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هدف از تألیف کتاب حاضر, توجّه دادن برادران و خواهران مسلمان به 
مساله معاد و قیامت و حوادث بعد از این عالم است؛ در این زمان ها - که 
اخر الژمان نامیده می شود - ناهنجاری های روحی و اخلاقی و عملی 
فراوانی بین مردم مشاهده می شود مفاسد اخلاقی و مشاغل فراوان 
نشاط و حوصله و روح حقیقت یابی و عاقبت اندیشی را از مردم گرفته 
است؛ کمتر کسی توجّه به ارزش های اخلاقی و انسانی و خودسازی و 
عاقبت اندیشی و.. . دارد؛ تنها چیزی که می تواند مردم را متحوّل و 
دگرگون کند و از اعمال زشت و مفاسد اخلاقی و جرأت بر گناه و... دور 
نماید, یاد مرگ و حوادث بعد از این عالم است(1). 


از سویی فا له هنت و-مگون های خداوند نسبت به مقامات بهشتی و 
درجات و منازل و قصور و حورالعین و امثال آن برای جلب توجّه مردم از 
هر چیزی موثرتر خواهد بود, از این رو نویسنده سعی نموده با انتخاب 
موضوعاتی از معاد و بهشت با استفاده از آیات و سخنان معصومین علیهم 
السلام روح امید را در دل ها زنده کند. به گونه ای که سبب جرأت بر گناه 
نشود و خوف و رجا و ترس و امید, به صورت معتدل در دل ها 


خاکم,بانشظ به اهید آن کهبا بیان آبانت و سفتان معضومین هم السلام و 


انتخاب صحیح. و توضیم لا زم, و ترجمه روان آیات و روایات و رعایت 
اختصار, این هدف انجام بگیرد. 


حضرت رضاعلیه السلام فرمود: «خدا رحمت کند بنده ای که [ با بیان 
شایسته خود آمردم را به ما علاقه مند کند, و سبب دوری انان از ما 
نشود.» سپس فرمود: «به خدا 
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قال الشت ضلیالله خلنه ,و الم کف بالموی موفطظ» کافیه ۶ 
815. 


گنود آکر سردم به فزنایی فبیعتان ع گرنی عرین خوادنه عم یسنان 
دشمنان ما نمی تواند در انان موتر واقع شود.»(1) 


در روایت دیگری در کافی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: 
به خدا| سو گند اگر راویان حدیت,؛ سخنان ما را [ بدون کم و کاست و 
اضافه نمودن چیزی به انها] برای مردم نقل می کردند. مردم با دیدن 
سخنان ما, زاه عزت را می بتمودند, و احدی تفی تهانست انان را به این 
سو و آن سو بکشاند.»(2) 


از این رو ما بخش هایی از مسائل مربوط به مرگ , برزج» قیامت؛ بهشت 
و دوزخ را به طور اختصار در اختیار دوستان قرار مي دهیم: و در مورد 
مت اه اه آر تشر سکن سس کوریضه و اسراری که در کتاب های دیگر 
پافت نمی شود در این کتاب دیبده خواهد 


شد. مخاطب این کتاب عموم مردم هستند, و اگر خواص نیز خواسته باشند 
از ان استفاده بکنند, ادرس منابع. در انتهای مطالب, و یا در پاورقی اماده 
شده است. یاداوری می شود هر انسانی جز معصومین علیهم السلام جایز 
الخطا می باشد, اگر خوانندگان محترم نقطه ابهام و يا اشکالی را مشاهده 


نمودند, نویسنده را قرین مثت نمایند, و خیرخواهانه تذکر بدهند تا ان شاء 
اللّه در چاپ های بعدی اصلاح شود. 


خادم اهل البیت علیهم السلام 
سید محمّد حسینی بهارانچی 
2 ربیع الأوّل /1431 ه ق 
ص: 8 


1- 2) قال الرضا علیه السلام: «رحم اللّه عبداً حثّبنا (لی الثّاس. و لم یبغضنا 

ِ آیم الله. اه برون مان کلاسا لکا فا اعز, و لا استطاع [ احد] آن 
بتعلی علیهم بشی ۶.» فقه اللضا / 356 

3) في الكافي عن آبی بصیر قال: سمعت آباعبداللّه علیه الشلام یقول: 

«رحم الله عبدا حببنا الی الناس و لم یبغضنا الیهم, آما قالله له رفن 

محاسن کلامنا لکانوا به أَعز ی ی ول 


لکن آحدهم یسمع الکلمه فیجط الیها عشرآ» کافی: 8 / 229. و قال 
الاضا علیه الشلام جرجم الله عیدا آحنا آمرنا,. تتعلم غلومتا و بعلمه 
لاس فان آلائن له غاخها محانین کلاضا لانیعوتاب» غیون اخبار الاضاد 2 
2751 


خروج از دنیا 
اشاره 
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خداوند در آیه شریفه: «انّ الذین قالوا ریا ال اشتقافوا تترّلٌ عنم 
لملایْکة الا تخافوا و لا تکرّئوا و آْشژوا بالْجتّه النی کم توعدونب * تخْن 
لیا وک فی الْحیاه الدئی و فی اجره و لك فیها ما تشتهی سکم و کم 
فیها ما تَّغْون * ترا من عَفورٍ َحیم»(1) می فرماید: 


«کسانی که به یگانگی خدای خود اعتراف نمودند, و در عمل و اعتقاد 
استقامت کردند و از راه حق منحرف نشدند. هنگام مرگ ملائکه به آنان 
می گویند: خوف و هراسی نداشته باشید ما شما را به بهشتی که به شما 
وعده داده شده است بشارت می دهیم, و ما دوستان و اولیای شما هستیم 
در دنیا و آخرت, و برای شما در بهشت آنچه لذّت از آن ببرید و بخواهید 
موجود 0 و اين نخستین پذیرایی خدای غفور و رحیم است از شما.» 


در تفسیر این آنة امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«مقصود از "نم استقاموا" استقامت در اعتقاد به ولایت و امامت ائمّه اهل 


و در تفسیر صافی نیز از امام رضاعلیه السلام نقل شده که فرمود: 
قیخدا تسه کی مقضود آز افشا وا" اساسرن اعتفادبه آاست ]۶ 
ص: 10 

1- 4) فطلت / 30 - 32. 


2- 5) فی الکافی عن الضادق علیه السْلام قال: «استقاموا علی الاأئمه 
واحدا بعد واحد.» کافی: 1 / 220. 


اهل البیت علیهم السلام است.» 


امام باقرعلیه السلام در تفسیر آیه: «تَجْنْ ولا وک قین: یاه الدئیا و فی 
الاخرو» می فرماید: 


«ملاتکه هنگام مرگ به آنان می گویند: "ما در دنیا و هنگام مرگ و در 
آخرت دوستان ۱ و شما را از شرژ هر شیطان 0 ناگواری 
حفظ خواهیم نمود.»(1) 


و در تفسیر یه «الذین آمئوا و کائوا یتفن * لَهْمْ الْبشری فی الحیاه الذْثیا و 
فی الاخته لا تدیل اکلمات ال ذلک هو الْقَعٌَ الْعظیمٌ»(2) امام صادق علیه 
السلام به اصحاب خود فر مود: 


«سخت ترین جایی که شما نیاز به محبّت ما دارید هنگامی است که جان 
شما به حنجره شما می رسد. - سپس دست مبارک خود را به گلو گذارد و 
فرمود: - در این هنگام ملک بشیر می آید و می گوید: سا 
اکنون تو از آنچه هراس داشتی ایمن شدی."»(3) 


امام صادق علیه السلام به سدیر صیرفی فر مود: 


ق ند دای که عصرت. فحت ی ال وا را هسام 
مبعوث نمود - و روح مبارک او را زودتر به بهشت فرستاد - بین یکی از 
شما و بین رسیدن به سرور و شادی و مبغوت شدن مقابل دیگران, و یا 
رسیدن به ندامت و حسرت, جز مرگ فاصله نیست, و چون ملک الموت و 
نکن تک ضی, آیتقه و ملک الحوت ره هقفه را ضدا ی قجمسروع ان از 
بدن او خارج می شود., بدون ,این که احساس دردی بکند, چنان که خداوند 
ضیم فرفاید: چا نها لیس امه جع الت ری اه 


وضو ۴ فااخلی فی عبادی * و ادَخْلی 


ص: 11 


1- 6) عن الباقر علیه السّلام: «نجن آولیاکم فی الحیاه الدٌنیا, نحرسکم 
فی الذنیا و عند الموت و فی الاخره.» تفسیر صافی: 4 / 359. 

2 7) یونس /63 - 64 . 

3- 8) محاسن: 1 / 177. 


جتتی»(1)؛ و این مربوط به مومنی است که اهل تقوا و کمک به برادران 
دینی؛ و خیرخواه آنان باشد, و اما اگر اهل تقوا و احسان به برادران خود 


نباشد, به او گفته می شود: "برای چه تو اهل ورع و تقوا و احسان به 
نرادران خود نبودی؟ و تتها با زبان خود ادعای دوستی [ با ما با آنان را 
داشتی ؟۲» 


سپس کز مود «چنین مسلمانی چون رسول خداصلی الله علیه وآله و 
ای ی اس ام ارام راخ می و وود 
خوش به ۳ نشان نمی دهند و از او شفاعت نمی کنند (2) 

بشارت های معصومین علیهم السلام به مومن هنگام مردن 

امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«هیچ کدام از دوشتان ما از دنیا نمی.روده. جر آن که رسول خداصضلی اللة 
علیه واله و امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین علیهم السلام, [ هنگام 
مرگ] نزد او حاضر می شوند, و به او بشارت می دهند.» 


علی ین ابراهیم قمّی در تفسیر خود گوید: دلیل بر این معنا سخنانی است 
که امیرالمومنین غلنه السلام به کارت همذانی سارت دراه و فر مود 


یا حار همدان من یمت یرنی 
من مومن آو منافق قبلا 
یعرفنی طرفه و أعرفه 
بنعته و اسمه و ما فعلا 
ودانت عند الظر اط تغرفنین 
فلا تخف عثرة و لا زللا 
أسقیک من باردٍ علی ظما 
تخاله فی الحلاوه العسلا 


0 للنار حین تعرض لل 
غرض دعیه لا تقربی الرجلا 
ِ لا تقربیه ان له ۱ 
حبلا بحبل الوصیٌ متصلا(3) 


«ٍِِ ؟5 
( گوید: مضمو 
۳ کآیی انفت! 
ر را | 
تن غایه الما 
برای دوست 


ص: 12 
1- 
9 فجر | 27 - 30 


2 10 
ِِ ایب 1 / 77 1. 


همدانی که هراس از مرگ و دوزخ داشت و گریه می کرد بیان نمود. و 
شاعر اهل البیت علیهم السلام سید حمیری, سخنان آن حضرت را به نظم 
دراورد. همان عیدلم ای است در یمن, و حارث اهل آن قبیله بوده است, 
از این رو, بیت اوّل این اشعار چنین است: 


کم تم آعجوبه له حملا...(1) 
رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 


«روز قیامت منادی خداوند می گوید: "اهل فضل به پا خیزند", پس گروهی 
به پا می خیزند, و ملائکه به آنان بشارت بهشت می دهند و می گویند: 
"برای چه شما قبل از حساب وارد بهشت می شوید؟" آنان می گویند: "ما 
از کسانی که به ما ظلم می کردند می گذشتیم, و با کسانی که از ما قطع 
رحم می کردند می پیوستيم. و نسبت به کسانی که با جهالت با ما برخورد 
می نمودند حلم می نمودیم..." سیس ملائکه به آنان بشارت بهشت می 
دهند؛ و پس از آن ندا می رسد: "لنقم صران الا فی‌جار اتطلام ۳ یعنی. 
همسایگان خدا در بهشت کجایند؟ به پا خيزند. ۱ 
خیزند... و آنان کسانی هستند که دوستی و زیارت و مواصلت و احسان 
آنان به. بر ادران موّمن خور ۰ بوده است, و ملائکه به آنان بشارت 
بهشت می دهند و می گویند "شما جیران الله هستید, وارد بهشت 
شوید."»(2) 


مرحوم کلتتف در کتاب کافی از سوید بن غفله نقل نموده که گوید: 
انز اد گفنین غلیه السلام مروهد: 


«هنگامی که فرزند آدم, در آخرین روز دنیا و اوّلين روز آخرت قرار می 


و 
ص: 13 


1- 12) الفصول المهقه فی آصول الاأتقه للحژ العاملی: 1 / 314. 
2 13) دعائم الاسلام: 2/ 325. 


مال او, فرزندان او و عمل او مقابلش مجشٌم می شوند. پس به مال خود 
توچّه می کند و می گوید: "یه خدا سوگند من برای جمع آوری تو حریص 
بودم» و از انفاق تو در راه خدا| بخیل بودم, 7 تو اکنون برای من چه می 
کنی؟" 1 "کفن خود را اس پس به فرزندان خود 
توخه. هی کند و.امی گهید" "به خدا سوگند من شما را دوست می داشتم و 
از شما حمایت می کردم, اکنون شما برای من چه خواهید کرد؟" آنان می 
گویند: و و و ار و ی 
کنیم. " پس به عمل خود توجّه می کند و می گوید: "به خدا سوگند من از 
ی لت ی زب اکنون رای 
هاچ 0 

امیرالمقمنین علیه السلام فرمود: «اگر او ولیث خدا باشد, عمل او به شکل 
پاکیزه ترین. و خوشبوترین. و زیباترین مردم نزد او می آید و می گوید: 
"من تو را به روج و ریحان و بهشت و رضوان و نعمت بی پایان بشارت 
می دهم, خوش آمدی. " پس میت به او می گوید: "تو کیستی؟" او می 
گوید: "من عمل صالح و شایسته تو هستم و از دنیا تا بهشت همراه تو 
خواهم بود." در ان حال مبّت به خوبی غسّال خود را می شناسد, و به 
حاملین خود سوگند می دهد و می گوید: "برای دفن من شتاب کنید, و چون 
داخل قبر می شود, آن دو ملک [ نکیر و منکر] قبر, مانند برق خاطف, با 
وضعیّت وحشتناکی نزد او حاضر می شوند, و به او می گویند: "پروردگار تو 
کیست؟ و دین تو چیست؟ و پیامبر تو کیست؟" و چون می گوید: "الله 
پروردگار من است, اه دین من است, و مر محمد[ صلی الله 
علیه واله آپیامبر من است", آنان به او می گویند: "خدا تو را به آنچه 
دوست می داری و خشنود می شوی ثابت بدارد. ۳ هما با 
می فرماید: «یِتَبَتْ اللة الذین منوا بالقوّل الابتِ فی الحیاه الدَئیا 5 
الاخرو»(1). 


ص: 14 


1 اس اه 27 


سیسن آن دو فلی: قبر او را به اندازه دید چشم وسیع می نمایند, و دری از 
بهشت به سوی او می گشایند. و به او می گویند: "در ناز و نعمت با چشم 
روشن بخواب همان گونه که خداوند می فرماید: «أصحاث 1 بومَیّذ 
یز مُستقزا و خسن عقیلاًه(1).» 


سین فرمود* و اکر آن میت: ذشمن. خدای خود باشذ [ بعنی. ذشمن 
اولیای خدا باشد], شخص بسیار زشت و بدبویی, ند آو فی آید: و به او 
می گوید: "من تو را به آب جوشان جهثم, و عذاب دوزخ بشارت می دهم" 
را هد اور 
داخل قیر نبرند [ و لکن آنان سخن او را نمی شنوند] و چون او را داخل 
قبر می برند. آن دو ملک مامور قبر می ایند و کفن او را کنار می زنند. و 

به او می گویند: "پروردگار تو کیست؟ و دین تو چیست؟ و پیامبر تو 
کیست؟" و چون می گوید: "نمی دانم", به او می گویند: ۰ 
هدایت نشدی؟" و سپس با آن گرزهای آتشین چنان بر سر او می کوبند, 
که هر جنبنده ای جز جنّ و انس از صدای آن وحشت می کند. 9 
از قبر او به آتش دوزخ می گشایند, و به او می گویند: ان و9۳ 
و تنگنایی [ همانند این که نیزه در دسته خود فرومی رود] بخواب."» 


سپس فرمود: «او به قدری در تنگنایی قرار می گیرد. که مغز سر او از 
بین ناخن و گوشت او خارح می شود و خداوند مارها و عقرب ها و 
کر تد بان زمین: | : بر او مسلط می نماید و تا قیامت او را نیش می زنند, و 


از بس در فشار و عذاب است. آرزوی برپا شدن قیامت را می کند [ و 
گمان می کند که قیامت برای او آسان تر خواهد بود, 0 7۳ نمی 
باشد].»(2) 


معاد در قرآن و روایات 


ایات زیادی, در قران راجع به «معاد» وارد شده است. به برخی از انها 
اشاره 


ص: 15 


1- 15) فرقان | 24. 
2 16) کافی: 3 / 231. 


می شود: 


قال اللّه سبحانه: «کَْت تکُفژون یاه و کتنق آقواناً أحیاکم ث2 بتکم نج 
یُحْبیکم تم یه ثرَجعُون»(1). 


۷ 
ومع 


۰ 3 3 3 
و قال سبحانه: «و یَفُول الائسان آاذا ما مك لسَوف أَحْرَخْ حیاً * أولا یدز 
له م1 ۳ 1 س_ 
الائسان آتّا حَلفناة من قَبل و لمْ یک سَینا»(3) 
۳۳ 0 
۳ نت 3 سم و 


این آیات و آیات فراوان دیگری که در قرآن مشاهده می شود. هدف از 
معاد را رسیدن مردم به کیفر و پاداش اعمال می داند. مساله معاد یک امر 
عقلی است. و اگر معاد نباشد, پاداش نیکوکاران و کیفر بدکاران داده 
نخواهد بشد؛ و آن ظلم بزر کس خواهد بود. بلکه از آیات سوره زلزال: «]ذا 
رلرلَتِ الارَض زلرالها َِ - لرْض آنقاله * و قال الاتساِن ما لها * 
یوَمَیّز تَحَدَت اخبار‌ها ۳ بان دی آَوحی لها * بومیز یدز لاس آشتانا لیروا 
أَعمالَْمْ * قمن یعمل مثقال دَتو حَیراً برخ * و من بَعْمل متقال درو شرا 
یر ۵», و ار 5 3جذ وا ما 11 حاضرا و لا یلم زبک اخدا»(6), ۰ و 


ص: 16 
1- 17) بقره / 28. 


2 18) همان / 260. 
3- 19) مریم / 66 - 67 . 


4 20) سباً | 3 - 4. 
5 21) فصّلت / 39. 
6- 22) کهف / 49. 


آیات فراوان دیگری ظاهر می شود که اعمال مردم در قیامت - خوب یا بد 
- به صورتی مجسٌم می شود و هر کسی عمل خود را می بیند. 


از تومی همه پیاسران الهی عوم زا مت به فاد آندار ی آگافی داده 
اند, و همان گونه که مشاهده می شود, بیشترین آیات قرآن و کتب 
انتحقای: وک مربوط , به معاد, و توجه دادن مردم به مریگ و حساب ,9 


میزان و صراط و بهشت و دوزخ بوده است. در روایات نیز ۱ 
و یاداوری اولیای خدا درباره مرگ و معاد می باشد, تا جایی که یاد مرگ را 
عبادت بلکه مساوی با یاد خدا دانسته اند, و می فرمایند: «ذکر الموت 
افضل العیاده »وبا فی فرمایندة «اکتروا من دکر الموت»(1) 


امیرالمومنین علیه السلام در خطبه عید فطر و یا قربان می فرمود: 
«آوصیکم عباداللّه بتقوی اللّه, و کثره ذکر الموت...»(2) 

آماق فاد غانه السلام نیز می فر مد 

«لم یکثر عبد ذکر الموت الا زهد فی الدنیا.»(3) 

علامه حلّی رحمه الله 9 نهایه الأحکام گوید: «یستحپٍ للانسان ذکر 
الموت و للاستعداد له لقوله علیه السلام: آکثروا من ذکر هادم 
اللذات...»(4) 

امام باقرعلیه السلام می فرماید: 

«أکثروا ذکر الموت فاثه لم یکثر ذکر الموت السّابٍ الا زهد فی الدٌنی.» 


ی هی یی کر بان 
در دنیا زاهد خواهد بود.»(ظ) 


می فرماید: 


«من آکثر ذکر الموت آحیّه اللّه.»(6) 


یعنی: «هر کس فراوان به یاد مرگ باشد, خداوند او را دوست می دارد. 


از سویی, یاد قرف و توجّه به حوادث بعد از ضر 5 بهترین وسیله برای 
دوری از 


ص: 17 


1- 23) فقه الژضا / 39د. 

2 24) مصباح المتهجد, شیخ طوسی / 663 . 
3- 25) دعوات راوندی / 236. 

4 26) نهایه الأحکام: 2 / 209. 

5- 27) ذکرای شهید اوّل | 36. 

6- 28) کافی: 2 / 122. 


گناه, و غفلت های دنیایی است, و هیچ چیزی به این اندازه انسان را بیدار, 
و موفق به اعمال نیک نمی کند, و بهترین ناصح انسان یاد مرگ و لقای 
پرفردکار اشنت: .همان کفته که رسول خد اضلی الله علیه وال هی ی 
«کفی بالموت موعظه [ واعظا] 1(۰) 


یه لاه میم کعد شالت نامام قرا اه 
اصحاب خود می فرمود:(2) 


«ای اصحاب من! خدا شما را رحمت کند. همواره آماده مرگ باشید و 
بدانید که ندای مرگ و رفتن از اين دنیا به گوش شما رسیده است. پس 
اقامت [ و وابستگی آخود را در اين دنیا کم کنید, و بهترین توشه ای که می 
تمانید از ان قزر کید بد: همانا در مسیر شما گردنه های خطرناک و منازل 
وحشتنا کی است.؛ و شما چاره ای جز عبور از آنها | 


ندارید.» 


سیس فر مود: «ای اصحاب من! بدانید که هیز ک به شما جشم دوخته. و 
شما در چنگال او هستید, و او چنگال خود را در بدن شما فرو برده 
ست...»(3) 


به همین علت تشییع جنازه, و تجهیز میت. و زیارت قبور مومنین. و عیادت 


مرگ برای موّمن و کافر 


اد رفایات آتشفاده فی شود مرک رای مغمی اال از خایه بلا رف خاند 
عافیت و رحمت و نعمت های الهی است؛ و برای کافر انتقال از خانه دنیا 
به خانه بلا و عذاب و گرفتاری است؛ و بلای موّمن در دنیاست و بلای کافر 
در اخرت است. و بهشت مومن در اخرت. و بهشت کافر در دنیاست. 

به امام صادق علیه السلام گفته شد: «مرگ را برای ما توصیف نمایید.» 
امام علیه السلام فرمود: 


ص: 19 


1- 29) همان: 2 / 85 . 


2- 30) تجهٌْزوا رحمکم اللّه فقد نودی فیکم بالحیل وآقلوا العرجه علی 
القت منوا صاله ما حصکم مرن ال ادفان ماک غفت دا و 
منازل هائله مخوفه لا بدٌ من الممر علیها و الوقوف عندها...». خصائص 
لانقّه | 98. 

3- 31) نهج البلاغه: 2 / 184. 


«مرگ برای موّمن, مانند نسیم خوشبو و گوارایی است که چون به مشام 
او می رسد, نعشه می شود و تمام دردها و سختی ها از او برطرف می 
ود و مر برای کافر بدتر از گزیدن مارهای افعی و عقرب های 
خطرناک است.» 


به آن حضرت گفته شد: «برخی از مردم می گویند: مرگ برای کافر, بدتر 
از اژه شدن, و با مقراض ها ریزریز شدن. و زیر سنگ ها کوبیده شدن. و 
زیر سنگ اسیا قرار گرفتن است ؟» امام علیه السلام فرمود: 


«برای برخی از کافران و فاجران چنین است...» 


که «پس چگونه است که ما برخی از کفار را می بینیم که در حال 
سخن گفتن و خندیدن هستند و جان می دهند و یا مانند چراغی خاموش می 


شوند؟ و در بین مومنین نیز برخی این گونه اند, و برخی از مومنین و کقار 
را می بینیم که به سختی جان می دهند. علت ان چیست؟» امام صادق 
علیه السلام فرمود: 


اوست, و آنچه از سختی های او هنگام مرگ می بینید, مربوط به پاک شدن 
او از گناه می باشد, تا چون وارد عالم آخرت می شود. پاک و پاکیزه. و 
مستحقّ ثواب باشد, و جز مرگ مانعی برای او از بهشت و ثواب هه 
و آنچه از سهولت و راحتی کافر در هنگام مرگ می بینید. برای اين است 
که او پاداش کارهای خیر خود را در این عالم گرفته باشد, و چون از این 
دنیا خارج می شود. جز عذاب و گرفتاری برای او نباشد, و این مقتضای 
عدل پروردگار است.»(1) 


به امیرالمومنین علیه السلام گفته شد: «مرگ را برای ما توصیف نمایید.» 
امتا لین علبه الشسلام فرموه 


«علی الخبیر سقطتم.» یعنی: «سوال خود را نزد شخص دانایی آوردید.» 
سپس فرمود: 
«مرگ سه گونه است: 1- بشارت به نعمت ابد, 2- بشارت به عذاب ابد, 


ص: 19 


1- 32) معانی الأخبار / 288. 


3- وضعیت هولناک و مبهمی که صاحب آن نمی داند با او چه خواهد شد.» 


سپس فرمود: 


«امّا به ولیث و دوست ما که از ما پیروی می نموده, بشارت به بهشت و 
نعمت ابدی داده می شود. و به کسی که دشمن و مخالف ما بوده است 
بشارت عذاب ابد داده می شود و اما کسی که به او خبر مبهم داده می 
شود و نمی داند کار او به کجا خواهد کشید., او مومن گنهکار و اسراف 
کننده ای است که نمی داند با او چه خواهد شد؟ و خبرهای وحشتناک و 
نامعلومی به او می رسد, و لکن هرگز خداوند او را با دشمنان ما مساوی 
قرار نخواهد داد. و با شفاعت ما از آتش آزاد خواهد شد.» 


سپس به شیعیان خود فرمود: 

«شما به وظایف خود عمل کنید, و از امامان خویش اطاعت نمایید, و به 
امیدهای کاذب تکیه نکنید, و عقوبت و عذاب خدا را کوچک مشمارید. چرا 
که برخی از گنهکاران, پس از سیصد هزار سال - که در دوزخ می مانند - 
شفاعت ما , نارق رنه 1(۰) 


السلام سخت شد, صورت برخی از یاران او تغییر نمود, و بدن های انان 
لرزید. و قلب هایشان وحشت نمود؛ در حالی که پدرم بر خلاف انان در 
آز افتترن کاهل نه شر می برد و صورت او و برخی از مخصوصین او گشاده 


و شاد و خژم بود, از اين رو, بعضی از اصحاب به یکدیگر می گفتند: به 
اين آقا بنگرید, چگونه ات ری باکی ندارد؟!" درم به آنان فر مود: 


"ترا ی الکرآهقما الففت الا قنظرن کفتر کم فن البوس و الراء آلی 
آلغان الوامعته یعس تا ری ان سل هن سعن ان 


ص: 20 


1- 33) همان. 


تصره ها انیم از کمن سل من فصر آلین یه رای ۷ 


یعنی: "ای بزرگواران. صبر پيشه کنید. همانا مرگ برای شما جز پلی 
نیست که شما را از بلاها و سختی ها نجات می دهد, و به بهشت وسیع, و 
نعمت های پایدار می رساند. کدامیک از شما کراهت دارد که از زندانی به 
قصری منتقل شود؟ در حالی که مرگ برای دشمنان شما مانند این است 
که کسی از قصری به زندانی, و از نعمتی به عذابی منتقل شود."» 


شم قرو سیم ای رسیل خا ای له عا اه رات 
که آن حضرت فر مود: دنیا زندان موّمن؛ و بهشت کافر است.؛ و مرگ پلی 
است برای موّمنین به سوی بهشت. و برای کافران به سوی دوزخ, من 
دروغ نمی گویم, و به من دروغ گفته نشده است.»(1) 


به حضرت زین العابدین علیه السلام گفته شد: «مرگ چیست ؟» فرمود: 


«مرگ برای موّمن جز بیرون آوردن لباس چرکین دنیا و جدا شدن از 
زنجیرها و بارهای گران دنیا و پوشیدن پاکیزه ترین و خوشبوترین لباس و 
سوار شدن بر مرکب های عالی و رفتن در منازل زیبای بهشتی نیست, و 
ها ار اه 
اک 


شیرین بودن مرگ برای موّمن 


گرچه مقتضای ایمان صحیح آن است که موّمن تا قبل از معاینه مرگ باید 
بین خوف و رجا یعنی ترس و امید باشد, و به همان اندازه که از عقوبت 
خدا هراس دارد امید به رحمت او نیز داشته باشد. و لکن علایق و 
ارتباطات موّمن در دنیا نسبت به مال؛ زندکی و زن, و فرزند اقتضا می 
7 مومن سخت باشد. جز خلص از بندگان جدا - 


به ویژه پیامبران و معصومین علیهم السلام - که مرگ برای آنان هميشه 
ص: 21 


1- 34) معانی الأخبار / 289. 
2 35) همان. 


کراهت از دنیا خارج نماید, و لذا می فرماید: 


ما ترددت فی شی ‏ آنا فاعله کترددی فی قبض روح عبدی الموّمن یکره 
الموت: و اکره‌فسانته: و لایکون الا ما آرید ۰( 


یعنی: «من درباره کاری که می خواهم انجام بدهم, هرگز درنگ و توقفی 
نمی کنم جز در قبض روح بنده موّمن خود که او از آن کراهت دارد و من 
نمی خواهم بدون رضایت او را از دنیا خارج نمایم [ پس او را به مرگ 
راضی می کنم] و سپس اراده خود را درباره او انجام می دهم.» 


از ان ده شلک الست ما مور هی شود کدنا فان دادن ماما یی .ده 
دیدار با اولیای خدا| رضایت او را به هر حاصل نماید. 


زیت خس گرم علیی ااسلام فی فرخا نت وسعل دا صلی ال عایه واه 
فرمود: 


«موّمن همواره از عاقبت خود هراس دارد, و یقین به رسیدن به رضوان 
آلله بذ ای اه خاصل سید نود هام ,مر ی و ظاهر شدن ملک الموت نزد 
او, و ملک الموت چون وارد بر ممن می شود و او را در شدّت و سختی و 
بیماری می پابد, و جدا شدن او از اموال و عیال و اضطراب احوال او 
نسبت به خانواده و کسانی که با او معاشرت داشته, و نرسیدن او به آمال 
و آرزوهای دنیایی را بار گرانی بر او می یابد, به او.می کوید: "برای چه 
این گونه غضه مند هستی؟" موّمن می گوید: "اندوه من برای دگرگونی 
احوال خود و جدا شدن از دنیا و نرسیدن به آرزوهای دنیایی می باشد." 
ملک الموت به او می گوید: "آیا هیچ عاقلی برای از دست دادن یک درهم 
فانی و گرفتن هزارهزار درهم به جای آن اندوه به خود راه می دهد؟" 


موّمن محتضر می گوید: "خیر. " ملک الموت به او می گوید: "به طرف بالا 
بنگر." و چون می نگرد 9 آن را می بیند. ملک 
الموت به او می گوید: " منازل عالی و نعمت های فراوان و همسران 
زیبا مربوط به ۳ ۲۳ و ذژیه تو نیز صالح باشند با تو 
خا ای او اه اه تست مس ی 
راضی می شوی؟" 


ص: 22 


1- 36) عوالی اللتالی: 1 / 384. 


مومن محتضر می گوید: "آری واللّه راضی می شوم. " سپس ملک الموت 

به او می گوید: "باز به بالا بنگر." و چون می نگرد. حضرات محمّد و علی و 
فرزندان پاک آنان علیهم السلام را در اعلی علَْین می یابد. ملک الموت به 
او می گوید: ظ آنان را می بینی؟ آنها سادات و پیشوایان تواند, و تو با 
آات ای ها ان ماش هی یا هم شا ایا سای 
از دست دادن دنیا می پذیری؟" 


مومن محنضر می گوید: "آری والله می پذیرم."» 
سپس رسول خداصلی الله علیه وآله فر مود: 
«آنچه گفته شد, معنای آیه شریفه ای است که خداوند می فرماید: 


«اِنْ الذین قالوا ریا ال ثم استفامُوا مزر علنهم الْمَلایْکَة آلا تخافوا و لا 


تحر لوا ۳ بالْجتّه التی کم و عَدُوَ * تن أَولباوکمٌ فی الحیاه ات 
و فی اجره و لک فیها ما تشتهی قشم و کم فیها ما عون لا من 
عَفورٍ رحیم»(1) 


یعنی: : کسانی که در دنیا معتقد به یگانگی خدا شدند, و در اعتقادات [ و 
اعمال ]خود استقامت ورزیدند هنگام هر 0 ملائکه بر آنان فرود می آیند, 
ون کوینزگ قفا ترش و آناوهی به خود وان تدهید: خا ما را مان 

بهشتی که خدا به شما وعده داده است بشارت می دهیم, و 
ِِ دوستان شما خواهیم بود, و برای شماست در بهشت هرچه مایل 
شید 


و هرچه را بخواهید. و این نخستین انعام خدای غفور و رحیم است برای 
شما.»(2) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«هنگامی که موّمن از دنیا می رود, هفتاد هزار از ملائکه او را تا قبر تشییع 
می کنند و چون داخل قبر می شود دو ملک منکر و نکیر می ایند. و او را 
می نشانند, و به او می گویند: "پروردگار تو کیست؟ و دین تو چیست؟, و 
پیامبر تو کیست؟" و موّمن در پاسخ آنان می گوید: "پروردگار من, الله 
اقب وس وصای اه وا رس است و اف من من اسد: 
[ در روایات دیگر آمده که از امام او نیز سوال مف. کنتد و مومن یکایک 


ائقه معصومین علیهم السلام را نام می برد.] سپس آن دو ملک قبر او را 
به اندازه ای که چشم می تواند ببیند. می گشایند, و از غذاهای بهشتی 
برای او می آورند. و روح و ریحان بر او وارد می کنند همان گونه که 
خداوند می فرماید: «فامّا اِنْ کان من الْقََبین * فروخ و رَیحان». یعنی 
فی قبره «و جنهٌ تعیم» یعنی فی الأخره 3(۰) 


ص: 23 


1- 37) فصلت / 30 - 32. 


2- 38) بحارالانوار: 24 / 27, از تفسیر منسوب به امام عسکری علیه 
السلام. 
3- 39) امالی صدوق / 365. 


ص: 


24 


عالم برزخ 
اشاره 


ص: 25 


احوال مردم در عالم برزخ 


برزخ فاصله بین مرگ تا قیامت است؛ و وف در آن: هدنت:* دز قالب 
مثالی - شاد و خژم و متنعم می باشد, و قبر برای او باغستانی از باغستان 
های بهشت خواهد بود. در حالی که کافر در قبر در عذاب و شدذت می 
باشد. و قبر برای او گودالی از گودال های دوزخ خواهد بود. 

از روایات استفاده می شود که برخی از گنهکاران مومن نیز در عالم برزخ 
گرفتار می باشند, و اسباب گرفتاری انان خطاها و گناهانی است که توضیح 
آنها خواهد آمد, و لکن اولیای خداوند از مرگ و عالم برزخ هراس داشته اند 
و رعایت تقوا و پرهیز از محژمات دین را می کرده اند, و از خداوند 
درخواست می نموده اند که مرگ برای آنان آسان بااشد و یس از هز ‏ 
آمز: بذه شده باشند. 


امام کاظم علیه السلام همواره در دعای خود می فرمود: 
«اللین این اسالی: ال اجه عند الخوت و الغقو ند الخساب:» 


بعنی. : «خدایا من از تو می خواهم که هنگام جان دادن راحت باشم, و پس 
اور ی تنیز مدا بیامرزی و هنگام حساب از من بگذری.»(1) 


حضرت زین العابدین علیه السلام در دعای ابوحمزه می فرماید: 
ص: 26 


1- 40) کافی: 3 / 323. 


«آیکی, لظلمه قبری. آیکی. لضیق لخدق, آیکی لسوال هنگر نو تگیر اثای 
کت له جهن کیرن غریاا دللا خاما کدارهغلی 


ظهر 039 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«قبر, هر روز سخنی دارد و می گوید: من خانه غربت و تنهایی هستم. من 
خانه وحشت و ترس هستم, من خانه کرم هستم. من يا باغستانی از 
باغستان های بهشت و یا گودالی از گودال های آتش دوزخ هستم.»(2) 

کف از یاران امام صادق علیه السلام می گوید: به آن حضرت عرض کردم: 
«من از شما شنیده ام که می فرمودید: همه شیعیان ما با خطاها و 


گناهانی که دارند در بهشت با ما هستند, آیا چنین چیزی صحیح است؟» 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


«من به تو راست گفتم, به خدا| سوگند همه آنان در بهشت با ما خواهند 
بود.» 

گفتم؛ «فدای شما شوم: برخی از آنان کناهان قراوان و بزرگی دارند؟» 
فرمود: 

«امّا در قیامت همه شما با شفاعت پیامبرصلی الله علیه وله یا وصیث 
شما از برزخ می ترسم.» 

گفتم: «برزخ چیست؟» فرمود: 

«برزخ از زمان مرگ تا قیامت می باشد.»(3) 

ارواح مومنین در برزخ 


از روایات استفاده می شود که ارواح مومنین بعد از دقن در قالب مثالی 
به وادی السلام نجف منتقل می شوند. حبه عرنی گوید: خدمت 
امیرالمومنین علیه السلام به وادی السّلام نجف رفتیم, امیرالمومنین علیه 
السلام ایساد و مانتد کسی که من خواهد با کروهن تخر وید اموات 
ان مزار را مخاطب قرار داد؛ من نیز ایستادم و لکن چون 


ص: 27 


میاه لته هه یی 1 9 
2 42) کافی: 3 / 242. 
3- 43) کافی: 3 | 242. 


طولانی شد خسته شدم و نشستم و عبای خود را جمع نمودم و عرض 
کردم: «یا امیرالممنین من از ایستادن زیاد برای شما متاثر شدم. خوب 
است قدری استراحت کنید.» پس عبای خود را پهن کردم تا آن حضرت بر 
توق آن: ننشیتد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 


«ای حبه! کار من. سخن گفتن و انس گرفتن با مومنی بود.» 
گفتم: «آیا آنان نیز با شما سخن گفتند؟» فرمود: 


«اری اکر برده. از مقابل ختتم تو بزداشته. شود خواهی دید که آنان در 
حلقه هایی گرد هم نشسته اند و با یکدیگر سخن می گویند.» 


گفتم: «آنان در قالب جسم هستند یا در قالب روح [ مثالی]؟» فرمود: 
«در قالب روح [مثالی] می باشند.» 
سپس فرمود: «هیچ مومنی نیست که در نقطه ای از زمین دفن شود, جز 


آن که به روح او گفته خواهد شد: "خود را به وادی السّلام برسان", همانا 
وادی السلام بقعه ای از بهشت عدن می باشد.»(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


«ارواح مومنین بر روی درختی از بهشت قرار دارند و از آن درخت می 
خود ند وی اشامت و وا ر مین توتده "خدایا قیامت را برپا کن و به 


وغنم هاین که به ما دادم این عمل.: کن..ه ابتدعان: صا ,زا : به پیشینیان مان 
برسان 2۳ 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


«هنگامی که مومنی از دنیا می رود اموات و کت ویس برخی 
از آنان نسبت به گذشتگان از مومنین و کسانی که زنده مانده اند از او 
سوال می کنند, پس اگر بشنوند که شخصی از دنیا رفته و به آنان ملحق 
نشده است می گویند: "او به دوزج سقوط نموده, او به دورج سقوط 
موی " مسرکی از آنان ی ی وا رها کنیا رامش | هر 
که او تازه از چنگال مرگ نجات يافته 


ص: 29 


1- 44) همان: 3 / 243. 
2 45) کافی: 3 | 244. 


است. "»(1) 


پونس بن ظبیان گوید: خدمت امام صادق علیه السلام بودم که آن حضرت 
فرمود: 


«مردم [ یعنی اهل سنت] درباره ارواح مقمنین بعد از مرگ چه می 


گویند؟» 


گفتم: «آنان می گویند: ارواح آنان در چانه دان های پرندگان سبزی است 
در زیر عرش و در قنادیلی قرار دارند.» امام صادق علیه السلام فرمود: 


‌ ۳ 
دان پرنده ای قرار بدهد.» 


سپس فرمود: «ای یونس. هنگامی که روح مومن می خواهد از بدنش جدا 
شود حضرت محقمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام و 
خداوند روح او را در قالب مثالی همانند قالب دنیایی قرار می دهد و در ان 
عالم می خورد و می اشامد و هر کس بر او وارد شود او را می 
شناسد.»(2) 


ارواح کقار و مشرکین در برزخ 


ارواح کقار و مشرکین در عالم برزخ گرفتار عذاب می باشند, در برخی از 
روایات آمده که آنان در چاه برهوت فقدت خواهند بود, و همواره از خدای 


خود می خواهند وهی کهیند: «خدآیا قیامت را برپا مکن و به وعده ای که 
برای ما داده ای عمل مکن و اواخر ما را به اوایل مان ملحق مکن.»(3) 


امام صادق علیه السلام نسبت به ارواح مشرکین می فرماید: 


«انان ی انش هغدت: هی باشتتده و خفوارم نی حفستد آخدایا قیامت: را 
برای ما برپا مکن, و به وعده خود نسبت به ما عمل مکن, و اواخر ما را به 
اوایل مان ملحق مکن.»(4) 


ص: 20 


1- 46) همان / 245. 
2 47) همان / 245. 
3- 48) کافی: 3 / 245. 
4 49) همان. 


امیزااتهمسین یه السااه خی فرسا بو" 


«بدترین چاه, چاه برهوت در حضرموت است که در آن ارواح کفار معذب 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 


«بدترین بهود. یهود بیسان اند (بیسان قریه ای است در شام) و بدترین 
نصاری, نصارای نجران می باشند, و بهنرین اب های روی زمین» ر اب زمزم 
است, و بدترین آت های روی زمین» ات برهوت است, و آن بیابانی است 
در حضرموت که ارواح کفار و سران آنان در آن معدر نب می باشند (2(۰) 


سوّال منکر و نکیر در قبر 


مرحوم صدوق در کتاب امالی از سلیمان بن مقبل از موسی بن جعفر از 
پدر خود جعفر بن محمد علیهم السلام نقل نموده که فرمود: 


«چون موّمن شیعه [ دوازده امامی] از دنیا می رود. هفتاد هزار ملک او را 
تا نزدیک قبر تشییع می کنند و چون داخل قبر می شود. دو ملک منکر و 


نکیر او را می نشانند, و به او می گویند: "پروردگار تو کیست؟ و دین تو 
چیست؟ و پیامبر نو کیست ؟" او می گوید: "اللّه پروردگار من است, 
ای اه ی پات را موس ارت اس 
شین آن دوملی به اندازه دید چشم, قبر او را وسیع می نمایند, و از بهشت 
برای او غذا می آید. و روح و ریحان بر او وارد می شود. و اين معنای آیه 
شریفه ای است که خداوند می فرماید 


«قََمّا ان کان من الْْقَتّبین * قَرَوخْ و رَبُحان (یعنی فی قبره) و جَنَةُ تعیم» 
(یعنی فی الأخره).» 


ستسن فرمود::<«هنگامی که کاقر از دنیا می روده.هفتاد هزار از زبانيه آنشن 
او را تا 


ص: لاد 


1- 50) همان / 246. 


2 1<) همان. 


نزدیک قبر تشییع می نمایند, و اف بت بخاضلین+خود اضر ار خی حب.ه اباق را 
سوگند می دهد ای و اس مها ام 
و می گوید: "لو أنّ لی که فاکون من المومنین؛ یعنی: ای کاش باز به دنی 
برمی گشتم و از مومنان می شدم." 


و به حاملین خود می گوید: "ارجعونی لعلی آعمل صالحاً فیما ترکت؛ یعنی: 


بسن :زبانبه. اتتشن. در باسخ اه فی. کوید: " کلا آنها کلمه ات فانلما* یفن 

هرگز چنین جیزی امکان پذیر نیست, و اين سخن, . سخن بیهوده ای اب 
که کنو می: گهانین: " از سوی دیگر ملکی به انان می گوید: 9 
نهی عنه؛ یعنی: اگر او با نود نز مین اما را انجام خواهد داد." 
چون او را داخل قبر می کنند و مردم از او جدا 


می شوند. دو ملک منکر و نکیر به صورت های بسیار وحشتناکی نزد او می 
آ ند و او را می نشانند, و سپس به او می گویند: "پروردگار تو کیست؟ و 
دین اس و زبان ی 
اب ها ی انا اه یی ار ی هر 
موجودی [ جز جنْ و انس] از ان وحشت می کند." 


سپس به او می گویند: "پروردگار تو کیست؟ و دین تو چیست؟ و پیامبر تو 
کیست ؟" و ون صی. کون "نمی دانم" به او می گویند: "آری ندانسته ای, 
و هدایت نشده ای, و رستگار نگردیده ای." سیس دری از دوزخ به روی او 
بازمی کنند و برای اه از خیم اب جوشان وارد می نمایند, همان گونه که 


«و شا ان کان من الَکذبین الصَالی * قترل من حمیم» یعنی فی القبر, «و 
تیه جحیم جَحیم» یعنی فی الأخره (() ۲ 


ص: 31 


1- 52) امالی صدوق / 366؛ بحارالأنوار: 6 / 222 ح 22. 


برزخ برای کافر و مشرک و منافق 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


«هنگامی که کافر از دنیا می رود, هفتاد هزار از زبانیه دوزج او را تا قبر 
همراهی می کنند؛ او به حاملین خود [ که او را به طرف قبر می برند] 
سوگند می دهد [ که مرا داخل قبر نکنید] و با صدای وحشتناکی که همه 
اهل عالم جز جنْ و انس می شنوند. می گوید: "ای کاش برای من 
بازگشتی می بود, و من از مومنان می شدم." و نیز می گوید: "مرا 
باز گردانید تا شاید عمل صالح و شایسته ای را که انجام ندادم, انجام 
بدهم." پس زبانیه به او پاسخ می دهند, و می گویند: "هرگز چنین چیزی 
امکان پذیر 


گوید: "اگر او باز گردد, به کار خود ادامه ِِ داد؛ آ دروغ می ی کوید " 
وا فرص رای ی و 
نکیر با هیئت بسیار وحشتناکی نزد او می ایند, و او را می نشانند, و به او 
می گویند: "پروردگار تو کیست؟ و دین تو چیست؟ و پیامبر تو کیست؟" 
ار زک ۲ 0 ۳ 
تازيانه ای از عذاب و آتش بر او می زنند. که همه اهل عالم [ جز جن و 
انس] از آن وحشت می کنند. سپس به او می گویند: "پروردگار تو کیست؟ 
و دین تو چیست؟ و پیامبر تو کیست؟" و چون در پاسخ آنان می گوید: 
تضاوم دانم." آنان می گویند: "ندانستی و هدایت نشدی و رستگار 
نگردیدی." و سپس دری از آتش به قبر او می گشایند, و آب جوشان جهئم 
را بر او وارد می نمایند؛ و این معنای 1 شریفه قرآن است. که می 
را 


5 ۳۹ ان کان من الشکذبین الصَالین * فنز من حمیم»: یعنی. فی قبره. 
«و تَصلیة < جحیم»؛ یعنی. فی الاخره #4 ۲ 


درباره مشرک ۳ فزان ی فز ما نو 


ص: 22 


1- 53) امالی صدوق / 366. 


«انَ ال بغفز آن یسرک و یعفر ما دون ذلک لمر پشاء»(1). و می 
فرهاید: «مَنّْ_ پشرک بالله قَقَ حتَم ال عَلیّه الجتَه و ماأواة الا و 
للظالمین من آتصار»(2). 


امام صادق علیه السلام به عمرو بن عبید بصری فر مود: «بزرگ ترین 
گناهان کبیره در قرآن شرک به خداست.» و سپس آپات فوق را تلاوت 
نمود.(3) 


قوافت گوید: شرک بزرگ ترین مصداق کفر است و آنچه برای کافر گفته 
شده, بالاتر و سخت تر از ان برای مشرک خواهد بود. 


و اما حال منافق هنگام مرگ و برزخ و قیامت از همه کقاٍ و مشرکان 
سخت 91 خواهد بود. چنان که خداوند می فرماید: «انّ المنافقین فی 
الدري الاشقل من الار و لن خجد لفم تصیرا»(3. 


از این رو رسول خداصلی الله علیه وآله به فاطمه زهراعلیها السلام می 
فرماید: 


هنگامی که من در روز قیامت بر منبری - که از همه منبرهای پیامبران 
1 تر است - قرار می گیرم, جبرئیل علیه السلام از طرف خداوند می 
آیذ و به و اي قاطمه. می کوید؛ "حاجت خود را بخواه. " و تو خواهی گفت: 
"خدایا حسن و حسین من را به من نشان ده." و چون خداوند آنان را حاضر 
می کند تو خواهی دید که از رگ های گردن حسین علیه السلام خون بالا 
می زوده و می گوید: پروردگارا, امروز حقّ من را از ستمکاران بگیر. پس 
در آن هنگام خداوند خشم می کند. ما 
ی تعایتی منم نیم آی. من کشدر لها ار آن.می اند فانلین 
حسین علیه السلام و فرزندانشان, و قزر نان فرزندانشان را می گیرد؛ و 
چون فرزندان قاتلین حسین علیه السلام می گویند: "خدایا ما در زمان 
شهادت حسین علیه السلام نبودیم", خداوند به زبانیه دوزخ می فرماید: 
"این زشت چشمان سیاه رو را بگیر, و با صورت در پایین ترین طبقه دوزخ 
بینداز؛ چرا که 


این ها با دوستان امام حسین علیه السلام سخت تر از پدرانشان عمل 
کردند, و 


ص: 33 


1- 54) نساء / 48. 

2 55) مائده / ۰72 

3- 56) الفقیه: 3 / 5063 . 
4 7<ظ) نساء / 145. 


چون به دوزج انداخته می شوند صدای نهد شهیق آنان به گوش اهل محشر می 
رلسد. 


سیس جبرئیل علیه السلام به فاطمه علیها السلام می گوید: "حاجت خود 
وا بخوام ‏ ۵ فاطفه غلیها الستلام.می کید "دابا من مات انم را 
می خواهم." پس خطاب می رسد: "ای فاطمه, من انان را بخشیدم." 
قاطفه خلیها السلام.می: کوید "خداباً هن ,جات شیعیان فرر بذاتم را بر 
می خواهم." خداوند می فرماید: "من آنان ر نیز بخشیدم. پس عاطی 
شوا هم "پس خطاب مي رسد "ای فاطمه! با او بین اهل محشر 
و را ی 


سل خصعاضلی االه یه له فرمود؟ 


«در چنین وقتی همه خلانق ایشزه میا کید که ای کاش فاطمی بودند و با 
قاطعه رطراغلیها السلام علاقه ورارتیاظی هید شید ۱1 


بهشت و دوزخ برزخی 


مرحوم کلینی در کتاب کافی از ضریس کناسی نقل نموده که گوید: به امام 
باقرعلیه السلام گفتم: «مردم می گویند: "آب فرات ت ما از بهشت خارج می 
شود", در حالی که آب فرات ت از مغرب می اید, و چشمه هایی در آن ریخته 
می شود؟» امام باقر علیه السلام فر مود: 


«خداوند بهشتی [ یعنی باغستانی ] در مغرب خلق نموده و آب فرات شماأ 
از آن بیرون می آید, ارواح مومنین نیز هر شامگاه از قبور خود خارج می 
شوند و داخل آن می گردند, و از میوه های آن استفاده می کنند, و همدیگر 
را ملاقات می نمایند, و در نعمت و شادمانی خواهند بود, وچون فجر طالع 
می شود از آن باغستان بهشتی خارج می شوند و در بین آسمان و زمین 
رفت و آمد می کنند, و چون خورشید طلوع می کند به قبرهای خود توجه 
7 


ص: 34 


1- 58) تفسیر فرات کوفی / 446. 


یکدیگر ملاقات می کنند.» 


سپس فرمود: «در مشرق نیز خداوند آتشی. آفریده: تا ارواح کفار شب ها 
در آن ساکن شوند, و از زقوم آن بخورند. و از حمیم و آب جوشان آن 
ای ون و اب و رم 1 
آتش های دنیا سوزان تر است می روند, و یکدیگر را ملاقات می کنند, و 
چون شب می شود. به به آتش بازمی گردند و تا قیامت همین گونه خواهند 
بود. » 


ضویشن هی خی به: آماض باق غايه المسلام کف «اصاحی: لها ابا عال: 
اهل توحید, که به نبلات حضرت محشدصلی الله علیه وله اعتراف دارند و 
اهل گناه بوده اند و حق شما را نشناخته اند, در برزخ چگونه است؟» 
فرمود: 


«آنها در قبرهای خود خواهند ماند, و هر کدام دارای عمل صالحی بوده, و 
عداهتی نسبت. به. ما نداشته ان دری از قیرشان به آن بهشتی که در 
مغرب خداوند آفریده است باز می شود و نسیمی به آنان می رسد, تا 
زمانی که قیامت برپا شود و خداوند حساب اعمال آنان را بکند و پس از 
ان يا به بهشت بروند و يا به دوزخ. و این ها همان کسانی هستند که 
خداوند فرباره آنان می: فرمانده 


«وٍ آخژون مَرَجَوّنَ لأمر له اما بُعَدبَهُمْ و امّا یوت عَلَیَهم وال لیم 
حکيم»(1). و همین گونه است - وضع مستضعفین, , و افراد سفیه, و ابله, و 
اطفال, و فرزندان مسلمانان که به حد بلوغ نرسیده اند, و اما نطاب از 
مسلمانان [ یعنی کسانی که دشمن اهل البیت علیهم السلام بوده اند از 
قبورشان خداوند راهی به آتشی که در مشرق خلق نموده می گشاید. و تا 
قیامت در اتش و عذاب خواهند بود. و سپس به دوزخ خواهند رفت. 


همان گونه که می فرهاید: «ْم فی الثار بُسْجَرونَ * تم قیل له آیتما کم 

تستر کون ۶ من دون الله»(2). ۰ و به آنان" گفته می شود: "چه شد آن امامی 
که شما بر خلاف امام منصوب از ناحیه خداوند برگزیدید؟! [ تا از شما 
وا ها ۱ 


ص: 35 


1- 59) توبه / 106. 
2 60) غافر / 72 - 74. 
3- 61) کافی: 3 | 247. 


برخی از عبرت ها 

خداوند, عالم را وسیله عبرت انسان قرار داده است, به گونه ای که به هر 
چه بنگرد, وسیله عبرت و اعتبار او خواهد بود, انسان برای شناختن خدا, به 
هر چه نگاه کند, می تواند خدای خود را ببیند, تنها مشکل این است که 


عبت کيرتدم: کفیای استم از این رم امیرالمومین علبة. السلام: فرنود: 
«ما آکثر العبر و آقل الاعتبار.»(1) 


یعنی: «چقدر اسباب عبرت فراوان است. و عبرت گيیرنده کم است؟!» 


عبادت می کنی دیده ای؟» امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 


«وای بر تو. من هرگز خدایی که ندیده باشم. عبادت نخواهم نمود.» 


عرض کرد: «یا امیرالمومنین چگونه او را دیده ای؟» امیرالمو‌منین علیه 
و 


«چشم ها او را نمی بیند, و لکن قلب ها به حقایق ایمان او را می 
بیند.»(2) 


در روایتی آمده که فرمود: «من هیچ چیزی را ندیدم, جز آن که خدا را قبل 
اد آن: و بعد از آن, و با آن دیدم.» [ یعنی هر چه را دیدم دانستم که او از 
خود نیست, و آفریدگاری داشته, اکنون نیز با خواست خدا| زنده است. 
۱ 


از این روه خداوند در آیاتِ بسیاری مردم را امر به تدیر و اعتبار نموده 9 
می فرماید: «قاعتبژوا پا او الابصار»(3)؛ و پاداش تدبر و اعتبار و کرد 
رایس از داش هر خانتی فزار داده اعت ۳۱ 

و چون بیشتر مردم از یاد خدا ودمو گ و معاد و قیامت غافل هستند, خداوند 
ص: 36 


1- 62) نهج البلاغه: 4 | 72. 
2 63) بحارالأأنوار: 4 / 52 . 


3- 64) حشر / 2. 

4 65) قال الصَادق علیه السلام: کن ساعه خیرٍ ق‌فیام لیله:» :1 آو 
خیر من عباده سبعین سنه آو خیر من عباده سبعین آلف سنه.] قلت: کیف 
یتفکر؟ قال: «یمر بالخربه او بالذار فیقول: این ساکنوک؟ این بانوک؟ مالک 
لا تتکلمین ؟» وسائل: 15 / 196. 


عبرت های فراوانی برای انان قرار داده است. از این روه در سوره ق می 


فرماید: 

«أقلم لوا (لی الشّماء قَوقهغ نت بتثناها و تاه یو ما آها من فْرُوج * و 
ِ و نا فا زو اسی و نا فیها من کل روج بهیج * تبَصِرة و 
ذکری لکل عنو عتیت و تلا من الشماء ماء مبازکا نبا به جات و عث 
الحصید * و الحّل باب سقات آها طلغ تضید * رژقاً للیباد و أحْتَیْنا به بل مب 
گذک الْحْروغ»(1) 

در آیات فوق, خداوند امر به نظر و د در آثار صنع حکیمانه خود نموده, ِ 


ینس از ذکر نعمت هایی مانند و ها, 0 زمین» , کوه ها / 
درختان و گیاهان, آنها را وسیله تبصره و بینایی بندگان خود دانسته, و نزول 
باران راء رحمت و برکت 


دانسته و می فرماید: «با این آب باران, ما باغستان ها؛ صحراها و درختان 
خرما را برای روزی انسان ها رویاندیم, و زمین مرده را زنده نمودیم.» 
سیس نتیجه این مطالعه و نگاه عبرت انگیز را رتوجه به معاد, و زنده شدن 
دوباره انسان دانسته. و می فرماید: «کذلک الحْروخْ», در حقیقت خداوند 
مسیر مطالعه انسان را روشن نموده است. 


عبرت های تکان دهنده ای از تجسشم اعمال در برزخ 


عبرت هایی که درباره مرگ و برزخ و معاد و قیامت آمده, فراوان است, 
به برخی از انها اشاره می ک 


از عالم عارف و دانشمند جامع الاطرف مرحوم علامه معروف به شیخ 
بهایی رضوان الله علیه نقل شده که فرمود: «من دوست عارفی در تخت 
فولاد اصفهان داشتم, او ساکن در یکی از مقبره های تخت فولاد بود, به 
دیدن او رفتم او به من گفت: "روز گذشته در این جا امر عجیبی را 
مشاهده کردم و آن این بود که جنازه ای را آوردند و در فلان موضع دفن 
کردند و رفتند, ساعتی گذشت, بوی خوشی به مشام 


ص: 327 


1 66) ق /6 - 11. 


من رسبد» چون به اطراف نگاه کردم, جوان زیبا 0( 
را دیدم که نزد آن قبر آمد و ناپدید شد, طولی : نکشید که بوی تعقنی به 
مشام من رسید که از هر بویی بدتر بود, چون نگاه کردم. سگ وحشتناکی 
را دیدم که به طرف آن قبر آمد و چون نزدیک قبر رسید پنهان گردید, و 

من متحیر و متعجّب شدم, ناگهان دیدم آن جوان خوش سیما؛ پریشان و 

مجروح ظاهر شد, و از راهی که آمده بود بازگشت, من او را صدا| ۳ 
گفتم: تو را به خدا سوگند, بگو تو کيستي, و آن سگ وحشتناک چه بود؟ او 
گفت : من عمل صالح اين میّت بودم و مأمور بودم که با او باشم, و آن سگ 
عمل ناشایسته او بود, او نیز داخل قبر شد, و من با او درگیر شدم, و او 
مرا بیرون کرد, و اکنون تا قیامت او هم نشین آن میّت می باشد. 
می فرماید: «من گفتم: "این مکاشفه صحیح است. زیرا ما عقیده داریم که 
اعمال ما در آن عالم تجشم پیدا می کند, و هم نشین هر کسی اعمال او 
خواهد بود, و این یک امر مسلمی است.»(1) 


در روایات معصومین علیهم السلام آمده که چون میت را داخل قبر می 
گذدارند: اعمال اه ماننه 

نماز, صد قه, زکات؛ روزه و ولایت آل محقدعلیهم السلام, اطراف او جمع 

می فده و‌مامورسن غداب از هر سوعی ات این اعمال از آنها 0 
می کنند, بو ولایت آل محمد علیهم السلام از همه آنان قوی تر است. و به 
پشیه هی کفیا "یر از شا کاری ساخته یتست من ار ام حفاع: و وم 
نمود." 

از رل خحاصلی اللج غلیه واله حقل فده که هون طفصدقه عفن ات 
های دنیا و عذاب قبر و عذاب قیامت را از او برطرف خواهد نمود.» 


ق یش روافت شنم کف رضول, کرام اسلام ضلی: الله علیت واله. فرجود؛ 


دار شب ترا عومن جراگین خواهد بوه در فیر او گفتن: ۳ له ۲ 
الله مان وا اتف عی نایم ۱2۱ 


این گونه روایات فز انا اعمال نیک و بد» فراوان نقل شده, و در این کتاب 
برخی از انها یاداوری می شود. 


ص: 39 
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بداخلاقی و عذاب قبر 


مرحوم ایه الله شهید مطهّری می گوید: استادم مرحوم آیه الله حاج میرزا 
علی آقا شیرازی, روزی در بین درس در حالی که اشک بر روی محاسن 
سفیدش جاری بود. می فرمود: «در خواب دیدم: مرگم فرارسیده. و همان 
گونه که در روایات توصیف شده, خود را از بدنم جدا دیدم. پس بدن من را 
نم فبر مان حمل کردنیر تا این که قبر اماده شدر هبدن مرا دفن کردندر و 
نگران بودم که با من چه خواهد شد؟ ناگهان سگ سفیدی وارد قبر من شد, 
و احساس کردم که این سگ, همان تندخویی من است. که اين گونه تجسم 
یافته, و به سراغ من آمده است, پس مضطرب شدم, و راه فراری از او 
دیدم» ناگهان حضرت سیدالشهداعلیه السلام [۳ و به من فرمود: 
"غضّه مخور, من او را از تو دور خواهم نمود".»(1) 


3 گوید: موید قصّه فوق چیزی است که از مرحوم آیه اللّه محقق 
بهبهانی نقل شده که فرمود: در خواب حضرت اباعبدالله الحسین علیه 
السلام را دیدم, به ان حضرت 


عرض کردم: «مولای من آبا از کسی که در جوار شما دفن شده باشد, 
فنوالی: مین نود ۱ # فرمود! «کدام ملک جراتمی, کتق کم از اوعیةالی 
بکند؟»>(2) 


حاج علی بغدادی خدمت حضرت بقیّه اللّه علیه السلام مشرّف شد, یکی از 
سوالات او این بود که عرض کرد: «ايا صحیح است که می گویند: "هر کس 
امان او خواهد بود؟"» فرمود: «اری والله.» و اشک از چشمان مبارکش 


آثار عجیب صلوات بر محشّد و آل محشّدعليهم السلام 


در کتاب شریف بحار, جلد 94 درباره اسرار عجیب صلوات آمده؛ دختری 
وفات نمود. مادرش در خواب دید او در عذاب و عقاب بزرگ و دردناکی 
گرفتار 
ص: 39 


1- 69) عدل الهی / 250؛ داستان های شگفت انگیز از عالم برزخ / 63 . 


2 70) کتاب عالم قبر / 177. 
3- 71) نجم الثاقب محذث نوری | 484. 


است. پس با اندوه و زاری از خواب بیدار شد, و چند روز بر حال فرزند 
خود کربه: می. کزد 6 می نالینه تا ان که از خبکر ان ذختر را در خواب دید, 
شادمان و مسرور است. و در روضه فردوس قرار دارد, به به آو گفت: 
«دخترم آن حال پیشین تو چه بود؟ و اکنون چگونه است که تو را شاد و 
مسرور می بینم ؟» دختر گفت: 0 ۳0/۳ ی 
گناهانی که انجام داده بودم» در عذاب بودم تا این که این روزها ۳ / 
کنار قبرستان گذشت. و چند توبت صلوات فرستاد. و ثواب آنها را به 
فبرستان سکشده.: ع. فالی. بد برکت ان ضاوات:.غدات را ۲ "۲ 
قبرستان برداشت.» 


ات ات را ارس دا سای الا کاس امن ی کر 
فرمود: 

«بسیار برای من صلوات بفرستید. زیرا صلوات فرستادن بر من, نوری 
است در قبور, و نوری است در صراط, و لوری است در بهشت.» 

تجسٌم اعمال در قبر مومن 

شود نماز در طرف راست اوء زکات در طرف چپ اوء احسان و کار نیک 
او در مقابل او قرار می گیرند. صبر نیز 

در کناری قرار می کیرتن: و چون ملائکه مأمور به سوال وارد می شوند؛, 
صبر به نماز و زکات و احسان می گوید: "اگر شما از حمایت او عاجز 
هس مهن آر را یت واه مر 2۱ 


علامه مجلسی در کتاب بحار از امام باقر و یا امام صادق علیهما السلام 
نقل نموده که فرمودند: «هنگامی که موّمن داخل قبر می شود. شش 
صورت با او داخل قبر خواهند شد, یکی از آنان از نظر زيبايي و عظمت و 
پاکیزگی و خوش بویی بهتر از دیگران می باشد, پس یکی از آنان در طرف 
راست. و دیگری در طرف چپ. و سومی در مقابل. و چهارمی پشت سر 
و پنجمی پایین پای او می ایستند, و آن 


ص: 40 
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که آن همه آنان کیاتر است: بلاق سر او قرار هن کیردریس.اگر ماانکه 
عذاب از طرف راست او بیایند, آن که در طرف راست 9 از اتان 
جلوگیری می کند. و دیگران نیز هر کدام در همان سمتی که هستند از او 
حمابت ی کنتد. پس آن که از هت آنانزبباتر است مت کویده "خذا.شها 
را رحمت کند, شما چه نسبتی با اين میّت دارید؟" پس آن که در سمت 
راست اوست می گوید: "من نماز او هستم", و آن که در سمت چپ 
اوست می گوید: "من زکات او هستم" و آن که مقابل اوست می گوید: 
"من روزه او هستم", و آن که در پشت سر اوست می گوید: "من حخٌ و 
عمره او 1 قشم رده آنا کن در پایین پای اوست می گوید: "من احسان و 
صله او هستم" ۱ سا را ی "تو که 
از همه ما زیباتر و خوشبوتر و باعظمت تر هستی کیستی؟" او می گوید: 
"من ولایت آل محمد صلوات ال علیهم اجمعین هستم 1(.۳) 


هم نشینی که از انسان جدا نخواهد شد 

مرحوم صدوق در کتاب خصال از قیس بن عاصم نقل نموده که گوید: من 
ایا اه سس سم وت یل ات اه عاه وا 
رسیدیم. من به آان حضرت عرض کردم: «یا نبیث الله! 


مزا حوفظه بخرماید را که ما جر بایان ها زفت و آند دارم اد کنر 
اس کت سا باس دراه سل دا هی ال واه تور 


عفر نی .زا لنن. آزست: و هر حیاتی را مرگی است, و هر دنیایی را 
آخرتی است, و هر چیزی را حساب کننده و نگهبانی است, و هر کار خیری 
را پاداشی است,؛ و هر گناهی را کیفری است,: و هر طدتی را پایانی 


است.» 


سپس فرمود: «ای قیس بن عاصم! بدان که تو را در قبر هم نشینی است.؛ 
در حالی که تو مرده ای و او زنده است, او در کنار مرده تو دقن خواهد 
شد, او اگر کریم و بزرگوار باشد, تو را اکرام خواهد نمود, و اگر لثیم و 


ص: 1 
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رها خواهد کرد, و از تو دستگیری نخواهد نمود, او با تو محشور می شود و 
نو در قیامت همراهی جز او نخواهی داشت. و از تو سوال نخواهد شد, 
ها ی ص ی ی سا او و وا 
نباشد. جرا که اکر اوه ضالح و.شايشته باشد باتو انش می. کیرد و اگر 
فاسد.باشه, خو از اه هعخشت خواهی: تقو .و آن. هم تین ۷ 
و اخلاق] تو است.» 


قیس بن عاصم می گوید: به رسول خداصلی الله علیه وله عرض کردم: 
«یا نب اللّه! دوست می دارم فرموده های شما. در قالب شعر قرار بگیرد, 
و من به وسیله از ند رات افتخار کنم, و آن را نزد خود ذخیره نمایم ؟» 
پس رسول خداصلی الله علیه وآله دستور داد حسان بن ثابت - شاعر آن 
حضرت - را خبر کنند, تا آیزن شخیان زا در قالب شعر ذرآوزد. 

قیس بن عاصم می گوید: قبل از آن که حسّان بیاید. من در فکر فرورفتم, 
و سخنان آن حضرت را تبدیل به شعر نمودم و گفتم: «یا رسول الله! من 
ان 
تخیر خلیطا من قعالکی اما 

زین الفتیاقی آلقیر ماکان قعل 

و لاب بعد الموت من آن تعده 

لیوم ینادی المرء فیه فیقبل 

فلن یصحب الانسان من بعد موته 

و من قبله الا الْذی کان بعمل 

آلا ٍئما الانسان ضیف لاهله 


یقیم قلیلاً بینهم ثم پرحل(1) 


1 - بدخلقی: رسول خداصلی الله علیه وآله بدن سعد معاذ را با پای برهنه 
تشییع نمود, و فرمود: «ملائکه به تشییع جنازه او امده اند.» 


ایا ام همست اس ان 


با شنیدن این سخن مادر سعد گفت: «من دیگر باکی بر فرزندم ندارم.» 
رسول 


ص: 12 
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خداصلی الله علیه وآله فرمود: «اکنون در قبر او را فشار دادند.» 
اصحاب عرض کردند: «شما فرمودید: "او اهل بهشت است!!"» فرمود: 


سپس به مادر سعد فرمود: «چیزی را بر خدا حتم مکن.»(1) 


2 - آزردن شوهر: یکی از شاگردان شیخ رجبعلی خیاط می گوید: همسر 
یکی از دوستان شیخ رجبعلی, , شوهر خود را اذیت می کرد. پس از چندی 
آن زن فوت کرد, و هنگام دفن او شیخ حضور داشت. مرحوم شیخ رجبعلی 
فرمود: «هنگا می که خواستند آن زن را دفن کنند, اعمالش به شکل یک 
سک د" نده سیاهی شد: همین که آن زن فهمید که آن سک باید با او دفن 
شود, شروع به التماس و نعره زدن کرد. من دیدم خیلی ناراحت است. از 
شوهر 


سیدش خواهش کردم که او را حلال کند. و چون او به خاطر من او را حلال 
تصوته آن‌سی رافت, و آن:زن را دفن کردند.» 19 


کم ال رل قواصلی له عم را یه 

«عاق پدر و مادر. مورد لعنت خداوند است.»(3) 

و فرمود: «عاق پدر و مادر, باید جایگاه خود را در آتش آماده نماید.»(4) 

و فرمود: «به پدر و مادر خود احسان کن, و اهل بهشت باش, و اگر به آنان 
ازار نمودی, در اتش خواهی بود.»(3) و فرمود: «بوی بهشت از فاصله 


پانصد سال به اهلش می رسد و هرگز به عاق والدین نمی رسد.»(6) 


و فرمود: «ملعون است و ملعون است. کسی که عاق پدر و مادر خود 
باشد.»() 


و فرمود: «خدا لعنت کند, عاق والدین را.»(8) 


و در روایت ت است که: 


روزی رسول خداصلی اللةه. علیه واله دز مسجد نششته بون, ناگهان جبرئیل 
علیه السلام ال شد و 
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کت ای تسا روا الا شین کف راید یه انمم پن یفن 
به برکت قدم شما؛ امواتی که در فشار و عذاب هستند. نجات یابند.» پس 
تولخ اضای اللذ‌علیه واله پر خاست سا کف اد اصحانت حون وه 


طرف بقیع حرکت نمود. امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد: «یا رسول 
الله! کجا تشریف می برید؟» فرمود: «به بقیع می روم.» پس رسول 
خداصلی الله علیه وآله وارد بقیع شد, و صدای ناله صاحب قبری را شنید 
که می گوید: «الأمان یا رسول الله.» رسول خداصلی الله علیه واله گوش 
فراداد,. و فرمود: «مرا از کیفر خود, ۵ لت ان یی ون ی ارف بلند 
شد و صاحب قبر گفت: «ای شمفیع عاصیان. و ای پیشوای اهل ایمان! 
نفرین مادر, مرا به اين کیفر مبتلا نموده است؛ چرا که من او را آزرده ام, 
الأمان یا رسول اللّه.» پس رسول خداصلی الله علیه وآله بلال را گفت تا 
مردم را خبر کند. و همه مردم به بقیع بيایند, و چون صدای بلال به گوش 
اهل مدینه رسید, مدینه به جوش و خروش امد و مردم در بقیع جمع 
شدندر.دو ین آنان پیرزنی که با پشت خمیده به عصا تکیه داده بود, وارد 


سول ای الا ها شام و ای ۱ 
بوسه زد, و عرض کرد: «یا رسول اللّه! فرمان شما و 


فرمود: «ای پیرزن. این ِ_ تو است؟» گفت: «آری, يا رسول الله.» 
فرمود: «فرزند تو گرفتار , بلا و عذاب است. او را حلال کن.» پیرزن گفت: 
«حلال نمی کنم.» فرمود: «برآی چه؟» عرض کرد: «من او را با شیره جان 
خود پرورش دادم. و خون گر خوردم. تا روزی پشت و پناه من باشد, و به 
من احسان کند, ولی هنگامی که بزرگ شند؛ مرا آزار نمود, و...» پس 
رسول خداصلی الله علیه وآله دست به دعا برداشت, و عرض کرد: 
«خدایا, به حرمت آل عباء صدای این فرزند را , به گوش مادرش برسان, تا 
شاید به فرزند خود ترخم کند.» سپس به پیرزن فرمود: «گوش کن, تا ناله 
فرزند خود را بشنوی.» پیرزن چون گوش کرد و ناله جانسوزی را شنید, بی 
اختیار گریان شد., چرا که ِ 7 ِِ تیه که می گوید: «ای قادر 
طرف چبم آ تفن است. پشت تنتر م آتش امان بدهی امان بده؛ از من 
بگذر: وگرنه ۳ قیامت در عذاب خواهم بود, و در دوزج مخلد خواهم شد. »> 


ص: 4 


پس پیرزن به حال فرزندش رقت نمود, و گفت: «خداپا! من از تقصیر 
فرزندم گذشتم.» پس از گذشت مادر, خداوند لباس و 
و او را بخشید, و فرزند ندا داد: «ای مادر! خدا از تو راضی شود که از من 
راضی شدی.»(1) 


بی اعتنایی به نماز 
4- رسول خداصلی الله علیه وله به حضرت فاطمه علیها السلام فر مود: 


«هر کس به نماز خود بی اعتنایی کند, خداوند او را به پانزده بلا مبتلا 
خواهد نمود, شش بلا در دنیا, سه بلا هنگام مرگ, سه بلا در قبر. و سه بلا 
در قیامت. 


اما در دنیا: برکت از عمر و روزی او برداشته می شود, و سیمای صالحین 
از چهره او گرفته می شود؛ و اعمال او بدون پاداش می ماند, و دعای او 
به درگاه خداوند پذیرفته نمی شود و مشمول دعای نیکان نمی گردد. 


اقا هنگام مرگ: ذلیل, تشنه و گرسنه خواهد مرد. 
اما در قبر: ملکی او را شکنجه می نماید, قبر او تنگ و تاریک می شود. 


اما در قیامت: او را به صورت روی زمین می کشند, حساب او سخت 


ول( 


مرحوم شیخ صدوق از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل تضفدع: که: آن 
حضرت ضمن سخن طولانی فرمود: «هر کس بین دو نفر سخن چینی و 
تخافی. بکند خداوند دور فیز اتشی. وابز ۱ هآ ی ان ها تست 


ص: 45 


1- 83) حقوق والدین / 315. 
2 64) بحارالانوار: 83 / 23. 
3- 85) دعوات راوندی / 80 2. 


چهار مار سیاه بزرگ بر او گماشته می شوند, و آنان او را به دندان می 
گیرند و نیش می زنند تا زمانی که داخل دوزخ شود.»(1) 


رسول خداصلی الله علیه وآله به امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 


می کند, و سخن چینی موجب عذاب قبر می شود...»(2) 


از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل شده که فرمود: «هر کس چشم خود 
را از نگاه به نامحرم پر کند, خداوند در روز قیامت. چشم او را با میخ های 
آتشی میخ دوز و محشور خواهد نمود, تا حساب خلایق تمام شود, و سپس 
او را به دوزج ببرند.»(3) 


عذاب قبر برای بی توجهی به نیازهای برادران دینی 


امام صادق علیه السلام فرمود: «هر مومنی که برادر دینی او از او 
درخواست کمک کند, و او بتواند حاجت و نیاز او را تامین کند و نکند, 
خداوند در قبر مار عظیمی را بر او مسلط خواهد نمود. و او پیو سته 
انگشتان او را می گزد.» 


و در روایت دیگری آمده که: «انگشتان او را تا قیامت می گزد, خواه 
امرزیده باشد, و خواه معدب باشد, و اگر صاحب حاجت, او را معذور 
بدارد, حال او سخت تر خواهد بود.»(4) 


پاداش برآوردن حاجت موّمن 


اخام زا قد اي السلام می :فقو ما ند 


«خداوند به موسی علیه السلام وحی نمود: "برخی از بندگان من» با یک 
عمل نیک به من تقزذب می جویند. و من آنان را در بهشت حاکم می 
نمایم." 


ص: 46 


1- 86) ثواب الأعمال / 609 . 
2- 87) تحف العقول / 14. 
3- 88) ثواب الأعمال / 613 . 
4 89) کافی: 2 / 196. 


موسی عرض کرد: "خدایا آن عمل نیک چیست؟" خطاب شد: "رفتن به 
0 


و در سخن دیگری فرمود: 


«بسا موّمن از حاجت برادر خود با خبر می شود, و چون قدرت انجام آن را 
دار ور ام خهومی کمنته ک رای تر اه اسام صاحع آه سانه : 
خذاوند به خاظر من کوش انیم اور داخل شفت‌می نماید: »2۱ 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


گمارید. چرا که بهشت را دری است به نام معروف. و از ان در, جز اهل 
معروف داخل نمی شوند.» 

سپس فرمود: «هنگامی که بنده ای برای انجام حاجت برادر موّمن خود 
حرکت می کند, خداوند دو ملک را در طرف راست و چپ او موکل می 


نماید, تا برای او استغفار نمایند, و برای براورده شدن ان حاجت دعا 
کنند.» 


۲ انم و فوموی اه شا نس کی رشوالن اصلی له له و له رای 
انجام ان حاجت خشنودتر از صاحب حاجت خواهد شد.»(3) 


مولف گوید: روایات عجیبی درباره ثواب و آثار برآوردن حاجت موّمن نقل 
شده که دیدن انها سبب شرمساری انسان می شود و خوب است هر چند 
صباحی به این گونه روایات توجّه شود تا انسان از این وظیفه واجب و 
برکات فراوان آن بازنماند. 


سخت ترین مواقف انسان 
«سخت ترین و وحشتناک ترین حوادثی که برای انسان رخ می دهد, در سه 


ص: 7 


1- 90) همان / 195. 
2 91) همان / 196. 
3- 92) همان / 195. 


مورد است: 
1 - هنگام اد به دنیا, و دیدن دنیا, 
2 - هنگام خروج از دنیا, و دیدن آخرت و اهل آن, 


3 - هنگام برپا شدن قیامت, و خروج انسان از قبر, و دیدن احکام [ و 
مناظری ]که در دنیا ندیده است. از این رو. خداوند این مواقف را برای 
با ی ایا یا اد و ات ی 
و فرمود: «و سَلامْ عَلیّه یوم ولد و یوم یِمَوثْ و یوم یُْعَتْ حَیْا», عیسی علیه 
السلام نب نیز این مواقفٍ را برای و سالمٍ_ معزفی نمود و گفت: «وَالسْلام 
عَلوت یوم م ول و یوْم أَمُوث و یوم أبِعْ حیا».»(1) 


به امیرالمّمنین علیه السلام گفته شد: «مرگ را برای ما توصیف کن.» 
امیرالمومنین علیه السلام فر مود: «سوال خود را نزد شخص دانایی 
اوردید.» 


سپس فرمود: 


ورین یکی از سه حالت را دارد: يا بشارت به نعمت ابدی است. و یا 
بشارت به عذاب ابدی است, و با حالت وحشت و ترس است, و صاحب ان 
نمی داند با او چه خواهد شد, و از کدام گروه قرار خواهد گرفت.» 


سپس فرمود: «هنگام مرگ مامورین خداوند به ول و دوست و مطیع امر 
ماء بشارت به نعمت ابدی خواهند داد, و به دشمن و مخالف ما, بشارت به 
هی 


او چگونه 


خواهد بود او مقمن گنهکار, و مسرفی است, که سرانجام کار خود را نمی 
داند, و خبرهای مبهم و ترسناکی , ۱ ۳ ۳0 
با دشمنان ما یکسان نخواهد نمود» و او با شفاعت ما از دوزخ نجات خواهد 
یافت.» 


تا این که خطاب به دوستان خود فرمود:«در عمل به وظایف خود کوشا 
باشید و [ از خداوند و اولیای او] اطاعت کنید, و از امیدهای کاذب پرهیز 
ای نم سای ای 


پس از آن که سیصد هزار سال در دوزخ می ماننده به شفاعت ما می 
رسند.»(2) 


ص: 48 


1- 93) بحارالأُنوار: 6 / 158؛ عیون: 1 / 142. 
2 94) بحارالأنوار: 6 / 153. 


قیامت 
اشاره 


ص: 419 


حادثه رک قیامت 


قال سبحانه: «پا با التاسْ انوا ریک ار 
ترونها تاعل کل رصع عقا ازع صعت و تضَع کل ذا 
لك عذاب 


یعنی: «ای مردم! از خدای خود بترسید. که زلزله و حادثه قیامت چیز 
بژز کی است, وان روزی است که [ مردم ار و] شما 
می بینید که از وحشت آن روز مادر از فرزند شیرخوار خود غافل می شود. 
و اگر باردار باشد وضع حمل می کند. و مردم را مست می بینید, در حالی 
که مست نیستند, و لکن عذاب خدا بسیار سخت و شدید خواهد بود.» 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 


«ای مردم! تقوا را تقوا را [ یعنی تقوای دین خود را از یاد نبرید]. ای مردم 
از حادثه قیامت بترسید؛ چرا که خداوند می فرماید: «انّ رَلرَلَة السَاعه 
شی ۶ عَظيمٌ». یعنی: زلزله قیامت چیز بزرگی است.»(2) 


در تفسیر مجمع البیان از عمران بن حصین و ابوسعید خدری نقل شده که 


گویند: 


دو آیه ال سوره حخْ در شب جنگ با بهود بنی المصطلق - که قبیله ای از 
خزاعه هستند - , در حالی که مردم در حرکت به سوی دشمن بودند, نازل 
شد, و رسول 


ص: 50 


1- 95) ح | 1- 2. 


خداصلی اللخ:غلیه واله ایت‌نده ایه-دا ترا مردض قرانت نموه اکن مردم 
در آن شب گریان شدند, و چون صبح شد, زین اسب ها را پایین نیاوردند و 
خیمه ای برپا ِِ و همواره گریه می کردند, و در حال حزن و اندوه 
تیا این که رتسول خداضلی الله. غلبه: وال به آنان. فرمود: ابا فی 
دانید روز قیامت چه روزی است؟» 


گفتند: «خدا و رسول او داناترند.» رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: 


«آن روز روزی است که خداوند به آدم [ علیه السلام ] می فرماید: 
"گروهی از فرزندان خود را به آنسن: تفر سنت: " آدم[ علیه السلام] عرض 
می کند: "از هر جمعیتی چه مقدار؟" خدای متعال می فرماید: "از هر هزار 

نفر نهصد و نود و نه نفر را به آتش بفرست و یک نفر را به بهشت روانه 
کر 

با شنیدن این سخن باز مسلمانان وحشت نمودند, و گریان شدند و گفتند: 
الا ات ی 
الله علیه واله فرمود: 


«دو گروه بزرگ بین شما هستند, به نام یأجوج و مأجوج, که اکثریت 1 شما را 
آبان نکیل .موه دهد ۵ تما ببین. آنان مانند یک هوی: سفیه در بدن عاو 
سیاه, و يا مانند ناخنی از شتر, و يا مانند بینی شتری هستید.» 

سپس فرمود: 

«من امیدوارم شما یک چهارم اهل بهشت باشید.» 


بقی اش اه نی ویر کی تا ای که ا سل فراصلی للع 
واله فرمود: 


«من امیدوارم شما یک سوم اهل بهشت باشید.» 
با شنیدن این سخن نیز مردم تکبیر گفتند. 
سپس فرمود: 


«من امیدوارم شما دو سوم اهل بهشت باشید؛ چرا که اهل بهشت یکصد 


مرحوم فيض در ذیل حدیث فوق می گوید: در برخی اث.روابات: آمده که 
عمر بن خطاب به رسول خداصلی الله علیه وآله عرض کرد: «آپا هفتاد 
هزار نفر از این ات بدون حساب داخل بهشت می شوند؟!» فر مود: 


ص: 51 


«آری, و با هر کدام آنان, هفتاد هزار نفر دیگر داخل بهشت می شوند.» 


پس بنین . تشتخضی به. تام عکاشته .ین محضن کفت؟* هیا زسول. الله از خدا 
تخوافت | مرا یکت. از انان فرار بفهد.»* رسول, خحاصلی. الله غلیه واله 
فرمود: 


«اللهمٌ اجعله منهم؛ یعنی خدایا او را از آنان قرار ده.» 


پس تک از انصار گفت؛: «از خد | بخواهید من نیز از آنان باشم. ِ رسول 
خداصای الا یه واه مه ان سر شم سست کرفت » 


این ناس می کید این شخضی اتصاری از ستافقین بو و یه این عات 
وسول کد اضلی الله غابه ماله بای آه دعا رد ۱1 


در تفسیر آیه طن آولیک نم ِِ * لیم ِِ وْم یوم النّاسْ 


«مقصود از یظئون, یوقنون است., یعنی آنان یقین دارند که روز ت ی در 
پیشگاه خداوند مبعوث خواهند شد.»(3) 


صاحب مجمع البیا ن گوید: در حدیث آمده که: مقصود از «ليوّمٍ عظیم * یو 
یَفَومٌ مْ التّاسْ لرب 7 این است که مردم در قیامت به قدری 1 
بایستند که عرق آنان به اطراف گوش هایشان برسد.(4) 

و از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: 


«متّل مردم, هنگامی که روز قیامت به پا می ایستند, مَتّل تیری است که 
در مشک فرومی رود یعنی برای آنان جایی جز محل قدم های شان وجود 
ندارد, و در تنگنایی و سختی, مانند تیری می مانند که در کنانه باشد و 


هرگز نتواند از جای خود خارج شود و حرکتی بکند.»(5) 
مقداد.می کهید: از ول خداضلی اللةه غلیه. والة شنیدم که مین فر مود 
ص: 22 


1- 97) تفسیر صافی: 3 / 361. 


2 98) مطففین 4 - 6 . 

3- 99) تفسیر صافی: 5 / 298. 
4 100) همان. 

5- 101) همان. 


«هنگامی که قیامت برپا می شود فاصله خورشید با مردم, به اندازه یک 
میل, یا دو میل است و مردم به مقدار زشتی اعمالشان به سبب خورشید 
عرق می کنند...»(1) 


فد اف کید ۱۱ مق ارحمنا ممحقد نبتک نیت الحمه و بعلت ولیک ای 
بت صفتک و 7 جییک و پالین و بالحسین سیطی تیک صلوانگ علبیم 
نام های قیامت 

نام های قیامت در قرآن فراوان و متفرق بیان شده است. و همه آنها 
وسیله تذکر و یادآوری قیامت. و مواقف و حوادت و سختی هایی است که 
در آن روز برای مجرمین و گنهکاران و مشرکین و کقار رخ خواهد داد. 
هدف از کثرت این نام ها, که هر کدام اشاره به یکی از حوادث تلخ قیامت 
ضف با تن تنبه و بیذاری, و آفادگی مومن برای حساب آن روز است. و کر 
کسی تنها در همین نام های قیامت مطالعه کند. اين نام ها سبب بیداری و 
فهرستی از نام های قیامت را برای بیداری و توجه و83 و خوانندگان 
محترم بیان می کنیم. ات 
1 - « یوم الذین». 

قالّ ال شبحاته: «مالک یوم الذین» 

یعنی: «خداوند مالک روز جزا و پاداش و کیفر اعمال است.» 

2 - «یوم القیامه». 


[ قالّ اللَهْ سبحاته: «لا َفُسِخْ بیَوّم القيامه»], یعنی: «روزی که همه مردم 


ایستند.» 
3 - «یومْ العسره». 
قالّ اللَةْ شبحاته: « و آنذرهم یَومْ الکسره» 


یعنی: «روزی که اهل دوزج و گنهکاران, حسرت و دریغ 
ص: 53 


1- 102) همان. 


فن شور ند که ای کاشن فمل تیک اتخام کادع توفنه هار اعمال خلاف وه 
نموده بودند.»(1) 


4 - «یوم الندامه». 


یعنی: «روزی که کنهکاران و ستمگران. از اعمال نایسند خود سخت 
3 ن‌ ِ ۰ 4 


5 - «یوم التغابن». یعنی: «روز خسارت و ورشکستگی و بدهکاری.» 


«ای فرزند آدم ! بدان که مشکلات و گرفتاری های پس از این عالم. بزرگ 
تر و سخت تر و دردآورتر از این عالم است, به گونه ای که قلب ها را به 
درد می اورد, و آن روز, روز "مجموع له الثاس" و روز "مشهود" و روزی 
است که خداوند اوّلين و آخرین را در آن دود یم می کند, و روزی است 
که در صور اسرافیل دمیده می شود, «بوّ م یلح فی الصور». و روزی 
است که مردم از قبرها خارج می شوند و روز "آزفه" " است که جاپٍ های 
مردم مبه لب می رسد و چاره ای ندارند, «و آأنذر هم یوم الازقه از القلوت 
لدی العناجر کاظمین», و روزی است که از لغزش کسی صرف نظر نمی 
شود, و هیچ بدهکاری نمی تواند بدهی خود را پرداخت کند, و در آن روز از 
احدی عذرخواهی و معذرت پذیرفته نمی شود. و راهی برای توبه وجود 
ندارد. در آن روز تنها پاداش کارهای نیک و بد مردم داده می شود, و هر 
کس از مومنین در اين دنیا مثقال ذرّه ای کار خوب و یا کار زشت و گناهی 
انجام داده باشد, پاداش خود را می یابد و...»(2) 


6 - «الیوم الموعود و شاهد و مشهود»(3) یعنی: «روز موعود و روز شاهد 
و مشهود.» 


7 - «یوم مجموع له الاس»(4) یعنی: «روزی که همه مردم در آن جمع 
خواهند شد.» 


ص: 54 


1- 103) مریم / 39. ۱ 


و ۱-۳ 
4 106) هود / 103 


8 - «یوم یفر المرء من آخیه و أمّه و آبیه و صاحبته و بنیه»(1) یعنی: 
«روزی که انسان مجرم از برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندان خود 
فرار می کند.» 

و - «الطامّه الکبری»(2) یعنی: «روز مصیبت بزرگ و يا روز خروح دابه 
الارض.» 


0 - «یوم الخروح» [ ذلک یوم الخروجح(3)] یعنی: «روز خروج از قبرها 
برای حساب و کیفر اعمال.» 


1 - «یوم یناد المناد من مکان قریب»(4) یعنی: «روزی که منادی, ندای 
فا ما ها ی اه 


2 - «یوم تولون مدبرین»(3) یعنی: «روزی که شما مجرمین از ترس 
حساب و کیفر پا به فرار می گذارید.» 


کب یو بات لا تکلم تفن الا اتمه عفن طروعی که اخدی عون ام 
و سخن ندارد مگر با اذن خداوند.» 


4 - «القارعه» یعنی: «روز کوبنده؛ چرا که حادثه قیامت قلب های 
دشمنان خدا را سخت می کوبد و انان سخت به وحشت می افتند. [ 


القارعه ما القارعه].» 


5 - «الساعه» «و ان الساعه لاتیه»() یعنی: «ساعت قیامت [ برای هر 
کسی خواهد امد.» 


6 - «الحاقه» یعنی: «روزی که به حو؛ واقع خواهد شد, و به حساب و 
جزای اعمال مردم خواهند رسید.» 


7 - «الازفه» «آزفت الازفه»(8) «و آنذرهم یوم الازفه»(9) یعنی: 
«روزی که دل های مردم در آن لرزان است.» 


ص: 55 


01 فیس 36*34 
2 108) نازعات / 34. 


3- 109) ق / 42. 
110-4) ق / 41. 

5- 111) غافر / 33. 
6- 112) هود / 105. 
17( ناه 91 
8- 114) نجم / 57. 
و- 115) غافر / 18. 


8 - «الواقعه» «|ذا وقعت الواقعه» یعنی: «روزی که قطعا واقع خواهد 


9 - «الطاخه» «فاذا جاءت الضاخه»(1) 


یعنی. «روزی که در صور اسرافیل دمیده می شود, و مردم ضجّه می زنند, 
و صدای صور اسرافیل گوش ها را بیچاره می کند.» 


0 - «الفاشیه» یعنی: «روزی که مصیبت قیامت. مردم را احاطه می 
کند.» 


1 - «یوم یبعئون»(2) یعنی: «روزی که مردم سر از قبرها بیرون می 
اورند, و برای حساب حاضر می شوند.» 


2 - «یوم الثناد»(3) یعنی: : «روزی که اهل دوزخ به اهل بهشت می گویند: 
"آفیضوا علینا من الماء.. بعنی. : دوزخیان بهشتیان را صدا بزنند و بگویند: 
1 به ما بدهید.» 


5 وم لسع قیفر و لا خله.ه لا قفا عه »۱ یرو که ور آن رون 
خرید و فروش و دوستی و شفاعت وجود ندارد.» 


4 - «یوم تجد کل نفس ما عملت»(5) یعنی: «روزی که هر کسی اعمال 
خویش را می یابد.» 


5 - «یوم تبیض وجوه و تسود وجوه»(6) یعنی: «روزی که صورت هایی 
سفید و صورت هایی سیاه است.» 


6 یوم بجمم. آللم الکسل 12۱4 بعتی: درز که خداوند سافبزان .را 
جمع می کند, [ تا شاهد اعمال امّت های خود باشند].» 


7 - «یوم ینفع الضادقین صدقهم»(8) یعنی: «روزی که راستگویان از 
راستی خود 


ص: 56 


0 ین 33 


مومنون / 100 
3- 118) غافر / 32. 

4 119) بقره / 254. 

5- 120) آل عمران | 30. 
6 121) همان / 106. 
27 )اند / 109 
8- 123) همان / 119. 


بهره مند می شوند.» 
8 - «یوم عظیم»(1) 
یعنی. «روز بزرگ.» 


29 - «یوم ینفخ فقی الطور»(2) یعنی: «روزی که در صور اسرافیل دمیده 
می شود.» 


0 - «یوم کبیر»(3) یعنی: «روز بزرگ.» 

1 - «یوم آلیم»(4) یعنی: «روز دردناک.» 

2 - «یوم عصیب»(3) یعنی: «روز سخت و دشوار.» 

3 - «یوم محیط»(9) یعنی: «روزی که انسان ها را احاطه می کند [ و 
راه فراری در آن وجود ندارد].» 

4 - «یوم یقوم الحساب»(7) یعنی: «روزی که حساب و میزان برپا می 
شود.» 


5 - «یوم تبدّل الأرض غير الأرض»(8) یعنی: «روزی که زمین دگرگون 
می شود.» 


6 - «بوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها»(9) یعنی: «روزی که هر 
کسی به خود مشغول است و می گوید: او و از یس 
دم از خود نمی زند. پیامبر رحمت است که می گوید: ات ی ای 
یعنی: : خدایا به فریاد امّت من برس. 


7 یوم توا کل اناس باماممم ۱۱ بعتی: روز که: خد اند سر 
جمعیتی را با امام و رهبرشان صدا می زند.» 


8 - «یوم نطوی الشماء کطی الشجل للکتب»(11) یعنی: «روزی که 
اسمان همانند طوماری جمع می شود.» 


309 - «یوم ترونها تذهل کل مرضعه عم آرضعت»(12) یعنی: «روزی که 


شیرخواری 
ص: 57 


1- 124) انعام / 15. 
2 125) همان / 73. 
3- 126) هود / 3. 

4 127) همان / 26. 
5- 128) هود | 7 7. 

6- 129) همان / 84 . 
7- 130) ابراهیم / 41. 
8- 131) همان / 48. 
9- 132) نحل / 111. 
0- 133) اسراء / 71. 
1- 134) انبیاء / 104. 
2- 135) حخ / 2. 


داشته باشد فراموش ضیف در و اگر باردار باشد وضع حمل می نماید.» 


0 - «یوم عقیم»(1) یعنی: «روزی که مثل و مانندی ندارد 1 و کسی آن را 
تصوّر نمی کرده است ].» 


یوم نهد غلیهم الشتمم و ایدیفم وه ارجام ما کاتوا بعمان ۱2۵ 
یعنی: «روزی که زبان ها و دست ها و پاها شهادت می دهند و اعمال 
صاحبان خود را بازگو می کنند.» 

2 - «یوم یرون الملائکه»(3) یعنی: «روزی که مردم ملائکه را می بینند.» 


3 - «یوم لا ینفع مال و لا بنون»(4) یعنی: «روزی که مال و فرزند برای 
کسی سودی ندارد.» 


4 - «یوم یفشاهم العذاب»(<) یعنی: «روزی که عذاب مردم را احاطه 
قف. گنت # 


اون لا مره لممن الله ۱۱ بفتیء ری که‌خاره اف از ان تست و 
واقع خواهد شد.» 


6 - «یوم البعت»(7) 
یعنی: «روز برانگیخته شدن مردم از قبرها برای حساب.» 


7 - «یوم کان مقداره آلف سنه ما تعدون»(8) یعنی: «روزی که به 
اندازه هزار سال شماست.» 


8 - «یوم یلقونه»(9) یعنی: «روزی که شما خدای خود را ملاقات می 
کنید.» 


9 - «یوم تقلب وجوههم فی الثار»(10) یعنی: «روزی که صورت های 
مردم در آتش زیر و رو می شود.» 


ص: 59 


1- 136) همان / 55 . 


۳ 
3- 138) فرقان / 22. 
4 139) شعراء | 88 . 
5- 140) عنکبوت / 55 . 

6 141) روم / 43. 
7 142) همان / 56 . 
8- 143) سجده / 5 . 
و 144) احزاب / 44. 
0- 145) همان / 66 . 


0 - «یوم لا تستآخرون عنه ساعه و لا تستقدمون»(1) یعنی: «روزی که 
ساعتی تقدیم و تاخیر ندارد.» 


51 - «یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون»(2) یعنی: «روز فصل خصومت و 
دادرسی.» 

2 - «یوم الحساب»(3) یعنی: «روز حساب اعمال.» 

3 - «یوم الثلاق»(4) یعنی: «روز ملاقات مردم با یکدیگر.» 


4 - «یوم هم بارزون»(5) یعنی: «روزی که مردم در صحنه قیامت آشکار 
می شوند.» 


5 - «یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم»(6) یعنی: «روزی که معذرت خواهی 
برای ستمگران سودی ندارد.» 


وم و روز اسان مر واعت + 
7 - «یوم تأتی السْماء بدخان»(8) یعنی: «روزی که فضای مشرق و 
مغرب را دود می گیرد و تا چهل روز ادامه دارد...» 


8 - «یوم نبطش البطشه الکبری»(9) یعنی: «روزی که خداوند با قدرت 
ستمگران را می گیرد.» 


59« دیوم لا یغتی مولع عن مولیت شینا»(10) یعنی: «روزی که هید 
دوستی دوست خود را بی نیاز نخواهد نمود.» 


0 - «یوم الوعید»(11) یعنی: «روزی که در آن وعده انتقام و کیفر داده 
شده است.» 


ص: 59 


1- 146) سباً | 30. 
2 147) صافات / 21. 
3- 148) ص / 16. 
4 149) غافر / 15. 


5- 150) غافر / 16. 
6- 151) همان / 52 . 
7- 152) شوری | 7. 
8- 153) دخان / 10. 
و 154) همان / 16. 
0- 155) همان / 41. 
1- 156) ق / 20. 


1 - «یوم نقول لجهثم هل امتلأت»(1) یعنی: «روزی که خداوند به دوزخ 
می گوید: "آپا پر شدی از گنهکاران؟۲» 


2 - «یوم الخلود»(2) یعنی: «روزی که موّمن و کافر در بهشت و دوزخ 
مخلد خواهند شد.» 


3 - «یوم یسمعون الطیحه بالحق»(3) یعنی: «روزی که صیحه حق 
قیامت به گوش مردم می رسد.» 


604 - «یوم تشقق ال عنهم سراعا»(4) یعنی: «روزی که زمین به 
مر کت یار می شون ۵ مردم از ببن. آن خارج.می. کردند» 


65 - «بوم هم غلی البار بفتتون»(۱) یعتی: «روزی که فردم در آتش عافته 
می شوند و می سوزند و عذاب می شوند.» 


6 «یوم تمور السماء مورآ»(6) یعنی: «روزی که آسمان اضطراب و 
دگرگونی پیدا می کند.» 


7 - «یوم یدغون الی نار جهثم دغا»(7) 
بغتی «روزی که فردم در آنشن دوز خ برتاب می.شتونن: » 


9 نون لا بغی .هم کندهم یا ۱۱۱ نی روز که مکر تج حرله 
حیله وان سودی برایشان ندارد.» 


9 - «یوم یدع الدّاع الی شی ء نکر»(9) یعنی: «روزی که گنهکاران را به 
سوی عذاب منکری دعوت می کنند.» 


0 - «هذا یوم عسر»(10) «فذلک یومتذ یوم عسیر»(11) یعنی: «روز 


سخت و 
ص: 60 
1- 157) همان / 30. 


2 158) همان / 4د. 
3- 159) همان / 42. 


160-4) همان | 44. 
5 161) ذاریات / 13. 
6- 162) طور / 9. 

7 163) همان / 13. 
8- 164) همان | 46. 
9 165) قمر / 6 . 
0- 166) همان / 8 . 
1- 167) مذثر / 9. 


دشوار.» 


71 - «یوم پسحبون فی الثار»(1) یعنی: «روزی که گنهکاران را به صورت 
می کشند و به آتش می اندازند.» 


72 - «یوم یبعتهم الله جمیعاً»(2) یعنی: «روزی که خداوند همه مردم را 
برای قیامت برمی انگیزد.» 


3 - «یوم یجمعکم لیوم الجمع»(3) یعنی: «روزی که خداوند شما را برای 
اجتماع در قیامت جمع می کند.» 


4 - «یوم لا یخزی اللّه الب»(4) یعنی: «روزی که خداوند پیامبر خود 
حشرت مه تزضلی اللم علیه عاله را خوان نخواهد موی 


5 - «یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السشجود»(5) یعنی: «روزی که 
مردم دعوت به سجده می شوند, و منافقین قدرت بر سجده ندارند.» 


76 - «یوم کان مقداره خمسین آلف سنه»(6) یعنی: «روزی که به اندازه 
پنجاه هزار سال دنیا خواهد بود.» 


7 - «یوم یخرجون من الأجداث سراعا»(2) یعنی: «روزی که مردم به 


8 - «یوم ترجف الأرض و الجبال»(8) یعنی: «روزی که زمین و کوه ها به 
لرزه درمی ایند.» 


9 - «یوم الفصل»(9) یعنی: «روزی که حو؛ و باطل و اهل آنها از یکدیگر 


جدا می شوند.» 


ص: 601 


1- 168) قمر | 48. 
2 169) مجادله / 6 . 
3- 170) تغابن | 9. 
4- 171) تحریم / 8 . 
5- 172) قلم / 42. 


6- 173) معارج | 4. 
174-7) همان | 43. 
8- 175) مرمل / 14. 
9و-176) مرسلات / 14. 


0 - «هذا یوم لا ینطقون»(1) یعنی: «روزی که ستمگران قدرت سخن 


ندارند.» 


1 - «یوم یقوم الرُوح و الملائکه صفّا»(2) یعنی: «روزی که روح و ملائکه 


در پیشگاه خداوند به صف می آیستند. ند 


2 - «یوم ینظر المرء ما قدمت یداه»(3) یعنی: «روزی که انسان هر چه 
پیش فرستاده است را می بیند.» 


3 - «یوم ترجف الراجفه»(4) یعنی: «روزی که زمین دهن باز می کند و 
اهل خود را بیرون می ریزد.» 

4 - «یوم یتذگر الانسان ما سعی»(5) یعنی: «روزی که انسان کارهای 
خویش را به یاد می اورد.» 

یوم لا کمای.شسن. آشس شتا ۱9۱ نی صروزی که کستف. رای 
کسی کاری نمی تواند بکند.» 


6 - «یوم یقوم الاس لرب العالمین»(7) یعنی: «روزی که مردم در 
پیشگاه رت العالمین به پا می ایستند.» 


7 - «یوم تبلی السرائر»(8) یعنی: «روزی که باطن ها و اسرار مردم 
اشکار می شود.» 


و انس کتراش استوت وت رورت سسوم اه 
ملخ های در هم پیچیده محشور خواهند شد.» 

گردنه ها و مواقف قیامت 

دن تفسیر آیه شریفه: : «تعرح المَلائکَة اوح الب فی یوم کان مقدارژه 
خمسين 

ص: 02 


1- 177) همان / 35. 
2 178) نباً | 38. 


3- 179) همان | 40. 
4 180) نازعات / 6 . 
5- 181) همان / 35. 
6- 182) انفطار / 19. 
۱ 
8- 184) طارق / 9. 
9 185) قارعه / 9. 


3 ستو»(1) 
امام صادق علیه السلام به اصحاب خود فر مود: 


«اگر نی از شما دوست داشته بااشد دعای او مستجاب بشود, و هرچه 
می خواهد خدا به او بدهد, باید امید خود را از همه مردم قطع نماید, و جز 
ها مهار ۱ وی رس را وا ری مسا 

چه می خواهد یه او می دهد. > 


سپس فرمود: 


«شما حساب اعمال و احوال خود را بکنید, قبل از آن که به روز حساب 
برسید, و بدانید که قیامت پنجاه موقف دارد. و هر موقفی هزار سال طول 
می کشد.»(2) 


اک > 


۳ ِ ره ۳ 
موف گوید: جمع بین آیه فوق و آیه «و ان یَوّما ند ریک کالف سته متا 
تمْونَ»(3) را به چند وجه بیان نموده اند: 


1 - این عباس و عذه ای می گویند: یک روز از روزهای آخرت به اندازه 
هزار سال از روزهای دنیاست. چنان که روایت شده. فقرا نصف روز قبل 
از اغنیا به بهشت می روند, و به روزهای دنیا پانصد سال می شود. 


2 - یک روز و هزار سال. در قدرت خداوند یکسان می باشد. 


3 - یک روز آخرت برای اهل عذاب به اندازه هزار سال دنیا می باشد., به 
علّت شدّت عذاب, چنان که در مثل گویند: روزهای شادی کوتاه است؛ و 
روزهای مصیبت طولانی خواهد بود )4 


شاید برای اهل بهشت نیز هد ازسال آن عالم : بق آقد امک ره باشم والاد 
العالم. 


4 - امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«اگر حساب قیامت را غیر از خدا بخواهد انجام بدهد, پنجاه هزار سال 
طول خواهد کشید, در حالی که خداوند در یک ساعت انجام خواهد داد.» 


و از آن حضرت نقل شده که فرمود: 
ص: 63 


1- 186) معارج / 4. 

2 187) امالی مفید / 339. 
3- 188) حخْ | 47. 

4 189) بحارالأنوار: 7 / 122. 


«روز قیامت نصف نمی شود و اهل بهشت ساکن در بهشت و اهل دوزخ 
ساکن در دوزخ می شوند.(1) 


از اخبار بسیاری ظاهر می شود که قیامت مواقف فراوانی داردکه به 
برخی از انان اشاره می شود: 


وی ال ام ای ام رالات سا ان 

وی تال اراس تس نی ای لالب خبه الم 

3 - موقف سوال از نماز. 

4 - موقف سوال از زکات. 

5 - موقف سوال از حجّ و عمره. 

6 - موقف سوّال از روزه. 

7- موقف سوال از رحم و حقّ خویشاوندی. 

6 معوقت سفال انامه 

سک سل ارو ادا 

موف گوید: سخت ترین موقف در قیامت برای دشمنان اهل بیت علیهم 
السلام, هنگامی است که حضرت قاطمه زهراعلیها السلام قدم به عرصه 
قیامت می گذارد, و خداوند برای خشنودی او قاتلین و ظالمین به 


البیت علیهم السلام را به دوزخ خواهد فرستاد, هم چنان که برای خشنودی 
او همه دوستانش را از دوزج نجات خواهد داد؛ و داخل بهشت خواهد نمود. 


رسول خداصلی الله علیه واله می فرماید: 


«چون روز قیامت شود فاطمه[ علیها السلام ] همراه گروهی از زن های [ 
هاشمیات آوارد محشر خواهد شد؛ و چون از ناحیه خداوند به او گفته می 


شود: : "داخل بهشت شو", فاطمه[ علیها السلام ] می گوید: "داخل بهشت 
نخواهم شد, تا بدانم بر سر 
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فرزندانم بعد از من چه آمده است؟" " پس به او گفته می شود: "به صحنه 
قیامت بنگر", و چون فاطمه[ علیها السلام] نگاه می کند و می بیند 
فرزندش حسین علیه السلام ایستاده و سر در بدن ندارد, با دیدن او ناله و 
شتو من کید هن جرا میدن آو ال می ژنم لکد تست ناه ها 
ناله می زنند و خداوند برای ما خشم می کند, و به آتشی - به نام هبهپ, 
که هزار سال گداخته شده تا سیاه گردیده است.؛ و هرگز نسیمی در آن 
وارد نشده, و اندوهی از آن خارج نخواهد شد - دستور می دهد و می گوید: 
"بکیر فائلین جسنن. علیه. السلام را پنین آن تشن همانند پزنده اق آنان.را 
در چانه دان خود قرار می دهد, و فريادي از آن بلند می شود و با صدا و 
فویاه انب ریاد چم کته بد آان سا نان فضتم جی گویند. 
"پروردکارا, چگونه شد که تو آتش 1۳0 

واجب نمودی؟!" به به آنان پاسخ داده می شود: ان کهصین. دانته مانند کشت 
نیست که نمی داند, [ یعنی شما دانستید که حسین علیه السلام فرزند 
پیامبر من است و با او چنین کردید]..»(1) 


رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: 


«کسی که در دنیا به خود ظلم نموده باشد, روز قیامت - که مقدار آن 
پنجاه هزار سال است - محبوس و زندانی می شود, تا این که غم و اندوه, 
تمام وجود او را پر می کند. سیس خداوند به او ترخم می نماید, و داخل 
بهشت می شود.»(2) 


ذو مایت دیکری آمده که برخی. از دوستان. اهل یت در. اتر کناهاتی. که 
انجام داده اند مذت سیصد هزار سال در دوزخ می مانند, تا شفاعت 
اولیای خدا شامل انان شود و به بهشت بروند. 

در زوایتی آهده که سول خد اضلی اللة علبه واله من فر ماید؛ 


«هیی بنده ای در قیامت. قدم از قدم برنمی دارد تا چهار چیز از او سوال 
شود: 


1- از عمر او که در چه راهی تمام نموده است.؛ 
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طون شده است, 


3- از مال او که از چه راهی به دست آورده و در چه راهی مصرف نموده 
است, 4- از ولایت و محبت ما اهل بیت علیهم السلام.»(1) 


عبور از صراط 


«صراط» در آیات: 


1- «اِهدتا الطراط الَمُسْتَفیم»(2). 


و آن هدا ای سا انوم لا وا ال ای عم 


- «و اک لدع هم اٍلی صراط مَستَة مُشتفیم»(4). 
4- «والله بهّدی مر پشاء الی صراط مَستة مشتقیم»(2). 
5- «لْ ال ی و نکم قَاعْبَدوة هذا صراط مُشَتفیغ»(6). 
6- «و من بعتصم باللّه قَق٩‏ قَقَدٌ هدی الی صراط فشتدم»(10 
7- «قذٌ جاءکُمْ من اه ُوژ و کناب مُبین * دی یه ال مَن اب روا 


بو نه 
سْبل السّلام و بحْرِجُهُم من الظلماتِ ای لور دنه و يَهَديهمْ ای صراطٍ 
مُستفیم»(8). 


8-«مَن شا ال 2 و من بسا 312 غلی صراط مُشتفیم»(9). 
9-«و هذا را ریک مستقیماً قَهٌ فَصَلتا الایات لقَوّمٍ کون »(10). 


10- «قل انّنی هدانی ربی الی صراط مَستقیم دینا قیماً ملد ابراهیم 
حنیفا»(11) 0 


1- «قال هذا صراط علی مستقیم»(12). 


در تفاسیر روایی, آیات فوق, و آیات مشابه دیگری که در قرآن ذکر شده, 
«صراط » به معنای دستورات و احکام دین» راه پرستش خداوند, اعتصام به 


ذات 
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مقس انش را سول صاخ له ال اسان هه 
معنای سیره و روش اوصیای رسول خداصلی الله علیه واله دیده می شود. 


اما صراط در قیامت: 


پلی است که بر روی دوزخ قرار می گیرد, و همه مردم مکلف می شوند 
از ان عبور نمایند. صراط قیامت. دارای شعور می باشد, از این رو, برای 
برخی از مردم وسیع و قابل عبور است, و برای برخی باریک می شود و 
تیار آن نون .هی کنزة: و برای برخی دیگر مانند مو باریک, ِِ 
ی 
مطالب در روایات و سخنان معصومین علیهم السلام بیان شده است و ما 
متون روایات را بیان می کنیم تا خوانندگان گرامی بهره کامل خود را ببرند. 


قر کات کته فا ای للم یو اه تقای تتی که و 


«جبرئیل امین به من خبر داد: چون قیامت برپا می شود خداوند اولین و 
اخرین را جمع می نماید. جهئم را به صحنه قیامت می اورند, در حالی که 
هزار مهار دارد و هر مهاری را یکصد هزار از ملائکه غلاظ و شداد گرفته 
اند, با این وصف جهثم نعره و زفیر و شهیقی دارد. و می خواهد اهل 
محشر را ببلعد, و اگر خداوند عذاب او را به بعد از حساب تآخیر نینداخته 
بو مت اد عفر رارطاییی سح سس ای اران را 
محشر احاطه می کند. در آن حال هیچ بنده ای از بندگان خدا, و هیچ ملکی 
از ملائکه, و هیچ پیامبری از پیامبران را نخواهی دید, جز آن که می گوید: 
"يا رب نفسی نفسی" , یعنی خدایا مرا نجات بده, مرا نجات بده, و لکن تو 
[ ای رسول خدا] می گویی: "یا رت 0 آمتی", یعنی خدایا امتم راء اتمه 
را [ رحم کن و] نجات بده. سپس صراط را بر آن 


قرار می دهند, در حالی که باریک " تر از مو و بژنده تر از شمشیر. می 
باشد, و بر آن سه گردنه قرار دارد, ۳ اوّل گردنه امانت و رحم است, 
و گردنه دم نماز است., و گردنه سوم عدل پروردگار می باشد. 


و چون مردم را مکلف می کنند که از آن عبور نمایند. امانت و رحم از آنان 
جلوگیری می کنند, و اگر کسی حقٌ رحم و خویشان و حقّ امانت را رعایت 
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نموده باشد, به گردنه نماز می رسد آن گردنه نیز او را باز می دارد, و اگر 
حق نماز را رعایت کرده باشد, پایان کار او عدل پروردگار است. که 
خداوند در قرآن می فرماید: «اِنّ رَبک لبالمرّصاد». یعنی پروردگار تو در 
کمین ستمگران است. پس اگر او به کسی ظلم نکرده باشد و حق؛ کسی 


را پایمال ننموده باشد. نجات پیدا می کند, [ و داخل بهشت می شود].» 
سپس فرمود: 


«مردم بر روی صراط حالاتی دارند: یکی آه ان است, دیگری یک قدم او 
می لفزد و قدم دیگر او ثابت می ماند [ و...] و ملائکه در کنار صراط صد| 
می زنند: ای خدای کریم, و ای خدای حلیم؛ ببخش و بگذر, و با فضل خود 
یل کم شهتوم زار رارسا بدا ایند حالی اس 
همانند ملخ های فراوان فوج فوج به دوزخ سقوط می کنند. و چون یکی از 
آنان با رحمت خدا| نجات می یابد روی خود را به صراط می نماید, و می 
گوید: شکر و سیاس خدای را که با فضل و کرم خود, بعد از ناامیدی مرا از 
تو نجات داد, «انّ نا لَعفوژ شکوژ» (1) 


تفسیر آیه شریفه «و جی ء یَوَمَیْذٍ يجَهتْم یَوْمَیْذ یِتدَکُرْ الائسا نسان و ی له 
الیری»(2) در مجمع البیان از ابوسعید خدری نقل شده که: 


چون این اش بر رسول خداصلی الله علیه وله نازل شد؛ صورت قبارک: ان 
حضرت تعغییر نمود, به گونه ای که اصحاب او وحشت نمودند, و برخی نزد 
امیرالمومنین علیه السلام آمدند و گفتند: «یا علی! امر تازه ای رخ داده, و 
صورت رسول خداصلی الله علیه واله ۱ از غم واندوه] تغییر_ نموده 9 ۳ 
پس امیرالمومنین علیه السلام رسول خداصلی الله علیه واله را از 

در , بغل گرفت و بین دو شانه او را بوسه زد, و فرمود: ها رف الا 
و دار فدای شما باد, چه چیزی رخ داده است؟» 

رسول خداصلی الله غلیه. واله. فرمود؛ «جبرکیل آهد و این اية را آوزد: «و 
امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: به رسول خداصلی الله علیه وآله 
عرض کردم: «آیا جهثم را می آورند؟» فرمود: 
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«آری, هفتاد هزار از ملائکه با هفتاد هزار مهار او را می گیرند و می آورند. 
ناگهان حرکتی می کند که اگر او را مهار نکنند اهل محشر را آتش می زند. 
پس من مقابل جهثم می ایستم, و جهثم به من می گوید: "ای محمّد مرا با 
تو چه کار است, در حالی که خداوند گوشت تو را بر من حرام نموده 
است. " پس احدی باقی نمی ماند, جز آن که مي گوید: "نفسی نفسی", و 
مدا صلی الله غلیمی الم | مب فرسایگ اس ای ۱۱۱۳۰۲ 

ور تیار انم ۱ م لا بْحْزی ال ال و الذین آمئوا مَعة تُورْهْم بشعی بت 
آندهد»(2) از تفسیر مقاتل از اين عبّاس نقل شده که ٍ حفصضوی اد آیة 
مه چا ۱ 

به اندازه هفتاد برابر نور دنیا, صراط را روشن می کند, و اهل بیت حضرت 
محقّد و آل اوعلیهم السلام همگی مانند برق از صراط می گذرند. و یس 
از آنان عدّه ای مانند حرکت باد. و عذه ای مانند دویدن ۳ ای 
پیاده, و عدّه ای افتان و خیزان, حرکت می نمایند. و خداوند صراط را برای 
مومنین عریض می نماید, و برای گنهکاران. باریک می کند, و مژمنین می 
گویند: «ژبنا آتمم لنا نورنا». یعنی خدایا نور ما را به اتمام برسان تا به 
وسیله آن از صراط عبور نماییم. 


که ای اه اا ز ص ای سرن قااه 
فا شا رم ات سس ال تا اس اه 


یس رسول ای ای لت و 


«چون روز قیامت می شود و صراط را بر جهتّم نصب می کنند., احدی نمی 
تواند ار آن.عتهر تمایده جر آن. که.با اه کدرنامه. ای باشد, و در آن ولایت 
امیرالمومنین علیه السلام ثبت شده باشد, و این معنای ایه شریفه 
«وَقَفوهم الم 
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رز 0 2 


مَسَوُولُون» می باشد.»(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«جچون قیامت بریا می شود خداوند اولین و آخرین را در یک جا جمع خواهد 
نمود. سپس امر می کند تا منادی به مردم بگوید: "ای مردم, چشمان خود 
را ببندید. و سرهای خود را به زير اندازید, تا حضرت فاطمه دختر رسول 
خدا حضرت محشدصلی الله علیه وآله از صراط بگذرد". پس همه خلایق 
چشم های خود را می بندند. و سرهای خود را به زیر می اندازند, و فاطمه 
علیها السلام که بر مرکبی از مرکب های بهشتی سوار است, عبور می 
کند. در حالی که هفتاد هزار از ملائکه او را همراهی می کنند, تا اين که بر 
محل شریفی از مواقف قیامت می ایستد, و از مرکب خود پایین می آید, و 
پیراهن فرزند خود حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام را که آغشته به 
خون است به دست می گیرد و می گوید: "خدایا! اين پیراهن فرزند من 
است. و تو می دانی که مردم [ کوفه] با او چه کرده اند؟!" 


پس ندایی از ناحیه پروردگار می رسد. و خداوند به او می فرماید: "ای 
فاطمه, ما امروز تو را خشنود خواهیم نمود." فاطمه علیها السلام می 
گوید: "خدایء انتقام خون فرزندم حسین را [ از قاتلین او] بگیر." پس 

بخشی از اتش دوزخ می آید, و همانند این که پرنده دانه ای را از ِِ 
زمین برمی دارد, قاتلین امام حسین علیه السلام را از بین مردم جدا می 
کند و با خود به دوزخ می برد, و انان را با انواع عذاب دوزخ مواخذه می 


سپس حضرت فاطمه علیها السلام بر مرکب خود سوار می شود و داخل 
بهشت می شود, در حالی که ملائکه او را مشایعت می نمایند, و ذژیه و 
فرزندان او مقابل او هستند, و دوستان آنان در طرف راست و چپ او 
قرار دارند.»(2) 


در ذیل روایت فوق در تفسیر حضرت عسکری علیه السلام آمده: «#همه 
حسین و فرزندان 
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پاک او, و چون فاطمه علیها السلام داخل بهشت می شود. رشته های چادر 
او بر روی صراط می ماند, پس منادی ند| می کند: "ای دوستان فاطمه! 
به رشته های چادر فاطمه, سیده زنان عالم پناهنده شوید", پس هر کس 
در دنیا دوست فاطمه [ و فرزندان او آنهده است. به رشته های چادر 
حضرت فاطمه پناهنده می شود و جمعیت فراوانی به برکت آن حضرت 
نجات پیدا می کنند و به بهشت می روند 1(۰) 


گردنه های صراط 


صاحب کتاب مناقب از ابن عبّاس از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل 
نموده که فرمود: 


«روز قیامت خداوند به مالک دوزخ می فرماید: "طبقات هفتگانه دوزج را 
شعله ور کن" و به رضوان مالک بفشنت هی فرماید: "بهشت های هشت 
گانه را زیور کن", و به میکائیل می فرماید: "صراط را بر متن دوزخ قرار 
ده", و به جبرائیل می فرماید: "میزان را زیر عرش نصب کن", و به محمّدا 
صلی الله علیه واله ]می فرماید: "ای محشد! امّت خود را برای حساب 
اماده کن". 


سپس دستور می دهد تا بر روی صراط هفت گردنه و قنطره قرار بدهند, 
و طول هر گردنه, هفده هزار فرسخ می باشد, و بر هر گردنه, هفتاد هزار 
قلک: فرار ی کر تخر 338 حرلانة اوّل از زن و مرد این افّت. نسبت به 
ولایت عليّ بن ابی طالب علیه السلام سوال ِِ شد, و هر کس دارای 
ی و ۷۳ 
در قعر جهثم سقوط خواهد نمود؛ گرچه عبادت و اعمال نیک هفتاد بنده 
صذیق را با خود آورده باشد. 


و در قنطره دوّم. از نماز سوال می شود, و در قنطره سوم از زکات سوال 
می شود, و در قنطره چهارم, از روزه سوال می شود, و در قنطره پنجم, 
از حخَ سوال می شود و در قنطره ششم, از عدالت سوّال می شود, پس 
و 
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قنطره ها را انجام داده باشد, مانند برق خاطف از ضراط می. حترده ند 
کسی که به وظائف خود عمل نکرده باشد, در دوزخ عذاب خواهد شد, و 
این معنای آیه شریفه «وقفَوهمٌ انَهْم مدب عسو لو می باشد.»(1) 


در روایت دیگر امیرالمومنین علیه السلام به شیعیان خود فرمود: 


«شیغیان ما! از خدا بتزشید: و هراسن داشته. باشید که. هیزم. آتش دور خ 
باشید. شما گرچه به خدای خود کافر نیستید. از ظلم به برادران موّمن خود 
بترسید, و بدانید: هر مومنی به برادر موّمن خود - که اهل ولایت ماست - 
ظلم کند خداوند زنجیرها و غل های او را در آتش سنگین خواهد نمود, و آن 
زنجیرها از او جدا نمی شود, مگر با شفاعت ما, و ما از او شفاعت 
نخواهیم نمود, تا رضایت برادر او حاصل شود و اگر برادر او 


از او راضی شود ما شفاعت او را خواهیم کرد, و کوته ماندن او ون تفن 
طولانی خواهد شد.»(2) 


مولف گوید: از مضامین ایات قران و سخنان معصومین علیهم السلام 
روشن می شود که راه رسیدن به الطاف خداوند و عفو و امرزش او, 
احسان به برادران مسلمان و اصلاح امور انهاست و رعایت حقوقشان 
بهترین وسیله برای رسیدن به الطاف خداوند است, بالاخص رعایت حقوق 
پدر و مادر و خویشان و همسایگان؛ در این میان انجام خواسته های آنان 
در مواقع گرفتاری - و زدودن غم و اندوه از دل هایشان خشم خداوند را 


از این رو روایات در موضوعاتی مانند؛ قضای حاجت موّمن؛ خشنود نمودن 
او, احسان به برادران دینی بالاخصٌْ احسان به پدر و مادر و خویشان, و 
ادای دیون پدر و مادر, ینس از خر ۰ و تأمین نیاز ایتام و مستمندان, و حل 
مشکلات آنان, و اصلاح امور مردم و تأمین نیاز آنان به ویژه وام دادن به 
آنها, بسیار فراوان است, به گونه ای که در روایات؛ ترک امور پادشده 
سبب کوتاهی عمر و گرفتاری های فراوان خواهد بود. همان گونه که 
خیرخواهی از بندگان خدا, و انجام امور یادشده. سبب 
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برکت و طول عمر و موفقیّت های فراوانی خواهد شد, و گرفتاری های دنیا 
و اخرت انسان به این وسیله برطرف می شود, از سویی عاقبت به خیری 
و سعادت دنا و اخرت مشروط به رعایت امور پادشده است, از خداوند 
می خواهیم که توفیق احسان و خیرخواهی از بندگان خود را به این 
نویسنده ناچیز, و همه برادران و خواهران مسلمان, مرحمت فرماید, و ما 
رااز خودمحوری و خودپسندی و دنیاطلبی دور نماید, ولا حول و لا قوه [ 
باللّه العلیث العظیم. 


در همین رابطه شیخ طوسی در کتاب امالی با سند خود از رسول خداصلی 
ی ی 


«کسی که حاجت یک موّمن شیعه را در مسافرت برآورده کند, خداوند 
هفتاد و سه مصیبت او را برطرف خواهد نمود. نخست مصائب دنیای او را 
برطرف خواهد نمود و هفتاد و دو مصیبت از مصائب دیگر او را نیز هنگام 
بویا شندن فیامت - که مززم کرفتار اعمال حود.می باشع- برطرف خواهد 
نمود, و مصیبت های قیامت به قدری برای آنان بزرگ است که حضرت 
ابراهیم علیه السلام می گوید: خدایا تو را به حقٌ خلّت و خلیل الرحمانی, 
مرا از گرفتاری قیامت نجات مرحمت کن.»(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


«کسانی که حق ما را شناخته باشند, من به نجات آنان امیدوارم, جز سه 


گروه: 

1- سلطان ستمگر, 

2 صاحب بدعت. 

فاسی مب‌کاس ور اشکادا که یکره توا نداد 
ول انیت وه 

«خداوند توبه صاحب بدعت و توبه مسلمان بدخلق را نمی پذیرد.» 


گفته شد: «برای چه خداوند توبه آنان را نمی پذیرد؟» فرمود: 


«امَا صاحب بدعت, به این فلت توبه او پذیرفته نمی شود که قلب او مملو 
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پذیرفته نمی شود, که از هر گناهی توبه کند, باز در گناه رک تری واقع 
می شود.»(1) 


رحجمت بی منتهای خداوند در قیامت 


رجمت الهی به قدری گسترده است, که احدی نمی تواند اندازه آن را 
بداند, و لکن برخی از بهانه ها و اسباب رحمت الهی را می توان شماره 
نمود, برای مثال. حسن ظنْ به خداوند, و امید به رحجمت اوء از اسباب 
رحمت الهی است(2) و اسباب رحمت الهی همانند رحمت او, نامحدود 
است, چرا که رحمت خداوند همه چیز را احاطه نموده است:(3) و رحمت 
او سابق بر غضب اوست(4) و او ملقب به ارحم الاحمین است.(5) 


از سول ند اصلیاللت عایه وال تقل دم که فرزید 


«خداوند بکصد رحجمت دارد, هن از آنها را بین جِن و انس و حیوانات 
تقسیم نموده, و آنان با این یک رحمت؛ به یکدیگر ترخم می کنند, و 
۰ 
ذخیره نموده, تا [ با اضافه نمودن آزن نی بخنت ]: به. شد حان خود ترحم 
نماید.»(6) 
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2- 216) آوحٍ اللّه الی آموسی: : «پا موسی قل لینی اسرائیل: انا غتو ام 
3 217 قال اه سبچانه: او سای وسعت کل شی ء: اعراف / 156, 
و فی دعاء الکمیل: اس هی ما سس ای 
4- 019( امام باقر علیه السلام می فرماید: «هنگامی که برای نماز شب 
به پا می خیزی بگو: "الحمد للّه الذی رد عليَ روحی لاأحمده و آعبده" و 
چون صدای تسبیح خروس ها را می شنوی بگو: "سبوح قدّوس رت 
الملائکه و الژوح. سبقت رحمتک غضبک لا اله الا نت وحدک لا شریک لک 
عملت سوا ۵ طلست شخسی فاعفر لی. هاوخمتت انم لا شففر. النشه: ۱۱ 
آنت! 7 3 445. ۱ 

3 609 قال اللّه سبحانه: «و آیوب اذ نادی ربه ای مشنی الصر و ائّت 
ارحم الژاحمین.» انبیاء / 93 . 


6- 220) حسن الظن باللّه, از ابن ابی الدینار / 12. 


حضرت رضاعلیه السلام فرمود: 


«بره خدای خود گمان نیک داشته باشید, و به ۱ رحمت ] او امیدوار باشید 1 و 
از بدگمانی به خدا بترسید] چرا که خداوند می فرماید: «الظائین بالله ظّ 
السَةء لبم دایْرخ السَوء».»(1) 


حضرت داودعلیه السلام به خدای خود عرض می کند: 


اناد انمات سه نداد کسی که آ کای کدرا شاه ای و لگ 
گمان او به تو نیکو نیست.»(2) 


روایت شده : 


اخرین شخصی که مامورین خدا او را به دوزخ می فرستند. روی خود را 
بازمی گرداند, ی کون «خدایاا گمان من به تو این نبود. » خطاب می 
شود : : «گمان تو به من چه بود؟» می گوید: «گمان من به تو این بود که از 
خطاهای من بگذری, و مرا داخل بهشت خود تصاجین:. > پس خداوند می 


فرماید: «ای ملائکه من! به عزت و جلال و جود و کرم و مقام رفیع من 
سوگند, که این بنده در دنیا لحظه ای به من چنین گماني را نداشت, و کر 


لحظه ای گمان خیر به من می داشت, افتابه وله انس تقو تسا نوم 
[ و لکن] دروغ او را بپذیرید و او را به بهشت ببرید.»(3) 


اتآیس وی سل خواضلی ال واه شمه 


«تا زنده هستید. بکوشید و گمان خود را به پروردگار خویش نیکو 
نمایید.»(4) 


مر کی فص را ای ی 
که خدای متعال می فرماید: 


چرا که آنان اگر در تمام عمر خود در عبادت من بکوشند, باز مقر خواهند 
بود و حق عبادت من را انجام نداده اند, تا در مقابل آن انتظار کرامت و 


تعمت و ورجات 
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بهشتی من را داشته باشند, و لکن باید به رحمت و فضل من امیدوار 
باشند, و به وسیله حسن ظنْ و گمان نیک خود به من, اطمینان به نجات 
خود داشته باشند, چرا که در آن صورت رحمت من به آنان خواهد رسید, و 

من از آنان خشنود خواهم شد, و لباس عفو و مغفرت خود را به آنان خواهم 
وشاند من خدای رحمان و رحیم هستم, و اين نام را برای خود پذیرفته 
م. > 


افاض باق غیت لام نمی فا ود 


ما کاب خلت غایه اسلام تاخیم که سول حعاضای الا لیم باه 
بالاای منبر فرمود: 


"سوگند به خدایی که جز او پروردگاری نیست, هیچ مومنی به خیر دنیا و 
اخرت نمی رسد. مر با حسن ظن به خدا, و امید به رحمت او, و حسن 
خلق, و خودداری از غیبت مومنین." 


سپس فرمود: 
"سوگند به خدایی که پروردگاری جز او نیست, خداوند هیچ مومنی را پس 


از توبه و استغفار عذاب نخواهد نمود, جز به سبب بدگمانی به خدا, و 
تااسص ‏ سصفت اس سا موی ی سس ۱ 


سپس فرمود: 


"سوگند به خدایی که پروردگاری جز او نیست, هیچ بنده ای به خدای خود 
فا را ی کر وان هامید اگما ۲ آم ای 
خواهد نمود, چراکه خداوند کریم است. و همه خیرات به دست اوست؛ و 
حیا می کند گمان نیک بنده خود را نادیده بگیرد, و خلاف گمانش با او 
معامله کند. پس شما همواره به پروردگار خود گمان نیک داشته باشید, و 


به رحمت او امیدوار باشید.»(2) 


شفاعت اولیای خدا در قیامت 


8 
۱ 
۱ 
4 
اما 
ما 
۳ 
۱ 
ع 


در تفسیر آیه «بَوْمَیُذ لا تفع السَفاعة الا مَنْ 
قو»(3) و 
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ابا دیگری که درباره شفاعت آهده: روایات فراوانی از معصومین علیهم 
السلام نقل شده و خلاصه انها را مرحوم شیخ المحذئین صدوق و مرحوم 
شیخ مفید در بخش اعتقادات امامیه بیان نموده اند. 


مرحوم شیخ صدوق گوید: اعتقادات امامیه گوید: اعتقاد امامیّه درباره 
شفاعت این است که شفاعت مربوط به گنهکاران از شیعیان است, خواه 
گناهان انان کبیره باشد و خواه صغیره, و کسانی که 


قبل از مردن توبه نموده باشند, نیازی به شفاعت ندارند. رسول خداصلی 
الله علیه واله فرمود: 


«هر کس به شفاعت من ایمان نداشته باشد, خداوند شفاعت من را نصیب 
او نکند.» و فرمود: «هیچ شفیعی بهتر از توبه نیست.» 


سس که انس یرای مدای او ات ونر بو تون 
نیز کسانی هستند که حق دارند به اندازه مردم دو قبیله ربیعه و مضر - که 
دو قبیله بر عرب بوده اند - شفاعت نمایند, و کسانی که کمترین مرتبه 
شفاعت را دارند. می توانند برای سی هزار نفر شفاعت نمایند [ و در 


شفاعت برای اهل شرک و شک و کفر و کسی که منکر دین [ و یا 
ضروریات دین] باشد نیست, بلکه شفاعت تنها برای کنهکاران از اهل 
توحید [ و اهل ولایت آل محمّدعليهم السلام] می باشد.(1) 


مرحوم شیخ مفید نیز در کتاب اعتقادات خود همین گونه سخن گفته و 
سخنان مرحوم صدوق را تایید نموده است.(2) 

موف گوید: برخی آیات قرآن شفاعت را نفی نموده, و می فرماید: «یوَم 
لا بعتی. مولی عن ففلت.شیا»: و با فی: فرماید:؛ «و لا تلفغها شَفاعة»؛ و 
برخی شفاعت را اثبات نموده و می فرماید: «مَن ۳ الذی یشفع عنده الا 
باذنه»؛ با ی فرمان <عسی ان ی ری مفایا ود ۳۳ 
و شفاعت 
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2 229) اعتقادات شیخ مفید / 66 . 


کت ترخی قایات تا عت: را تاره با این که ات اند با ان 
پروردگار باشد. 


علامه مجلسی رحمه الله آیات شفاعت را با ذکر تفاسیر و روایات مربوطه 
ور خلو 5 بخاوال نواز صضفحه: 0 2 و کر هه آفت و ماه رح از رواات 


1- مرحوم صدوق در کتاب عیون و امالی از رسول خداصلی الله علیه وله 
نقل نموده که فرمود: 


«کسی که اعتقاد و ایمان به حوض کوثر من نداشته باشد, خدا او را به 
حوض من نرساند. و کسی که ایمان به شفاعت من نداشته باشد, خدا او 
را به شفاعت من نرساند.» 

سپس فرمود: 


«شفاعت من تنها برای اهل کبائر از اقّت من می باشد و امّا بر نیکوکاران 


2 در تفسیر آیه «عسی ان یبتک ریک ققاماً مَْمُودآ»(2) در امالی صدوق 
او رتسول -خداضلی:الله علیه واله نفل شید که فرموده: 


#ظنحافی. که من در قیامت به مقام محجمود می رسم, برای اصحاب کبائثر 
از افّت خود شفاعت خواهم نمود.» 


و فرمود: «ره خدا| سو گند من برای کسانی که به ذربه ۳9 نموده اند, 
شفاعت نخواهم نمود.»(3) 


3- مرحوم صدوق از امیرالمومنین علیه السلام نقل نموده که رسول 
شد اضلی اللف علیه والم: فز مود 


«روز قیامت خداوند اختیار حساب اعمال شیعیان ما را به دست ما 


می دهد, پس هر کدام از شیعیان ما حق خدا را ضایع نموده باشد ما از 
خداوند برای او درخواست عفو می نماییم و خداوند درخواست ما را می 


پذیرد, و هر کدام حق مردم را ضایع نموده باشند ما از آنان درخواست عفو 
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ما را ضایع نموده باشند ما به عفو و گذشت سزاوارتر خواهیم بود.»(1) 

4- مرحوم طبری در کتاب بشاره المصطفی از حضرت رضا از پدرانش از 
ا ال ‏ س سا ان ساصت هه ها ی 
فرمود. 

«من در روز قیامت از چهار نفر شفاعت خواهم نمود: 

1 کی کت هنن گرا ماع اه اند 

ی ساسا ها ای را سارک کرد 

ی ههام سا مراف ال امه ان ند 

4 - کسی که با قلب و زبان خود آنان را دوست بدارد.»(2) 

قفش نی تایه طافری علییا اتستام در قیایت 


ا۶ امام صادوق لیم ااشلام ففل شود که می. فرضایود خاش ین بدا از 
انصاری به پدرم امام باقر علیه السلام عرض کرد: «فدای شما شوم ای 
فرزند رسول خدا, برای من حدیثی در فضیلت مادرتان فاطمه علیها السلام 
بیان کنید که من این حدیث را برای شیعیان شما بگویم و خرسند شوند.» 
امام باقرعلیه السلام فرمود: 


ندرم از کم ارس خداصای ال عه واله نقل موخ که فر مود 


روز قیامت برای پیامبران و مرسلین منبرهایی از نور نصب خواهد شد, و 
منبر من از منبرهای پیامبران یو بلندتر خواهد بود, پس خداوند به من 
می فرماید: ای محمّد. خطبه بخوان. و من خطبه ای خواهم خواند که احدی 
اک سا فا هه خصان اه ان ماس ان ی با نصا 
پیامبران منبرهایی از نور نصب خواهد شد, و برای وصی من علی بن ابی 
طالب در وسط آنان منبری نصب خواهد شد که از منبرهای اوصیای دیگر 
بلندتر خواهد بود, و خداوند به علیم بن ابی طالب می گوید: خطبه بخوان. 
اه تن شطنه ای هی ها ید که آخج ار امضانین 
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1- 233) عیون الأخبار / 219؛ بحارالأنوار: 8 / 40. 
2 234) بشاره المصطفی / 171؛ بحارالانوار: 8 / 49. 


خطبه ای را نشنیده آند. 


سپس برای فرزندان پیامبران و مرسلین منبرهایی از نور نصب خواهد شد. 
و برای دو سبط و دو فرزند و دو ریحانه من حسن و حسین منبری از نور 
نصب خواهد ‏ شد, ۳ آنان گفته خواهد شد: 1 یه و و آنها خطبه 


نشنیده آند. 


بسن اخبرل: غلیه السسلام از تاحیه خدآوتد ند می کته کعاست فاضامة 
دختر محمد[ً صلی الله علیه واله]؟ و کجاست خدیجه دختر خویلد؟ 
ای ما ی ای یت زر 
کلثوم مادر یحیی فرزند زکریّا؟ پس همه آنان به پا می خیزند و خدای 
تبارک و تعالی می فرماید: ای اهل محشر, امروز کرامت و بزرگواری از 
آن کیست؟ حضرت محقّد و علی و حسن و حسین[ علیهم السلام)ً می 
گویند: امروز کرامت و بزرگواری مخصوص خدای واحد قهار است. پس 
خداوند متعال می فرماید: ای اهل محشر. من امروز کرامت و بزرگواری 
را برای محمّد و علی و حسن و حسین و فاطمه[ علیهم السلام] قرار دادم, 
ای اهل محشر سرهای خود را فرود اورید و چشم های خود را ببندید تا 
فاطفه| غلنها السلام] به-طظرف: بهشت.: حرکت. کید. بش خبرائیل-بوای, او 
شتری از شترهای زیبای بهشتی را می آورد که افسر آن از لوْلوٌ است و 
روانداز آن از مرجان, استو آن شتر مقایل فاطفه| علیها السلام] مق 
ی ۶ ۱۱۱ زد ۳ ۳ز 
ملک در طرف راست او و یکصد هزار ملک در طرف چپ او قرار می دهد 
و یکصد هزار از ملائکه او را حمل می کنند تا به درب بهشت می رسد., و 
چون به درب بهشت می رسد به پشت سر خود التفات می کند. خداوند به 
او می فرماید: ای دختر حبیب من, برای چه التفات نمودی در حالی که من 
دستور دادم تو را به بهشت ببرند؟ 


فاطمه[ علیها السلام ] می گوید: پروردگارا دوست می داشتم امروز قدر و 
منزلت من بر مردم روشن شود. پس خداوند می فرماید: ای دختر حبیب 
من بازگرد و در بین اهل محشر بنگر و هر کس در قلب او دوستی تو و یا 
دوستی یکی از [ فرزندان و] ذریه تو بوده است 
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را بگیر و او را با خود به بهشت ببر.» 
امام باقرعلیه السلام می فرماید: 


«به خدا سوگند ای جابر, در آن روز فاطمه[ علیها السلام آهمانند پرنده ای 
که دانه خود را از روی زمین برمی دارد و خوب و بد آن را می شناسد, 
شیعیان و دوستان خود را می شناسد و از بین مردم جدا می کند و با خود 
می برد و چون دوستان و شیعیان او به درب بهشت می رسند, خداوند به 
فلت آنان المام عی:نمایدتا به بشت سر خود التفات کند حون النفات 
می کنند خطاب می رسد: ای دوستان من, برای چه التفات نمودید؟ در 
حالی که من دختر حبیم فاظیه | علها اسلا فا معا ار دا 
پس آنان می گویند: ما نیز دوست می داریم که در چنین روزی قدر و 
منزلتمان شناخته شود. 


پس خداوند می فرماید: ای دوستان من, شما نیز بازگردید و هر کس به 
خاطر.فاطمه| علیها الشلام] شما .را دوس‌می داشتهه وبا به: خاظر 
فاطمه[ علیها السلام ] شما را اطعام نموده, و یا به خاطر فاطمه شما را 
پوشانده, و با به خاطر فاطمه[ علیها السلام ] شما را سیراب نموده, و با به 
خاظن فاطمه | غلیها الشلای] ازغبت شما جلو کیرق کردم اشت..دست او 
را بگیرید و با خود به بهشت ببرید.» 


امام باقر سپس فرمود: 


«به خدا| سوگند در آن روژ همه مردم با فاطمه[ علیها السلام ] به بهشت 
قرو و ی شا و و واه ای واه هل وسون طل 
شک و کفن فتعاق را یه حور خی بر ندر هغان مت که شداه تج ار ول انا 


می فرماید: «قما لنا من شافعین * و لا حدیق خمیم» می گویند: برای ما 
هیچ شفاعت کننده و دوست حمیمی نبود. و چون داخل دوزخ می شوند می 
گهننده«قله ان لا کم فتکین مر الغرسنی», بفنن اگر رای شارباز کشتن 


به دنیا می بود, ما نیز از اهل ایمان می شدیم.» 
اف خاق اه التلام ی ریا ره 


«هیهات هیهات؛ خواستهم آنان اجابت نخواهد شد؛ و همان گونه که خداوند 
می فرماید: 5 لو ردُوا لعادُوا لما تهوا عَنهةٌ عَن و انم لکاذبون», بعنی اگر آنان 


به دنیا بازگردانده شوند. محلامات خدا را ترک 
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نخواهند کرد ودراین سخن دوک می باشند. [ واعتنایی به انا 
نخواهدشد]»(1) 


قیامت و کوثر 


ماما ای 


«هنگامی که قیامت بریا می شود خداوند همه مردم را با پاهای برهنه و 
عریان؛ وارد محشر خواهد نمود, و مذت پنجاه سال این گونه می آیستند, تا 
به شذت عرق می کنند, و به سختی نفس می کشند. سپس ندایی از زیر 

عرش می رسد: ۳ بن الثْبِیْ الأمی", یعنی پیامبر امّی کجاست؟ مردم می 
گویند: تا "آين نب الاحمه, آين محشّد پن 
عبدالله الا یعنی کجاست پیامبر رحمت. و کجاست محقد بن عبدالله 
ای ای اه تا ی سس داح اه ای ات زر 
همه اهل محشر حاضر می شود, و نزد حوض کوثر می اید, و طول کوثر به 
اندازه فاصله مابین ایله و صنعا می باشد. سیس صاحب شما,؛ تعی ‏ و 
بن 


ابی طالب علیه السلام را صدا می زنند, او نیز در کنار رسول خداصلی الله 
علیه وآله فزار شین کیرد سیس به مردم اجازه عبور داده می شود, در آن 
روز برخی از مردم خدمت رسول خدا و امیرالمومنین علیهما السلام می 
آیند, و از کوثر سیراب می شوند, و برخی ممنوع می گردند. و چون رسول 
خداصلی الله علیه وله مشاهده می نماید که برخی از دوستان ما از کوثر 
ممنوع شده اند گریه می کند و به خدای خود می گوید: خدایا شیعیان علیث 
از کوثر ممنوع شده و به دوزخ رهسپار هستند؟! پس خداوند ملکی را نزد 
رسول خود می فرستد, او از آن حضرت می پرسد: ای محمد برای چه 
گریه می کنی؟ رسول خداصلی الله علیه واله می فرماید: به خاطر عدّه 
ای از شیعیان علیْ که به طرف دوزخ رهسپار شده اند. آ ای هن کورد:؛ 
پروردگارت به تو [ بشارت می دهد و آمی گوید: من آنان را به تو بخشیدم, 
و بة؛ واسنطه محتی. که بر نو و رت تفر وارند از مباهانشان. کدشتم و انان 
را به تو و به جانشینان تو - که امامتشان را پذیرفته اند - ملحق نمودم, 
اکنون آنان در زمره تو می باشند و من انها را وارد 
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کوثر نمودم.» 
امام باقرعلیه السلام سپس فرمود: 


«در آن روز, مردم دیگر, با دیدن اين وضعیّت گریان می شوند. و می 
گویند: "يا محفداه" بعنی اي محشد به فریاد ما برزس.و در آن-روز هر کس 
ولایت ما را پذیرفته, و ما را دوست می داشته, و از دشمنان ما بیزار بوده 
است., با ما خواهد بود و به کوثر ما وارد خواهد شد.»(1) 


هد گوید: نوشیدن از اب کوثر نشانه نجات است. همان گونه که ممنوع 
شدن از ان نشانه هلاکت و عذاب خواهد بود. 

علامه.فحاسی, رخمه للع ود خلد هفتی کار انوا او صتفحه 16 تا ضفکه 
29 کلیه روایات مربوط به کوثر را نقل نموده است. علاقه مندان می 
توانند به ان کتاب مراجعه کنند. 

شفاعت شیعیان امیرالمومنین علیه السلام در قیامت 


در تفلسیر آیه تِِِ «قلَة أَنٌ آنا کت توت من الَمُوْمنینَ» و آیه «قما لنا 
ِ من شافعین * و لا ضدیق حمیم », جابر بن عبدالله انصاری گوید: از رسول 
اه 


«چون مومن در بهشت مستق می شود: می گوید: را دوست من فلانی 
چه شد؟ در حالی که دوست او در دوزخ می باشد. پس خدای متعال می 
گوید: "دوست او را از دوزخ خارج کنید و نزد او بیاورید. " و چون دوست او 
از دوزج خارج می شود, اهل دوزخ می گویند: «قما لنا من شافعین * و لا 
ضدیق حمیم». «(ع) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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«به خدا سوگند, ما به قدری برای شیعیان مان شفاعت خواهیم نمود ِ 
دشمنان و مخالفین ما از اهل دوزخ می گویند: «قما لنا من شافعین.. 
الی قوله: «فَتکون من المَوْهنینَ». سپس گویند: «قلَو أنّ نا کرَة قتفذون 

سک ال م6 یعنی: ای کاش ما به دنیا بازمی گشتیم و از اهل ایمان و 
ولایت می شدیم ) 


امام صادق علیه السلام به ابوبصیر فرمود: 


«ای ابوبصیر ! خدای تبارک و تعالی؛ جوانان شما را کد امف می دارد و نان 


همه اهل توحید است؟ فرمود: 


«به خدا سوگند, فقط مخصوص شماست.» 


سپس فرمود: «خداوند شما را در قرآن به یاد آورده و می, فرماید: 
"دشمنانتان در آننشن می گویند: «ما لنا لا تری رجالاً کنا تعدهم من 
الأشرار»(2), تقتی: دشمنان تما ادن درخ می مد حون أستت. که ها 
کشانی با که بدیر نن رتم می دانستيم در آینهجا نمن بانیم 65 


سپس فرمود: 

«به خدا سوگند. مقصود آنان شما هستید, چراکه شما نزد آنان در این عالم 
بدترین مردم می باشید.» 

«به خدا شو کندء شما در بهشت در شادی و بهجت به. سر من برید و آنان 
در دوزخ به جستجوی شما هستند.»(3) 

امام باقرعلیه السلام از رسول خداصلی الله علیه واله نقل نموده که 
فرمود: 

«جمعیتی در روز قیامت وارد محشر می شوند که لباس هایی از تور 


دربردارند, صورت های آنان نیز نورانی است و آناز سجده بر پیشانی آنان 
ظاهر است. آنان 
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صفوفی را تشکیل می دهند و در محضر پروردگار خود حاضر می شوند؛ و 
۹ 17 


غصر بخ قطات کقیت: یا زتول الم آنها کباننه که.پیامسان. و ملانکه و 
مدا صالخ فیظه آبان را میدید * رل حداصلی الله. عایق عاله 
فرمود: 


«آنان شیعیان ما هستند و علیت[ علیه السلام] امام و پیشوای انا 


است.»(1) 


شیخ طوسی در کتاب امالی از یحیای رازی نقل نموده که گوید: روزی علی 
عیم الا رن کاض ات ام ورد سل واسای الله اسان شور 
چون چشم پیامبر بر او افتاد فرمود: 


«يا علی! چگونه خواهد بود حال تو هنگامی که خداوند امّت ها را در 


قیامت جمع کند, و موازین را نصب نماید, و مردم برای محضر پروردگار 


خود آماده شوند, و خداوند مردم را به آنچه از آن چاره ای نیست دعوت 
نماید؟» 

پس چشم امیرالمومنین علیه السلام گریان شد, رسول خداصلی الله علیه 
واله فرمود: 


«یا علی! برای چه گریه می کنی؟ به خدا سوگند فردای قیامت تو و 
شیعیانت با صورت های نورانی و شاداب وارد محشر می شوید, و دشمنان 
تو با صورت های سیاه همراه با شقاوت و عذاب وارد قیامت می شوند.» 


سپس فرمود: 


«مگر ان .یه رارنشنیده ای که خداوند می فرماید: «انّ الذین منوا 5 
لوا الصَالحات آولیک هم حَیر حَیْرُ البربو»؟ به خدا ,سوگند مقصود از " ت 
البریه" تو و شیعیانت می 0 و مقصود از وان کفرها بایافا افلنک 
هم شر البریه" دشمنان تو می باشند.»(2) 


امام باق یه الشساام نف ود که‌رسیل خداضای الله ظانه: وال گر سرد 


«روز قیامت جمعیتی با صورت هایی از نور بر منبرهایی از نور قرار دارند 
و در طرف راست عرش خدا قرار می گيرند, و پیامبران غبطه آنان را می 
برند» و آنان پیامبر نیستند, شهدا| نیز غبطه آنان را می تفه آنان ی 
بیستند. »> 


اصحاب عرض کردند: «اگر آنان شهدا و پیامبران نیستند. چگونه بیش از 
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دیگران به درگاه خداوند تقلاب جسته اند؟» 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «آنها شیعیان علی[ علیه السلام ]اند 
و علی امامشان می باشد.»(1) 


هاشم صیداوی گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: ای هاشم, 
پدرم - که بهتر از من 


بود - از رسول خداصلی الله علیه واله نقل نمود که فرمود: 
«هیج کدام از شیعیان ما تبعه و دینی بر او نخواهد بود.» 
گفتم: «تبعه چیست؟» 


فرمود: «مقصود از تبعه, پنجاه و یک رکعت نماز شبانه روز و استحباب سه 
روزه روزه گرفتن در ماه است.» 


سپس فرمود: «شیعیان ما چون از قبرهایشان در قیامت خارج می شوند, 
صورت های آنان مانند شب چهاردهم ماه نورانی می باشد, و چون به یکی 
از آنان گفته می شود: "هر چه می خواهی از خدا طلب کن تا خدا به تو 
عطا نماید". او می گوید: " من از پروردگار خود می خواهم که جمال 
و ای ی ۱ پس منبری 
برای رسول خداصلی الله علیه وآله نصب می شود که هزار درجه دارد و 
بین هر درجه تا درجه دیگر فاصله زیادی است و رسول خدا و امیرالمومنین 
علیهما السلام بر بالای آن منبر می روند, و آن منبر مشرف بر شیعیان آل 
محفدعلیهم السلام می باشد., و خداوند در آن هنگام به شیعیان نظر رحمت 
می نماید چنان که می فرماید: «وْجُوةْ یَومَیذٍ ناضرَه * الی زبها ناظرَذ», 
پس نوری از ناحیه خداوند به شیعیان ما افاضه می شود و چون آنان نزد 
حورالعین می روند, حورالعین نمی توانند چشم های خود را از دیدن انان پر 
نمایند.» 


سپس امام صادق علیه السلام فرمود: 


«ای هاشم! شیعیان ما باید برای رسیدن به چنین مقامی [ در اعمال خیر 
آبکوشند.»(2) 


ام مقذس اردبیلی در کتاب مجمع الفائده در پایان بحث میت می 
فرماید: 


ص: 96 


1- 243) محاسن / 181 بحارالأنوار: 7 / 185. 
2 244) بحارالانوار: 7 / 193. 


سزاوار است در پایان این بحتث دو روایت در مورد بشارت به دوستان و 
شیعیان امیرالممنین علیه السلام بیان کنیم, نخست روایتی که زید شخام 
نقل نموده و گوید: از امام 


صادق علیه السلام درباره مردی سوال شد و فکش از اهل مجلس آن 
حضرت گفت: «او از دنیا رفت. , خدا| او را رحمت کند.» دیگری گفت: «من 
چند دینار از او طلب داشتم و به من نداد. پس صورت امام صادق علیه 
السلام تغییر کرد و فرمود: 


«آیا گمان می کني خدا دوست علی علیه السلام را برای چند دینار تو به 
دوزخ می برد و به آتش می سوزاند؟!» 


آن مرد گفت: «فدای شما شوم. من او را حلال نمودم.» امام صادق علیه 
السلام با عصبانیت فرمود: «چرا قبل از این او را حلال نمی کردی؟!» 


اما روایت دوم روایتی است که زید شخام نیز با سند صحیح از ابی شبل 
نقل نموده که امام صادق علیه السلام فرمود: 


«اگر کسی شما شیعیان را بدون این که از احوال شما آگاه باشد دوست 
بدارد, اهل بهشت خواهد بود, گرچه اعتقاد او همانند اعتقادات شما 


نباشد.» 


مقذس اردبیلی گوید: در این حدیت مدح و بشارت کون است برای 
شیعیان امیرالمومنین علیه السلام و از این حدیث معلوم می شود که دعا 
برای دوستان غیرموّمن نیز جایز است. سپس گوید: این دو روایت در اواخر 
جزء اول تهذیب شیح طوسی بیان شده است. 


مقذس اردبیلی در ادامه گوید: ما نیز روایت سومی را درباره فضیلت 
شیعیان امیرالمومنین علیه السلام از کتاب بشاره المصطفی لشیعه علی 
الم تن تصفی ماه الم غامل زاهد ال وی تقو جیای بعس و 
حذف سند چنین است: 


یفاضا للم ینغ اد رای لته مالسا نت 
در حالی که بسیار مسرور و شادمان بود. پس بر علی علیه السلام سلام 


کرد و علی علیه السلام سلام او را پاسخ داد و عرض کرد: «یا رسول الله, 
تا کنون ندیده بودیم این گونه شما شاد و مسرور باشید؟» 


ص: 97 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «عزیزم آمده ام به تو بشارت بدهم, 
اون خسن له الصا مم ار ی کت ات سرا 


سلام می رساند و می فرماید: به علی بقارت یدج که ها 5 بدروات ه 
صاله انته با کمکاه ال منت واه سس يس افرالمومین عایه 
ی ی و ای او «من خدا 
بخش و فاطمه ی السلام نیز فرمود: ۰ باس که 
من نیز نصف اعمال نیک خود را به شیعیان علی بخشیدم.» حسن و حسین 
نیما السلام یر کفنده ایا تی شاهد پاش که‌ها تبر عضف:اعمال. ببی 
کدد زا یه سای وتان کش نم رل ختاعلی. لد قانه .و 
فرمود: «شما از من کریم تر نیستید. خدایا تو شاهد باش که من نیز نصف 
اعمال نیک خود را به شیعیان علی بخشیدم.» پس خدای عژوجل به رسول 
خودصلی ال شاه وحی نمود. : «شما از من کریم تر نیستید, همانا من 
همه گناهان شیعیان و دوستان کل علیه السلام ] را بخشیدم.» 


مقذس اردبیلی گوید: سید بن طاوس در جای دیگری از کتاب خود در دعای 
خویش گوید: «جعلنا الّه و ّاکم من شیعته و محبّیه بمحقّد نبّه و علتَ 
ولیه و اه من اولیائه و الطلحاء من خلص عباده. .. بایان جزء دوم کتاب 
انا رن ۱ 


ااقایا تیان بای یه ای ی مات بت 


در کتاب غیبت شیخ طوسی از ابونعيم محمّد بن احمد انصاری نقل شده که 
گوید: گروهی از مفوّضه و مقضره(2), کامل بن ابراهیم مدنی را نزد 
حضرت 


ص: 99 


1- 245) مجمع الفائده: 514/2 - 315 . 

2- 246) مقطره» کسانی را گویند که منکر مقام و منزلت ائْمّه اهل البیت 
علیهم السّلام می باشند. و «مفوْضه» کسانی هستند که می گویند: خداوند 
کارها را به امامان اهل البیت علیهم السلام واگذارده و خود دخالت و 


شین داد 


یقاب ام هیزعت رامع یه اه بات فوال 
لا ۳ 1 - 2 بو 1 0 این ۳ گروه 
اهل 


نجات نخواهند بود]. مک ی ار و 
لیا مق شیفید رو قاری بر بدن مبارک آن حضرت می باشد, پیش خود 
برادران دینی می نماید, و ما را از پوشیدن لباس فا ای 1 


پس حضرت عسکری علیه السلام [ قبل از این که من سخنی بگویم] با 
حال تبسّم لباس رویی را کنار زد و من دیدم لباس سیاه و خشنی بر بدن 
مبارک اوست. سپس فرمود: 


«اين لباس را برای خدا, و اين را برای شما پوشیدم.» 

پس من سلام کردم و مقابل دری که پرده ای مقابلش آویخته بود نشستم, 
ناگهان بادی وزید و گوشه ای از ان پرده کنار رفت و چشم من به قرزند 
ای اند رهام فا که عهار ال رم ی رس امه چم 
فرمود: «ای کامل بن ابراهیم!» 


پس بدنم لرزید و از بزرگواری و هیبت او حالم دگرگون شد و گفتم: «لبیک 
با سیدی», فر مود: 


«آمده ای نزد ولیث خدا| و حجّت الهی و باب رجمت او تا سوال ره آبا 
کسی جز امثال تو اهل بهشت خواهد بود؟» 


گفتم: «آری به خدا| سوگند برای همین سوال آمده آم.» فرمود: 
«به خدا سوگند اگر چنین باشد. اهل بهشت افراد کمی خواهند بود.» 


شیسي فرمود: «به خدا| سو گند وهی داخل بهشت خواهند شد که به آنان 
حقیه می گویند.» 


گفتم: «مولای من, حقیه کیانند؟» فرمود: 


«کسانی که چون علی[ علیه السلام] را دوست می دارند به حخ؛ او سوگند 


رامی دانند.» 


ص: 990 


پس ساعتی سکوت نمود و سپس فرمود: 


«آمده ای از اعتقاد مفوّضه سوال کنی؟ [ که می گویند: خدا کارها را به 
اولیای خود واگذارده ۵ دز آنها دخالتی ندارد). آنان دروع می: کویند چراکه 
قلوب ما ظرف مشیت ۰ است, و هرچه او بخواهد ما نیز همان را 
مي خواهیم, همان گونه که می فرماید: ص[ ما تسا رون [ آن پشاء 
اللَغ»(1). « 


سپس پرده اطاق به حال خود بازگشت و من نتوانستم آن را کنار بزنم, و 
حضرت عسکری علیه السلام با حال تبسٌم رو به من نمود و فرمود: 


«ای کامل., حجّت خدا بعد از من پاسخ سوال تو را فرمود. برای چه نشسن: 
ای ؟» 


پس من از نزد حضرت عسکری علیه السلام خارج شدم و پس از آن دیگر 
اقای خود را ندیدم.(2) 


قبيیصه جعفی می گوید: ‌ امام صادق علیه السلام گفتم: »... معنای آینة 
شریفه «انّ الیْنا ايابهْمْ * ثم ان عَلیْنا حسابَهمٌ» چیست؟» امام علیه السلام 
فرمود: 


«اين ابه درباره ما نازل شده است.» 


گفتم: «تفسیر آن را برای من بیان کن.» امام علیه السلام فرمود: 


«آری ای قبیبصه ! چون روز قیامت شود خداوند حساب شیعیان ما را به 
ایا در و 
محمدصلی الله علیه واله برای_ آنان از خداوند درخواست عفو می نماید, و 
هر حقّی [ از مظالم که] بين آنان و بین مردم باشد, حضرت 
الله علیه واله از تاحیه ان پزداخت».می اند و فر حتی کفریق آنان و 
شوند.»(3) 


ص: 90 


1- 247) هل اتی / 30؛ تکویر / 29. 


2 248) غیبت شیخ طوسی /  .248‏ 
3- 249) تفسیر فرات / 207؛ بحارالأنوار: 7 / 203. 


کاخ سول خماطلی ید یی ات فر‌بازد شاخ اس لضف اند تام 


در زه منسوب به حضرت عسکری علیه السلام آضده: که رتسول 
۳ بق ار الهففیی علیة السام فرید: 


«... روز قیامت منادی از ناحیه خداوند ندا می کند: "کجایند دوستان علی 
بن ابی طالب علیه السلام؟ " پس گروهی از صاله ‏ از دوستان آن مرت 
و او را به بهشت ببرید", پس انان از دوستان خود شفاعت می کنند و 
کمترین آتان از جهت شفاعت کسی است که شفاعت هزارهزار نفر را می 
نماید. باز منادی ندا می کند: "بقیه دوستان علیْ بن ابی طالب کجایند؟" 
پس گروهی که اهل اقتصاد و عمل نیک بوده اند به پا می ایستند و به آنان 
گفته می شود؛: "هرچه می خواهید از خداوند درخواست کنید" , و آنان هرچه 
درخواست می کنند به. آبان عطا می.ضوده و خواسته آنان را یکصد هزار 
برابر می دهند. باز منادی ندا می کند: "بقیه دوستان علی بن ابی طالب 
علیه السلام کجایند؟" پس گنهکاران از دوستان آن حضرت به پا می 
ایستند. و گفته می شود: "دشمنان علیْ بن ابی طالب علیه السلام 
کجایند؟" پس جمعیّت زیاد و بزرگی را می آورند و گفته. می شود؛ "با 
هزار نفر از اين ها را فدای یک نفر از دوستان [ گنهکار] علی علیه السلام 
قرار ندهیم, تا داخل بهشت شود؟" " از این رو, خداوند دوستان تو را یا علی 
تجات: می: دهد و دشفان انان را قدانشان هی کرداند.» 


سم سل دای ای موه 


«علی[ علیه السلام ] افضل و اکرم خلایق است و دوست او دوست خدا| و 
دوست رسول خدا است.؛ و دشمن او دشمن خدا و دشمن رسول 


خداست.»(1) 

رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 

«لو اجتمع الثّاس علی حث علیْ[ علیه السلام] لم یخلق اللّه الثار.» 
ص: 91 


1- 250) بحارالأنوار: 7 / 210 از تفسیر عسکری علیه السلام. 


و قال صلی الله علیه وآله: «حث علینخ حسنه لا تضر معها سیثه و بغض 
علیّ سیثه لا تنفع معها حسنه.» 

یعنی: «اگر مردم بر محبت و دوستی علی علیه السلام اجتماع می نمودند, 
و فرمود: «د وستی علی علیه السلام نی است که با بودن آن, هیچ 


ی ۱ ی 
گناهی است که با بودن آن, هیچ عبادتی برای دشمن علی فایده ندارد.» 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 


«کسی که علی را دوست بدارد مرا دوست داشته, و کسی که مرا دوست 
بدارد, خدا را دوست داشته, و کسی که علی علیه السلام را دشمن بدارد. 
مرا دشمن داشته, و کسی که مرا دشمن بدارد. خدا را دشمن داشته 
است.»(1) 

خطیب خواررمی: از ندال عفر ار ول غداصلی الله شید واله تفل 
نموده که فرمود: 

«کسی که قلی علیه السلام را دوست بدارد, خداوند نماز و روزه او را 
قبول می کند, و دعای او را مستجاب می نماید, و به اندازه هر رگی که در 
بدن اوست؛ شهری در بهشت به او می دهد.» 

و فر مود «آگاه باشید, هر کس آل محمد[ صلی الله علیه وآله] را دوست 
بدارد, من کفیل نجات او خواهم بود, و هر کس دشمن ال محمدا صلی الله 
علیه واله] باشد, هنگامي که وارد قیامت می شود بین دو چشم او نوشته 
شده "ایس من رحمه الله, 


یعنی او از رحمت خدا محروم و مایوس است."»(2) 


احمد بن حنبل با سند خود از حضرت زهراعلیها السلام نقل نموده که 
فرمود: 


«اِنْ الشعید کل الشعید من أحت علیاً فی حیاته و بعد مماته.» 


یعنی: «سعادت مند حقیقی کسی است که علی را در زمان حیات و بعد 


ص: 92 


1- 251) کشف الغطاء: 1 / 17. 
2- 252) کشف الغطاء: 1 / 17. 


از رحلت او دوست داشته باشد.»(1) 
جابر می گوید: امام باقرعلیه السلام به ما فرمود: 


کف سا حوا ی الم که ال در خانه سس دص ویر 
عمر - فرمود: "خدایا هر کس بغض علی را در دل داشته باشد., و با او 
دشتمتی کنده وربرای عضب‌حق اوه شمان کمک کنو هلا کت و انش ,را 
برای او اماده کن, و هر کس علی را دوست بدارد. و ولایت او را بیذیرد» و 
با دشمنان او دشمن باشد, و برای اثبات حق " ولایت او از او حمایت کند, 
باداش دنا هت رباص کطا مها " عقصه کت با رسعول انامه انا در 
است صما کشی با ای ری وا هه کم هآ تفا مایت ماهر 
نود مه کف اه با صت اند کون سل خفاهلین الله کید ماه 
فرمود: "تو و پدرت به سبب دشمنی با او هلاک خواهید شد و تو و پدر تو 
نخستین کسانی هستید که در غصب حقّ او به دشمنانش کمک خواهید 


نمود. حفصه گفت: "من و پدرم از چنین چیزی به خدا پناه می بریم."2(»۳) 


مرحوم صدوق در کتاب علل الشرایع از زید بن ثابت نقل نموده که رسول 
ای الا رس 


«کسی که‌علی| عليه الساام آ را فر مان کات آو مس از مات آه 
دوست بدارد تا دنیا برقرار است و خورشید طلوع و غروب می نماید, 
خداوند امنیت و ایمان را برای او می نویسد.»(3) 


ی و کر 
ان ره رسول شدای له ی لور وارخه و رکف ات 
۱ 

خضوضاً بخلز بخشید." 

سپس فرمود: 

"من رسول خد| ۳ و بت به خویشان خود 5 س ِ 


ص: 93 


1- 253) مسند زید بن علی علیه السلام 4<9. 
2 اضنل الیه عشیر ناو 
3- 255) علل الشرایع: 1 / 145. 


قاری علکن از تون یرل به من ردان به حتف ماوت مر کابل 
کی است که ِ(ِ۳۹ را در زمان حیات او و پس از ان دوست بدارد, و 
شقی به تمام معنا در تمام مراحل شقاوت کسی است که دشمن ٍِ(ِ۳۹ 
باشد, در حیات او و پس از رحلت او."»(1) 


انم ای کم و ول شرا علی الم فض له کومهد 


«کسی که علی[ علیه السلام] را دوست بدارد و از او اطاعت کند. فردای 

قيیامت وارد بر حوض کوثر من خواهد شد, در بهشت نیز در درجه من 
خواهد بود. و کسی که در دنیا دشمن علی باشد و با او مخالفت کند, روز 
قیامت مرا نخواهد دید من نیز او را نخواهم دید, و قبل از آن که مرا ببیند, 
داخل آتش خواهد شد.»(2) 


دوستان شیعیان علی علیه السلام 


تردیدی نیست که مقتضای دوستی با رسول خداصلی الله علیه واله و 


امیرالمومنین و ائمه محصو مین علیهم السلام, دوسنی با شیعیان و دوستان 
آنان می باشد, و همان گونه که گذشت و خواهد آهتا: روز قیامت آن 


بذر کواز آن از شیعیان خود شفاعت می کنند؛ ۰ و از دوستان شیعیان خود نیز نیر 


هقان کوته. که کدذشت: در برعی از روایات امده که در فیافتت: به: دوشسان 
اهل البیت علیهم السلام اجازه داده می شود که از دوستان خود نیز 


ام امن لت ام موی درس 


«کسی که خدا را دوست می دارد, پیامبر او را نیز دوست می دارد و 
کسی که پیامبر خداصلی الله علیه وآله را دوست می دارد, ما را نیز 
دوست می دارد, و کسی که ما را دوست می دارد. شیعیان ما را نیز 
دوست می دارد, هن هعیزن غلت رف ل-خداص لین الله علیه وله 
"ما و شیعیان مان از طینت واحد هستیم, و در بهشت خواهیم بود, ما هرگز 
با دوستان ها خشم نخواهیم داشت, و با دشمنان مان دوست 
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نخواهیم, بود."»> سپس فرمود: «اگر می خواهید اين آیه را ح- کنید: 
«اتما وی له و 0 
و یُوئونَ الرّكاة و هم راکِغون»؟»(1) 


احسان به شیعیان امیرالمومنین علیه السلام 


احسان به ۰ شیعیان ارالموهنین کید السلاه از راه‌های سا نوی امکان 


1 - احسان از راه هدایت و ارشاد و تأمین نیازهای دینی, و این بهترین نوع 
احسان به انان می باشد. 


نی کر قآیه الساش از رل تتاعلی للم غانه داله قل سوه 
که فرمود: 


«سخت تر از پتیمی که پدر خود را از دست داده است. بتیمی است که از 
امام خود جدا شده باشد و نتواند به او دست رسی پیدا کند و نداند حکم و 
دستور او در مواقع ابتلا ننست به مسائل شرعی چیست ؟ [ دستگیری از 
چنین یتیمی به مراتب بالاتر از دستگیری از یتیمی است که پدر خود را از 
دست داده باشد].» 


سپس فرمود: 


«آگاه باشید که هر کدام از شیعیان که به علوم ما آگاه است اگر چنین 
شخصی را که نسبت به شریعت ما ناآگاه است راهنمایی کند [ و او را به 
معارف ما آشنا سازد] در رفیق اعلی هم نشین ما خواهد بود.»(2) 


امام کین غلبه اتسلام ی وراد 


کی که کی نتم با او ایا ور 
مانده - تکقل نماید و علوم ما به او تعلیم بدهد و او را ارشاد و هدایت 
کند, خداوند عروجل به او می وید "ای بنده کریم من, تو به برادر دینی 
خود کمک و احسان نمودی. همانا من از تو سزاوارتر به کرم و احسان 
هستم, ای ملائکه برای او در بهشت به عدد هر حرفی که به بنده من تع 
نموده, هزارهزار قصر قرار بدهید, و از سایر نعمت های بهشتی نیز انچه 
سزاوار به ان می باشد به او بدهید".»(3) 
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ات 2 مانده نود عفن قرات م1 


03 احهاع: 1 87 . 


اتام با قوعله الساام می فرحاید 


«عالم مانند کسی است که چراغی در دست داشته باشد. و مردم از نور 
ان استفاده کنند, پس هر کس از نور او استفاده نماید و از حیرت و 
گمراهی نجات یابد, او از آزادشده گان آن عالم از آتش دوزخ خواهد بود, و 
خداوند به اندازه هر مویی که در بدن ان جاهل است به او احسان خواهد 
نمود, بیش از پاداش احسان بکصد هزار قنطار صدقه مقبوله ای که در راه 
خدا| بدهد. ۳ و قنطار این است که پوست گاوی را 1 
که مال صدقه وبال صاحب خود می باشد, و خداوتد با این تعلیم به به 
ثوابی می دهد که از یکصد رکعت نمازی که در کنار کعبه بخواند ِ 
خواهد بود.»(1) 

حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: 

«ستین عالمی,یو اه آنلسن تشر آزهزار‌عاند است, حر اه گنه ماد 
گکر نمی باشد و ای غالم فشی بندکان ضدا سا آددام تایه ماه 
می دهد. از این رو, اين عالم نزد خداوند از هزار مرد عابد و هزارهزار زن 
عابده بهتر است.»(2) 

2 اخسان به: شیغیان از رام عم زدایی و.شاد تمودن آنان: سیب خستودی 
خدا| و رسول و ائمّه معصومین علیهم السلام خواهد بود. 

امام صادق علیه السلام در نصایح خود به برخی از شیعیان خویش از 
امیرالمومنین علیه السلام نقل نموده که می فرماید: 

«کسی که برادر مومن خود را مسرور نماید, اهل بیت رسول خداصلی الله 
کق وال را نمرون ویو کسی که احل‌شت:رشول عداصاین للم فایه 
عاله را معصور عانهه رصول حعاصای الم عانه والت را عروو تموده 
اه ی کص ای ان هدارا مه تما کر ۱ 
مسرور نموده است, و کسی که خدا| را مسرور 
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نماید, بر خداوند حق است که او را داخل بهشت نماید...»(1) 


هوات هید" اگر کسی به جای مسرور نمودن برادر موّمن خود, او را آزرده 
ایند و. انروق اقا ام کند هی مسارم او بگوید و بخواهد شخصیت 
او را بشکند, خداوند او را کیفر خواهد نمود تا زمانی که دلیلی برای اثبات 
سخن خود بیاورد و هرگز قادر بر آن نخواهد بود [ و گرفتار خواهد ماند]. 


از ای سا امس لت الساای تخل شیم که فر موه 


«من روی عن آخیه المومن رواية برید به هدم مروته و ثلبه, آوبقه اللّه 
بخطیئته [ بخطبه] حثّی یأتی بمخرج ممّا قال, و لن یأتی بالمخرج منه 
آبدا 2(۰) 


3 - احسان به شیعیان از راه کمک های مالی و اصلاح امور برادران مومن 
نیز پاداش فراوانی دارد. 

مرحوم کلینی از امام صادق علیه السلام نقل نموده که فرمود: 

«کسی که به فریاد برادر موّمن گرفتار و پریشان خود برسد, و گرفتاری او 
را اصلاح کند و برای انجام حاجت او کمک کند, خداوند هفتاد و دو رحمت 
رسای اه میم ای وت از اما اسود اه او را تا هی 


۳ و هفنان و یی. رخمت. دیکر را برای. اخزت: ان ذخیرم می. کند. تا از 
و ها و سخت های قیامت نجات یابد ۱ 


همحتین مرجوم کلیتی. از رسول خداضلن الله عليه واله: نیز تقل نموده که 
فرمود: 

«کسی که به مومنی کمک کند [ تا از گرفتاری نجات یابد] خداوند هفتاد 
وسه بلا و گرفتاری را از او برطرف می کند, یکی از آنها را در دنیا برای 
ا ایا ‏ اا اروجی وه ماه ی وا 
از 

ِ‌ 
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گرفتاری های آخرت و قیامت او قرار می دهد, در روزی که مردم مشغول 
به یکدیگرند [ و فریادرسی برای آنان نیست].»(1) 


4 - خشنود نمودن بندگان خدا بهترین وسیله برای خشنودی خداوند است, 
و بهترین نمونه و مصادیق آن خشنود نمودن پدر و مادر و همسر و فرزندان 
و خویشان و همسایگان است. خشنود نمودن برادران دینی»؛ با اسباب 
مختلف مانند برطرف نمودن غم و اندوه از انان ۳ نیاز و حاجت آنان 
یات بزر کی اسنتت: همان گونه که آزردن پدر و مادر و همسر و فرزندان 
و خویشان و همسایگان و برادران دینی, سبب خشم خدا و رسول او و 
انمه معصومین علیهم السلام خواهد شد. در این باره روایات فراوانی 
هت ی 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 
«ٍنْ َحتْ الأعمال الی اللّه عرُوجلّ |دخال السُرور علی المومنین.»(2) 


یعنی: «مجبوب ترین اعمال نزد خداوند, شاد نمودن بندگان مومن خداوند 
است.» 


امام با فرغلنه السلام هی قر دای 


«خداوند به موسی علیه السلام خطاب کرد: من بش کات دارم که بهشت 
را برای انان مباح می نمایم و انان را در بهشت حاکم قرار می دهم." 
موس علنه السای غرهن کرو وان آنان کنات خطاتب شت اکسانی 
که بندگان مومن مرا خشنود می نمایند.۲» 


سپس فرمود: 


«موّمنی در مملکت سلطان جبّاری زندگی می کرد. و در اثر فشار و توهین 
آن سلطان جبار, آن موّمن به شخص مشرکی پناه آورد و آن مشرک او را 
پناه داد, و از او پذیرایی نمود, و چون مرگ آن مشرک فرارسید. خداوند به 
او وحی نمود: "به عرّت و جلالم اگر در بهشت برای تو جایی می بود. تو را 
۹ ساکن می کردم و لکن بهشت بر مشرک حرام است؛ ای آتش با 
و 
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سازگار باش و آزاری به او مرسان".» 


امام باقرعلیه السلام سپس فرمود: «رزق او نیز هر صبح و شام به او می 
رسد.»(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«خداوند به داودعلیه السلام وحی نمود: "بسا بنده من در قیامت تنها یک 
عمل نیک با خود می اورد. و من بهشت را برای او مباح می نمایم". 
داودعلیه السلام عرض کرد: "خدایا ان عمل نیک چیست؟" خطاب شد: 
"بنده مومن مرا خشنود می کند, و لو با یک دانه خرما." داودعلیه السلام 
و ایمان به تو دارد. امید خود را از تو قطع نکند".»(2) 


5- نف آ رذن حاجت مومن. 
مرول خه اضلی, الله غلبة واله می فرعا ید 
واه اقضاع عانه آلمومن خر من صضاه مر وا اف 


یعنی: «به خدا| سوگند, انجام دادن حاجت موّمن؛ بهتر از یک ماه روزه و یک 
ماه اعتکاف است.»(3) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«کسی که برای انجام حاجت مومنی حرکت کنده و از او خیرخواهی نماید, 
خداوند به هر قدمی که برمی دارد. حسنه ای برای او می نویسد, و گناهی 
رآ از او مخوه می. تماید. خواه آن خاجت. برآورده. نشود يا برآوردم نشود, و 
اگر از او خیرخواهی نکند, او به خدا| و رسول او خیانت نموده است, و 
رسول خداصلی الله علیه وآله در قیامت دشمن و خصم او خواهد بود.»(4) 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


بر آوزذن حاجت موّمن بهنر از هزار بار اسب است که در راه خد | داده 
شود, و بهتر از آزاد نمودن هزار غلام است که در راه خدا آزاد کنند.»(5) 
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و فرمود: «انجام دادن حاجت مومن بهتر از ده طواف می باشد.»(1) 
مفصّل گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: 


«ای مفصّل, به آنچه می گویم گوش کن؛ و بدان که آن حق و مسلم است, 
و به ان عمل کن و به نیکان از برادران خود نیز خبر ده.» 

گفتم: «فدای شما شوم, نیکان از برادران من کدامند؟» فرمود: «آنان که 
علاقه به انجام حاجت برادران دینی خود دارند.» سپس فرمود: «کسی که 
حاجت برادر موّمن خود را براورده نماید, خداوند در قیامت یکصد هزار 
حاجت او را براورده می نماید, که از انها یکی دخول در بهشت باشد., و 
خویشان و برادران و دوستان خود را نیز - اگر ناصبی نباشند - وارد بهشت 
می نماید.»(2) 

امام صادق علیه السلام فرمود: 


«قضای حاجت مومن نزد خداوند محبوب تر از بیست حح است که برای هر 
حجّی صاحبش یکصد هزار درهم [ یا دینار]ً صرف نموده باشد.»(3) 


6 ان هو مرول حواصلی اللت علته رال 
رتسول خذاصلی اه لیم الم فرمود 


«شفاعت من واجب است برای کسی که با دست و زبان و مال خود به 
ذژیه من کمک نماید.» 


و فرمود: 


«فرزندان صالح و شایسته من را برای خدا دوست بدارید [ و اکرام کنید] 
و غیرصالح انان را برای من دوست بدارید [ و اکرام کنید].» 
و فرمود: «کسی که به فرزندان من اکرام و احسان بکند به من اکرام 


نموده است.» 


و فرمود: «کسی که عترت من را دوست نداشته باشد, يا منافق است, و 
پا زنازاده است.؛ و یا نطفه او در حال حیض بسته شده است.»(4) 


یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به آن حضرت عرض کرد: «من از 
یکی از 
1 2 
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قوندان ال .مصتدضلی الله. غلیه. والة طلبی دارم و او طلب .من زا تفی 

دهد و مماطله می کند, من با او تندی کردم و اکنون پشیمان شده ۳ 
افام فرمود#< ال محندا ضلی الله علیه واله ] زا دوتست 
بدار, و از طلب خود بگذر, و آنان را حلال کن, و تا می توانی به آنأن اکرام 
که ف هنگام. فعاسنت ۵ سعافاه با انا در مکمر وب ابا دشیام 


مده.»(1) 


در تفسیر امام عسکری علیه السلام از امیرالممنین علیه السلام نقل شده 
که آن حضرت در ضمن حدیثی به یکی از تاران وه روت را سین 
فتضوی. از خفی: که هد کش به اسان له شید ها اه ارهاظ 
دوستی و محبت برقرا کف ایا ی سا هی ای 
ور را 


چیست ؟» 


گفته شد: «پا امیرالمومنین! مقصود این است که مردم به خویشان خود 
اکرام نمایند و با آنان رفت و آمد داشته باشند. ۳ امیرالمومنین علیه السلام 
فرمود: «آپا تو گمان می کنی خداوند آنان را امر کرده که ۲ 
خود صله کنند؟!» 


0 «خیره او آنان را ترغیب نموده که نسبت به خویشان موّمن خود صله 
رحم کنند.» فرمود:«شما می گویید: "خداوند واجب نموده که آنان به 
خویشان خود به خاطر پدران و مادرانشان صله کنند؟۲» 


راوی گفت: «آری ای برادر رسول خداصلی الله علیه وآله.» امام علیه 
السلام فرمود:«پس آنان به اعتبار حقّ پدران و مادران, به خویشان خود 
صله می کنند؟» 

راوی گفت: «آری ای برادر رسول خداصلی الله علیه وآله.» امام علیه 
السلام فرهود: «بدران و مادران آنان تنها در دنیا آنان را سیر تموده اند و 
از خطرات دنیایی نگهداری کرده اند در حالی که این ها نعمت های فانی و 
زفال پذیر بوده است: و لکن رسول خداصلی الله غليه. واله آنان را به 
سوی نعمت های دائم و جاوید هدایت نموده و از عذاب ابد دور 
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۳ 


نموده است.؛ شما بنگرید کدام یک از این دو نعمت بر تر است.» 


راوی می گوید: گفتم: «نعمت [ هدایت] رسول خداصلی الله علیه وآله 
بزرگ تر و باارزش تر است.» امام علیه السلام فرمود: 


«پس چگونه ممکن است خداوند رعایت حقّ پدر و مادر را بر مردم لازم 
بداند, و حو رسول خود را که بزرگ تر است لازم نداند؟!» 


گفتم: «چنین چیزی امکان پذیر نیست.» فرمود: 


«بنا؛ بر این حقّ رسول خداصلی الله علیه واله بزرگ 7 نر از حق پدر و مادر 
و حقّ خویشان او نیز بزرگ "7 تر از حقّ خویشان پدر و مادر است. از 
این رو, صله و احسان به خویشان آن حضرت, اعظم و سزاوارتر از صله با 
ارحام دیگر می باشد. قطع رحم با خویشان رسول خداصلی الله علیه واله 
نیز خطرناک تر از قطع رحم با خویشان پدر و مادر می باشد. پس ای وای؛ 
وای وای. و هزاران وای. بر کسی که با خویشان رسول خداصلی الله علیه 
وآله صله و احسان نداشته باشد, و حرمت آنان را بزرگ نداند. چراکه 
حرمت خویشان رسول خداصلی الله علیه وآله حرمت رسول خداصلی الله 
علیه واله می باشد, و حرمت رسول خداصلی الله علیه وآله حرمت خداوند 


است, و هر کس رعایت حرمت صاحبان حق را نموده 

باشد با توفیق خداوند بوده است.»(1) 

احسان عبداللّه مبارک به یک زن علوّه 

مرحوم دیلمی در کتاب ارشاد القلوب از ابن جوزی حنبلی در تذکره 
الخواصْ نقل نموده که گوید: عبدالله مبارک عادت داشت یک سال به حح 
می رفت و یک سال مشغول به جهاد بود, این عادت پنجاه سال ادامه 
داشت. در یکی از سال ها خود را اماده حجّ نمود و پانصد دینار اماده کرد و 
به بازار رفت تا شتری برای سفر حج خریداری کند. پس زن علویه ای را 
دید که در مزبله مشغول نظیف کردن مرغابی مرده ای است. عبدالله 
مبارک گوید: چون زن علویه را چنین دیدم نزد او 
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رفتم و گفتم: «برای چه شما اين مرغ مرده را برداشته ای؟ [ در حالی که 
خوردن مردار حرام است].» زن علویه گفت: «ای عبدالله از چیزی که 
برای تو سودی ندار. سوال مکن.» پس من از سخن او چیزی به خاطرم 
آند.|[ که شاید از ببخار کی. فزدار را برداشته است]. بسن اصراز. کردم و 
گفتم: راید عفن وی برای چه این مردار را برداشته ۹ 
گفت: «ای عبدالله مرا مجبور کردی تا سم خود را برای تو آشکار سازم.» 
سپس گفت: «من یک زن سیّده علویّه هستم و چهار دختر یتیم دارم که در 
همین روزها پدرشان از دنیا رفته است. و این چهارمین روز است که ما 
چیزی نخورده ایم, و این مردار برای ما حلال شده است, و آن را برداشته 
ام تا اضلاح کتم. و از آن برای دختر اتم غذایی, تهیه: تمایم:» 


عبداللّه می گوید: با خود گفتم: «ای عبداللّه مبارک, وای بر تو! از اين 
فرصت غافل مشو.» سپس به او گفتم: «دامن لباس خود را بگیر.» پس آن 
پانصد دینار را به او دادم, و او سر خود را به زیر انداخته بود و به من نگاه 
نمی کرد. پس به منزل خود بازگشتم و خداوند علاقه حقْ را در آن سال از 
قلب من خارج نمود. سپس به بلاد خود بازگشتم, تا اين که حجاح از ح 
باز گشتند. و من به دیدن آنان رفتم, و به هر کدام می گفتم: «خدا حجْ شما 
را قبول کند. و سعی شما مشکور باشد». او می گفت: «حج تو نیز مقبول 
و سعی تو نیز مشکور باد. من شما را در فلان موقف و فلان موقف حي 
دیدم و با هم بودیم.» و چون همه حجاج این سخن را به من گفتند, در فکر 
فرو رفتم, پس در خواب رسول خداصلی الله علیه واله رادیدم و او به من 
فرمود. 


وا یدنله تب مک میهد فرناد کار آق .از ردان ی وستضرو 

من از خدای خود درخواست نمودم که ملکی را به صورت تو خلق کند و او 
ا قيامت همه ساله برای تو جع به جا بیاورد. و از اين پس تو اگر خواستی 
به حجٌ برو و اگر نخواستی به حجٌ مرو.»(1) 
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پناه دادن به یک زن علویه 


ابن جوزی نیز گوید: در کتاب ملتقط جذم ابوالفرج دیدم که مرد سیّدی در 
گوید: «من با دختران خود از ترس شماتت مردم به سمرقند رفتم. چون 
هوا سرد بود, دختران خود را در مسجدی بردم, و خود به جستجوی قوتی 
بیرون رفتم. پس دیدم مردم اطراف پیرمردی جمع شده آند. از شخصی 
پرسیدم: این پیرمرد کیست؟ گفتند: او شیخ البلد [ یعنی استاندار شهرا] 
است. پس من احوال خود را برای او شرح دادم و او در پاسخ من گفت: 
باید شاهد بیاوری که تو علوی و سید هستی؛ و دیگر توجهی به من نکرد, و 
من از او ناامید شدم و به طرف مسجد بازگشتم. 1 
ری و ان واه مر پرسیدم: این 
مرد کیست؟ گفتند: او مردی مجوسی و ضامن بلد [ یعنی فرماندار شهر ] 


است. 


پیش شود گفعم: آمند می روو که از و فرحی براق من حاخل شوه بش 
قصّه خود را با شیخ بلد برای او شرح دادم. او چون احوال من را شنید, 
فورا فریاد زد. خادم بیا. و چون خادم او آمد به او گفت: به سیده خود [ 
یعنی عیال آن مجوسی ]بگو لباس بپوشد و با کنیزان خود نزد من بیاید. و 
چون آمدند به همسر خود گفت: همراه این زن علویه به فلا ن مسجد بروید 
و او را با دخترانش به خانه ما بیاورید. پنس آن زن,با کنیزان خود همراه من 
آمد و دختران من را به آغوش گرفت و به خانه خود برد و اطاقی برای ما 
آماده نمود و ما را به-حقام برد و لباس های:فاخری.به ما پوشاند وغذاهاق 
تصوا مارا خی رسای ویو 
لکن شیخ بلد که مسلمان بود در آن شب در خواب دید قیامت برپا شده, و 
لوای‌ عمج بعتی برخم رسول خد اصلی الله علیه واله بالای سز اه به اهرار 
دك و قصری از زمژد سیز, فعایی. آن 0 قرار داردي شیخ بلد 

ن مود ۰ بت 0 رسول خداصلی 
الله علیه واله رفت. رسول خداصلي الله علیه وآله صورت خود را از او 
برگرداند. او عرض کرد: یا رسول الا من خسامان هفیی: برای چه شما 
صورت خود را از من می گردانید؟ 
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سول خداضلی. اللم غلیه. واله فرموده اند فاهو ساوری که و مسلمان 

هستی. پس متحیّر ماند. و رسول خداصلی الله علیه واله : 00 

سخنی که به آن زن علویّه گفتی فراموش نمودی؟ همان این قصر مربوط 
به آن مردی است که آن زن علویبه در خانه اوست. 


پس شیخ بلد از خواب بیدار شد, و به صورت زد و گریه کرد و با غلامانش 
در شهر به جستجوی آن زن علوبه بودند تا این که به او خبر دادند؛ آن زن 
علویه در خانه مرد مجوسی می باشد. بنتن شیخ بلد نزد مرد منجوسی آصد 
و گفت: آن زن علویه کجاست؟ او گفت: در خانه من می باشد. شیخ بلد 
گفت: او را تحویل من بده. مرد مجوسی گفت: امکان ندارد او را تحویل تو 
بدهم. شیخ بلد گفت: این هزار دینار را بگیر و او را تحویل من بده. مرد 
مجوسی گفت: به خدا سوگند, ار بدهی او را تحویل تو 
نخواهم داد. و چون به او اصرار کرد, مرد مجوسی گفت: خوابی که تو 
دیشب دیده آی من نیز دیده ام, و قصری که تو مشاهده کردی مربوط به 
من است., و تو باید برای مسلمان بودن خود برای من شاهد بیاوری. 


ها بت فستتآ فسات ان نم و من سول خداصلی الله له ال با بر 
خواب دیدم و آن حضرت به من فرمود: تو و خانواده ات به خاطر احسانی 
که به این زن علویه کردید. اهل بهشت هستید و این قصر نیز مخصوص 
شما می باشد, و خداوند, از پیش شما را موّمن افریده است.(1) 


اجابت دعای علویات در حق مرد مجوسی 


ابن جوزی نیز در کتاب خود از ابی الدنیا نقل نموده که گوید: مردی [ صالح 
آرسول خداصلی الله علیه وله را در خواب دید که به او فرمود: «به فلان 


مجوسی بگو: "دعا مستجاب شد؛ ۰» آن مرد چون آبرومند و متمکن بود از 
ادای این پیام خودداری نمود, به این علّت که آن مجوسی گمان نکند او 
نیازی به او دارد. پس برای مرتبه 
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دوم و سوم باز رسول خداصلی الله علیه وله را در خواب دید و رسول 
خداضلی اللهعلیه واله فرفود «به آن هرد "سجوشسی: بو "دعا مشتخاب 
گردید" ینز ور جازم نزد مرت مجواسی. آدر و در محل خلوتی به او 
گفت: «من فرستاده رسول خدا[ً صلی الله علیه وآله] هستم و او به من 
فرموده به تو بگویم: "دعا مستجاب شد".» مجوسی گفت: «آیا مرا می 

شناسی ؟» مرد صالح گفت: «آری. ۳ مجوسی گفت: «من به اسلام و نبوت 
محقمّد[ صلی الله علیه واله] اعتقاد ندارم.» آن مرد گفت: «آری من می 
دانم تو مجوسی هستی و لکن پیامبر ما سه مرتبه به خواب من آمده و اين 
پیام را برای تو داده است.» پس مرد مجوسی گفت : «من شهادت به 
یگانگی خدا و رسالت محمّد[ٌ صلی الله علیه وآله] می دهم.» سپس همه 
خانواده و اهل خود را نیز صدا زد و گفت: «من تاکنون در گمراهی بوده ام , 
و اکنون به حق بازگشتم و مسلمان شدم؛ شما نیز مسلمان شوید.» سپس 
گفت: «هر کدام شما که مسلمان شوید, هرچه در اختیار شما می باشد 
ملک شما خواهد بود, و هر که مسلمان نشود, باید هرچه از من نزد او 
هست بگذارد و برود.» پس همه انان مسلمان شدند؛ از سویی مرد 
مجوسی که دختر خود را به پسرش تزویح نموده بود, انان را از یکدیگر جدا 


کرد. 


تن به ان مرد [ صالح] مسلمان گفت: «آیا می دانی آن دعای مستجاب 
شده چیست ؟» او گفت: «ره والله, شو اطا ی از آن ندارم و می خواستم 
بدانم أض دعا چه بوده است ؟» مرد مجوسی گفت: «هنگامی که من 
خواستم دخترم ۲ به ازدواح فرزندم درآورم. غذای ۱ فراوانی] آماده کردم 
و مردم را دغوت تقودم, آنان به خانه من امنته در حالین که در همشتایکی 
ما مرد آبرومندی از اشراف [ علویین] بود که مالی نداشت, و من دستور 
دادم حصیری در وسط خانه برای من انداختند و چون بر ان نشستم. صدای 
دختر کوچکی را شنیدم که به مادر خود می گفت: "ای مادر بوی غذای این 
مجوسی ما را ازار می دهد." پس من دستور دادم غذای فراوانی با لباس و 
مبالفی پول برای همه آنان بفرستند, و چون احسان من را مشاهده 
نمودند, آن دختر به بقیّه اهل خانه گفت: "به خدا سوگند, ما از این غذا نمی 
خوریم تا در حق این مجوسی دعا کنیم. ی ای 
گفتند: "خدا تو را با جدٌ ما رسول خداصلی الله علیه وآله محشور نماید 
سپس بقیه آمین گفتند. و مقصود آن حضرت از دعای 
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مستجاب این بوده است.»(1) 


اتقتیبان ضاور که کل به سانابه اوق 


ابن جوزی نیز از جذ خود ابوالفرج از احمد ابن خضیب نقل نموده که گوید: 
من کاتب مادر متوکل بودم. روزي مادر متوگل هزار دینار ال کیسه ای 
ره بو و 4 آنها ۳ نزد من آورد و گفت: «مولایم می گوید: این ها 
نام هر کداخ ژ ون که من #۹ د رگن بتوانم به آنان احسانی دص« 


را جمع کردم و از انان خواستم تا اهل استحقاق را برای من معژفی کنند. 
آنان اشخاصی را معژفی کردند و من سیصد دینار از ان هزار دینار را بین 
انان تقسیم نمودم, و بقیه مال تا نصف شب در دست من مانده بود؛ 
ناگهان شنیدم کت درب خانه را می کوبد. پر سیدم . «کیست ؟» جواب 
داد: «من فلان مرد علوی. همسایه توام.» پس اجازه دادم تا وارد خانه شد., 

به او گفتم: «حاجت تو چیست؟» مرد علوی گفت: «من گرسنه هستم. »> 
پس من یک دینار به او دادم و او رفت و چون من نزد همسر خود رفتم, 9 
گفت: «کوبنده در, در این ساعت چه حاجتی داشت؟» گفتم: «او یکی از 
فرزرتدان رسول خداصلی. الله علیه وال نید و ان من طعامن طلب کرد و 
چون طعامی نداشتم, دیناری به او دادم و او تشر نمود و خارج شد.» 


پس همسر من گریان شد و گفت: «آیا حیا نکردی که او در چنین ساعتی از 
تو درخواست طعام نمود و تو تنها یک دینار به او دادی, با 
استحقاق او را می دانی؟!» سپس گفت: «تو باید همه این مال را به 

بدهی.» پس سخن او در من اثر گذارد و من رفتم و کیسه دینار را کلاً : 9 
دادم, و چون بازگشتم, 2 شدم و با خود گفتم: «اگر این خبر به 
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کشت.» همسرم گفت: «هراس مکن و بر خدا و جدٌ او توگل کن.» ناگهان 
دیدم درب خانه را می کوبند, و خذام مادر متوکل آمده اند و می گویند: 
«نزد سیّده. یعنی مادر متوکل حاضرشو.» پس من وحشت نمودم و حرکت 
کردم و دیدم باز فاد قتوکل عذّه دیگری را نیز برای احضار من فرستاده 
است. پس وارد شدم و پشت پرده ایستادم و شنیدم که مادر متوکل می 
گفت: «ای احمد, خدا به تو و همسر تو جزای خیر بدهد. من الشاعه در 
خواب رسول خداصلی الله علیه وله را دیدم و او فر مود: "خد| به تو و 
همسر ابن خضیب جزای خیر بدهد", بگو بدانم قضه تو چیست؟» 


پس من قصّه انفاق خود را به به آن مرد علوی بیان کردم و مادر متوکل گریه 
ی کر ی ۲۵ مر کل مقداری دینار و لباس به من داد و گفت: «اين 
ها برای آن مرد علوی, و اين ها برای همسر تو, و اين ها برای تو باشد.» و 
مجموع آنها به یکصد هزار درهم می رسید. پس من آن اموال را گرفتم و 
اوّل به طرف خانه مرد علوی رفتم و چون درب خانه او را زدم» از داخل 
جانه گفت: ی ی ی ی ی 
خانه را باز کرد. و چون من از گریه او سوال کردم, او گفت: «هنگامی که 
1 "چه آورده ای؟" و من قصّه خود 
را گفتم و او گفت: "برخیز تا نماز بخوانیم و در حقّ مادر متوگل و احمد و 
همسر او دعا کنیم." پس نماز خواندیم و دعا کردیم و سپس من خوابیدم و 
در خواب رسول خداصلی الله علیه واله را دیدم و او فرمود: "شما از 
احسان آنان تشیکر کزدید: اکنون اخسان دیکری به شما می نمایند. از آنان 
قبول کنید."»(1) 


وا کمییه اه کشت صراخل و وا قف قیامت و تیار استات دول 
در بهشت بود, اکنون درباره بهشت و درجات و نعمت های بهشتی و اهل 
بهشت و اسباب دخول در بهشت سخن می گوییم, و از ایات قران و 
سخنان معصومین علیهم السلام در این موضوع 0 می نماییم و از 
خداوند درخواست بهشت و نجات از دوزخ می کنیم و می گوییم: ۳1 
اعتقنا من الار ه احشادا آلحه ه زتعا من الحفر. الفین 


ص: 109 


1- 282) بحارالأنوار: 42 / 14, از کشف الیقین فی فضائل امیرالمو‌منین 
علیه السلام / 164. 


پخفک با آرخم ال احفین. 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«چهار نفر هستند که صدای همه مخلوق را می شنوند: 
1- رسول خداصلی الله علیه وآله, 

2- حورالعین, 

4- دوزخ.» سپس فرمود: 


«هر بنده ای که بر رسول خداصلی الله علیه وآله درود و سلام و صلوات 
بفرستد: آن حضرت می شنود. و هر بنده ای بگوید: "خدایا, مرا به 
حورالعین تزویج کن", آنان صدای او را می شنوند و می گویند: "خدایا فلان 
بنده تو از ما خواستگاری نمود, پس تو ما را به او تزویج کن". و هر بنده ای 
بگوید: "خدایاء مرا داخل بهشت کن". بهشت ی کوید ‏ "خدایاء او را داخل 
در من کن". و هر بنده ای که به خدای خود از دوزخ پناه ببرد, دوزخ می 
گوید: "خدایا, او را پناه بده و داخل من مکن".»(1) 


ص: 109 


بهشت موعود 


ص: 110 


اشاره 


ص: 111 


ره 112 


بهشت در قرآن 

کلمه «الجثه» پنجاه و شش بار در قرآن ذکر شده است. 
کلمه «جثه» هیجده مورد در قرآن ذکر شده است. 

کلمه «الجثات» یک مرتبه در قرآن آمده است. 

کلمه «جثات» شصت و دو مرتبه در قرآن ذکر شده است. 
کلمه «جئتان» سه مرتبه در قرآن ذکر شده است. 

کلمه «الجنتین» و «جنتین» هر کدام دو مرتبه ذکر شده است. 
و کلمه «الجنان» و «جنان» در قرآن نیامده است. 


قرآن در اکثر آیات, بهشت را مشروط , به ایمان و عمل صالح نموده است؛ 


بد. 
1 - «والّذین آئوا و عَملُوا الطَالحاتِ آولتک آضحاث اجه هُمّ فیها 
خالذون»(1). 
2 - «و من یَعْمَل من الصَالحاتِ من کر و آئلی و هو مُوْمنْ قأولیک یَدخْلون 
الجتّد»(2). 


3 - «والذین توا و عیلوا الطَّالحات لا کلف تفساً الا وشقها أولیک 
اصحات لته هم فیها" خالذون»(2). 


- «لّ ال اشتری من اْغْوّمنین أَلفْسَهْم و أَفوالهمة باق هم اجه قانلون 
فی 
ص: 113 
1- 284) بقره | 82 . 


2 285) نساء / 124. 
3- 286) اعراف / 42. 


0 ۵ - 1 ِ 
8 - «تلک الجَنْةٌ التی تورث من عبادنا من کان تقیا»(۵). 
ع‌ِ 


و - «یو لقع مالْ و لا بئون * لا من آتی اللّ یِقللپ سلیم * و أرلقَتِ 
۳ 


0 - «والذین آمَئوا و عَملوا الطّالحاتِ لبوئَُمُ من الجَتَه فا تجری من 
تکتها الأنهار خایدین فیها نم مر العاملین»(7). 


طِ - «و سیق لذین افو رهم هم ای الجتهِ ی ِ ادا جاوَ , و فتحث 
اوابها و قال لهُمْ حَرَتلها لام عَلیکَمْ طِبنم ,قا ذخلوها خال 
لله الذی صد قنا ود 5 اورتتا الا رت بو من الجنه یت تشا 


العاملین»(8). 3 


2 - «و من عملَ صالحاً من در أَو آن 
1 بر قون فیها بقیر جسابپ»(9). 


3 - دو یلک الجتة نی آورتموها یما کُتبم تفملون * لَکُمْ فیها فاکهة کَنيرة 
منها تأکلون»(10). 


ص: 114 


۱ 
)ما 


2971 واه / 111 
2- 288) یونس / 26. 


3- 289) هود / 23. 

4 290) نحل / 32. 

5- 291) مریم / 63 . 

6 292) شعراء / 88 - 90. 
7 293) عنکبوت / 58 . 

8- 294) زمر 73 - 74. 

و 295) غافر / 40. 

0- 296) زخرف / 72 - 3 7. 


4 - «انْ الذین الوا نت ال ثم اشتقاموا قلا حَوّف عَلَبِهمْ و لا هم بَخْرئون 
‌ اولتک اصحاث الحتّه خالدین فیها جزاء بما کا تفا 7۱ 


1 3 ۲ - تب 1 لا نم ِ- ۳ 
5 - «و ارلفتِ الجِنة للمتفین غیر بعید * هذا ما توعدون لکل اوّاب 


خفیظ »(2). 
6 - «و آمّا مَن خاف مفام رَبّه و تی اللَفُسَ غن الْهوی * قَاِنّ الجَتَ هت 
الماوی»(3). 


7 - «5 ادا الحتَد رت * عَلمت تفس ما أَحصرت»(4). 


8 - «قََّا من أُوی کتابَة بتمبنه قبفْول ها با وی 
فلاق جسايتة * قهُو في عیشه راط خن * فی جَْهٍ عاله * فقَطوفها دای * کلوا 
و اسر و نت یم نم هی آم العال» 5 


9 - «و جَزاهم یما ضتژوا جلَة و عریراً * فلکنین فیها علی الأرایِ لا یرون 
فیها شمسا و لا فهریرآ»(6). 


0 «وجُوة تفمیز ناعقة * لسقیها راتة یه * فی جتّه عالیّه * لا تسْمَمٌ فیها 
عيِة * فیها عَین جارِبةُ * فیها سرر 0« مَوصُوعة * و تمار 
9 زرانت 1 


0 «والذین آعئوا و عملُوا الّالحاتِ فی رَوضات الْجتَاِ له ما شون 
عِند زبهم م2 ذلک و الق الکبیت»(8). 


9 1 0 1 وه -نه 
2 - «و بشر لذین آمئوا و عملوا الصَالحات آَنّ لهُمْ جِتَاتِ تجری من 


یَحنها الهار کا کلما رز قوا لها من نمر نمرو رٍژقا قالوا هذا الذی ژُرفنا من قَبل و 
نوا ب تت تس ۲ لَهْمْ فیها توا ِِ و هم فیها خالذُون»(9). 
دیار 


3 ع‌ِ 
هم و آودُوا فی سبیلی و قاتلوا و 


2 


۳ 


در قالدست خی 2 کرگوا یه 


1- 297) احقاف / 13 - 14. 


2 298) ق / 31 - 32. 

3 299) نازعات / 40 - 41. 
4 300) تکویر / 13 - 14. 
5- 301) الحاقه / 19 - 24. 
6- 302) انسان / 12 - 13. 
7- 303) غاشیه / 8 - 16. 
8- 304) شوری / 22. 

9 305) بقره / 25. 


ده 


رن عَلهم سَیتانهم و دهم جات تجری من تختها لها تواباً من علد 


- 


الله و اللةٍ عنْدة خسن اللواب»(1). 


۱ 


۵ 


1 


4 - «... لکن الذپن الوا رتش هم جات تجری من تَحْنقّا لها خالدین 


تلا من عنّد ال و ما 1۷۳ الله یر یلأبرار»(2). 
دون نع للع له و زشو ِ وِخِلَة جتاب تجری من تخنها الأئهار خایدین 
7 و ذلک القَوْرٌ العظیمٌ»( 
6 - مواژدین 2 قلوا و ۳۷ ایصالحاتِ سنِِْلَهُم جتَاتِ تجری من تخنها 
الائهارژ خالدین فیها ‏ بدا لَْمْ فیها رواخ مَطَرْ و نَدخِلَهْمٌ ظلاً ظلیلا»(4). 


7 - «قالّ ال هدا بهمٌ یَقغ الطادفین صدفهم لهم جا 
الهار خالدین فیها بدا رَضی ال ۱ 
الْعَظیمُ»(5). 


8 - «وعد له الَوْینین و | 
فیها و مقساکن طیِبَء فی جَنَاتِ 


العظيم »(6). 
9 -,«لکن لول والذین لوا مَعة جاقذو باموالهث و ألْفُسهم و أولیک 
هم الْحیُراث و آو لنک هم الْفلخون * آعة الله له جتات تچری من تکنها 


اهاز خالدین فیها ِ لفق الَعظیو»(7) 
0 - «والسَّایموت ولو من لشهاچرین و نصا والذین اَبعُومْم 


باگسان تضی ال عَهْم و روا عَة و أعَ لَهُم جات تجری تختها اهاز 
خالدین فبها بدا ذلک ۳۳ 0 ِ 1 100 


1 - «اِنْ الذین َمَُوا 5 عَملوا الطَالْحاتِ بهُديهم ۹ بايمانهم تجری من 
تختهخ الالهاز فی جتات التعیم + دغواهة فبها ستحانک ام وحم فیها 


سَلام و خر دغواهُم آن الْحَمَذ له رب العالمین»(8). 


1- 306) آل عمران / 195. 


2 307) همان / 198. 
3- 308) نساء / 13. 

4 309) همان / 57 . 
5- 310) مائده / 119. 
6- 311) توبه | 72. 

7 312) همان / 88 - 89 . 
8- 313) یونس / 9 - 10. 


2- «والّدین صژوا اْیفاء وجه رهم وآقاموا الطّلاة و آْققوا مقا ناف 
.- 2 ‌ 94 ی لسع - ۶ 1 2 9 تن ِِ ۳ 
نت۳ و علانية 5 َورَو بالحسته السييَة اولیّک لهَمْ عَفقبی الذار حَناث عَذنِ 
0 ‌ برد اش 7 1 ۱ ات از چس | .. ۳ 0 ِ 
بد مَنْ مِنْ ابائهم و ارواجهم و ذزياتهم و المَلایِکة یذحلون 
عَلیهم ۶ کل باب ۳ سَلام علیکه بما عبر نه قنعم عقبی الذار»(1) 
3 0 شم ۳ ۳ ۳ 0 
33 - «و أَوجِلَ الذین آمبوا و عَملوا السطّایحات عتات تشری من شتا اَْهاء 
۱ 9 ۳ و م _ 0 ۱ 5 
لین ما ان مت فا لا >(12 


3 
ِ 
م 
1 
ی 
34 
اما 
10 
0 

۱ 
۷ 
وی 
لیا 
۲ 


1 ون ین احسئو - 0 و و1 0 9 لداز 1 7 7 
المْتْفينَ * و عَذْن یذ" ۳ تجری من 7 من کته للماز َ فیها ما یَشاوت 


علی الأرایي نم التّوان و شتت مرتقفا»(5). 


7 - «ان الذین آمثوا و عملُوا السَالحاتِ کاتث له جتّاث الْفِردوس یرل « 

خالدین فیها لا بیه ببغون عنها جولا»(6). 

38 - «جّاتِ عَذن ای ود الخمن عبادخ بالعیّب اه کان وغذخ ابا * لا 
ه 


‌ شم 


تپشمفون فیها لوا الا لام له ررَفَهُمْ فیها بکر 
نی من عبادنا من کان تقت»(3) 


ع‌ِ 
‌ِ 7 س ما ۲ 10 9 
و3 - «و من یه مُومناً قَة عمل السَالحات قأْولِک لَْغْ القرجاث الْغْلی * 
جَناثٌ 


ص: 117 


1 رد / 22 24 
2 315) ابراهیم / 23. 


3- 316) حجر | 45 - 48. 

4 317) نحل / 30 - 31. 

5- 318) کهف 30 - 31. 

6- 319) همان / 107 - 108. 
7 320) مریم / 61 - 03 . 


عَذْنِ تجری من تختها هار خالدین فیها و ذیک جزاء من ترَکی»(1). 


5 ۳9 ال ُخْل الذین آمئوا و عملُوا الطَالحات جات تچری من تشْتقا 
هار ان ال بفَعل ما بُرید»(2). 


- «اِّ ال بُدخْل الذی ین َو و عَملوا 1 جتَاتٍ تجری من تَحتَها 
ما یَُلَوّنَ فیها من 4 اساور من دَهپ و ولو و لباسْهِم فیها حریژ»(2). 


2 - ان الذین منوا و عَملُوا الصَالحاتِ لَهْمْ جتَاثْ التّعیم * خالدین فیها 
وعْد الله فا و هو العریرة الحکيغ»(4). 


3 «آقا الذین آمئوا و عَملُوا الَّالحاتِ قََهُمْ جَتَاثْ المَاوی تلا بما کائوا 
یَعْملونٍ»(5). 
4 - «الا عباة ال فصن + ولیک هم رژق عفلوم * قواکة 5 


رفن * فی جِتَاتِ التعیم * علی, ون ای > نامع يم 
مین * تتضاء که یلشاربین * لا قیاع و لا هم علها رفون ‏ 


لد قاصراث الطَرّف عین * کاَم جْض مَکُتون»(6). 
5 - دو ان لفّفین لَخْشن ماپ * جات عَذن فُحة له الاو ات * مین 


فا یذْعْونَ فیها بفاکه کنیرو و شراب * و علْدَهْمٌ قاصراث الطرّف را 
* هذا ما توعدّون لیوّم الجساب»(7). 


۳ 


- 


6 - «اٍن تین فی جَنَاتِ و عون " آخذین ما تام توا قبل 
ذلک مخیینین * کائوا قلیلً من ال ما تهجشون * و با و 


* و فی ی أمواله حَوٌ لِلسَایّل و الْمَحْرُومٍ»(8). 


7 - «اِنّ الَّْقین_فی جات و تعیم * فاکهین یم ام ۱ 
عَذابِ الجحیم * کلوا و الوا قن پم کم و * من بو و و 


مَصفوفو و رَوَجْناهم 
ص: 118 


ماع 


۰ 


ه‌ و 0 


رهم اه 
0 ۱ 
و 
ربهم 
۶ ۷ ۶ ِ 


ت 


1- 321) طه / 75 - 76. 
2 322) حخْ / 14. 


3- 323) همان / 23. 

4 324) لقمان / 8 - 9. 

5 325) سجده / 19. 

6- 326) صافات / 40 - 49. 
7 327) ص / 49 - 53 . 
8- 328) ذاریات / 15 - 19. 


بخور عینِ»(1). 
8 - «انّ أ۱ لختفین فی جات نهر * فی مَفعد مفعد صدّق عِند مليي مَفتدرٍ»(2). 


9 - «والسَّایفون الا یشون * آولنک المْقَوَُون * فی جات اللعیم * ثَه ین 
لین * و قلیل من اأخرین + علی پتزر موصوته * ملکنین علنها متقایلین 
* یطوف عم ولدان مُحلدُونَ * باکُوابِ و آباریق و کاس ین تَعین * لا 
یْضَدُغْونَ علها و لا رون "م و فاکهم مق تتحتژون "رو لخم طِ ما 
یِشتَهون * و خوژ عین کامثال لول الکو * جزاءٌ بما کائوا یَعَمَلونَ»(3). 


3 


۶۱ 


۱ 


۱ و بايمانهم 
بُسراكمْ الیو جثاث تجری من تَحتها الائهاژ خالدین فیها ذلک هو الْفَوْرٌ 
العظیمٌ »(2). 


«تح. 


0 - «يَوْمّ تری لین و المَوْناتِ بَسشعی تُورُْم تین آیُدیهم و 


-_ _ _ _ ‌ِ 
رِسولَة و لو کائوا باتهم آو باتهم و اخواتهم و عَشيرَتهم آولیک کَنت فی 
‌ِ ع‌ِ ۶۱ 6 بت بِ 


ن ۳ [م تک 9 
4 - «و من یوم پاللّه و یعمل صالحاً بُدجِلَة جات تجری من تخنها الما 
خالدین فیها بدا قَو أمسَن له رژقاٌ»(8). 


1- 329) طور / 17 - 20. 
2 330) قمر 54 - 55 . 


3- 331) واقعه | 10 - 24. 
4 332) حدید / 12. 

5- 333) مجادله / 22. 

6 334) صف / 10 - 12. 
7- 335) تغابن / 9. 

8- 336) طلاق / 11. 


5 - «یا ها الذین وا توا الن الا یه تضوعا قشی و ان نکر 
سَییْاتکم_و ُحلَعم ناب تجری من تعتهع الانهاژ یوم لا بخزی ۵ 


سِ ماو و و - هو 9 ۳1  .‏ د , ۵ م۶ للا. 
الثیی 3 ِ آمئو معه نوزهم ستي بین ايديهم و9 بايمانهم یفولون ر 
۵ 


6 - «انّ لِلْمَتْفِینَ عند رَبهم جَتَاتِ النعیم»(2). 


7 - «قَفْلت استغفژوا ربْکم له کان عفٌاراً * سل السَماء عَلیِکم مَذُرار 
_ ۳۳ ی 
* و بُمدوکم وال 5 بنین 5 بحعل ۳۹ جَنات و یجَعل لکم انهار3(»۱) 


_ 


۶ 


8 «کُل تفس یما کسَبتث رهيتة + الا اصحاتبت ی ۴ فی جات 


2 و ِ- 


یتساءلون * غْن الَمُجرمين ما سَلککمْ فی سَقر»(4). 


9 - «ان الذین آمنوا ۶ عملها الطالخات اقم خاف ری مر ها الانها 
ذدلک لور الکبیت»(5). 


0 - «انّ الذین آمئوا و عَملُوا السَالحات أولیک هم حیّ ارت + جراوْفة 
ند ریم جتاث عَدن تجری من تخنها الأْهاٌ 0 ی 
رصوا عنة عد عَنَهّ ذلک لِمَنْ خشی رَبْه»(6). 


توضیحی درباره آیات مربوط به بهشت 


در آیات یاد شده. خداوند با کلمات «جله» و «الجله» و «جثات» و 
«الجنات» به اهل ایمان و عمل صالح نوید بهشت داده است, در چندین ایه 
از این ایات. تعبیر «خالدین» نموده که ان نیز برای اهل ایمان نوید بسیار 
بزرگی است. معلوم است که خلود - همان گونه که در سخنان معصومین 
باید هر اندازه موّمن و کافر در دنیا زندگی کرده اند, همان 


ص: 120 


1- 337) تحریم / 8 . 

2 338) قلم / 34. 

3- 339) نوح/ 10 - 12. 
4 340) مدثر | 38 - 42. 
5 341) بروج / 11. 


6- 342) بینه / 7 - 8 . 


اندازه در بهشت و یا در دوزج بمانند. آری خداوند پا فضل و رحجمت بی 
متهای وه | با هیر آسر ماداش نا اهل ایفان را ور همان شترا شوه 
جای می دهد وگرنه بنده از خود چیزی نداشته. هر چه داشته و هر عملی 
اک اه ار اه ای دایم ام رآ و ۱ 
طلبکار خدا بداند, جز این که خداوند همان گونه که در آیات گذشته 
مشاهده می شود, به بنده خود نمی فرماید: «تو هر چه داری از من داری, 
بلکه بنده خود را مالک کار او می داند, و برای عمل او اجرت و مزد قرار 
می دهد و این دلیل روشنی است از رحمت و فضل و کرم او, از این بالاتر 
اين است که خداوند عمل نیک بنده خود را ده برابر پاداش می دهد و برای 
گناه او بیش از یک کیفر قرار نمی دهد, از سویی گناه او را ثبت نمی کند تا 
هفت ساعت از آن بگذرد. اگر توبه ویشیمانی پیدا نکرد برای هر گناهی یک 
کیفر ثبت می نماید, و این معنای جمله «سبقت رحمته غضبه» می باشد. 


از سویی بنده خود را با پشیمانی از گناه می بخشد, بالاتر از همه این ها, 
می فرماید: ها عند خن عیدی. المدفن#نعنی من متظر مان سندم خوه 
هستم» , او اگر گمان عفو و رحمت و احسان به من داشته باشد, من مطابق 
گمان او با او عمل خواهم نمود, و از عجایب این است که چون خداوند 
اه ۳۳ کی ٩7‏ ۳۳ ۳ 2:۲ ۱ به حسنات می نماید و آبروی او 
را ب بین خلایق نمی برد و به ملائکه می فرماید: «بدلوها حسنات و آظهروها 
للتاس», یعنی گناهان بنده موّمن مرا تبدیل , به اعمال نیک کنید و سپس 
نامه او را به مردم نشان بدهید, , از این رو مردم چون نامه او را می بینند, 
از روی تعجب می گویند: «آیا اين بنده در دنیا یک گناه نکرده است؟» 


ار اد انا 0 
گرچه خداوند شیطان را نمی بخشد, و دلیل بخشوده نشدن او عدم قابلیت 
اوست؛ نه محدود بودن عفو و رحجمت خداوند. 


شسایت ماش آنان سفت 


همان گونه که گذشت آیات یاد شده. بهشت را مشروط به ایمان و عمل 
ضاله میم اشته ه اکن خر صرعت ار اها خصلت هایی با رای احل 
بهشت بیان نموده 
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که توجّه به انها بسیار لازم و ضروری است: 


1 - فروختن مومن جان, و مال خود را بو خداوند, در آیه «انّ ال ری 
مرا ی اسر تام ان لاله 


2 - داشتن خصلت اخبات, یعنی انابه و خشوع به درگاه خداوند در آیه «و 
۶ س‌ 
أحْبوا الی رَبهمْ». 


5 - پاک بودن روج مومن [ از خصلت های زشت ]؛ در آیه «الذین تَوفَاهم 
الْمَلایکة طیبین». 


4 - تقوا و پرهیز از گناو, در آیه «یَلک اجه الّتی ثورتٌ من عبادنا مَن کان 
تفیا», و آیه «و أرْلِفّتِ اجه للَمتَفِین». 


تل ءِ ۳ 1 
- استقامت و پایداری در یمان ود آههان انم فا ۱اه 
ِ ۷ 71 2 
نم ۳۳ ستقاموا فلا خوّف عَلَیَهمْ و هم یِحْرّتونَ». 


9 - خوف و هراس از مقام پروردگار, و پرهیز از هوای نفس, در آیه «و آمّا 
من خاف مفام ره و تهی اللَفُسَ غن الهّوی * قَاِنّ الجَتَة هی المَأوی». 


و 1 ۰ رها ل‌ ۰ ِ 
7 - راستگویی و راستکرداری, در ابه «هذا یوم پنفع الصادقین صدفهّمُ ». 


31 
8 - رضایت و خشنودی از تقدیرات الهی, درایه «رَضی اللهّ عَنهُمْ وَرَصوا 
و و 


عبه>»>. 


3 حمد و ستایش بزوردار: در آیه «واخژ دعواهم آن الحمد له وب 
العالمین». 


0 - صبر و بردباری برای نیت آوردن عصضای موفرد کا ره نز آیف و 
الذین ضَبرّ وا ابتغاء وه رَبهمٌ». 


1 ریا هدن مان [ وی اعسایی کر تن یه آن ار در .ابه اي اقاما 
الصّلاح». 


تس 


11 


2 قاحسا سفق اور نصا و 


13 - با اخلاق نیک, از اخلاق زشت جلوگیری نمودن, در آیه «و یدرون 
بالحسته السَیتَ». 

لقب «انّک لعلی خلق عظیم» به رسول خداصلی الله علیه وآله داده شده 
است. 

4 - احسان به مردم. در آیه «ِلَذينَ أَحْسَنُوا فی هذو الدْثیا ستَة و آداژ 
الاخجره 

ص: 122 


ی 


15 - پرداخت زکات؛ و پا پاک نمودن نفس از اخلاق زشت, در آیه 5 ذلک 
جزاء مر ره 2۲ کر 


6 - بنده خالص خدا بودن, در آیه «الا عباة اللّه الْمْحْلَصینَ» 
17- استغفار [ و توبه ] در سحرها,؛ در آیه «و بالأسُحار هم بستغفرژون». 


19 - پرداختن حق معلوم به سائل و محر وم. در آیه «و فی آموالهغ حقٌ 
للسّائّل و الْمَحْرُومٍ», و آیه< ی أَمُوالهم < جي اوه * للسّایئّل و ۳ 


تس 


9 - ایمان و اعتقاد به حساب قیامت, در آیه «ائثی ظََنتْ ی ملاق 


بیه». 
۳ مر ۰ گ آ ۳ ۱ ۰ 1 2 ءِ1 1 91و و 2 5 
۳ توشه اخرت از دنیا, در ایه « هنیا بما اسْلمتم ی الایام 
خالیه». 


1 - هجرت از اماکن کفر و شرک و فساد. در آیه «قالذین هاجژوا...» 
2 - تحمّل آزار مردم برای دین داری, در آیه «و أودُوا فی سبیلی» 


3 - اطاعت از خدا و رسول اوصلي الله علیه وله [ و از امامان معصوم 
علیهم السلام ], در آیه «و من بطع الله و وله یله جَتَاتِ». 


4 - سبقت در ایمان ۳ و در کارهای نیک ], , در آیه «والسَابقون السَابقون». 
و در آیه «قَاستَبفَوا العترات» 


5 - بیزاری از دشمنان خدا, گرچه پدر و يا فرزند و يا برادر و... باشند. در 
ایه «لا 


5 ۳ ۳ ن‌ 9 ۳ ۳ تشر ن 
تچذ قوماً نون باللّه و الوم ار بُوادُونَ من حا؟ الل...» 


۳ 1 
26 7 بودن و حمایت از دین او نمودن» در آیه «آلا ان جرب الله 


هَمْ الْمْفْلْحونَ» 


7 - با خدا فعامله‌و تجارت تمودن: در ابة: « هل ادلکم علی تجارو تیک 
من 8 ذاب آلیم». 


8 - استغفار از گناه, در آیه «قَمّلّتْ | شتغفژوا رَبْکَمْ ات کان عَقّاراً * : یرسل 
السماء عَلیکم مذرارآ». 


9 حا نب تفن ین ٩‏ | ستی ی اهل ست لخد ان ارت ده 
وآله بودن], در آیه «الا آَضْحابِ الیّمین * فی جََاتِ...» 


ص: 123 


0 - ترس از نافرمانی خدا, در آیه «ذلک لِمَن خشی رنه 


از خداوند درخواست می نماییم که به این خصلت ها پای بند ِِ 1 
لیاقت و قابلیت بهشت و جوار رحمت الهی را پیدا کنیم, ولا حول ولا قوه 
بالله العل العظیم. 


تور ۲ ۵ 0 ۳ ی 


ک 


لذّت های بهشتی, و نعمت های بی شمار آن, برای ما قابل درک و توصیف 
نیست, و هرگز بهشت و نعمت های آن را نمی توان با آنچه به فکر ما می 
آید: ه‌ها در دتیا مشاهده می کنیم: مقایسه نمود. 


از این روء رسول خداصلی الله علیه وآله درباره اکرام خدا به اولیای خود 
فرمود: 

فان اه خفالی ادا آکره بل + اه اکرمه سا لا فب رات لا آدن 
سمعت...»(1) یعنی: اگر خداوند متعال بنده اش را مورد لطف و کرم خود 
قرار دهد و او را دوس بدارد چنان به او مرحمت و لطف می کند که هیچ 
خشمی به خوز ندیده باشد :هی کوش توضتی: آن را یدح 


باشد. 
و يا درباره شایسته های از امّت خود فرمود: 


«فینتهی بهم الی فبار آممه ۵ قیها لا غین راو لا ادن سعصفت و لا خر 
علی قلب بشر...»(2) 


ها ای ای ور اعلا واه اراس اه ا سای ری 


«فابشر و بشر آولیائک و محبّیک من النعیم و قره العین, بما لا عین رأت و 


آری از اين نکته نباید غفلت نمود که رحمت خداوند بی پایان است؛ و همان 
گنه که خود مین فرماید» «و نا وسفت. کل شمع:ء رکمة: و علما»(4), 
رحمت او بر هر چیزی سایه افکنده است. و چون خداوند بنده خود را 
دوست بدارد, و به میهمان سرای خود - یعنی بهشت - ببرد, چنان اکرامی 


به او خواهد نمود. که برای ما قابل توصیف نیست جز این که به طور 
اجمال به ما فرموده است: «و فیها ما 
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1- 343) روضه الواعظین / 146. 
2 344) همان / 315. 

3- 345) وسائل: 14 / 93د3. 

4 346) غافر | 7. 


تشتهیه تفس 5 ی الاغْیْنْ و و هم فیها خالذون»(1). 

عذاب دوزخ را نمی توان با سختی ها و مصایب این دنیا مقایسه نمود, از 
این رو اولیای خدا سخت از عذاب برزخ و قيیامت و دوزخ هراس داشته 
اند, و از شداّت ان به خدا| پناه می برده اند, در دعاهای انان نیز به این معنا 
اشاره شده است. 


خطر عذاب دوزخ به قدری است که خداوند به بندگان خود می فرماید: 

«با با الذین آمَئوا وا سکم و أَمَلیکُم ناراً وفوذها لاس 5 الحجارخ 

لها مَلایکة غلاظٌ شداژ لا یعَضُون ال ما آمرَهُم و یلو ما بوْمَرُونَ»(2). 
یعنی: «ای اهل ایمان, خویشتن و اهل خود را از آتش [ دوزخ] حفظ نمایید, 
آتشی که گیرانه آن خود مردم. و سنگ های دوزخ است. و ملاتکه غلاظ و 


شدادی فر آن کماته شندم. که هر کر از دسر خدا فخای: نمی: کنزه, و 
انچه به ان مامورند انجام می دهند.» 


از اين رو, اولیای دین ما فرموده اند: همه مصائب و سختی های دنیا, , در 
مقابل عذاب دوزخ [ و عذاب برزخ و قیامت ] عافیت و راحتی و آسودگی 
محسوب می شود, و اگر بلاها و سختی های دنیای کافر را با عذاب آخرت 
او مقایسه کنیم, دنیا برای کافر بهشت است., و اگر نعمت های بهشتی 
مقمن راء با لذّت های دنیایی او مقایسه کنیم دنیا برای مومن زندان است. 


به همین علّت امام حسین علیه السلام در کربلا به اصحاب خود فرمود: 
تکرش انم متس ل خها صلی االه یه وال بر هه کین رود 


«اِنْ الدنیا سجن الموّمن و جثه الکافر. و الموت جسر هوّلاء الی جنانهم و 
جسر هوّلاء الی جحیمهم, ما کذبت و لا کذبت.»(3) 


یعنی: «دنیا زندان موّمن و بهشت کافر است. و مرگ برای مومن. پلی 
1 ۳ 
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1- 347) زخرف / 71. 
2- 348) تحریم / 6 . 
3- 349) تحف العقول / 53 . 


برای رسیدن به بهشت.؛ و برای کافر نیز پلی است برای رسیدن به دوزخ.» 


مردی از بهود. که در سختی و گرفتاری قرار داشت. به امام حسن علیه 
السلام که لباس زیبایی پوشیده بود و بر استر زیبایی سوار بود, گفت: «جذ 
شما می گوید: دنیا زندان موّمن. و بهشت کافر است. در حالی که اکنون 
من در زندان هستم و شما در بهشت می باشید؟!» امام حسن علیه 
السلام در پاسخ او فرمود: 


«اگر تو می دانستی که در آن عالم چه عذابی برای تو آماده شده است؛ 
دتیا را بزای خود بهشت می بنداشتی, و اکر می دانستی که در آخرت 
خداوند برای من چه مقامی قرار داده است., دنیا را برای من زندان می 
پنداشتی.»(1) 


از این رو خداوند از قول بندگان شایسته خود, در قرآن می فرماید: 


«والذین یَفولون نا اضرف عتا غداب جهتم ان غذابها کان غراماً * ها 
ساءت مُستقز | و مُقاما»(2) 


تغتی؟ رنتد ان خدا همواره در دعای خود با خداوند ۳ گویند: خدایا! عذاب 
جهنم و دوزخ را از ما برطرف کن. چراکه ان عذاب - همانند طلبکار - 


گنهکا را ن.»(3) 


نعمت های بهشتی از نظر کیفیت قابل توصیف نیست. از نظر کمیت و عدد 
نیز قابل شماره نیست, و از نظر زمان نیز محدود نیست. در بهشت انچه 
مومن به آن میل پیدا می کند, برای او آماده می شود و نیاز به حرکت و 
آماده کردن ندارد, بلکه نیاز به درخواست نیز ندارد, این وضعیت مربوط به 
لت های ماذی اوست که خداوند می فرماید: 


هس رو 20 3 0 ۵ 2 
«و فیها ما تشتهبه لافس و تلد الاغیْن و أنتُمْ فیها خالدون * و تلک الْجتَه 
الّتی 


ص: 126 


1- 350) همان / 54 . 
2 351) فرقان / 65 - 66 . 
- 352) نورالقلین: 4 / 27 نقل از امام محشّد باقرعلیه السلام. 


‌ِ 
أُ 


ورتْموها بما کتقم تمملون * لَکُم فیها فاکة کَنیرة یلها تأکلْون»(1) 


بعنی: «برای شما در بهشت هر آنچه میل پیدا کنید و از آن لرّت ببرید 
موجود است., و شما در بهشت جاودان خواهید بود و با اعمالتان وارت 
بهشت می شوید, و برای شما در بهشت میوه های فراوانی است که از 
آنها بهره خواهید برد.» 


امام صادق علیه السلام دز متیر ای و5 فیها ما تشتهیه الأْنَفْسَ» فرمود: 


«موّمن در بهشت به اندازه روزهای دنیای خود در کنار مائده بهشتی می 
نشیند, و به اندازه انچه در دنیا خورده است, در یک نوبت می خورد.»(2) 


امام صادق, علیه السلام نیز در تفسیر آبه شریفه «الذین مَنُوا 5 ۹ 
الصَالحات ی َهْمْ و خسن مآب»(3) فر مود: 


«طوبی ذرختی: است. در بفختت. که اضل. آن در خانه رسول خداصلی الله 
ت او یه و وس و و شاخه ای از آن قرار دارد, 
و هر چه بر قلب موّمن خطور کند و از آن لدّت ببرد, از آن درخت می 
کی اه کی ار اه کی تال 
زیر سایه آن حرکت کند, یه انتهای ان تمی.رستد: و.اکر کلاغن از باشن آن 
پرواز کند, به بالای تیآ بر سقوط ۱ 


سپس فرمود: 


«بیدار باشید, و در چنین نعمت هایی رغبت نمایید.» 


و در سخن دیگری فرمود: 

«درخت طوبی برای کسی است, که در زمان غیبت قائم ما[ علیه السلام] 
بخ ما نی تفاید و | بد مسله. کته سای اخرا فان از راه:ها متخرف 
نشود و بعد از هدایت گمراه نگردد.» 


سپس فرمود: 
دادن ویو کات ا سین اه ام ات وزیا هر 


موّمنی شاخه ای از آن قرار دارد, و این است معنای 1 شریفه ۱۰ 
لیر خرش+ خسن مَآب».» 
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1- 353) زخرف / 71 - 73. 
2- 354) بحارالأنوار: 8 / 182, از تفسیر قشی. 
3- 355) رعد / 29. 


اخبار درباره درخت طوبی و اوصاف آن فراوان است. برخی از آنها در 
تفسیر قمی و عیاشی و کتاب عیون و خصال و احتجاج و غیره ذکر شده 
است.(1) 


در تفسیر مجمع البیان از امام کاظم علیه السلام از رسول خداصلی الله 
علیه وآله نقل شده که آن حضرت در پاسخ کسی که می گفت: «درخت 


طوبی در کجاست؟» فرمود: 


«درخت طوبی در خانه من و در خانه علی است و خانه من و خانه علی در 
بهشت یکی است.»(2) 


ملف گوید: لدّت های معنوی و روحی اهل بهشت نیز, بسیار است, و 
بالاترین لذت معنوی انان خشنودی و محبت خداوند است و ان از هر لذتی 
بالاتر و شیرین تر می باشد. 


«هنگامی که اهل بهشت داخل بهشت و منازل خود می شوند. هر مومنی 
بر تخت و سریر عرّت می نشیند, و خدام بهشتی گرد او جمع می شوند, و 
مها مر ای سا سا وهای 
اطراف او جاری می شود, و فرش ها و بالش های بهشتی, پهن می گردد, 
و خذام بهشتی, می آیند و آنچه میل اوست بدون درخواست برای او آماده 
می کنند, و حورالعین بر او وارد می شوند, و بی نهایت در نعمت های 
راک ال ی او 
فرماید: "ای دوستان من و ای اهل طاعت من, و ای ساکنان بهشت. آیا 
من شما را خبر بدهم به لذّتی که فوق اين لذّت هاست؟" اهل بهشت می 
گویند: "پروردگارا آیا لذتی بالاتر از اين لذّت هایی که ما در آن هستیم 
وجود دارد؟ در حالی که ما در جوار رحمت خدای کریم به سر می بریم و 
به هر چه میل داریم و از آن رت می بریم رسیده ایم؟" پس خداوند اين 
تخر را تکرار می. نماند. و آنان هی کفیند: اری: برهرد کارا آنجه بهتر از 
أ 

ین 
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1- 356) تفسیر صافی: 3 | 70. 


لدّت هاست را به ما عطا فرما. "پس خدای متعال نه انار می فرماید: 
"خشنودی و محبّت من, برای شما,بهتر و بزرگ تر از آنچه است که شما از 
آن بجر هد ۲ اهل بهشت می گویند: 1 پرورد ان 0 
بهره مند شده آیم.۲» 


تن حصمت یی آلوانکی له تام ار هت ود 


«وعد اللّهْ الْفْوّهنین وَالْمْوّمناتِ جتَا تجری من تخنها لها خالدین فیها و 
هساکن طلنة می خاب عتي و روا ین له ار نیک و ور 
الْعَظيمٌ»( 


یعنی: 9۰ مردان و زنان موّمن را به بهشت های جاوید نوید می دهد, 
بهشت هایی که نهرها و چشمه سارها از زیر آنها جاری است. و قصرها و 
مساکن پاکیزه ای در جنات عدن برای آنان آفادخ شده است و [ لکن] 
رضوان و خشنودی خداوند بزرگ تر [ و لذّت بخش تر] از نعمت های دیگر 
استت و آن تسار بزرفی: است:* 


لذت خشنودی خداوند از موّمن 
۹ 5 امام صادق علیم السلام در تفسیر آبه شریفه «5 رصوان من ال 
اک و آنت: صرح اه عَنَهَمْ و َصوا عَنة»(2) به مفصّل بن صالح فرمود: 


«خدا را بندگان خاضی است که با خلوص نیت با خدای خویش معامله می 
کنند [ یعنی در باطن خود با نت های خالص و محبت خالصانه نسبت به دین 
خدا| و اولیای او و بندگان او خیرخواهی می کنند]؛ خداوند نیز خالص احسان 
خود را - که احدی حثّی ملائکه مأمور به ضبط اعمال, از آن آگاه نمی شوند 
در و آبان.عمل خواهد تنود. از این :زره ته نامه های. آنان را رو 
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1- 358) توبه / 72. بحارالأنوار: 3 / 331؛ تفسیر عپاشی: 2 / 97. 
2 359) مائده / 119. 


قیامت خالی می بینی و [ لکن ]هنگامی که در قیامت در پیشگاه خدا قرار 
می گيرند, خداوند نامه های آنان را به واسطه آن اسراری که با خدای خود 
داشته اند, پر خواهد نمود.» 


مفصّل گوید: گفتم: «برای چه خداوند اين گونه با آنان عمل می کند؟» 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


کند.» 


سپس فرمود: «ای مفصل ! از این مقامات شریفه غافل مشو, چراکه این 
مقامات [ یعنی ارتباطهای سرّی خدا با برخی از بندگان خود] ارزشمندتر از 
بهشت است.؛ چگونه می شود جز این باشد, در حالی که این ارتباطهای 
سژی, سبب بهشت و بزرگ : تر از بهشت می شود., و "رضوان اللّه" از 
همین ز اه به دسشت هی آید» 


سپس امام صادق علیه السلام آبه ان «رٍضی ال عَنهَم 5 َصوا عَنْةٌ», 
و آیه «و روا من الله أحبَرُ دلک هو اور الْعَظیمْ» را قرائت هد ۱1 


2 - در حدیث قدسی آمده که خداوند می فرماید: «از عبادت من در دنیا 
لذّت ببرید, تا در بهشت نیز از نعمت های بهشتی لذت ببرید.»(2) 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


«مردم در دنیا و آخرت ۱ از لرت های مادی ] لذتی بزر؟ 
عء لا 
زناشویی نمی ار 9 از این رو خداوند می فرماید: «زین 


الشهّواتِ من النساء...».» 


سپس فرمود: 


ِ 
۲ 


«اهل بهشت نیز در بهشت لذتی شیرین تر از زناشویی نمی برند. آنان از 
غذاها و آشامیدنی ها [ و میوه های بهشتی] چنین لذٌتی را به دست نمی 
آورند.» 


با این وصف لذّت های معنوی بهشت را با لذت های ماثی آن نمی توان 
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1- 360) عده الذاعی / 194. 
2 3061) همان. 


کم بختر من نکم لد تم عِلد رهم جتاث تجری من تخیه از 
خالدین فیهاً و آژوا مُطَعْتَة و رضوانْ من اللّهٍ و اللةْ بَصیرّ بالعباد»(1) 


اشاره یه 1 نعمت های خدآوند دارد, که پایین ترین ۳1 نعمت های 


دای است. و بالاترین آنها رضوان اللّه و خشنودی خداوند است, و 
متوسٌط آنها بهشت و نعمت های مادّی آن است.(2) 


قافه دی کناآونق و دض 


مقلف گوید: سزاوار است انسان مومن هت خود را در به دست آوردن 
خشنودی خداوند قرار بدهد, و اسباب خشنودی او را بشناسد. و یکوشد تا 
خدای خود را از خویش خشنود نماید. «ولا حول ولا قوه الا بالله العلیث 


العظیم.» 


این به برخی از اسباب خشنودی خداوند توجه می نماییم و از خداوند 


توفیق عمل کردن به مرضات او را می طلبیم. 


1 - رضایت بنده از تقدیرات تکوینی و تشریعی خداوند. سبب خشنودی 
خداوند خواهد بود, از این روه حضرت سید الشهداعلیه السلام در مسیر 
کربلا فرمود: «رضی اللّه رضانا آهل البیت نصبر علی بلائه و یوفینا او 
الطابرین...»(3) 


2 «وسنول خد اضلی اللم.غلنه واله مین فرما ید «من: رضی عن. الله»ع وج 
بالیسیر من الرزق ضی الله نه 


3 پیروی و اطاعت از خدا و رسول و ائْمّه معصومین علیهم السلام. سبب 
محبنت و رضوان خداوند و فوز عظیم ابیت و آز اية «و من بطع له 


- 


رسولهة یله جتابِ تجری من تخنها الأیها جالین فهل و دک از 
الْعظیم»(5), ورایه «فْل ان کم + تجبون اللة فانبعون تف تکینکم اللةٌ 
کم ویک و5 ال عَفوژ رَحیمٌ»(6) ظاهر می شود 
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1- 362) آل عمران / 15. 


2- 363) تفسیر صافی: 1 / 321. 

3- 364) بحارالأنوار: 44 | 366. 

4 365) خصال / 616 ؛ بحارالأنوار: 52 / 122. 
5- 366) نساء / 13. 

6- 367) آل عمران / 31. 


اطاعت مومن از خدا و رسول [ و جانشینان] اوعلیهم السلام سیب محیّت 
و رضوان و غفران و فوز عظیم است, بنابر اين مهمّ ترین وسیله برای 


خشنودی و محبت و غفران الهی پیروی و اطاعت از خدا و رسول و 
حاتشتان ان .حضرت. می باشتد. وققنا الله لمرضاته و غفرانه. 


4- محبّت بنده نسبت به ذات مقذس الهی. امام باقرعلیه السلام فرمود: 
«دین محبت و دوستی با خدا و رسول و... است و دوستی نیز همان دین 
است.»(1) 


درهای بهشت 
آمتر امن غلنه السا فر مود 


«بهشت هشت در دارد. از یک در پیامبران و صدذیقین داخل می شوند. و از 
یک در شهدا و صالحین وارد می شوند, و از پنج در شیعیان و دوستان ما 
وارد می شوند. و من همواره بر بالای صراط ایستاده "ام و دعا می کنم و 
می گویم: "خدایا شیعیان و دوستان مرا نجات دم" ناگهان تشاب از عرش 
می رسد. و خداوند می فرماید: "دعای تو مستجاب گردید, و ما تو را شفیع 
شیعیانت قرار دادیم." پس هر کدام از شیعیان و دوستان من 0( 
مرا در دنیا یاری نموده و با دشمنان من - با عمل و يا زبان خود - مبارزه 
نموده اند, حق دارند درباره هفتاد هزار نفر از همسایگان و خویشان خود 
شفاعت کنند.» 


سپس فرمود: «و از یک در ویک بهشت, سایر مسلمانان وارد بهشت می 
شوند, و انان کسانی هستند که به یگانگی خدا شهادت می داده,. و در 
قلوب انان ذزه ای بغض و دشمنی ما نبوده است.»(2) 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «گمان خود را به خداوند نیکو کنید, و بدانید 
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1- 368) محاسن: 1 /263. 
2 369) خصال, باب الثمانیه / 408 ح 6 ؛ بحارالأنوار: 8 / 39 ح 19. 


ترمن آشیر ور .هر کدآمر مسافت حول ال راد ات ۱۱ 
تصیول دای للع لت ری 


«بر در پهشت 1 شده. " الة 1 5 مَحمد سول الله, علو 
رشول اللّه, بل آن یلق اللّةُ السَموات و الأرْضَ بالق عام."»(2) 


۳: 


و فرمود: 


«هنگامی که [ برای معراج] فزا به. انسفان بردند» جبرئیل[ علیه السلام] به 
من گفت: "من بهشت و دوزخ را امر کردم تا خود را به تو عرضه کنند." 
پس من بهشت و نعمت های آن را دیدم, دوزخ و عذاب های آن را نیز 
دیدم, بهشت دارای هشت در بود. و بر هر دری چهار کلمه نوشته شده بود, 
و هر کلمه ای از انها, بهتر از همه دنیا بود, برای کسی که بداند و عمل 
کند... 


پس جبرئیل[ علیه السلام] به من گفت: "ای محفدا! بخوان چیزهایی را که 
بر درهای بهشت نوشتهم شده است." پس مي دیدم بر در اوّلٍ بهشت نوشته 
شده بود: "لا الة الا ِ مَحَمَدٌ سول الله, و الله, کل شی ء 
حبَة, و چیلة الیش أرتغ خصال: آلقناعة, و بل الق و تزک الْجفد. و 


مجالسَة أقل الحتر * 
11 1 ۳ 0 

و بر در دوم ,بهشت نوشته شده بود: "لا ٍلة الا اللةء مُحَمَدٌ سول الله, عَلِی 
س 7 ج م2 2 ن و ِ ۳ و - و و - 0 و 
ِنْ الم کل شی ء یله و حبهُ السَرُورٍ فی الاجزه أرتغ خصال: شخ 
روّوس الیتامی, و اللتعطف علی الارامل, و ۶ فی خوائ ۱ #منین» 5 
بر. اتتا ِ 
اللفقد للفقراء و القساکین." 

نج اه ِ 7 
9 در سوم بهشت نوشته شده بود. " الة ٍ اللة, مُحَمَدُ سول الله, 
۳ ط ‏ ِ 00 ‌ س ۳ 
علی وَلِیْ الله, لکل شیم ء چيلة, و حیلة الصحه فی الذنیا اربع خصال: فلهة 
الکلام, و قلَ المنام, و قلْ الَمشي, و قَلَدٌ الطعام." 


1- 370) خصال, باب الْثمانیه / 408 ح 7 بحارالاأنوار: 8 / 131 ح 32. 
2 371) امالی صدوق, مجلس 18 ص 70 بحارالأنوار: 8 / 131 ح 34. 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 

«حلقه در بهشت از یاقوت سرج است, و بر صفحه ای از طلای ناب کوبیده 
می شود و چون حلقه بر صفحه کوبیده می شود, با صدای زیبایی می 
گوید: "یا علی".»(2) 

ص: 134 


1- 372) بحارالأنوار: 8 144 ح 67 . 
2 373) امالی صدوق / 471 مجلس 86 . 


بلال حبشی مودن رسول خداصلی الله علیه وآله می گوید: ... به رسول 
خداصلی الله علیه واله گفتم: «درهای بهشت چگونه است؟» رسول 
خداصلی الله علیه واله فرمود: 


«درهای بهشت مختلف است: 1- باب الزحمه, که از یاقوت سرخ می 


باشد.» 


ی ی و تال توقای ار تا 
واله درباره درهای بهشت شنیده ای را برای ما بیان کن.» بلال گفت: 
«بنویس: بسم اللّه الژحمن الژحيم. اما باب الطبر: در کوچکی است. و یک 
مصراع دارد, و از یاقوت سرخ می باشد., و حلقه ای ندارد. و اما باب 
الشکر: دریر از یاقوت سفید, و دو مصراع دارد, و فاصله هر مصراع 
تا مصراع دیگر, پانصد سال راه است. و آن ضجیح و ناله ای دارد و همواره 
می گوید: "خدایا اهل مرا برسان.۲» 


راوی می گوید: به بلال گفتم: «آیا درب بهشت سخن می گوید؟» بلال 


«آری, خداوند ذو الجلال و الاکرام, آن را به سخن درمی آورد.» 
تن کفت: هو شا بات ابلاغ 6 

گفتم: «مگر باب بلاء همان باب صبر نیست ؟» 

بلال گفت: «خیر.» 


سم 


گفتم: «بلا چیست ؟» 


بلال گفت: «مصائب و دردها و جذام می باشد, و آن بابی است از یاقوت 
زرد, و یک مصراع بیشتر ندارد, و بسیار کم کسی از این باب وارد بهشت 
می شود.» 


گفتم: «خدا تو را رحمت کند, به من تفصٌُل کن, من نیازمند به اين مسائل 
هستم.» بلال گفت: «ای غلام! تو مرا تکلیف سختی کردی.» سپس گفت: 


«امّا باب اعظم بهشت, بابی است که بندگان صالح خدا از آن وارد بهشبد 
می شوند, و آنان اهل زهد و تقوا هستند و علاقه به خداوند. و انس به او 


دارند.» 


گفتم: «خدا تو را رحمت کند, آیا بندگان صالح و شایسته خدا هنگامی که 
داخل بهشت می شوند, چه می کنند؟» بلال گفت: 


«در کشتی هایی از یاقوت سوار می شوند. و بر روی دو نهر ات ات صاف 
حرکت می کنند...»(1) 


ص: 35 1 


1- 374) فقیه: 1 / 395؛ بحارالأنوار: 8 / 116. 


صاحب کتاب جنّت و نار. مرحوم حاج ملا اسماعیل سبزواری, در ذیل حدیث 
فوقر گوید: تکوم از درهای بهشت نیز باب الحسین علیه السلام است؛ و 
من گمان می کنم, ای مت ها رم وا 

نیز از یاقوت سرخ است. و بیشتر مردم, - همان گونه که در زیارت عرفه 
1۷ است 5 از این در وارد بهشت می شوند, و به آن "باب الزوضه 
المتبژکه" می گویند. و تعبیر زیارت عرفه این است: "من باب الزوضه 
المتبز که بترخمون".» 


سپس گوید: «ما از باب صبر نمی توانیم داخل بهشت شویم. چراکه ما 
صبر نداریم, نه صبر بر طاعت. و نه صبر بر معصیت.» تا این که گوید: «از 
باب شکر نیز نمی توانیم وارد بهشت شویم, چرا که ما به جای این که بر 
نعمتی شکر بکنیم. با آن نعمت, معصیت خدارا انجام می دهیم, و اگر یکی 
از نعمت های خدا تأخیر پیدا کند. چه شکوه ها که نزد بندگان خدا می بریم, 
و بارها از خدای خود شکوه می نماییم, در حالی که اگر تو از پدر و یا برادر 
خود که انان تو را دوست می دارند, نزد دو نفر شکوه کنی, انان از تو بیزار 
می شوند, و تو هر روز بارها نزد مردم از خدای خود شکوه می کنی [ و 
توجّه نداری که بیان مصائب دنیا شکوه از خداوند است ].» 


تا این که گوید: «ما از باب بلا هم نمی توانیم وارد بهشت شویم. چراکه 
اگر ما یک شب تب کنیم, کسی نمی تواند با ما حرف بزند [ و زبان حال ما 
گلایه از خداست]. از باب رحمت نیز نمی توانیم وارد بهشت شویم, چراکه 
ما بر هیچ مظلومی و فقیری و یتیمی دل نمی سوزانيم, و به انان ترخم 
نمی کنیم. و دری که ما بتوانیم از ان داخل بهشت شویم. در حضرت حسین 
علیه السلام است, چراکه همه ما به او اظهار اخلاص می کنیم, و از خدمتی 
کم مدآ سا مین مایم سرت دا ره رامع عرق وال 
در عزای او, و رفتن به زیارت او کوتاهی نمی کنیم, از اين رو, اکثر 
دوستان خاندان عصمت و طهارت. از درب حضرت حسین علیه السلام 
وارد بهشت می شوند. به گونه ای که شانه های انان بهم می خورد و از 
درهای دیگر بهشت 
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که رخ انا باتصدسال راض ها یل ال ره اسیت,: اه هن نک عفر | 
مانند حضرت حسین علیه السلام] وارد بهشت می شود و بهشت از نور 
رویش خلق شده است و چون وارد قیامت می شود از عزاداران و زائران 
داشته باشد, با او به بهشت خواهد رفت. 


از اين روء, بیشتر اهل بهشت, به برکت حضرت حسین علیه السلام به 
بهشت می روند, یکی با نوشتن کتاب مقتل. یکی با سرودن و يا خواندن 
شعر مصیبت, یکی با مرثیه خوانی. یکی با زیارت, یکی با کمک به زوار, 
یکی با اب دادن به زوار تشنه, و یکی با یاد حضرت حسین علیه السلام. و 
را ی ی ها هس 
عزا در مصائب حضرت حسین علیه السلام [ و یکی با گریه بر او و...].» 


تا این که گوید: «در قدیم برخی از مردم» جهت تامین مخارج عزای حضرت 
حسین علیه السلام فرزندان خود را می فروختند,. و صرف عزای حسین 
علیه السلام می کردند.» 


سپس کوید «حال که کارهای دیگر از دست ما برنمی آید, بیایید تا در 
مصائب 


حضرت حسین علیه السلام از گریه کردن مضایقه نکنیم. و دعا کنیم تا 
خداوند توفیق کارهای دیگر را نیز به ما مرحمت نماید, اکنون باید در خانه 
های خود مجلس عزا برقرار کنیم, و برای مظلومیّت آن امام مظلوم, اشک 
بريزیم, و تا می توانیم به زیارت قبر او برویم.»(1) 


فزخوم: علامه: توری. فر کناب فا رالشلام می تسده ضبه عیدا خسن آعتم 
نجفی رحمه الله این واقعه را در قصیده معروفه خود به نظم آورده, و 
فاضل دربنددی آن را در کتاب اسرار الشهاده روایت نموده است. و آن 
واققد اب ازست: 


مردی صالح و دوستدار اهل بیت رسالت علیهم السلام, که در بعضی از بلاد 
هنو. ز ند کی. یر کرد و از ارباب عرژت و ثروت بود. چنین عادت داشت که 
هر سال در ایام محژم, 
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آ ود ات ار اما اتاغیل یوار 9و 


مین رای فیی رغا الساام )خاسدی وا ان 
بلاد را در ان مجلس جمع می نمود و قراء و تعزیه خوان ها و اهل مرثیه را 
اعاس اسان و تام اسان سر اه 


آن مجلس در آن ایام و در آن بلاد. مجمع عام و محل انتفاع فقرا و 
مساکین و خواصٌ و عوام بود و او از ماکول و مشروب ملوکانه و فروش 
نفیسه و آلات و ادوات معتبره مضایقه نمی نمود, و در تمام شب و روز 
تعزبه داری, به عزاداران انفاق می نمود و این عادت و سجیه را در جمیع 
سنوات از امور حتمیه خود قرار داده بود و تری نمی نمود. 


اتفاقا در روزی از ایام عزاداری, حاکم بلد با جمعی از توابع و رجال دولت؛ 
بر در خانه آن رز عبور کرد و اوضاعی غریب و هنگامه ای عجیب در آنجا 
مشاهده نمود. اجتماع خلق و آواز ز صیاح و نیاح و ازدحام رجال و نسوان به 
که ای فد کم حوبا تیا ند اضق مت که هد زمره ان متزلزل شده 


است. 


حاکم. متتونت ومصتطر مت رید وان آن عوعا تسین وه تیب آ نیزا ف‌ شید 
7 اين خانه شخصی رافضی مذهب است که هر سال در ایام عاشورا| 
اقامه عزای شهید کربلا می نماید. چون این سخن را شنید, به عبد و غلام 
خود امر کرد تا او را دست بسته از خانه بیرون کشیدند, پس او را دشنام 
تخد او شهار داتو مر به رب مایت و سلب ه اراد او نموه الات و 
اسباب و اموال و منقولات او را به غارت و تاراج بردند و جمیع املاک و 
مستغفلات و خانه و خانات و دکاکین و اموال غير منقول او را تصرف 
نمودند, به طوری که او را در عداد احوح فقرا| داخل نمودند, و آن بیچاره 
جمیع آن آزارها را در طول سال تحّل نمود, تا آن که پک سال تمام بر او 
گذشت و محلم سنه آتیه رخداد و آن مرد صالح تقد کر اوقات گذشته و 
حالت تعزیه داری خود گردید. بنابر این مهموم و مغموم شد و سر به جیب 
تفکز ره برد و آواز به گریه و ناله بلند کرد و قطرات اشک از دیده به 
تا 


اثفاقاً او را زوجه ای عاقله و کامله و صالحه بود. چون این حالت را از او 
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متا هد تفودی شییه وه باکت ان ها سوه آن خلت سا چن اف ای از 
مشاهده فقر و شدت و زوال عژت و نعمت و ثروت سابق دانست. و در 
مقام موعظه و دلداری و تسلی خاطر او برامد. ان مرد گفت: باعث این 
خالت, نه. آن: است. که. تو کمان. دارزی. بلکه ملاخظه فوات. انتتبات. اقامه 
مجلس مصیبت.؛ 7 ۹ 2 


چون آن صالحه این سخن شنید, گفت: غم مخور که تدبیری به خاطرم آمده 
و آن این انست کم الحمد لله خداونه‌به‌ها فرریدی غطا تموده است که ا کر 
او را در بازار برده فروشان درآوریم, به قیمت بسیار می خرند. به هیچ 
وجه اندوه و ملال در خاطر خود راه مده, برخیز و این پسر را با خود بردار 
و به بعض نواحی بعیده هند ببر و او را به قیمت عادله بفروش و ثمن او را 
بیاور و به مصارف مجلس مصیبت فرزند فاطمه و حیدر کزار و احمد 
صضان سا انا لاه او دار درو کمرلا تفم مال ول ی 
اجر و عوض بی حد و شمار عطا خواهد نمود. 


آن مرد صالح, چون آن سخن را از زن صالحه خود شنید, بسیار شاد و 
مسرور شد و او را تحسین کرد و آفرین گفت و رأی او را پسندید. پس هر 
دم آرفندند تا ان که فرز بددلیتدشان به خاته امد و واقعه واردمن زا بر او 
اظهار نمودند. پسر هم اظهار فرح و سرور نمود و بر روی ایشان خندید و 
زای ایشان را پسندید و گفت: جان فدای عزیز زهراعلیها السلام ! پس پدر 
و مادر, از سخن آن پسر, مسرور شدند و او را دعا کردند. بالاخره در صبح 
روز آینده, پدر دست پسر را حرف وان آن تفن یرون برد ۳ در شهر 
دیگری که او را نمی شناختند, در بازار برده فروشان برد تا او را بفروشد! 


ناگاه در اثنای راه, جوانی جلیل و جمیل را با آثار بزرگی و مهابت و 
صباحت, که نور جمال عدیم المتال او افاق را پر کرده بود. ملاقات نمود. 
آن بزر گوار از آن مرد صالح پرسید: کجا می روی و این پسر را چرا می 
بری؟ گفت: اراده رفتن به فلان شهر را دارم تا این غلام را بفروشم. ۳1 
بزرگوار گفت: به چه قیمتی اراده فروختن او را داری؟ گفت: به فلان 
قیمت. فرمود: من او را خریدم و از آن قیمت نیز امتناعی ندارم. پس زر 
را از کیسه یا آورد و تسلیم آن مرد صالح نمود. چون آن مرد 
ثمن را گرفت و غلام را به او تسلیم کرد به زودی مراجعت نمود و وارد 
خانه خود 
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گردید و واقعه را از برای زوجه خود حکایت نمود. هر دو بر دریافت این 
نعمت و توفیق اقامه مجلس مصیبت امام حسین علیه السلام. حمد و ثنای 
حضرت احدیت به جا اوردند. که ناگاه پسر را دیدند که به خانه داخل 
گردید! آنها گمان کردند که آن پسر از آقای خود گريخته, باء اند که ان 
خریدار از معامله خود نادم گردیده, یا آن که آن پسر را اتاد داتشه ار 
برای پس گرفتن ثمن, او را برگردانده است. پس آنها افسرده خاطر شدند 
و از آن هبار جسنی سا پر نید ند 


پسر جواب داد: ای پدر, چون تو پول را گرفتی و برگشتی, گریه گلوی مرا 
فشرد و اشک از چشمم به خاطر مفارقت تو چاری گردید. پس ۳[ جوان 
بزرگوار سبب گریه مرا پر سید. گفتم: از برای مفارقت مولا و آقای خود 
گریه کردم زیرا که بر من مشفق و مهربان بود و نيکي و احسان می نمود. 
و تو فرزند و پسر او هستی. من شما را هر دو خوب می شناسم! گفتم: 
پس بفرما که شما کیستی ای آقا و مولای ما؟ فرمود: من همانم که پدرت 
۳ برای اقامه عزای او در این جا آورد! 9 منم شهید! منم 
گریه 9 من تو را 0 برمی که چون ایشان را 
دیدی بگو که مهموم نباشند! زیرا که حاکم به زودی اموال شما را رد 
خواهد نمود و به علاوه. به شما احسان نیز خواهد کرد. و بر انها خواهد 
افزود. پس مرا امر به بستن چشم نمود! چون چشمم را گشودم خود را در 
باب خانه خود دیدم! 


چون والدین این مطلب را شنیدند. شادمان و خندان شدند. در این هنگام 
ناگاه صدای حلقه در خانه بلند گردید. چون بیرون رفتند ملازم والی را بر 
دزی دیدند کهدمن کفتت: والی فرد .صالح وا احضار تموده است: سن. آن 
مرد صالح بر والی داخل شد و تعظیم نمود. والی از او عذر خواست و 
طلب عفو نمود و جمیع اموال او را رد کرد و هر چه تلف شده بود عوض و 
قیمت آن را داد و جبران نمود و او را مامور به اقامه عزای عزیز زهراعلیها 
السلام نمود, و بر وجه استمرار, سالی ده هزار درهم در حق او مقژر 
فرمود و او را بشارت داد که خود والی و عیال و اولاد و اقارب او شیعه 
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گردیده اند. زیرا امام مظلوم علیه السلام را در خواب دیده بود که از او 
مواخذه نمود که چرا کسی را که اقامه عزای من کرده, اذیت و آزار کردی 
و اموال او را گرفتی؟ البثه باید به زودی اموال و املاک او را رد کنی و از 
او عذر بخواهی و طلب عفو کنی و الا زمین را امر می فرمایم که تو را با 
اموال تو فرو برد! 

بعد از آن والی گفت: من از خداوند طلب مغفرت می کنم و توبه کردم و 
خداوند را حمد ی ۷ به برکت آن بزرگوار علیه السلام مرا هدایت 
نمود و از تو هم انتظار عفو و گذشت دارم. پس آن مرد صالح والی را عفو 
نمود و اموال خود را تحویل گرفت, و به منزل خود برگشت و این واقعه در 
ات ات 


را اوردیم, و از قدیمی بودن انها پوزش می طلبیم. 
اسباب دخول در بهشت 


شخصی از حضرت باقر علیه السلام, درباره حدرینی ر که از رسول خداصلی 
آللم-علیه: والة: نفل هد جی قال ۳۳ ال الا الله ول الجهن:. وال 
تقوه آمام باق خلبه: الساام فر مود 


«اين حدیث حق و موم است.» 

آن شخص خارج شد. امام علیه السلام دستور داد او را با زگرداندند. و به او 
فرمود. 

های سردا بزای لا ال ۱ الله" شرایظی انست؛ بچ. من یکی از اما 
هستم.»(1) 


حضرت رضاعلیه السلام نیز در حدیث معروف به «سلسله الذذُهب» از 
بدرانش افو ای اه یه وال ار ی تب ار نات ما 
پروردگا ر» نقل نموده که خداوند فرموده است: «لا اله 1 ۱ , قمن 
دخل حصنی, اهق من عذابی.» 


کی با ون 
صدای بلند فرمود: 
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1- 376) فقه الاضا | 390. 


«بشروطها و انا من شروطها.» 


تعتی؟ ها له لا الله شر ایطی تارمن یکی از آن شرا بط هتم از بعتی 
توحید مشروط به پذیرفتن ولایت آل محشّدعلیهم السلام است]»(1) 


مرحوم صدوق در کتاب توحید, ذیل این حدیث می فرماید: یکی از شرایط 
«لا اله الا الله» اقرار به امامت حضرت رضاعلیه السلام است. و مردم باید 
بدانند که او از ناحیه خداوند امام بر مردم است, و اطاعت او بن آنان 
واجب است.(2) 


موات: کویدد در خضوض فلایت اهب المتفتن غلی. علیه. اسلا روابات 
فراوانی در کتب شیعه و اهل تسئن امده و از آنها ظاهر می شود که ولایت 
آن حضرت؛ شرط نجات. و دخول در بهشت است و بدون ولایت آن 
حضرت, احدی بهشت نمی رود گر چه فراوان عبادت نموده باشد, و ی 
از اوواناشرمانی اس که خواررفی در کناب عناق خمو از رصول 
خداضلی الله.غلبه وله تفل تفودم کم درید 


«یا علت! لو أنْ عبدا عبد الله عروجل, مثل ما قام نوح فی قومه, و کان له 
مثل احد ذهبا فانفقه فی سبیل الله, و مد فی عمره حتّی حخّْ آلف عام علی 
قدمیه, ثم قتل بین الصْفا و المروه مظلوماء ثم لم یوالک یا علیْ, لم یشم 
رانخة الصهرن اج یدخلها.»(3) 


اس درو دای لام غلم له سای خیم ان اس و ۲ 
اک بنده ای به اندازه عمر نوح خدا| را عبادت کند, و به اندازه کوه ابوقبیس 
طلا داشته باشد و در راه خدا بدهد, و عمر او به قدری طولانی شود تا 
ها سر سا نا ها نت 
شود, و پس از این عبادات, ولایت تو را نپذیرفته باشد, [ و تو را خلیفه و 
امام بعد از من نداند] بوی بهشت به مشام او نخواهد رسید و داخل ان 
نخواهد شد.»(4) 
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2 378) توحید صدوق / 25. 
3- 379) مناقب خوارزمی | 67 


4- 0390 این روایت را دیلمی نیز در فردوس الأخبار: 3 / 119 و دیگران 
در کتب حدیث نقل نموده اند. 


مولف گوید: برای دخول در بهشت. این شرط باید همراه هر شرط دیگری 
وجود داشته باشد, و بدون آن احدی داخل بهشت نخواهد شد. 


2 - ده چیز سبب دخول در بهشت می شود: امام باقرعلیه السلام فرمود: 
«کسی که با ده خصلت خدا را ملاقات کند, داخل بهشت می شود: 

1 - شهادت به یگانگی خداوند, 

رات هماج تفت خی ات ام 

صا ها یه که مب اما هس 

4 - برپا نمودن نماز, 

5 - پرداخت زکات. 

6 - روزه ماه رمضان. 

سح خان خر 

یقن دنت اعلای کی 

9- بیزاری از دشمنان خدا, 

0 - پرهیز از هر چیز [ منکر آمسکر و مست کننده ای.»(1) 

3 - با سه خصلت اگر کسی خدا را ملاقات کند. داخل بهشت می شود. 
تن کح اصلی اااهعايم الم فر موه 

سا مهخسلت اکر کسی‌خا را عاافات: کنو اک سمشت شرا هن رنه 
از هر دری که بخواهد: 

1 - خلق نیک, 


2 - ترس از خدا در آشکارا و پنهان. 


3 - پرهیز از نزاع و کشمکش, گر چه صاحب حقٌ باشد.»(2) 
سم سامت ال مشک ات 
حضرت کاظم علیه السلام فرمود: 


«مومن با سخاوت. به خدا و بهشت و مردم نزدیک است. [ و مردم او را 
دوست می دارند.]» 


و فرمود: «سخاوت درختی است در بهشت. و کسی که در دنیا به شاخه 
ای از شاخه های ان بیاویزد, داخل بهشت می شود.»(3) 


5 - اعتقاد به لااله الا الله به شرط ولایت موجب دخول به بهشت است 


ضولف. گونذ؛ روایات فراوانی در کتب شیعه و اهل سّت آمده, که هر کس 
«لا اله الا الم بگوید. اهل بهشت خواهد بود و اهل ستّت دل به این 
روایات خوش نموده اند, و لکن همان گونه که گذشت در روایات فراوانی 
مانند خطبه غدیر و حدیث سلسله الدْهپ و روایت امام باقرعلیه السلام و 
تحااته اما ات ما و وت 
ا سا ی ی اه اه وم 


ص: 143 
1- 381) محاسن: 1 / 13 و ص 290. 


2 382) کافی: 2 300. 
383) همان: 4 / 40. 


مرحوم صدوق, با سند خود از ابی سعید خدری نقل نموده که گوید: روزی 
رسول خداصلی الله علیه وآله با اصحاب خود نشسته بود, علیْ بن ابی 
ظالب علیه السلام نیز بین آنان بفت, تا کمان فر مود 


«هر کس بگوید: "لا اله الا ال" داخل بهشت می شود.» 


پس دو نفر از یاران آن حضرت [ یعنی ابابکر و عمر] گفتند: «ما لا اٍله ال 
ال مه تس لصو ی سا فری هه 


«لا اله [[ اللْه, تنها از علیّ و شیعیان او پذیرفته می شود. که خداوند [ در 
عالم ذر] از آنان میثاق و پیمان گرفته است.» 


باز آنان گفتند: «ما لا اٍله الا اللّه می گوییم.» پس رسول خداصلی الله علیه 
وله دست مبارک خود را بر سر علی علیه السلام گذارد و فرمود: 


«نشانه قبولی لا اله الا اللْه, این است که شما بیعت خود را با علی 
نشکنید, و او را تکذیب نکنید, و در جای او ننشینید.»(1) 


رولیت خی یه ام 
مرحوم کلینی در کتاب کافی از فضیل بن بسار از حضرت باقرعلیه السلام 
نقل نموده که فرمود: «خدای عزوجل علی علیه السلام را علم و نشانه [ 
حقّ] بین خود و مخلوق خود منصوب نمود. هر کس او را پذیرفت و حق [ 
ایات اس ات مس وا مر کن اد را سانت و انا 
او را انکار نمود, کافر خواهد بود, و هر کس نسبت به او جاهل بود, گمراه 
شد؛ و هر کس با او دشمنی کرد. مشرک شد, و هر کس ولایت او را 
پذیرفت داخل بهشت گردید.»(2) 

رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 


«کسی که آخرین سخن او از دنیا صلوات بر من و بر علیح[ علبهما السلام ] 
باشد, داخل بهشت خواهد شد.»(3) 


ص: 144 


1- 384) ثواب الاعمال / 7. 
2 385) کافی: 1 / 437. 
3- 386) عیون: 1 / 69 . 


مرحوم صدوق در کتاب خصال با سند خود از انس بن مالک از رسول 
حداحلی الله علیه له بفل سردم که آ رتست یه اححات شود رید 


«شش خصلت را از من بیذیرید, و به آنها عمل کنید, تا من بهشت را برای 


1 - هنگامی که سخن می گویید, دروغ نگویید, 
یک رای کاس ی ی 
3 - هنگامی که امانتی به شما سیرده می شود. خیانت نکنید, 
4 - چشمان خود را از حرام نگهدارید, 

5 - از تجاوز به نوامیس مردم خودداری کنید, 


6 ۰ فردم از دشت و زبان شما آسوده باشند: این شتتن خصلتی انست که 
اگر کسی انجام دهد, داخل بهشت خواهد شد.»(1) 


9 - دخول در بهشت با عمل به یکی از چهار چیز. 

ابا او یا ی ره 

«کسی که یکی از چهار چیز را انجام بدهد, اهل بهشت خواهد بود: 
1 کرت ام ر اتسوا کته 

2 - شکم گرسنه اي را سیر کند, 

ات رها اس نو 

4 - غلام و بنده ای را در راه خدا آزاد نماید.»(2) 


0 رتست باحصا سس که هی الم کلم واه نمی 


«من حفظ لقلقه و قبقبه و ذبذبه, دخل الجنه.»(3) یعنی: «کسی که زبان و 
شکم و عقت خود را از گناه حفظ کند, داخل بهشت خواهد شد.» 


1 - صبر بر مصائب دنیاء و پرهیز از شهوت رانی: موجب دخول در بهشت 
می شود. امام باقرعلیه السلام می فرماید: 


«بهشت پیچیده شده به سختی ها و صبر است. و کسی که بر مصائب دنیا 
و۱ ی ید و 
است, و کسی که اهل لت ها و شهوات ۱ حرام ] دنیا باشد, اهل دوزج 
خواهد بود.»(4) 


ص: 145 


1- 387) خصال / 321. 

2- 388) وسائل: 23 / 12. 

3- 389) مستدرک الوسائل: 9 / 31. 
4 390) وسائل: 15 / 309. 


معاوه نع مه نی اسان ولایت امیر آلمهمسن صلیه آلسام ,۱ 
بر برادرش - که پیرمردی از اهل سئت بود و در حال احتضار قرار داشت - 
عرضه نمود, او پس از قبول ولایت امیرالمومنین علیه السلام فریادی زد و 
آن نا وفستءیس.ها حفمت امام-ضاوی علبه الطام انیم و این فحه. را 
یکی از دوستان به آن حضرت منتقل نمود. امام صادق علیه السلام فرمود: 
«او اهل بهشت شد.» 


علیخ بن سری گفت: «او فقط یک لحظه قبل از مرگ به ولایت 
امیر الم مشیم علیه السام اعتر اف مود 716 آماه عانه السلام فرجووه 


«شما از او چه می خواهید, به خدا سوگند او داخل بهشت شد.»(1) 
مت وی امس اس لاه ای ام 


رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: «دوستی اهل بیت من را دريابید, 
چرا که اگر کسی با دوستی اهل بیت من خدا را ملاقات کند, با شفاعت ما 
داخل بهشت می شود.» سپس فرمود: «سو‌گند به آن خدایی که جان من 
به دست قدرت اوست. هیچ بنده ای از علم و دانش خود بهره مند نمی 
شود. جز آن که حو" ما را شناخته باشد.»(2) 


14.- امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«کسی که هنگام رفتن در بستر خواب بگوید: "خدایا من تو را گواه می 
ی وا اه او یاه مارا ی 
بن علیْ و حسین بن علی و علی بن الحسین و محقد بن علیْ و جعفر بن 
محمّد و موسی بن جعفر و علیْ بن موسی و محمد بن علی و علیْ بن 
محمّد و حسن بن علین و حچجّه بن الحسن مهدی ال محمدعليهم السلام را 
بر من واجب نمودی, [ و من به ولایت 


ص: 146 
1- 391) وسائل: 11 / 370. 


۰-2 392) فی مستدرک الوسائل,عن این آبی لیلی عن الحسین بن علی 
علید السلام, فال: فال رسول. الله صلی الله علیة و الف: «الزموا مود نا 


اهل البیت, فاثّه من لقی اللّه و هو یو5نا آهل البیت, دخل الجثه بشفاعتنا. 
والذی نفسی بیده لا ینتفع عبد بعلمه الا بمعرفه حقنا.» مستدرک الوسائل: 
1 ود 


خواهد شد.»(1) 


5 - در تفسیر آیه «قْلّ لا سکم عَلبه مرا لا الَْوَ3ة فی الْفْزبی»(2) 
لت از خامای اجل صت فر کت اه از رسول خذاعان الاه له 
واله نقل نموده که فرمود:(3) 


«آگاه باشید, هر کس با دوستی آل محقّد بمیرد, شهید مرده است. آگاه 
باشید, هر کس با دوستی آل محشد بمیرد. آمرزیده شده است. آگاه باشید, 
هر کس با دوستی آل محشد بمیرد, تائب مرده است. آگاه باشید, هر کس 
با دوستی آل محشّد بمیرد. با ایمان کامل مرده است. آگاه باشید, هر کس 
با دوستی آل محشّد بمیرد, ملک الموت و منکر و نکیر : به او بشارت بهشت 
فی دفتد, آکاه باشید. هر کسن با دوستی ال عنه میرم همانند عروسی 
که به خانه شوهر برده می شود, او را به بهشت می برند, آگاه باشید, هر 
کس با دوستی آل محقّد بمیرد, در قبر او, دو در, به بهشت گشوده می 
شود, آگاه باشید, هر کس با دوستی آل محقّد بمیرد, خداوند قبر او را مزار 
ملائکه رحمت قرار خواهد داد, آگاه باشید, هر کس با دوستی آل محشد 
بمیرد, بر سئت و جماعت مرده است.» 


سپس فرمود: 


«اکام باشینر.هر کس. با خشمتی با آل. مد بمیره زود فیامت: سین ده 
2 جچشم او نوشته می شود : "از رحجمت خد | مجروم ۱ ست ", اگاه باشید, هر 


ص: 147 


1- 393) مستدرک الوسائل: 5 / 45. 

2 شوری / 23. 

3- 395) فی کشف الغقه: قال الب صلّی اللّه علیه و اله: «(آلا) و من 
مات علی جِبٌ آل محقد مات شهیدٌ آلا و من مات علی حبّ آل محقد 
علی خت ال فد ماب موم مستکمل الرمان: آلا قرهن مات علیبچ 
ی ی و ی 


علی حبٌ آل محقد فتح له فی قبره بابان الی الجثه, الا مایت لین 
و دا و ری مر ای تم مه 
جاء وم القيامه مکتوب ببن عییه آیس من رحمه ال آلا و من مات علی 
راتحه ان کشی ااخت: 104/1 


با دشمنی ۷ محمد بمیرد, کافر مرده است, آگاه باشید, هر کس با 
دشمنی ال محمّد بمیرد, بوی بهشت به مشام او نمی رسد.» 


6 - خدمت به عیال و دخول بهشت بدون حساب 


فا خحاصای الا لته ال ده ام اد له الماام فرمم ی و 
علی, و ار ال و بدون حساب داخل 
بهشت می شود.» سپس فرمود: «یا علون: خدمت به عیال, کفاره گناهان 
بزرگ, و خاموش شدن آتش خشم خداء و مهریّه حورالعین است. و بر 
حسنات و درجات مومن می افزاید, يا علی, تا به عیال خود در خانه 
خدمت نمی کند, مگر اين که صدّیق, و يا شهید, ها ان اس که 
کار دص سا ودارت سای اد اسه ات ۱۱ 


ساسا ی هماخ مت وا 
امام صادق علیه السلام به اصحاب خود فر مود: 


«کسی که شما را [ به واسطه اخلاق نیکتان] دوست بدارد, اهل بهشت 
خواهد بود, گر چه بر اعتقاد شما نباشد [و نداند شما بر چه اعتقادی 
هستید].»(2) 


کی که اکن سکس او سا لاله الا الا اف 


کشین که. آخرسش سخن. او از دیا لا له زر الله» باشم اهل, پیشت: وا ود 
بود.(3) 


9 شلفنن لاله الا له یه حختضر 
تفن :کل ی لاه قلته وال رم 


«لا ٍله الا اللّه را به اموات خود در حال مرگ تلقین کنید. چرا که هر کس 
آخرین سکن اه از چا انار الن پاش داخل بزشت هه 


20 - جمع آوری 99 اسم خداوند 
رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 


«خداوند 99 اسم دارد, کسی آنها را جمع آوری کند. اهل بهشت 
خواهدبود.»(5) 


ص: 148 


1- 396) مستدرک الوسائل: 13 / 49. 
2 397) فی الکافی عن آبی شبل قال: قال آبوعبدالله علیه السّلام: «من 
اخکم قلیها اعم له ذحل الیو آن اه بعل کما عولون»» کافی :8 / 
256 

3- 398) فقیه: 1 / 132. 

4 399) امالی صدوق / 633 ؛ بحارالأنوار: 93 / 199. 

5- 400) خصال / 593 . 


1 - کسی که یک روز از ماه شعبان را روزه بگیرید. 

حضرت رضاعلیه السلام فرمود: 

«کسی که یک روز از ماه شعبان را برای خدا روزه بگیرد, داخل بهشت می 
شود.»(1) 

2 کشی با اقلا لالب الا الله ید 

آفام.ضاون غایم السلاس فر مو تا 


«کنسی کهبا اخلامی لا اهاز ال گونج حاعل پشت رم شود و اخلاض 
اه این اشتت که ۳ له لا الله" اه یا از مصعات آلهی یدود زو از 
آنچه خداوند حرام نموده دوری نماید].»(2) 


3 - کسی که مشترک از دنیا نرود 
رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: 


«جبرئیل از ناحیه خداوند به من خبر داد: خدای متعال می فرماید:"ای 
محمد, به ات خود بشارت بده, هر کس مشرک از دنیا نرود, داخل بهشت 
می شود.", گفتم: "ای جبرئیل. گرچه زناکار و دزد باشد؟" جبرئیل گفت: 


720 


کرجه و اب وا باس ۰ ۱5 


مرحوم صدوق در ذیل این حدیت گوید: مقصود این است که توفیق توبه 


4 - کسی که ماه رمضان را برای خدا روزه بگیرد 
اش ات لاسام ترس 


«کسی که از روی ایمان و اخلاص, ماه رمضان را روزه بگیرد, داخل بهشت 
می شود, و کسی که ماه رمضان را روزه بگیرد, و از حرام پرهیز کند, 
داخل بهشت می شود ۰ سپس فرمود: «از رسول 1 الله علیه وله 
شنیدم که فرمود: "کسی که ماه رمضان را روزه بگیرد, و در هیچ کدام از 
شب های آن با حرام افطار : نکند. داخل بهشت می شود" .4۳ 


کی کش کر ات ار الوم فش الا ای ات ره 
امترالفی له الا ری 


2 


ص: 149 


1- 401) خصال صدوق / 582 . 

2 402) توحید صدوق / 28. 

3- 403) همان / 410. 

4 404) فضائل الأشهر الثلانه | 109. 


شود. داخل بهشت می شود, و کسی که بدون ولایت من وارد قیامت شود, 
داخل دوزخ می شود.»(1) 


ی کات سح مالسا ات 
امام باقرعلیه السلام فرمود: 


ی ی اما را سس وی خی و وا تست هر 
داده است. پس کسی که عارف به حق او باشد., مومن است, و کسی که 
اما ار ار ار ات هی ای و و اه 
است, و کسی که دشمن او باشد, مشرک است., و کسی که با ولایت او 
خدا را ملاقات کند, داخل بهشت می شود, و کسی که با عداوت و دشمنی 
ایحا راماعات مرا ای و 


امام صادق علیه السلام به عبدالملک خثعمی فرمود: 
«از زیارت امام حسین علیه السلام دریغ مکن, دوستان خود را نیز به آن 


ترغیب کن؛ تا خدا عمر تو را زیاد نماید. و روزی تو را فراوان کند, نا کی 
تو را سعادت مند نماید, و مرگ تو را با شهادت قرار دهد. و سعادت را 


برای تو بنویسد.» 
در روایت ه آبن قولویه آمده که امام صادق علیه السلام فر مود: «تارک 


زیارت امام حسین علیه السلام, اگر داخل بهشت بشود, مقام او, پایین تر 
از مومنین دیگر خواهد بود.»(3) 


8 - مداومت به تسبیحات حضرت زهرا بعد از هر نماز 
رسول خداصلی الله علیه وله فر مود: 


«هیچ مسلمانی بعد از نماز 33 مرتبه "سبحان اللّه" و 33 مرتبه "الحمد 
رل " و 34 مرتبه "الله اکبر" نمی گوید, جز آن که اهل بهشت خواهد 
بود 4 


9 - کسی که سمت راست امام جماعت بایستدامام صادق علیه السلام 
فرمود: 


کسی که چهل روز سمت راست امام جماعت بایستد, و نماز بخواند, داخل 
نکات عبرت انگیز 

را نی کر فاقوا هر من 

یار یتاعاس ادف اسلا وه 


«چون روز قیامت شود, منادی از ناحیه خداوند ندا می کند: هر کس [ 
شهادت به یگانگی خدا بدهد و] "لا اله الا ۳ بگوید, داخل بهشت می 
شود. ِ< 


- من گفتم: «اگر چنین است, برای چه شما با منکرین ولایت امیرالموّمنین 
و 


ص: 150 


1- 405) شرح اصول کافی مازندرانی: 5 / 185. 
2 406) همان / 133. 

3- 407) وسائل: 10 / 335؛ کامل الّیارات / 193. 
4 408) مستدرک الوسائل: 5 / 39. 


فرزندان اوعليهم السلام نزاع می کنید [ و آنان را اهل نجات نمی دانید], 
در حالی که آنان گفده لا اله الا الله" هستند؟» امام علیه السلام فرمود 


«آنان روز قیامت "لا اله [ الم" را فراموش می نمایند.»(1) 

2 - کسی که زبان و شکم و عفت خود را حفظ نکند 

ات او مالسا یه ره از ان شون درم 

«به خدا سوگند, همه شم در بهشت خواهید بود, و لکن چقدر زشت است 
که یکی از شما داخل بهشت شود و در کنار گروهی قرار بگیرد. که انان 
کوشای در عبادت و اهل اعمال صالحه بوده اند, و او بین انان بدون لباس, 
و با عورت باز ظاهر شود.» 

گفته شد: «آيا چنین چیزی خواهد شد؟!» 

فرمود: 


«آری, این مربوط به کسی است که در دنیا, شکم و زبان و عفت خود را 
حفظ نکرده باشد.»(2) 


3 حلقه درب بهشت 
2 وله بن متسود کویدد رونت ل خداضلی آلله.علیه عاله فر خوده: 


«علین بن ابی طالب حلقه در بهشت است., هر کس دست خود را , به آن 
بیاویزد, داخل بهشت می شود.»(3) 

7 گوید: معنای حدیث فوق این است که تنها متمسّک به ولایت 
او الم من ارت ااشلام هی اند مه هرت ی ایرد 


4- دوستی و دشمنی با اهل بیت 


ی ی ان امش لالز ام تا نی کی ان رت 
به یکی از اصحاب خود فرمود: 


«آپا به تو بگویم کدام عمل نیک؛ انسان را به بهشت می رساند, و کدام 
شود؟» 


[ 1 
1- 409) مستدرک الوسائل: 5 / 36. 


2 411) شرح الأخبار قاضی نعمان مغربی: 3 / 509 . 
3- 412) مناقب آل ابی طالب: 7/2 12. 


اتوعیذالله جدلی. کوید: کفتم: «اری 6 
امام علیه السلام فرمود: 


«عمل نیکی که انسان را داخل بهشت می کند. محبت ما خانواده است؛ و 
پذیرفته نمی شود ]دشمنی با ما خانواده است.»(1) 


4 - امیرالمومنین و امام صادق علیهما السلام در تفسیر آیه «و عْلّی 
الأغراف رجال.. ۰ فرمودند: «ماییم مردانی که بر اعراف [ یعنی صراط] 
بین بهشت و دوزج قرار داریم, ۱ شناخته باشد., ما 
او را می شناسیم, و او داخل بهشت خواهد شد, و هر کس معرفت به ما 
ما ۱ 


تا ی فر اب نی مت سل ای للم ی ام 
فرمود: 

«حسن و حسین آقایان جوانان اهل بهشت هستند.» و فرمود: «آنان دو 
ریحانه [ یعنی دو گل] من از دنیا می باشند.» و فرمود: «هر کس من و 
حسن و حسین و پدر و مادر آنان را دوست بدارد, داخل بهشت خواهد 
شد.»(3) 

6 ور کداص ی الم ات اه رنه 


«به هر کس خداوند مال و جمال بدهد, و او نسبت به جمال خود عفیف, و 
نسبت به مال خود بخشنده باشد, داخل بهشت خواهد شد.»(4) 


7 - تعلبی در تفسیر خود از علیْ بن ابی طالب علیه السلام نقل نموده که 
ان حضرت به یکی از اصحاب خود فرمود: 


«آیا من تو را خبر بدهم به حسنه و کار نیکی که هر کس خدا را با آن 
ملاقات نماید, داخل بهشت شود؟ و آیا به گناه و سیْثّه ای تو را حبر بدهم 
که هر کس خدا را با آن ملاقات کندر خاخل تور خ و ان نهر ۳ 
هی عملی را از او نیذیرد؟» 


ص: 152 


1- 413) مناقب: 2 296. 

2 414 همان: 3 / 31. 

3- 415) العمده لابن بطریق / 220. 

4- 416) مشکاه الاأنوار طبرسی / 298. 


مرد صحابی گفت: «آری.» امیرالمق‌منین علیه السلام 


فرمود: «حسنه و عمل نیی, دوستی ما خانواده است, و سیثئه و گناه, 
دشمنی با ما می باشد.»(1) 


8 - امام باقر علیه السلام فرمود: 


«کسی که داخل در ولایت آل محشد[ علیهم السلام] بشود. [ در همین دنیا] 
داخل بهشت شده است, و کسی که داخل در ولایت دشمنان آنان بشود [ 
در همین دنیا ]داخل در آتش شده است, و این معنای استثنای از خلود در 
بهشت و دوزخ می باشد, که خداوند می فرماید: «خالدین فیها ما دامقتِ 
السمواث لاس [ ما شاء ریکَ» ۱ و استئنا برای خروح از ولایت و یا 
دخول در ولایت است در دنیا].»(2) 


5- رجال اعراف کیانند؟ 


آمیر الممنین و امامق ضادن در فشت ابه.ي ۳و علن. ااعراف: «عال) 
فرمودند: 


ماییم مردانی که بر اعراف [یعنی صراط ] بین بهشت و دوزخ قرار داریم, 
۱ ۱ و او داخل 
اک ۱ 5 
شناسیم, و او داخل دوزج خواهد شد. 

6- آقای جوانان اهل بهشت 

آس‌عای کی ول سای الا هام رات فرسه 

«حسن و حسین جوانان اهل بهشت هستند» 

و فرمود: 


انا ده رنطانه آشیود کلامن از ضا می ناشته. 


و فرمودند: 


هر کس من وحسن و حسین و بدر و مادر انان را دوست بدارد, داخل 


7- بهشت با گذشت از مال و جمال 

ول دای اه عنم و اام فر موه 

به هرکس خداوند مال و جمال بدهد, و او نسبت به جمال او عفیف. و 
نسبت به مال او بخشنده باشد. داخل بهشت خواهد شد. 

8- پاکی طینت و بهشت 

9 - امام باقرعلیه السلام فرمود: 

دکستن که تاک دیا آمدهباشد | ور اده اش داخل مخت 

می شود.»(3) 

9- بهشت جایگاه پاکان 

0 افام ضادن علبه تسام فر رده 

فخداه‌ند هشت. زرا باک افریده است: ه جر افراد.بای [ از فا داخل آن 
نمی شوند.»(4) 

0- احسان به میت 


1 - امیرالمومنین علیه السلام درباره احسان به میّت می فرماید: رسول 
خداضلی, اللة علیه واله: گر مود 


«هنگامی که میّت دفن می شود باید یکی از وارثت ها, و پا خویشان, و پا 
دوستان اوء در کنار قبرش دو رکعت نماز بخواند, در رکعت اول یس از 
خمد ده سوره آخر فران | بعنی. معفذیین | را بخوانته و در رکعت دوم 
کیفیت رکعت دوّم از اصل حذف شده است], سپس رکوع و سجود را به 
جا بیاورد, و در سجده بگوید: "سبحان من تعژز بالقدره, و قهر ۳ 
بالموت". و سپس سلام نماز را بگوید, و نزد قبر بیاید, - و نام صاحب قبر 
را برد - و بگوید: 


ص: 53 1 


1- 417) الظراط المستقیم: 1 | 242. 

2 بعارالاتوار* 948/۶ و رواه تضاحت الومبانل -فی," القصول 
المهمه: 1 / 374. 

3- 419) بحارالأنوار: 5 / 287. 

4 420) همان. 


1 پن نماز برای تو و یاران تو باشد", اگر چنین کند, خداوند از آن میّت 
0۳ ۳۰ و اگر نماز گذار پس از این نماز از 
خداوند. برای همه مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات. زنده و مرده, 
درخواست آمرزش نماید, خداوند همه آنان را می آمرزد و دعای او را در 
حقّ آنان مستجاب می نماید, و به آن میّت می فرماید: "ای فلان بن فلان 
چشمت روشن باد, خدا تو را آمرزید", و خداوند به نمازگذار, به هر حرفی 
که در این نماز به زبان جاری نموده, هزار حسنه می دهد, و هز| ر گناه را از 
اه غف ند مخمن قیامت میوگ خدآه‌ند ضمی از ملانکهة را مامفی مت 
کند, تا او را تا درب بهشت بدرقه کنند, و چون داخل بهشت می شود, 
هفتاد هزارهزار از ملائکه او را استقبال می نمایند, و به دست هر کدام از 
آنان طبقی از نوراست که با حلّه ای از استبرق پوشیده شده است. و به 
دست هر کدام نیز کوزه ای از آب سلسبیل است, و آو. از آن طیق, می 
خورد, وداو ان هی توتید: و خشنودی خدا,؛ 2 ۱ هاست 1(»۰) 


1- ذکر و یاد خدا موقع مرگ 

ام اس اساسا فرسع ده 

«کسی که هنگام مرگ سه مرتبه بگوید: "لا لها اللّه الحلیم الکریم؛ 

سه مرتبه بگوید: ی العالمین", و سپس بگوید: "تبارک 1 
بیده الملک یحیی و یمیت و هو علی کل شی ء قدیر", داخل بهشت خواهد 
شد.»(2) 

2- دو خصلت برای ورود به بهشت 

توقای لاه یه رات قرو 

«دو خصلت است که هر مسلمانی انجام دهد داخل بهشت می شود: 

1- پس از هر نماز 33 مرتبه "سبحان اللّه" و 33 مرتبه "الحمد له" و 34 
ره اه ای بت رسای :۱0 ست اسان ال . 10 
مرتبه "الحمد لد و 10 مرتبه "اللّه اکیر" بگوید.»(3) 


ص: 154 


1- 421) بحارالأنوار: 88 / 219. 


2 422) همان: 89 / 316. 
3- 423) همان: 90 / 173. 


3- اهمیت دادن به مشکلات اجتماعی 
4 - رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 


و کسی که حسنه و عمل نیکی برای او نوشته شده باشد, داخل , بهشت می 
شود.»(1) 


14- اقرار به شهادتین به شرط ولایت 

5 امام بافرعلیه السلام فی فزمایده سول خداضلی. اللم: فلیه: واه 
فرمود: 

هر کنین بکویدة. ۳ له الا الله. مد رشول الله, داخل بهشت خواهد 


رنید .> 


پس عمر گفت: «آیا شما چنین چیزی را فرموده اید؟» رسول خداصلی الله 


علیه وله در 0 «آری, من چنین گفتم, و لکن مشروط به این 
باشد.»(2) 


جابر بن عبدالله انصاری متن ماجرای فوق را نقل نموده و می گوید: من 
در کنار رسول خداصلی الله علیه وآله بودم, و علی علیه السلام نیز در 
سمت تبحر آن حصر ‏ نشسته بود, ناگهان عمر وارد شد؛ در حالی که 
ان هرد را کرفته تون روآ خداضلی الله علیه ,و الم فر مود 


عمر گفت: «او از شما نقل نموده که فرموده اید: "هر کس بگوید: "لا اله 
[ الله, محفد رسول الله ار داخل بهشت خوا هد ند » سیس گفت: «اگر 


مردم چنین چیزی را بشنوند, در اعمال و وظایف خود کوتاهی می کنند, آیا 
سای ریا فرموه ان اس عیام ان له تر مود 


«آری. من این سخن را گفتم, و لکن مشروط به محبّت و ولایت این علی[ 
علیه السلام آمی باشد.»(3) 


5- شهادت مخلصانه به توحید 


6 - رسول خداصلی الله علیه وآله به اصحاب خود فرمود: 


«ای مردم کسی که خدا را ملاقات کند. و با اخلاص شهادت به "لا اله [[ 
ار و یگانگی خدا داده باشد, داخل بهشت می شود.» 


پس علیث بن ابی طالب علیه السلام برخاست و عرض کرد: «پا رسول 
۳ پدر و مادرم 


ص: 155 
1- 424) مستدرک سفینه البحار: 6 / 520 . 


2- 425) بحارالأنوار: 30 / 177. 
3- 426) همان: 68 / 95 و 101. 


فدای شما باد. مقصود شما از اخلاص "لا اله لا اللّه" چیست, برای ما 
تفسیر کنید تا بدانیم؟» رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: 


«اری/ مقضود هن این ات که-حریض: بر ذنبا ه خمع | مال] دنيا از غیر 


حلال نباشد, و به دنیا دل خوش نکرده باشد, چراکه گروهی از مردم. سخن 
نیکان را می گویند. و عمل جبّاران را انجام می دهند. پس هر کس خدا را 
ملاقات کند, و اهل دنیا نباشد, و "لا اله از ال" بگوید, داخل بهشت خواهد 
۱ ۱۱۳۵۳۳۳ 7 


6- اهل قرآن بودن 

7 ول شحاسلی الم له له ف ری 

«هنگامی که اهل قرآن وارد بهشت می گردد, به او گفته می شود: "قرآن 
بخوان و به درجات بهشتی صعود کن" , پس او به هر آیه ای که می خواند, 


به درجه ای صعود می کند, تا این که آخرین آیه ای که از قرآن می داند را 
می خواند و صعود می نماید.»(2) 


7 رات ادخ 
سول خداضلی الله غلیه وا له فرمید 


«ایمان منتهی به ورع و تقوا می شود, و کسی که [ اهل ورع و تقوا باشد 
و] به داده های خدا قانع [ و راضی] باشد, داخل بهشت می شود و کسی 
که:طالت بهتنتت باشنده هر کر شک و تردیدن ندارده هدر واه‌خدا .از ملامت 
هیچ ملامت کننده ای هراس نمی کند 3(۰) 


8- رجحان اعمال نیک 

اس مب کسدا رسفا خداصی الله علن. وا له فرسده 

«روز قیامت؛ حسنات و سیتات را در میزان عمل می گذارند, هر کس 
حسنات او بر سیئاتش رجحان داشت. داخل بهشت می شود و هر کس 


سیتات و گناهان او بر حسنات و اعمال نیک او رجحان داشت. داخل آتنشن و 
دوزخ می شود.»(4) 


ص: 11_56 


1- 427) میزان الحکمه: 1 / 757 عن البحار: 8 / 359. 
2- 428) میزان الحکمه: 3 / 2521؛ کنز العقّال / 2330 
3- 429) میزان الحکمه: 4 / 3508؛ کنزالعقال | 7275. 
4 430) تفسیر المیزان: 8 / 15. 


9 الاغات ار رسل‌خدا صلی الاه خن اه 
وب سول خداضلی الاه قلنه: وله فر ند 


«کل اتف یدخلون الجثه الا من آبی.» یعنی: «همه ات من داخل بهشت 
می شوند. جز آنان که از رفتن به بهشت امتناع کنند.» 


اصحاب عرض کردند: «مگر کسی از رفتن به بهشت امتناع می کند؟» 
رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: «هر کس از من اطاعت نموده 
باشد, داخل بهشت می شود, و هر کس نافرمانی مرا نموده باشد, از رفتن 
به بهشت امتناع می نماید.»(1) 

[0- نماز و دوری از گناهان کبیره 

1 - رسول خداصلی الله علیه وآله نقل نموده که فرمود: 


«کسی که نمازهای پنجگانه را اقامه نماید, و از گناهان کبیره هفتگانه 
پر هیر کند: روز قیا مت گفته می شود: "او از هر دری از درهای , ۳ بهشست می 
تواند وارد بهشت شود".» 


پس شخصی به راوی این حدیت گفت: «آیا شما گناهان کبیره را از رسول 
خداصلی الله علیه واله شنیدید ؟» او گفت: «اری, کناهان کبیره را رسول 
خداصلی الله علیه واله این گونه بیان نمود: 

1 - شرک به خدا؛ 

2 - عقوق والدین, 

3 - قذف محصنات [ یعنی نسبت زنا دادن به زن های پاکدامن]؛ 

4 - آدم کشی, 

5 - فرار از جنگ 

6 - خوردن مال بتیم, 


7 - رباخواری.»(2) 


1- خشنود کردن مومن 
2 - رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 


«کسی که برادر دینی خود را خشنود کند. اهل بیت پیامبرصلی الله علیه 
واله را خشنود نموده. و کسی که اهل بیت پیامبرعليهم السلام را خشنود 
کند. رسول خداصلی الله علیه واله را خشنود نموده. و کسی که رسول 
خداصلی الله علیه وآله را خشنود نماید, خدا را خشنود نموده, و کسی که 
خدا را خشنود نماید, بر خدای متعال حق است که او را داخل بهشت 
نماید.»(3) 


2- نیت پاک 


53 مرحوم صدوق در کتاب هدایه می فرماید: روایت شده که مردم به 
سبب 


۳ 
11 اسف رنف عقوق الضطاقی :72 


22 تشد و 15 
3- 433) رسائل الشهید الّانی / 332. 


یّت هایشان مخلّد در بهشت, و یا مخلد در دوزغ ميی شوند؛ چنان که 
خداوند می فرماید: «قّل کل بَعْمَل علی شاکلته قَربکم أَعْلَمْ بِمَن هو آهدی 
سبیلا». و امام صادق علیه السلام می فرماید: «مقصود از "شا کلم" نیت 


است.»(1) 
مار خصات اه ات 


نیلف وم کی که ها مسا کت ات 
باشد, خداوند او را اهل بهشت می نویسد: 


1 - کسی که عصمت خود را شهادت به یگانگی خداوند و رسالت من بداند, 
2 - کسی که چون خدا به او نعمتی بدهد, بگوید: "اجه ۳ 

3 ۴ کسی که چون گرفتار گناه شود بگوید: "استغفر الله", 

4 کسی که جون مصیتی بر او دار شور یکی له و نا یه 
راجعون".»(2) 

4- ایمان واقعی 

5و - رسول خداصلی الله علیه وآله به حارثه بن مالک فر مود: «چگونه 
است حال تو؟» عرض کرد: «یا رسول الله! موم حفا. » رسول خداصلی 
الله علیه وآله فرمود: 

«هر چیزی را حقیقتی است., حقیقت ایمان تو چیست؟» 

حارثه گفت: «یا رسول الله, تفس خود را از دنیا منع کردم؛ روزها زوزه ام, 
شده است, و اهل بهشت را می بینم که به زیارت یکدیگر می روند, و اهل 


دوزخ را می بینم که مانند سگ نعره می زنند.» رسول خداصلی الله علیه 
واله فرمود: 


«او بنده ای است که خداوند قلب او را نورانی نموده است.»(3) 


رسول خداصلی الله علیه وآله به امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 


«دوستی و محبت تو, در قلب هیچ مومنی ثابت و استوار نمی شود, جز ان 
را ام ها و ی 
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4 437 آمالن ضدوق 3487 بخارالانوار* 727 77 


امد ختری مس و سل اصلی الهش انم اف فرسوه* 


«خداوند به هر کس محبت و دوستی اهل بیت مرا عطا کند, خیر دنیا و 
اخرت را به او عطا نموده است.؛ و شکی نیست که او اهل بهشت خواهد 
بود...>(1) 


انس نزخ هالی هی کید مردی درباره قیامت از رسول خداصلی الله علیه 
واله سوال کرد. رسول خداصلی الله علیه واله به او فرمود: «برای قیامت 
چه اماده کرده ای ؟» 


او گفت: «دوستی خدا و رسول خدا را.» رسول خداصلی الله علیه واله 
فرمود: 

«هر که را دوست می داری, با او محشور خواهی شد.»(2) 

امام صادق علیه السلام فرمود: 


«کسی که واجبات خدا| را انجام بدهد, و از محژمات خدا| پر هیز نماید, و 
ولایت اهل بیت رسول خداصلی الله علیه وآله را پذیرفته باشد. و از 
دشمنان خدا بیزار باشد, از هر دری از درهای هشتگانه بهشت می تواند 
وارد بهشت شود.»(3) 

حضرت امام حسین" علیه السلام به نقل از رسول خدا فرمود: 

خدا را ملاقات کند. با شفاعت ما داخل بهشت می شود.» 

سپس فرمود: 

«سوگند به آن خدایی که جان من به قدرت اوست؛ هی کس از 
عبادت و عمل خود بهره مند نمی شود. مر با معرفت به حق ما.»(4) 

آعام سس هسام با 


«هر کس با قلب خود ما را دوست بدارد, و با دست و زبان خود ما را یاری 


کند, او در بهشت در ان غرفه ای که ما هستیم با ما خواهد بود, و هر کس 
ما را با قلب و زبان دوست بدارد. جایگاه او در بهشت یک درجه پایین تر 


خواهد بود, و هر کس تنها با قلب خود ما را دوست بدارد, و بادست و زبان 
از ما حمایت 
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نکند, او نیز اهل بهشت خواهد بود.»(1) 
رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 


«هر کس دوست می دارد زد کی و مر او همانند زندگی 0 ما 
باشد, دز آن:تقشتی که.خد| به ما وعده داده است داخل شود باید ولایت 
و محبّت علی و فرزندان او را دارا باشد, همانا علی و ذریه او هر گز شما 
را از حق و هدایت خارج نمی کنند, و داخل باطل نخواهند نمود.»(2) 


ارت من فا تسام سین روا ند سس سل خواضای الم ی ان 
فرمود: 


«هر کس دوست می دارد که چون از دنیا می رود خداوند به او نظر لطف 
بنماید, و رحمت خود را از او دریغ نکند, باید ولایت تو را پذیرفته باشد, و 
هر کس دوست می دارد که چون از دنیا می رود. خدا از او خشنود باشد. 
باید فرزند تو حسن علیه السلام را نیز دوست داشته باشد, و هر کس 
دوست می دارد که چون خدا| را ملاقات می کند, خوف و هراسی برای او 
نباشد, باید فرزند تو حسین علیه السلام را نیز دوست بدارد, و هر کس 
دوست می دارد که چون خدا را ملاقات می کند. خداوند گناهان او را 
بخشیده باشد, باید علیْ بن الحسین علیه السلام را نیز دوست داشته 
باشد, چرا که او از 0 است که خداوند درباره آنان می فرماید: 
«سیماهَمٌ فی وجُوههِمْ من أترٍ السُجُودٍ», و هر کس دوست می دارد که 
چون خدا را ملاقات می کند, قریر العین باشد, باید محشّد بن علو* باقر علیه 
السلام را دوست داشته باشد, و هر کس دوست داشته باشد خدا را 
ملاقات کند و نامه او به دست راستش داده شود باید امام صادق علیه 
السلام را دوست داشته باشد, و هر کس دوست دارد خدا را ملاقات کند و 
خندان باشد, باید علیْ بن موسی الزژضاعلیه السلام را دوست داشته باشد, 
و هر کس دوست داردخدا| را ملاقات کند, و درجات او بالا رفته باشد, و 
گناهان او مبذل به حسنات شده باشد, باید محمّد بن علخ جوادعلیه السلام 
را دوست داشته باشد, و هر کس دوست دارد خدا را ملاقات 
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کند, و خداوند حساب او را استتاضة نماید, و او را داخل بهشتی کند که پهنای 
آن به اندازه آسمان ها و زمین است, و برای مثقین آماده شده است., باید 
علین بن محمد هادی علیه السلام را دوست داشته باشد., و هر کس دوست 
دارعوا اضاقت کر و اه قاری ما اش با دس نس هه 
عسکری علیه السلام را دوست داشته باشد, و هر کس دوست دارد با 
ایمان کامل و اسلام نیکو, خدای خود را ملاقات کند, باید حضرت حجه بن 
الحسن امام منتظرعلیه السلام را دوست داشته باشد, چرا که این 
بزرگواران امامان هدایت و نشانه های تقوا هستند, و هر کس نان را 
دوست بدارد, و امامت و ولایت شان را بیذیرد. من از ناحیه خداوند برای 
او ضامن بهشت خواهم بود.»(1) 


و 


«... آگاه باشید, کسی که با دوستی آل محمد[ علیهم السلام] بمیرد, همانند 
عروسی که به زفاف برده می شود, او را به بهشت خواهند برد...»(2) 


تنل حاضای آاله یه ال فرمود؟ 


«یا علی, جبرئیل درباره تو خبری به ها من روشن شد., و 
قلبم شاد گردید. او گفت: "ای محشّد! خدای تبارک و تعالی فرمود: سلام 
من را به محمد[ صلي الله علیه واله] برسان و به او بگو: علیامام 
هدایت. و چراغ فروزان. و حجّت اهل دنیا, و صدّیق اکبر, و فاروق ِ 
است, و من به عرّت خود سوگند یاد کرده ام که احدی از دوستان و 

که تسلیم او و اوصیای بعد از او هستند را 1:01 
اه که ی وان و ات خی اي ف ان سس زر اما ند 
بهشت نبرم. و سخن حقّ من این ای را از دشمنان او 
پر خواهم نمود, و بهشت را نیز از دوستان و شیعیان او پر خواهم 
نمود.»(3) 
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2 445) بحارالأنوار: 27 / 111. ۱ 
- 446) ایضاح دفائن الْواصب / 20؛ بحارالأنوار: 27 / 113. 


آمیر آلفخمین له السلاس فر خمد آد رصن خداصلی الله غلیم: یام فشیدم 
که فر مود: 

«از خدای خود شنیدم که فرمود: علوث بن ابی طالب حجّت من بر مردم, و 
نور بلاد من, و امین من بر علم من می باشد. و کسی که مقام او را 
پذیرفته باشد, من او را به دوزخ نخواهم برد, گر چه از من نافرمانی نموده 


باشد, و کسی که منکر مقام او باشد, من او را به بهشت نخواهم برد. گر 
چه از من اطاعت نموده باشد.»(1) 


غبدالله هر کف اسر صول خداضای الله عیض اله یوم که فرفود: 


«کسی که علی[ علیه السلام ] را دوست بدارد, خداوند نماز و روزه و تهجّد 
شب., و دعای او را قبول می کند. و به هر رگی که در بدن اوست., در 
بهشت شهری به او عطا می نماید.» 


سپس فرمود: 


«آگاه باشید, هر کس آل محمّد علیهم السلام را دوست بدارد. از حساب و 
میزان و صراط ایمن خواهد بود. آگاه باشید هر کس با دوستی آل محشد 
بمیرد. من کفیل و ضامن خواهم بود, که با پیامبران به بهشت برود.» 


سپس فرمود: 
دام باشسیت کسی هدشن ال مدا طلسم السلاه] پاش دوه فیاست 
بین دو چشم او نوشته می شود: او از رحمت خدا ناامید است.»(2) 


رسول خداصلی الله علیه واله می فرماید: 


«در شب معراج. چون من داخل بهشت شدم. درختی را دیدم که دارای 
تیور فجاه هانی نود و ذر باییق آن درختم اسب های زیبای ابلق بودند و 
در وسط ۳-1 حورالعین بود, و در بالای آن رضوان قرار داشت. پس به 
جبرئیل گفتم: "این درخت از کیست؟" جبرئیل گفت: تا ترشیت عم مه 
پسر عم تو امیرالمومنین علیه السلام است".» 


سپس فرمود: «هنگامی که خداوند دستور می دهد مردم را به بهشب 
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شیعیان علیْ بن ابی طالب علیه السلام را نزد این درخت می آورند و آنان 
از زیور و حله های آن می پوشند, و بر اسب های ابلق و زیبای بهشتی 
سوار می شوند, و منادی از طرف خداوند ندا می کند: این ها شیعیان علیث 
بن ابی طالب[ علیه السلام آهستند, که بر ازار دشمنانشان صبر کردند, و 
اکنون به اين مقام رسیده اند.»(1) 


مفصل می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: «اگر علیث علیه 
السلام دوست خود را در قیامت داخل بهشت می کند, و دشمن خود را 
داخل دوزخ می نماید, مالک دوزج» و رضوان بهشت, چه می کنند؟۱» 


امام صادق علیه السلام فرمود: «ای مفصّل, مگر نمی دانی که روز قیامت 
اختیار همه خلایق به دست حضرت محمدصلی الله علیه واله است؟» 


گفتم: «آری.» 
فرمود: 


«پس علی علیه السلام به امر محمّد قسمت کننده بهشت و دوزخ می 
باشد, و مالک دوزج و رضوان بهشت, تحت فرمان او خواهند بود.» سیس 
فرمود: «ای مفصل. این سخن را نگه دار که از مکنون علم, و آشزاز آن 


می باشد.»(2) 


ابن عبّاس می گوید: رسول خداصلی الله علیه وآله به علیْ علیه السلام 
فرمود: 


«پا علر ! تو صاحب اختیار بهشت و دوزخ می باشی, و مالک و رضوان 
فردای قیامت نزد من می آیند. و می گویند: "خدای رحمان از کرم 
واحسان خود به ما امر نموده که کلیدهای بهشت و دوزخ را تحویل تو 
بدهیم» , و تو آنها را به دست علی بن ابی طالب بده". پس من کلیدهای 
بهشت و دوزخ را به تو می دهم, و تو مالک بهشت و دوزخ خواهی بود. و 

آنچه بخواهی انجام می دهی 3(۰) 


سلیم بن قیس گوید: امیرالمومنین علیه السلام خدمت رسول خداصلی 
ی تا ی ی 


از و گفت: «بهترین فضیلت و منقبت شما از قرآن و از ناحیه رسول 
خداصلی الله علیه واله چیست؟» امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
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2 450) بحارالأنوار: 27 / 313 مشارق الأنوار / 245. 
3- 451) همان. 


چم 37 11 3 ۱ س عءِ 
«از قرآن آیه: «اَقَمَن کان علی بیْته من رَبه و یلو شاهذ مِنْة»(1).» 
سیس فرمود: 


«شاهد [ حقانیت ] رسول خداصلی الله علیه وآله من هستم. و مقصود از 
"من عنده علم الکتاب" در آیه: «و یقول الذین کَقژوا لشت مَرّسلاً فْل کگفی 
بالله تتفندا ببنی 8 بدا و مهن ضوع کنات 1 من هستم.» 


ِ- 


سپس آپات دیگري که درباره آن حضرت نازل شده ود مانند آیه: «ما 
ویک ال و رَسولة و الذین آمئوا الذین بُقَیمَونَ الصّللع و نیون الرَکاة و 
هم راکقون», و آیه: «طیفوا ال و َطیغُوا الَسُول و آولی الأمر مِلکٌَ» و 

آیات فراوان دیگر با ی 
تست مها ب رده سول کوا سای اند که وال 
چیست ؟» ۱ علیه السلام فر مود: 


«منصوب نمودن او مرا به امامت در غدیر خم, و تثبیت ولایت من بر مردم 

به امر الهی, و گفتن: "نت مثّی بمنزله هارون من موسی": [ و گفتن: "من 
کنت مولاه فهذا علی مولاه], ۱ ۱ ۳ 10۳۳ 
آشز با آخی. فلت:: ایشرک له تخیر با «سول للم دحعانی فداک ۱ 
قال: "ئی لم أسال شینا لا اعطانیه, و لم اسال لنفسی شیاً الا سألت لک 
مثله, و ای دعوت اللّه آن یواخی بینی و بینک ففعل, و سألته آن یجعلک 
ولی کل موّمن من بعدی ففعل". 


یعنی: "من تو را بشارت می دهم", گفتم: "با رسول اللّه, خدا شما را 
بارش به خی تحهه .هرا قدای شما اند -رسول گداسلی ال علبه 
وله فرمود: "من هر چه از خدا خواستم به من عطا نمود, و هر چه برای 
خود خواستم برای تو نیز خواستم, از او خواستم که تو را بعد از من بر هر 
مومنی ولایت بدهد, و او از من اجابت نمود, و از او خواستم که بین من و 
تو برادری قرار بدهد, و او از من اجابت نمود".» 
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1- 452) هود / 17. 
2 453) رعد / 43. 


3- 454) موّلف گوید: ما آیات مربوط به فضائل امیرالمومنین علیه السّلام 
را در کتاب «ایات الفضائل» بیان نمودیم, مراجعه شود. 


اشیر تسین غایه السلام خی فرسا بو" 


فص ایا واه که ان سا سس ان توص | 
یعنی ابابکر و عمر] یکی به دیگری گفت: " مقصود او از درخواست از خدا 
چه بوده؟ به خدا سوگند یک صاع از خرمای فرسوده که در مشک فرسوده 
ای باشد, بهتر از خواسته های اوست." سپس گفت: "اگر از خدای خود می 
خواست., تا ملکی بفرستد, و در مقابل دشمن از او حمایت کند, و يا گنجی 
بر او نازل می نمود. تا به اصحاب نیازمند خود بدهد, بهتر از خواسته هایی 
ند کی وه از خدای خود هر چه خواستم به من عطا نمود, و هر چه 
خواستم برای تو نیز خواستم و يا از او خواسته تا علی را برادر او قرار 
بدهد, 0 خدای خود گفته: علی را بعد از من ول هرمومنی قرار 
بده!! »(1) 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 


«خداوند برای برادرم علی بن ابی طالب[ علیه السلام] فضائلی قرار داده 
که عدد آنها را جز او کسی نمی تواند احصا کند, و کسی که فضیلتی از 
فضائل او را ذکر کند و معتقد به آن باشد, خداوند گناهان گذشته و آینده او 
را می بخشد, گر چه در قیامت با گناهان جنْ و انس وارد شود, و کسی که 
فضیلتی از فضائل او را بنویسد, تا آن نوشته موجود باشد, همواره ملائکه 
برای او استغفار می کنند, و کسی که به فضیلتی از فضائل او گوش فرا 
دهد, خداوند گناهانی که او با گوش خود انجام داده است را می بخشد., و 
کسی که به نوشته ای از فضائل او نگاه کند. خداوند گناهانی که او با چشم 


خود انجام داده است را می بخشد.» 
سپس رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: 


امه حور فلت بی ایی ظالی] علیم السلام] غیاوت اس فاد اه[ 
در مجالس و بین مردم ] عبادت است, و ایمان هیچ بنده ای پذیرفته نمی 
شود با ولایت و دوستبی او و بیزاری از دشمنان او. (2) 
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خطیب خوارزمی با سند خود از ابن عباس نقل نموده که رسول خداصلی 
الله علیه واله فرمود: 


«اکر باغستان ها[ی درخت] قلم شود: و دریاها مرکب شود, و جنیان 
حسابگر شوند, و انسان ها نویسنده شوند, نمی توانند فضائل علو* بن ابی 
طالب را شماره کنند.»(1) 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 


«نگاه به صورت علیْ بن ابی طالب, از روی محبت و اعتقاد به مقام و 
منزلت او, عبادتی است که اگر تقسیم همه اهل آسمان ها و اهل زمین 


بکنند, سهم کمترین آنان ار گناهان, و وجوب بهشت برای او خواهد 
بود.>(2) 


کلیدهای بهشت و دوزخ 


شیخ طوسی و غارات و بصائر الذرجات و غیره نقل شده که روز قیامت 
خداوند کلیدهای بهشت و دوزخ را در اختیار پیامبر خود حضرت محمّد بن 
فا ان ام ها رای وا رت سور ام 
ای یو اسرالموم علی نم ای طالت عنم اسام زار می ی 
از این رو, امیرالمومنین علیه السلام تقسیم کننده بهشت و دوزخ می شود, 
دوستان خود را به بهشت می فرستد. و دشمنان خود را به دوزخ روانه می 
کند, و این برای او یک عرّت و عظمت و افتخار بزرگی خواهد بود. 


نام «مفاتیح الجنه و النار بید علی علیه السلام» ثبت نموده و مضمون 
وق در کنات غلل السر انم باعستتد م صل فل عمجم کته می کته 
مرحوم صدوق در کتاب علل با سند خود از ابوسعید خدری نقل نموده که 
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گوید: رسول خداصلی الله علیه وله همواره می فرمود: «هنگامی که شما 
برای من از خداوند درخواستی می کنید, از او بخواهید مقام وسیله را به 
من عطا فرماید.» 


پس ما از آن حضرت سوال کردیم: «مقام وسیله چیست؟» 
فرمود: 


«مقام وسیله درجه بهشتی من است.؛ و آن منبری است دارای هزار درجه 
و بین هر درجه تا درجه دیگر فاصله یک ماه راه است. که اسب تندرو طی 
کند...» 


تا این که فر مود: «در قیامت منبر من بین منبرهای پیامبران نصب می 
شود, و مانند ماه بین ستارگان می درخشد. در آن روز هر پیامبر و هر 
صدّیق و هر شهیدی می گوید: "خوشا به حال کسی که صاحب این منبر 
ست ", پس منادی بین پیامبران و صذیقین و شهد | و مومنین صد| می زند: 
"این منبر و اين درجه مربوط به محمد[ صلی الله علیه واله] است."» 


ابوسعید خدری می گوید: سیس رسول خداصلی الله علیه وله فرمود: 


«من با نوری و تاجی از ملک و کرامت ت الهی با ملائکه وارد قیامت می 
را تا 
دست اوست و بر آن نوشته شده است: "لا اله الا اللّه المفلحون هم 
اافا ره اهر عون مره فلی بر پیامبران می گذریم, آنان می گویند: 
1۳ بن ها وهای هه خدایتد هون بر .ماانکه من کتویمه قی ورن 
"اینان دو ملکی هستند که ما تاکنون آنان را ندیده و نشناخته ایم", و چون 
بر مومنین می گذریم, آنان می گویند: "اين ها دو پیامبر مرسل هستند", و 
چون من بالای آن منبر قرار می گیرم. و عل بن ابی طالب یک درجه پابین 

تر از من قرار می گیرد, همه پیامبران و اوصیا و موّمنین به ما نگاه می 
0 و ام زیر "خوشا به حال این دو بنده خداء چقدر مقامشان در 
پیشگاه خداوند بلند است". 


شنوند و خطاب می شود: "این حبیب من محمد است و این ولوث من بقل ۳ 
نب یی طالت امه ها ال سای کر ار را دون 


داشته آند, و وای بر کسانی که او را دشمن می داشته و تکذیب می نموده 
اند.۲» 
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تشن رس نصا پغلین تایه الا شم رتیه 


«یا علی, در آن روز. هر کس تو را دوست می داشته, با شنیدن این سخن. 
شادمان می شود, و صورت او نورانی می گردد, و قلب او مسرور خواهد 
شد, و هر کس دشمن تو بوده, و یا به جنگ با تو برخاسته, و یا حقّ تو را 
انکار نموده است. صورتش سیاه می شود, و قدم های او می لرزد.» 


سپس فرمود: 


«آن گاه دو ملک نزد من می ایند, یکی رضوان. خازن بهشت, و دیگری 
مالک, خازن دوزخ, یی و ان کیک رامین آید هقی کون الا 
علیک يا رسول الله", و من پاسخ او را می دهم و می گویم: "ای ملک 
چقدر تو پاکیزه و معطر و زیبا و باکرامت هستی, تو کیستی؟" او می گوید: 
من رضوان, خازن بهشت هستم. پروردگارم مرا امر نموده: کلیدهای 
بهشت را به دست شما بدهم, پس شما آنها را از من بگیر", پس من می 
گویم: "من از خدای خود قبول کردم و او را بر اين نعمت ستایش می 
ان و ات را مت ارم کی انش طالت ی دمم 
سپس مالک دوزخ نزد من می آید و می گوید: "السلام علیک يا احمد", و 
من در پاسخ او می گویم: " السلام علیی ها الملک, , چقدر تو قبیح المنظر و 
زشت هستی ؟" آومی. کوند: "من مالک و خازن دوز هتم , خداوند 11 
امر نموده تا کلیدهای دوزخ را به شما بدهم" , من می گویم : "از خدای خود 
پذیرفتم و فضل او را ستایش می کنم" و می گویم: "کلیدهای دوزخ را به 
برادرم علین بن ابی طالب[ علیه السلام] تسلیم کن" پس او کلیدهای 
دوزخ را ای ها 
مالک بهشت و دوزخ می شود و در کنار دوزخ می ایستد و مهار دوزخ را 
در دست می گیرد, در حالی که زفیر دوزخ و حرارت آن بلند می شود و 
دوزخ به علیْ بن ابی طالب می گوید: اه که سس ما 
مرا خاموش نموده است". پس علی علیه السلام به دوزخ می فرماید: 
"آرام بگیر". سپس به او دستور می دهد و می گوید: "این دشمن من است 
۱ب 
علیه السلام او را به 
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طرف راست و چپ می کشد., و جهتّم از همه خلایق نسبت به آن حضرت 
فرمان بردارتر است.»(1) 


مرحوم صدوق در کتاب خصال با سند خود از زید بن ارقم نقل نموده که 
ی ها 


علوخ علیه السلام فرمود: 


«پا لو ! خداوند به تو نه خصلت داده است, سه خصلت در دنیا ین 
خصلت در آخرت و دو خصلت دیگر مربوط به ایمان تو و یک خصلت دیگر 
مربوط , قآ زار او که هر و مارد مور تم فزخ آز ان برا. تو هر آنتن 
دارم. 


اما آن سه خصلتی که مربوط به دنیای تو است: همانا تو وصی و خلیفه و 
قاضی دین من هستی. و آن سه خصلتی که مربوط نف آخرت: نو استت : .هن 
پرچم خود (لواء الحمد) را به دست تو می دهم, و آدم و فرزندان او روز 
قیامت زیر لوای من می باشند, و تو درباره کلیدهای بهشت به من 

خواهی نمود [ و کلیدهای بهشت به دست تو خواهد آمد], و من حق 
شفاعت خود را به تو می دهم, تا تو در حقْ هر کس که بخواهی شفاعت 
کنی. و اما دو خصلتی که مربوط به ایمان تو است. این است که تو بعد از 
خن ند کار و کمر ام خواهی سف ها ان خضای. که از انس وامت 
ترسم, این است که قریش بعد از من به تو خیانت خواهند نمود, [ و با تو 


پیمان شکنی خواهند کرد.ا»(2) 


ضربت خورده بود, من وارد بر ان حضرت شدم. ان حضرت به من فرمود: 


«ای اصبغ, , روزی رسول خداصلی الله علیه واله در بعضی از کوچه های 
مدینه ِِِِ مند دید و چون اندوه در صورت من آشکار بود, به من 
فرمود: "یا اباالحسن, من تو را مغموم و اندوهگین می بینم, آیا حدیثی 
۳ بجويم. کفر نسن. از ان :هر کر اندوهی پیدا نکنی؟" گفتم: "اری 
رسول خداصلی الله علیه وله فرمود: "چون روز قیامت می شود, خداوند 
منبری برای من نصب می کند که از منبرهای پیامبران و شهدا 
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بلندتر است, سپس مرا امر می نماید که در بالای آن بروم و تو را : نیز امر 
می کند که یک درجه پایین تراز من قرار بگیری. سپس دو ملک دیگر را امر 
می کند تا پایین تر از تو قرار بگیرند و چون ما بر آن منبر قرار می گیریم, 
اّلین و آخرین حاضر می شوند و آن ملکی که یک درجه از تو پایین تر 
است به اهل محشر می گوید: ای مردم» اگر مرا نمی شناسید, من 
رضوان, خازن بهشت هستم و خداوند از ملت و کرم و فضل و جلال خود 
مرا امرتفوده که کلیدهاق,بهشت, راب خضرت, مد ضلی الم .غلبم 
وآله] بدهم و آن حضرت به من امر کرده است که آنها را تحویل علیْ بن 
ابی طالب[ علیه السلام] بدهم, پس همه شما اگاه باشید که من به وظیفه 
خود عمل کردم. سیس آن ملکی که پایین تر از اوست ندا می کند: ای 
مردم, هر کس مرا نمی شناسد, من مالک دوزخ هستم, و خداوند از منثت و 
فضل و کرم و جلال خود مرا امر نموده که کلیدهای دوزخ را به حضرت 
مختدا ضلی الله.علیه واله | تجفیل بذهس و آن خضرت. مرا امر نمودم که 
آنها را تحویل.علت نن اس طالت| له السام آندهم: شن همه شما سا هه 
باشید که من به وظیفه خود عمل نمودم."» 


«در آن هنگام من کلیدهای بهشت و دوزخ را می گیرم. و رسول خداصلی 
الله علیه واله به من فرمود: "سپس يا علی, تو به من پناهنده می شوی و 
اهل بیت تو به تو پناهنده می شوند, و شیعیان تو به اهل بیت تو پناهنده می 
شوند. " پس من از خوشحالی دو دست خود را بر هم زدم و به رسول 
خداصلی الله علیه وآله گفتم: "ایا به طرف بهشت می رویم؟" رسول 
خداصلی الله علیه وآله فرمود: "به خدای کعبه سوگند, آری."»(1) 


حلقه و کوبه درب بهشت 


مخقو فلا تسا بوری.جر کناب ووضه الباغظین. از زسول خواضلی الله 
علیه واله نقل نموده که فرمود: «حلقه و کوبه درب بهشت از یاقوت سرخ 
است, و صفحه آن از طلا می باشد, و جون 


170 


1- 461) بحارالأنوار: 40 / 46 انوارالبهیه | 78. 


کوبه بر صفحه زده می شود با صدای دلنشین و زیبایی می گوید: 
علی".»(1) 


مرحوم صدوق در کتاب علل الشرایع از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل 
نموده که فرمود: 


«حلقه درب بهشت از یاقوت سرخ است. و بر صفحه ای از طلا کوبیده می 
گوید: "یاعلی".»(2) 


عبید بن زراره گوید: از امام صادق علیه السلام سوال شد؛: : «آیا موّمن حق 
شفاعت پیدا می کند؟» فرمود؛: «آری. » پس یکی از اهل سئّت گفت: «آیا 
فومن ار به تعاعت رسول غداصلی: الله عابه واله دارد * اماض ضادی 
علیه السلام فرمود: 


فحت حصلی له یه ماله ماه وی 


سپس امام صادق علیه السلام فرمود: 


«حضرت محشدصلی الله علیه واله حلقه درب بهشت را می گیرد و چون 
درب بهشت را باز می کند در پیشگاه خداوند سجده می نماید و خداوند به 
او می فرماید: "ای احمد! سر از خاک بردار و شفاعت کن, تا پذیرفته 
شود, و درخواست کن تا اجابت شود." پس رسول خداصلی الله علیه واله 
سر از سجده برمی دارد و هرچه شفاعت می کند, پذیرفته می شود و هر 
2 


نخستین کسی که داخل بهشت می شود 
[ اول من یدخل الجنه] 


نخستین کسی که داخل بهشت می شود. علیْ بن ابی طالب علیه السلام 
است, چرا که او صاحب پرچم رسول خداصلی الله علیه وآله در دنیا و در 
اخرت است [ و صاحب اللواء مقذم], از اين رو,قبل از رسول خداصلی 
الله علیه واله داخل بهشت می شود. 


فردخوم وق ور کتاب»علل: السرایع از رشول خداضای الله علیه واله خفل 
نموده 


رت 1 17 
1- 462) روضه الواعظین / 111. 


2 463) علل الشرایع: 1 / 164؛ بحارالأنوار: 39 / 235. 
3- 464) بحارالانوار: 8 / 48. 


آن حضرت به امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

«تو نخستین کسی هستی که در قیامت داخل بهشت می شوی.» 
افترالمومتیی: علیه الستلام مین فرعایوه به رتسول خداصای الله یت ماه 
عرض ۳ «آیا من قبل از شما داخل بهشت می شوم؟» فرمود: 

«آری, تو صاحب پرچم من هستی در آخرت. همان گونه که در دنیا صاحب 


یرجم من می باشی, و صاحب پرجم مقدذم خواهد بود.» 


سپس فرمود: «یا علیْ! من می بینم تو داخل بهشت می شوی و پرچم من 
به دست تو است و آن "لواء الحمد؛ " نامیده می شود, و در زیر آن.برجم 
ارم غلیه السلام و کساتی که بش ان او از پیامبزان اهدم اند خمع اشده 
اند.»(1) 


2 رسول دا صلی: الم غلیه والم فرموو: 
«آوّل من یدخل الجثه المعروف و آهله.»(2) 


یعنی: «نخستین کسی که داخل بهشت می شود. معروف و اهل آن مي 
باشد.» 


رلک ای انم الم وه 


«نخستین کسی که داخل بهشت می شود, شهید و عبد مملوکی است که 
به نیکی خدای خود را عبادت نموده, و خیرخواه مولای خویش و عفیف و 
صاحب عیال و مرد پاکدامن و اهل عبادت بوده است.»(3) 


- در کنزالعمال از رسول خداضلی: الله غلیه واله. تقل. شده. که آن 
رت بط . آمیر آلعومنین عابه. الشام. فرمونه تسین کشی: کف داعل 
ات مه ی ی ۵ که خر قااصه هه نم وه یی 3 . ات 
آهستیم.» 


امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: من گفتم: «یا رسول اللّه, دوستان 
ما چگونه خواهندبود؟» رسول خداصلی الله علیه وله فرمود: 


«دوستان شما پشت سر شما می باشند.»(4) 
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1- 465) علل الشرایع: 1 / 173. 

2- 466) وسائل: 16 / 303؛ کافی: 4 | 29. 

3- 467) مستدرک الوسائل: 15 / 486 عن العیون. 
4- 468) کنزالعقال: 12 / 98 ح 34166. 


سمل که اصلی الله علس واه فروه: 


هستند.»(1) 


6 - عبدالله بن زراره گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: 
«زائثران امام حسین علیه السلام روز قیامت بر مردم تیک فضیلت دارند.» 
گفتم: «فضیلت آنان چیست ؟» فرمود: 


«آنان چهل سال فبل از ذیکران داخل بهشت: می, تشته‌ند وادر آن ضدات مردم 
در قیامت گرفتار حساب می باشند.»(2) 


7 - امام صادق علیه السلام فرمود: 


«چون روز قیامت شود, منادی پروردگار ندا می کند: "زوار حسین بن 
علی | علیهما الشلام اتخاشد؟ بش کروهی. + که عفه آنان را حز دا کفی 
داند - به پا می خیز ند و خداوند بخ نان عت وید "شما به چه انگیزه ای به 
زیارت امام حسین علیه السلام رفتید؟" آنان می گویند: "خدایا ما چون 
رسول خدا و امیرالممنین و فاطمه[ علیهم السلام ] را دوست می داشتیم 
به احترام انان به زیارت امام حسین [ علیه السلام آرفتیم, و برای مصایبی 
که بر او وارد شده بود, بر او ترخم نمودیم و [ عواطف ما سبب شد تا] به 
تبارت او رخنیی" بهانان کم می شود "نون دهعت و قاطمه ن 
حسن و حسین! قاری السلام ]حاضرند, بت آنان ملحق شوید, و در درجات 
آنان قرار بگیرید, و زیر پرچم رسول له بروید", پس آنان حرکت می کن 
تا اه و میتی اه سب ۱ 
است ارم مها اد رسی ۱ یه اس ۲ 
هستند تا داخل بهشت شوند.»(3) 


8 - امام صادق علیه السلام فرمود: 


خفیعه شهیدی تیست عز: آن که دفست فی: دارد.با خرن تین غلیه 
السلام 


باشد و با او به بهشت برود.»(4) 
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1- 469) میزان الحکمه: 1 / 435 کنزالعقال ح 16636. 
2 470) کامل الٌیارات / 261. 

3- 471) همان / 269. 

4 472) همان | 220. 


9 ول عذاصتی اللف علی وا له فر مود 


«من نخستیر کسی هدر ستم که حلقه در بهشت را حرکت می دهم و داخل 
بهشت می شوم, و من نخستین کسی هستم که در قیامت شفاعت می 


کنم.»(1) 
صرس زصاصلیااص اه متام امین او سای ترمه 


«تو نخستین کسی هستی که با من سر از خاک بیرون می کنی, 7 و میعوت 
می شوی, و بر صراط عبور می کنی, و پروردگارم به عرت خود سوگند یاد 
نموده, احدی از صراط نگذرد, جز آن که در دست او برائت از دوزخ باشد, 
با ولایت تو و فرزندان تو, و تو اوّل کسی هستی که بر حوض من وارد می 
شوی, و دوستان خود را سیراب می کنی و دشمنان خود را از کوثر منع می 
نمایی, و نو در مقام محمود همراه من هسنی» و برای دوستان خود 
شفاعت می کنی, و از تو پذیرفته می شود, و تو اوّل کسی هستی که 
داخل بهشت می شوی...»(2) 


کسانی که بدون حساب داخل بهشت می شوند 
1 - اهل صبر بدون حساب داخل بهشت می شوند. 


مقام صبر برای مومن, مقام بلندی است., خواه صبر بر ترک محژمات باشد 
- که افضل انواع صبر است - و خواه صبر بر بلا و مصیبت باشد, و خواه 
ام ات اه مات ۱ 
صبر, بدون حساب داخل بهشت می شوند. 


مرحوم صدوق در کتاب فقه الزضاعلیه السلام اد ان حضرت نقل نموده که 


می فرماید: 


«روز قیامت منادی از طرف خداوند می گوید: "کجایند اهل صبر ؟" " و چون 
گرم این ری اور تاه آنان گفته می شود: "شما بدون حساب داخل 


بهشت شوید", پس ملائکه با آنان روبه رو می شوند. و می گویند: صبر 
شما چگونه بوده است ؟" آنان می گویند: "ما بر طاعت خدا, و ترک 


معصیت او صبر 


1 2 


1- 473) سبل الهدی و الاشاد: 12 / 468. 
2 474) بشاره المصطفی / 340. 


می کردیم", ملائکه می گویند: "چه نیکوست پاداش شما".»(1) 


مرحوم صدوق در کتاب المقنع از امیرالمومنین علیه السلام نقل نموده که 
مردی از آن حضرت درباره بیداری در شب برای تلاوت قران سوال نمود, 
امیرالمومنین علیه السلام در پاسخ او فرمود: 


«من بشارت می دهم به کسی که یک دهم شب را برای خدا به نماز 
بایستد, همانا خداوند به ملائکه می فرماید: "برای این بنده من از حسنات, 

به اندازه آنچه در شب؛, دانه و برگ و درخت و قصب و گیاه روییده می 
ت ‏ و اه | به عبادت برخیزد, خداوند ده 
ای اه را سس ان مس کنو هیفصت ات او 
دهد, و کسی که یک هشتم شب را به عبادت برخیزد. خداوند 1 
صابر و مخلص به او می دهد, و او را شفیع اهل بیت او در قیامت قرار می 
دهد, و کسی که یک هفتم شب را به عبادت برخیزد, چون در قیامت از قبر 
خارج می شود, صورت او مانند ماه نصا تم ان و همراه آضتیزه 
در امن و امان از صراط می گذرد. 


و کسی که یک ششم از شب را به عبادت برخیزد. خداوند او را از اوابین 
می نویسد, و کناهان گذشته او را فی آمرند. 

و کسی که یک پنجم از شب را به عبادت برخیزد, جایگاه او در قیامت کنار 
حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام خواهد بود. و کسی که یک چهارم از شب 
را برای عبادت خدا برخيزد, از رستگاران نخست خواهد بود و مانند باد تند 
از صراط می گذرد و بدون حساب داخل بهشت می شود. 


و کسی که یک سوّم شب را به عبادت خدا برخیزد. همه ملائکه غبطه او را 
مه اه رن ای تسم نیو "از هر کدام از درهای هشتگانه بهشت 
که مایلی داخل بهشت شو.. 
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1- 475) فقه الأضا / 368؛ امالی طوسی: 1 | 100. 


و کسی که نصف از شب را, به عبادت خدا مشغول باشد, اگر همه زمین را 
هفتاد هزار مرتبه پر از طلا کنند و به او بدهند, پاداش او نخواهد بود, و 
پاداش او نزد خداوند از آزاد نمودن هفتاد بنده از فرزندان اسماعیل علیه 


و کسی که دو ثلث از شب را به عبادت خدا مشغول باشد, خداوند به 
اندازه رمل های بیابان عالج به او پاداش و حسنه می دهد, و کمترین آنها 
سنگین تر از ده برابر کوه اد می باشد 1(۰) 


3 - کسی که در نجف در جوار امیرالمومنین علیه السلام دفن شود. بدون 
حساب داخل بهشت می شود.(2) 


4 - اهل بلا و مصیبت بدون حساب داخل بهشت می شوند. 
رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 


«روز قیامت مجاهدین و نما زگذاران و متصدقین را برای حساب آماده می 
کنند و چون اهل بلا را می اورند, خداوند برای انان میزان و دیوانی قرار 
نمی دهد, و انان را بدون حساب به بهشت می برند؛ و اهل عافیت ارزو 
می کنند: ای کاش بدن های آنان در دنیا با مقراض ریزریز شده بود و به 
مها می رس 1 


5 - دوستی های خالصانه,. و دخول در بهشت بدون حساب. 

«هنگامی که خداوند اوّلین و آخرین را در قیامت جمع می کند, منادی 
الل" - یعنی کسانی که برای خدا| با برادران خود و 0 اند - حاضر 
شوند, و چون حاضر شوند, به نه نان گفته می شود: "بدون حساب وارد 
بهشت شوید", پس ملائکه به آنان می گویند: "کجا می روید؟" "انا شین 
گویند: "ما بدون حساب به 


ص: 176 


1- 476) مقنع / 138؛ فقیه: 1 / 300. 


2- 477) جواهر: 14 / 142. 
)مد ریت علی »20 7 


بهشت می رویم", ملائکه می, گویند: "شما از چه گروهی هستید؟" انان 
می گویند: "ما متحابون فی الله هستیم ", ملائکه می گویند: "اعمال شما 
چه. بوده است؟" آنان می گویند؛ "ما برای خدا دوستی می کردیم: و برای 
خدا دشمنی می, کردیم". پس ملائکه می گویند: "چه نیکوست پاداش 
اغفال شهار نعم اجز العاملین ۱1۳۰ 


6 - زن های مقومنه ای که به شوهران خود. آزار ترا ننگ: بدون حساب 

داکل مت ی هن 

مرحوم کلینی در کتاب کافی با سند صحیح نقل نموده که زنی خدمت 

رسول خداصلی الله علیه واله آمد و از آن حضرت سوالی داشت. رسول 

خداصلی الله علیه وآله چون او رز مشاهده نمود فرمود: «اینان مادران 

مهربان و فرزنددوست هستند, که اگر به همسران خود آزار نمی رساندند. 
نف آنان کفته هی رید "بدون حساب داخل بهشت شوید؛ (2(۳) 


7 - سه دسته از مردم بدون حساب وارد بهشت می شوند. 

اشام اوق هقی 

«خداوند سه دسته از مردم را بدون حساب وارد بهشت می نماید: 
ال 

2 - تاجر صدوق و راستگو, 

3 - پیرمردی که عمر خود را در طاعت خدا صرف نموده است.»(3) 
8 - با سه خصلت. مومن بدون حساب داخل بهشت می شود. 

امام اوق له السلات فرود؛ 


«مومن با سه خصلت به کمال ایمان می رسد., و خداوند به او حق شفاعت 
می دهد, و جمعیتی مانند دو قبیله ربیعه و مضر را شفاعت می کند و 
سپس بدون حساب وارد بهشت می شود: 


1 - صبر بر ظلم مردم, 


2 - کظم غیظ برای خدا. 
3 - عفو و گذشت.»(4) 


9 کسانن. که. ملایت: امیرالتخمتین. علبه. الساام زا مدیرفته. آنفر. دون 
حساب داخل 
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1- 479) محاسن: 1 /264؛ کافی: 2 / 126. 
2 480) کافی: 5 / 5354 . 

3- 481) خصال / 80 . 

4 482) همان / 104. 


بهشت می شوند. حضرت سیدالشهدا علیه السلام از رسول خداصلی الله 
علیه واله نقل نموده که فرمود: 


«هر کس دوست می دارد مانند باد تند از صراط بگذرد. و بدون حساب 
داخل بهشت شود باید ولایت علیْ بن ابی طالب را که ولیْ و وصی و 
صاحب و خلیفه من بر اهل من و امّت من می باشد, پذیرفته باشد, و هر 
کس دوست می دارد که [ بدون حساب] داخل اتش شود. ولایت او را رها 
کند...»(1) 


10 - کسی که پنج روز از ماه رجب را روزه بگیرد, بدون حساب داخل 
بهشت: مین شود. انوسعید. خدری. کوید؛. رسول خداضلی. اللة. علیه واله 
فرمود: 


«ماه رجب ماه خدا, و ماه بزرگی است. ۰ تا این که فرمود: «کسی که 
۳ روزه بخیزتن: بر خداوند حق است که روز قیامت او 
را خشنود کند, و صورت او در قیامت مانند شب چهاردهم ماه نورانی 
باشد, و خداوند به عدد رمل های بیابان عالج به او حسنه و پاداش بدهد. و 


بدون حساب داخل بهشت شود و به اش کته شود "هر آوزز وی داری از 
خداوند طلب کن".»( 2( 


مولف گوید: موارد دخول در بهشت بدون حساب. فراوان است و ما به 
جهت اختصار به همین ده مورد اکتفا نمودیم. 


خسن ختام 


اقّت است, و همه پیروان اهل البیت علیهم السلام را مسرور و شادمان 
می کند, و ان روایت در تعداد زیادی از کتب حدیت ذکر شده است. 


رسول خداصلی الله علیه واله می فرماید: 


«رضوان, خازن بهشت, به من بشارت داد و گفت: "خداوند بهشت را برای 
امّت تو به سه گونه تقسیم نموده است: برخی از امّت تو بدون حساب 
داخل بهشت می شوند, برخی حساب نات از آنان گرفته می شود و 
داخل بهشت می شوند. و برخی را تو اجازه پیدا می کنی و در حق انان 
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1- 483) امالی صدوق / 363. 

2 484) همان / 628 . 

3- 485) الخرایج و الجرایح: 1 / 35؛ بحارالأنوار: 17 / 298 اثبات الهداه: 
2 / 115 اسد الغابه: 5 / 461. 


ارذ ات #زفت نخ شم آن از و 


1 - امیرالمق‌منین علیه السلام می فرماید: رسول خداصلی الله علیه واله 
در مورد ازدواج من با فاطمه زهراعلیها السلام فرمود: 


. با علی ! بشارت باد تو راء خداوند ق وجل کرامتی به نو نموده که 
| 
به تو تزویج نمودم, همان گونه که خداوند رحمان او را به تو تزویج نمود, و 
ار ها ما ها 
راضی شده است.» 


سپس فرمود: «اکنون همسر خود را بگیر که تو به او از من سزاوارتر 
هستی, و جبرئیل به من خبر داد: "بهشت مشتاق تو و فاطمه می باشد, و 
اگر خداوند تقدیر نکرده بود که از شما حجّت هایی به وجود بیاید, اکنون 
بهشت و اهل آن را برای شما مجاز می نمود", پس تو برای من, نیکو 
برادر. و نیکو داماد, و نیکو صاحب و هم نشینی هستی, و همین که خدا از 
تو خشنود است برای من کافی است.» 


امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: من به رسول خداصلی الله علیه 
وله عرض کردم: ها رل له نا مر ات و مقام من به جایی رسیده که 
مرا در بهشت اد کنند. و خداوند ازدواج من را در بین ملائکه اجرا نماید؟!» 
رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: 


«خداوند چون ولیث خود را کزاهت بدارد و او را دوست داشته باشد, آن 
چنان او را گرامی می دارد که نه چشمی دیده باشد, و نه گوشی شنیده 


امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: پس من [ خدا را شکر نمودم و] از 


خدای خود حوازن تم تا به من توفیق شکر نعمت های خود را بدهد, و رسول 
خداصلی الله علیه واله دعای من را امین گفت.(1) 


لخد اضای له و الب فده مت شتا یه کهار تقو ی 


باشد: 
1 - کسی که گرسنگان را سیر کند, 
2 - کسی که زبان خود را حفظ نماید. 


از 


1- 486) امالی صدوق / 654 ؛ عیون: 1 / 222؛ بحارالأنوار: 43 / 101 ح 
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کندر ۰۸ کسی که فان رمضان را زووه بکتره ۱۱۱ 
سرهسول خد اصلی: الک غلیه وال فرموده کیت مساق هحیار نفد می 


باشد.» 


امیرالمقمتین علیه السلام می قوماید: گفتم: «یا رسول الله! کیانند آنان؟» 
تم خذاصلی اف کته مات مه یا بت نو ها ان 
هستی.» 


گفتم: «آن سه نفر دیگر کیانند؟» 

فرمود: 

«مقداد. سلمان و ابوذژ.»(2) 

را رای اه لام اس ی له ماه رس 


«یا علی! تو و شیعیان تو در قیامت زیر سایه رحمت خدا هستید, و از 
ست...»(3) 


ان ای سن ول ترا سای اه عا الم فرمود: 


«بهشت 2 مشتاق به چهار نفر از ات من می باشد» 


و عظمت رسول خداصلی الله علیه وآله به من اجازه نداد که سژال کنم 
آان یات ار این ری تودا میگ رنه وس اه کف «رعول خداصلی اآله 
علیه وآله فرمود: بهشت مشتاق چهار نفر از امّت من می باشد؛ * و من 
اشنم ان ام وال کته آنان کات و اوا مس ال کر آروکو گفت: 
«می ترسم من از آنان نباشم و قوم من بنی تیم مرا ملامت کنند.» پس 
نزد عمر رفتم. و به او نیز این سخن را گفتم. او نیز گفت: «می ترسم از 
آنان نباشم و قوم من بنی عدیٌْ مرا ملامت کنند.» سپس نزد عثمان رفتم و 
همین سخن را به او گفتم, او نیز گفت: «می ترسم از آنان نباشم و بنی 
امته مرا غلامت کنند,» 


۰ که نزد علی علیه السلام رفتم - و او در کنار چاهی مشغول به کار 
بود - , پس به او گفتم: «رسول خداصلی الله علیه وله فر مود: کت 


مشتاق به چهار نفر از امّت من می باشد.". شما از او سوال کنید آنان چه 
کسانی هستند؟» امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 


«به خدا سوگند, از او سژال خواهم نمود. پس اگر من از آنان بودم خدا را 
شکر خواهم کرد و اکُر از انان نبودم, از خدای خود می خواهم که مرا از 
انان قرار 

ص: 190 
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2- 488) الظراط المستقیم: 1 / 245؛ بحارالأنوار: 22 / 332. 
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بدهد, و من آنان را دوست خواهم داشت.» 


انس می گوید: پس من همراه علی علیه السلام وارد بر رسول خداصلی 
اللة غلیه واله شدیم در خالی که:شر مباری آن خضرت در داهن دخیه کلبی 
۱ وق ی 
رتتت‌ل خداصاین الله غلنه واله ی امدار ۵ حون دحید: کلیس علن. .علبه 
السلام رادید, برخاست و بر او سلام کرد و گفت: 


«یا امیرالمومنین. تو سزاوارتری که سر پسر عم خود رسول خداصلي الله 
غليه ماله را به دامن ری »و کمن رممل. خداصلی. الله: علیة. الق از 
حالت وحی خارج شد و دید سر او به دامن علی علیه السلام است.؛ فرمود: 


«یا اباالحسن, تو جز برای حاجتی نزد ما نیامده ای [ حاجت تو چیست ؟]» 


امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد: «پدر و مادرم فدای شما باد یا 
رسول الله, من چون وارد بر شما شدم. سر شما را در دامن دحیه کلبی 
دیدم. او چون مرا دید. برخاست و بر من سلام کرد و گفت: "[ یا 
امیرالمومنین] تو از من سزاوارتری که سر پسر عم را به دامن 
بگیری".» رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: «ايا او را شناختی؟» 
امیرالممنین علیه السلام عرض کرد: «او دحیه کلبی بود.» رسول 
خداصلی الله علیه وآله فرمود: «او جبرئیل بود.» 


1 پس امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد: «یا رسول الله, پدر و مادرم 
قدای شما باد. انس می گوید؛ شما فرموده اید: "بهشت مشتاق به چهار 
تقو از امن نی اش ان ای« رضول خواحلی الق قلیه وال به 


امیرالمومنین اشاره نمود و سه مر تبه فرمود: 

«به خدا سوگند, اوّل آنان تو هستی, به خدا سوگند اول آنان تو هستی, به 
خدا| سو گند اول انان تو هستی.» 

امیرالمومنین عرض کرد: «پدر و مادرم فدای شما باد, سه نفر دیگر 
کیانند؟» رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: «مقداد. سلمان و ابوذرژ 


رو روخ اسای | اه ی وال فا موه 


«کسی که اذان مودن را حکایت کند [ و هر جمله ای که او می گوید را 
تکرار نماید], اهل سعادت خواهد بود. و بهشت مشتاق او می باشد. و اگر 
اعتنایی به 


ص: 181 


1- 490) الیقین سیّد بن طاوس / 148؛ بحارالأنوار: 40 / 11. 


اذان نکند, بهره ای از اسلام نخواهد داشت.»(1) 
رصن رای اه اش رام رود 


ی ام امه تسایس سس ها ام زب کات 


اسرسل اصای الم ای الم مرت و 
«بهشت مشتاق به چهار نفر از زن هاست: 
1 - مریم دختر عمران,؛ 


2 - آسیه دختر مزاحم همسر فرعون که در بهشت همسر رسول خدا[ 
فلی ال عایه والد واه ود 


هر و اس ول از هی اک ها ور تا 


4 - فاطمه دختر محشد رسول خدا[ صلی الله علیه وآله].»(3) 
بشارت داده شدگان به بهشت 


- آبان بن تغلب گوید: از امام صادق علیه السلام درباره حق مومن بر 
مومن سوال نمودم, امام علیه السلام فرمود: 


«حق مومن بر موّمن به قدری زیاد است., که اگر من برای شما بیان کنم. 


سپس فرمود: 


«هنگامی که مومن از قبر خارج می شود مثالی نیز از قبر با او خارج می 
شود و به او می گوید: "من تو را به کرامت پروردگار و شادی و سرور 
بشارت می دهم" موّمن می گوید: "خدا به تو بشارت خیر بدهد". سپس 
آن مثال همواره همراه او خواهد بود و به او بشارت می دهد... و چون 
مومن از چیزی وحشت می کند, به او می گوید: "این مربوط به تو نیست", 

و اگر به خیری برخورد کند. به او می گوید: "این مربوط به تو است" و 


همواره این مثال همراه اوست؛ و او را از خطرهای قیامت ایمن می دارد, 


و به انچه دوست می دارد 
ره 192 
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2 492) همان: 16 / 331. 
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بشارت می دهد تا اين که در پیشگاه [ عدل] پروردگار خود قرار می گیرد., 
و چون امر می شود که او را به بهشت ببرند,آن مثال می گوید: "بشارت 
باد تو را به بهشتی که خداوند تو را بق آن سا ضور نت ون اروت «,پس مومن 
بر آن .ال عی. ورد "خدا تو را رحمت کند تو کیستی که همواره از قبر 
تا کنوز یه من مار یه هن انس کرفن: جفن 
خبرهای [ مسلات بخشی] دادی؟" مثال می گوید: "من همان سرور و 
شادمانی هستم که تو در دنیا بر برادران خود ۳۳[ 
از آن سرور آفرید تا امروز تو را یاری کنم. و وحشت را از تو برطرف 
نمایم, و با تو انس بگیرم".»(1) 


2 - موسی بن سیار گوید: در مسیر مدینه به طوس خدمت حضرت 
رضاعلیه السلام بودم. نزدیک طوس صدای گریه و شیون عذه ای را 
شنیدیم که جنازه ای را حمل می کردند, ناگهان دیدم امام علیه السلام _از 
مرکب پیاده شد و به طرف ان جنازه رفت., و آن را بلند کرد و اطراف ان 
می گردید و اظهار محبت می نمود. سپس روی مبارک به من نمود و 
فرمود. 


«ای موسی بن سیار, هر کس جنازه یکی از اولیا و دوستان ما را تشییع 
کند, از گناهان خود خارج می شود همانند زمانی که از مادر متولد شده 


است.» 


9 و چون جنازه را کنار قبر گذاردند حضرت رضاعلیه السلام نزدیک جنازه 
اهد» و دست مبارک خود را بر سیته آن میت گذارد و.فرموده 

«ای فلان بن فلان» و نام او و نام پدر او را برد و فرمود: «بشارت باد تو 
را, همانا از این ساعت هراسی برای تو نیست [ و تو اهل سعادت و بهشت 
هستی |].» 


پس من به آن حضرت گفتم: «فدای شما شوم آپا این شخص را می 
شناختید؟ به خدا| سوگند, شما تاکنون قدم به این دیار نگذارده اید؟۱» 


حضرت رضاعلیه السلام فرمود: 


«ای موسی بن سیار, آیا نمی دانی, اعمال شیعیان ما هر صبح و شام به 
ماعرضه 


ص: 193 


9 کات ال وه ین دزم 5 


کنیم و نسبت به کارهای خوب آنان از خداوند درخواست شکر و پاداش نیک 
می نماییم ؟»(1) 


3 - رسول خداصلی الله علیه وآله در پاسخ برخی از یهودیان فرمود: 
«... فائی آبشر بالجثه من آطاعنی...» 


یعنی: «هر کس از من پیروی و اطاعت کند. من به آو بشارت بهشت می 
دهم.»(2) 


4 - ابوسعید خدری گوید: از رسول خداصلی الله علیه وله شنیدم که به 
علی علیه السلام می فرمود: 


«یا علی! آبشر و بشر فلیس علی شیعتک حسرة عند الموت. و لا وحشدٌ 
فی القبور, و لا حزن یوم الشور, و لکائی بهم یخرجون من جدث القبور 
شتضون الاب هن رخوسوی دهم قولون ‏ "العید لله النی اهب ۶ 
الکن ار سور شکور ادن اخلتانیار المتاهه من مضه لا متا ییا 
نصب و لایمسنا فیها لغوب".»(3) 


یعنی: «یا علی, من تو را بشارت می دهم, تو نیز شیعیان خود را بشارت 
بده, و به آنان بگو: آنان نه هنگام مرگ حسرتی دارند, و نه در قبورشان 
وحشتی دارند, و نه در قیامت حزن و اندوهی دارند, و اکنون من می بینم 
که آنان سر از قبور خود بیرون آورده و خاک از سر و صورت خود برطرف 
می کنند ای و "سپاس خدای را که غم و 
اندوه را از ما برطرف نمود. همانا پروردگارمان بخشنده و قدردان بندگان 
خود می باشد, او ما را از فضل خود, در بهشت جای داده و دیگر رنج و 
تلخی برای ما نخواهد بود".» 


5 - هنگامی که ضربت بر سر مبارک امیرالمژمنین علیه السلام وارد شده 
ای ای و ی ان دا وا ار 
ات اش تا ات سار ی فرمیه 


ص: 184 
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وی ری ۱ 3 
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پس امیرالمومنین علیه السلام به فرزند خود ام کلثوم که گریان بود 
فرمود: 


«ساکت باش [ عزیزم], اگر تو می دیدی آنچه را من می بینم, گریه نمی 


کردی.» 


ام کلثوم عرض کرد: «شما چه می بینی؟» امیرالمومنین علیه السلام 
فرمود: 


در را اسان سل ای اهب رافی سم 
که نزد من حاضرند و به من بشارت [ به سعادت و بهشت] می 
دهند...»(1) 


6 - ام سلمه همسر رسول خداصلی الله علیه وآله گوید: شبی رسول خدا 
در خانه من بود. پس حضرت فاطمه علیها السلام وارد بر پدر خود شد. 
ایا اد سا ای اه 
علیه السلام فرمود: «یا علی! من به تو بشارت می دهم که تو و یارانت 
اهل بهشت خواهید بود.» سپس فرمود: «یا علی, من تو را بشارت می 
دهم که تو و شیعیانت در بهشت خواهید بود...»(2) 


مولف گوید: بشارت داده شدگان به بهشت, برخی گذشت و برخی خواهد 
آمد, از اين رو, به همین اندازه اکتفا شد. 


۱ مْ س 
حدیث جعلی «عشره مبشره» 


در تعدادی از کتب اهل سئت مانند کتاب السته و سنن ترمذی و فضائل 
الطحابه احمد بن حنبل و غیره از سعید بن زید (معلوم الحال) نقل شده که 
گوید: رسول خداصلی الله علیه وله در بالای کوه حرا فرمود: «ابوبکر و 
عمر و عثمان و علی[ٌ علیه السلام] و طلحه و زبیر وعبدالژحمان بن عوف 
و سعد بن مالک اهل بهشت اند.» و چون اهل مسجد به سعید بن زید 
گفتند: «نهمین آنان کیست؟» سعید بن زید گفت؛ «نهمین آنان من هستم و 
ما ای ی اه 


مولف گوید: عجیب این است که به عذه ای از افراد فوق الذکر وعده 
عذاب و 


ص: 19 
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چاه ویل در پایین دوزخ داده شده و چنین افرادی چگونه می توانند اهل 


بهشت باشند؟! از سویی برخی از آنان اعتراف به دوزخی بودن خود نموده 
اند و هنگام مرگ گفته اند: «ویل لی ویل لی.»(1) 


از سوبی در تعدادی ار معتبره ما؛ مانند ,مدینه المعاجز سید هاشم 
مفید و احتجاج طبرسی آمده که ی ای که 
امیرالموّمنین علیه السلام در جنگ جمل اهل بصره را ملاقات نمود, زبیر را 
صدا زد و فرمود: «نزد من بیا.» پس زبیر با طلحه نزد او آمدند, 
امیرالمومنین علیه السلام به انان فرمود: 

«به خدا سوگند شما و دانشمندان از آل محقد[ صلی الله علیه واله] و 
عايشه دختر ابوبکر. می دانند که رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: 


همه اصحاب جمل مورد لعنت خدا هستند, و هر کسی که اهل افترا و دروغ 
باشد زیانکار است.» 


پس طلحه و زبیر گفتند: «چگونه ما ملعون هستیم در حالی که ما اصحاب 
خاستم.» 

از رسول خداصلی الله علیه واله شنیدم که فرمود: "ده نفر از قریش در 
بهشت هستند؟۳» امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «آری, این سخن را در 
زمان خلافت عثمان از او شنیده ام . < 


زبیر گفت: «ایا نها حضان من کنند که آو نه دروخ این حدیث را نقل نموده 


است ؟» 
امیرالمومنین ن علیه السلام فرمود: «من پاسخی به تو نمی دهم تا نام آن ده 
نفر را ببری. 


زبیر گفت: «آنان عبارتند. از: ابوبکر, عمره عثمان؛ طلحه, , زبیر» عبدالژحمان 
بن. عوف: سنعد بن آنی وفاض, ابوعبیده ج اج و سعید بن .عمرو بن تفیل.» 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «نه نفر را شماره کردی, دهمین آنان 
کیست؟» 


زبیر گفت: «دهمین آنان شما هستید.» امیرالمومنین علیه السلام فرمود؛ 
ص: 190 


1- 501) کتاب سلیم | 346. 


«تو اقرار کردی که من اهل بهشت هستم, ات من نسیت به آنجه خو بر ای 
خود و پاران خود اذعا نمودی. منکر و کافر هستم.» 


الله علیه واله دروغ بسته است؟» 


امترالمفمنین علبه اسلا فر هد 


«گمان نییست بلکه به خدا سوگند من یقین دارم که او بر رسول خداصلی 
الله علیه واله دورعغ بسته است.» 


سپس فرمود: 


«به خدا سوگند, برخی از این نه نفر که تو شماره کردی را من از رسول 
خداصلی الله علیه وآله شنیدم ی 1 بل 
قرار دارند و بر آن چاه صخره سنگی است که هر گاه خداوند بخواهد جهئم 
را شعله ور کند, آن صخره را از آن چاه کنار می زند [ و یکباره جهثم آتش 
می گیرد] و من اين سخن را از رسول خداصلی الله علیه وآله شنیدم و 
اگر جز اين باشد. خدا تو را بر من پیروز نماید و خون من به دست تو 
ریخته شود, و اگر راست گفته باشم, خدا مرا بر تو و یاران تو پیروز نماید, 
و خون شما به دست من ریخته شود. و خداوند شما را به سرعت به دوزخ 
بفرستد.» 


پن تتر ها گریه آن تون امیرالمفستین غلیه السلام با سس ۱۱ 


مرحوم شیخ مفید نیز در کتاب کافیه از امام صادق علیه السلام نقل نموده 
که فرمود: 


«امیرالمومنین علیه السلام در جنگ جمل به طلحه و زبیر فرمود: "امنای 
ال محقدصلی الله علیه واله و اصحاب عایشه. دختر ابوبکر که اکنون بین 
شما هستند می دانند, و شما می توانید از انان سوال کنید که رسول 
خداصلی الله علیه واله فرمود: اصحاب جمل مورد لعنت خدا هستند؛ - و 
اگر کسی دروغ بگوید و به رسول خداصلی الله علیه واله تهمت بزند 
زیانکار است -*.» 


پس طلحه گفت: «سبحان الله, شما گمان می کنی که ما ملعون هستیم؟ 
دز -خالی که رتول,خداضلی الله علبه<وآله. فر مود دم تفر از اضحات فن 
اهل بهشت هستند؟» امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «اين حدیث سعید 
بن زید بن نفیل است که در زمان حکومت 


ص: 187 


1- 502) احتجاج: 1 / 237. 


عتهان تقل می کرد.» میسن فرمود؛ «من جیزق نمی کویم تا نام آنده تقز 
را ببرید...» [ بقیّه حدیث همانند نقل احتجاج ذکر شده است].(1) 


کسانی که بهشت برای آنان واجب می شود 
1 کی کم‌وود تور احاس کی یه الم را ارت برد 


آمام ضادق عليه السلام فر مود < کی کهذ امام خسن غلبم الفلام زا رود 


2 - کسی که روز ال ماه رجب و یا ماه شعبان را روزه بگیرد. 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


«کسی که روز اوّل ماه شعبان را روزه بگیرد, البثه بهشت برای او واجب 
می شود.»(3) 


افام تایه آلساام قرحدن 


«کسی که روز اوّل ماه رجب را برای ثواب و پاداش الهی روزه بگیرد., 
بهشت برای او واجب می شود.»(4) 


ت ‏ ک ‏ اا عا اسان دنهد 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


ی یره کی ار خر امه سای تا 
می شود: 


1 - تشنه ای را سیراب نماید, 

2 - گرسنه ای را سیر کند, 

3 - برهنه ای را بیوشاند, 

4 - بنده مقمنی را آزاد نماید.»(5) 


4 کتی که کشت زا سررستی وا مین مایه تا نی نان نو 


رسول خداصلی الله علیه وآله به امیر المومنین علیه السلام فرمود: «کسی 
که بتیمی را سرپرستی و تامین نماید تا بی نیاز شود, بهشت برای او واجب 
می شود.»(6) 


5 - کسی که یک سال در شهری برای خدا اذان بگوید: 
ص: 199 


1- 503) کافیه شیخ مفید / 25. 
2 504) مصباح شیخ طوسی / 772؛ کامل الژیارات / 224؛ بحارالأنوار: 
31 / 104. 

3- 505) همان / 825 . 

4 626) عیون: 2 / 261. 

5- 507) المهذب ابن بااج: 2 / 355. 

6- 508) همان / 621 . 


امام صادق علیه السلام می فرماید: رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 
صی وا ‏ خر کسال ‏ ی 
برای او واجب می شود.»(1) 


6 - کسی که گریه یتیمی را ساکن کند. 
امام صادق علیه السلام فرمود: 
تفای که شیم کر اف کت وش دا عم لرگه ترفت اوه خد امن 


می فرماید: "چه کسی این بنده مرا - که در کودکی من پدر و مادر را از او 
گرفته ام - گریان نموده است؟ به عرّت و جلال و ارتفاع مکانم سوگند, هر 
کس او را آرام کند, بهشت برای او واجب می شود" 2(۰) 


7 - کسی که به نعمت های خدا احترام کند. 


مرحوم صدوق از امام باقرعلیه السلام روایت نموده که آن حضرت داخل 

بیت الخلا شد و چون پاره نانی را دید. ان را برداشت و شست و به دست 
غلام خود داد و فرمود: «نزد تو باشد تا من بازگردم و آن را بخورم.» و 
چون آن حضرت بازگشت و به غلام فرمود: «آن نان چه شد؟» غلام عرض 
کرد: «ای فرزند رسول خدا؛ هتم را جوزردم.* امام باقرعلیه السلام 
فرمود: «آن لقمه در شکم ۳۹ قرار می گرفت, بهشت برای او واجب 
فی فد نس من نو را آزاد تموده: جرا که دوست تمی دارم کشتن که اهل 
بهشت است., به من خدمت کند.»(3) 


سا رصهل خداصلی له انم ان 


زسه‌ل خداضلی. الله علیه واله فرموده «کسن که برای. ح یه مکه بروه ند 
در مدینه مرا زیارت نکند. من در روز قیامت به او جفا خواهم نمود, و 
کسی که در مدینه به زیارت من بیاید. شفاعت من برای او واجب می 
شود و کسی که شفاعت من برای او واجب شود بهشت برای او واجب 
خواهد شد.»(4) 


9 کی که:در بین خفردن آب »مه مره «الحمد لله» بگوید. 
ص: 199 


1- 509) معتبر علامه حلی: 2 / 122. 

2 510) منتهی المطلب علامه حلی: 1 / 466؛ فقیه: 1 / 119؛ وسائل: 2 
9277 

3- 511) همان / 251. 

4 )زوین شهید اول:*2/ 5: 


شهید اوّل در کتاب دروس گوید: روایت شده : : کسی که در بین آب خوردن 
5 با آن که اشتهای به نوشیدن 1 دارد - سه مر نبه «الحمد لله» بگوید, 


بهشت برای او واجب می شود 1(۰) 
0 * کفینی که زند کی سه:دختر وبا سته خواهر که وا تامین تماید: 
زمئول:خد اضلی اللة عليه: وال فر مود 


«کسی که ژد کف سه دختر و یا سه خواهر خود را تامزه نماید, بهشت 
برای او واجب می شود.» 


گفته شد: «یا رسول الله! و دو دختر و پا دو خواهر باشد چگونه است ؟» 
فرمود: «بهشت برای او واجب می شود.» 


کته ند یا فضصول اللها اک بک مر و یک اهر تشد نون 
است؟» فرمود: «بهشت برای او واجب می شود.»(2) 

1 - کسی که در قلب او ترس و امید [ خوف و رجا به طور مساوی] جمع 
شده باشد, بهشت برای او واجب می شود. 

امام صادق علیه السلام فرمود؛: «ترس و امید در قلب کسی جمع نمی 
شود جز ان که بهشت برای او واجب می شود.»(3) 

2 - کسی که سه روز از ماه رجب را روزه بگیرد. 

حضرت کاظم علیه السلام فر مود: «کسی که سه روز از ماه رجب را روزه 
بگیرد, بهشت برای او واجب می شود.»(4) 

امام صادق علیه السلام فرمود: 


«کسی که مقمنی را غذا بدهد و سیر کند, بهشت برای او واجب می 
شود.»(9۵) 


4 - کسی که بر مرگ سه نفر يا دو نفر و يا یک نفر از خویشان و یا 
فرزندان خود 


ص: 190 


1- 513) دروس شهید اول: 73 46 

2 514) مهدب البارع حلّی: 3 / 171؛ کافی: 6/6 ح 10. 
3- 515) رسائل شهید انی / 107. 

4 516) مشارق الشموس: 2 454. 

5- 517) حدائق علامه بحرانی؛ 22 / 521 . 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 


«کسی که مصیبت در‌گذشت سه نفر از فرزندان خود را ببیند و صبر کند, 
بهشت برای او واجب می شود.» 
و فرمود: «کسی که سه نفر يا دو نفر و يا یک نفر از فرزندان و خویشان 


خود را , به خاک بسپارد. و برای خدا صبر کند. بهشت برای او واجب می 
شود.» 


و فرمود: «خداوند اطفال مومنین را امر می کند ۳ داخل 9 شوند و 
آنان می گویند: "ما جز با پدران خود داخل بهشت نمی شویم", پس خداوند 
کر کل را مامور مت کته ۲ هرا انا از بین اهل محشر خارج نماید و 
با فرزندان خود به بهشت بروند.» 


و فرمود: «فرزند سقطشده بر در بهشت با حال خشم می ایستد و می 
گوید: ات ها ما رت و ی 
خداو‌ند بدر و.مادر او رامین آفرزد واوبا آنان به.بهشت می رود.»(1) 


15 - کشنی. که گکزه‌هی از مسلمانان: را از سیل.و آتشن تجات. بدهد. 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «کسی که-خطر سیل, و آتشن نوی 
شود.»(2) 


6 اند حروم براع ساب ال مداقاه الما 


امام صادق علیه السلام فرمود: «کسی که مردم را بر مصائب امام حسین 
علیه السلام بگرياند, بهشت برای او واجب می شود.»(3) 


قمحا ات ااسام به ای ی اب موه 


«کنست: گه.یا. اخلاض بخمیوه ۳۳ الم الا الل مت رآ آه.داعتب ی 
شود.» 


ابان می گوید: به آن حضرت گفتم: «من این حدیت را برای همه اصناف 
مردم 


ص: 191 


1- 518) کشف الغطا لکاشف الغطا: 1 / 158. 

2 519) جواهر الکلام: 41 / 65 . ۱ 

3- 520) رسائل فقهیه شیخ انصاری / ۰404 بحارالأنوار: 44 / 278 و 
296 


نقل کنم؟» فرمود: «آری.» سپس فرمود: «ای ابان. چون روز قيامت , می 
شود و خداوند اولین و اخرین را جمع می کند, همه مردم "لاله لا | را 
فراموش می کنند. جز کسانی که ولایت ما را پذیرفته باشند.»(1) 


8 - کسی که از عرض و آبروی برادر مسلمان خود دفاع کند. 


ول خداضلی الله علیه واله فومهد «کسی که از اترهی تر ادر مسنلمان 
خود دفاع کند, بدون شک بهشت برای او واجب می شود.»(2) 


9 کش که هام خصییت میهد ها للم و ۱ الب راجعون: 


امام صادق علیه السلام فرمود: «کسی که هنگام مصیبت ملهم شود و به 
یاد آورد که همه چیز از خداست و همه چیز به او بازمی گردد و بگوید: "لت 
لهج ایا آلبه راخفون .مت یرای آن واحب ی تننوو:» ۱31 


0 - زیارت حضرت رضاعلیه السلام [ با معرفت به امامت او]. 


حضرت رضاعلیه السلام فرمود: «هر کس [ با معرفت به حق من] قبر مرا 
زیارت کند. بهشت برای او واجب می شود.»(4) 


1 - میتی که سه صف از مسلمانان بر او نماز بخوانند. 

رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: 

ت«فبع حسلفاتی تیست که سه.ضفت از فسلمانان بر اه تهاز تخه‌اننده خر آن 
که بهشت برای او واجب می شود.»(د) 

2+ کشی که تکام مر «لا ال الاالله» :یه او تلقین :شود 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «لا له لا اللّه را به اموات خود 
هنگام مرگ تلقین کنید. چرا که هر کس [ از مومنین] هنگام مرگ "لا له ال 
ال" بگوید, بهشت برای او واجب می شود.» 


گفته شد: «اگر در حال صخّت بگوید چگونه است؟» فرمود: 
19 


21 مجاشن :1 سوه 2 15 
2 522) واب الأعمال / 145. 

3- 523) همان / 198؛ وسائل: 3 / 249. 
4 524) وسائل: 19 / 375. 

5- 525) مستدرک الوسائل: 2 / 292. 


«در حال صخت واجب نر و واجب تر است.»(1) 
2 تشن که ا خرن تن او الف ال للم بانشند: 


سل خداعای اه یصخرم کیت که | وحن آو ار ۱۳ 
اه ما ازلّ " باشد, بهشت برای او واجب می شود.» و فرمود: : «همه اعمال 
در تام در ترازوی اعمال سنجیده می شود, جز جز "لا اله الا الله2(».۳) 


4 کسی که در خوات رل غداضلی, آلله: غلیه واله. را ببیتد. 

رنتول, خداضلی. الله: غلیه. مالة. فرمود: «کسی که در خواب. هرا ببیند, 
بهشت برای او واجب می شود.»(3) 

5 - کسی که قبر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام را زیارت کند. 
حضرت رضاعلیه السلام فرمود: 


او واجب 


می شود.»(4) 


کند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «کسی که قبر فاطمه معصومه علیها 
السلام را در قم [ که حرم ما اهل البیت است] زیارت کند. بهشت برای او 


واجب می شود.» 


تامران یت اس نی ییامام سایق هسام فلا او 
امام کاظم علیه السلام فرمود.»(د) 


7 - کسی که طلبکارها و صاحبان حو" را از خود راضی کند [ و حخ" آنان 
را بیردازد]. 


رال تخد اضلی الله عایه وال فرخوده «کست. که صاران خف مداخ 
خود را راضی کند, بهشت برای او بدون حساب واجب می شود و در 


پیت وفزو اتیماغیلب فقو رید 
ص: 193 


تور که الوا نان 2 زر ار فطظب سامت ی کاتر ات 
2 527) مستدرک: 5 / 365. 

3- 528) همان: 6 / 358. 

4 529) همان: 10 / 368. 

5 530) همان: 10 / 368. 


ابراهیم[ علیهما السلام ]خواهد بود.»(1) 
8 - کسی که در حال رکوع نماز انگشت به فقیر بدهد. 


انس بن مالک گوید: سائلی وارد مسجد [ الثّبی صلی الله علیه وآله] شد و 
گفت: «جچه کسی به خدای بی نیاز و باوفا فرض می دهد؟» لو علیه 
السلام در آن ساعت در حال رکوع نماز بود و با دست خود اشاره به سائل 


نمود و انگشتر خود را به به او داد. پس رسول خداصلی الله علیه واله به عمر 
فرمود: «واجب شد.» خر کت : «پدر و مادرم فدای شما؛ یا رسولر ِ 


چه چیز واجب شد؟» فرمود: «بهشت برای او واجب شد...» سپس گوید: 
احدی از مسجد خارج نشد تا اين که جبرئیل از طرفب خداوند ان ای را 

نازرل نمود. «نّما کر الَه وَرسول والذین مَتُوا الذین یقیمُون الصَلاح 
َیْوَثُوَ الرَّکاة وَهَمّ راکِعون».(2) 


غلاهه آضتن در کناب رنف آلفحین شضت. و شش ند ای رافیان احل 
تسنن را برای این حدبت آورده است, حسان بن ثابت, شاعر رسول 
خداصلی الله عليه ,واله کید اتسار صیل را بش از ترول, ابه توق شیر دوه 


است: 

آب حسن آفدیک نفسی و مهجتی 
و کل بطی ء فی الهدی و مسارع 
آیذهب مدحی و المحبّین ضایعا 
وا اتمه یات از اد اج 
فأنت الذی آعطیت اذ نت راکع 
فدتک نفوس القوم يا خیر راکع 
بخاتمک المیمون یا خیر سیّدی 

و یا خیر شار نم یا خیر بایع 
فأنزل فیک اللّه خیر ولایه 


فولت. کوب سا سین یه فویرادی کنات بات الفضانل, سروس بیان 
نمودیم» و در آن کتاب روایتی نقل شده که عمر بن خطاب پس از اين قضّه 
بسبت رتیه انگشتز خود را در حال رکوع تیه فقیر داد تا آية ای-دربانه او 
نازل شود, و چیزی نازل نشد. [ والله بعلم و نتم لا تعلمون] 


29- هت که طالب و دوستدار علم دین باشد. 
ات ها اوه حوا سای رای[ 
ص: 194 


1- 531) مستدرک: 12 / 104. 
2 532) احتجاج: 1 / 163. 


0( مق پمسها کی وق 1 و لا 


۱ 


وجبت له الجنه.»(2) 


سل حداضان االه غيم درالم ترموده 


«کسی که خود را از شرّ زبان و شکم و عورت خویش حفظ کند, بهشت 
برای او واجب می شود.» 


1 - کسی که خداوند چشم را ار او کیرد و نابینا شود. 
تنل خداعای اللی ع اکن رو 


«من آذهب الله کریمته فصبر واحتسب آوجب الله له الجثّه البتّه.»(3) 
یعنلی. «کسی که خداوند بیروی بینایی را از او بگیرد ۱ و برای خدا| صبر 
کند ], بهشت برای او واجب می شود.» 


مست اضای هروه 


«کسی که مشرک به خدا شود, آتش برای او واجب می شود, و کسی که 
شریک برای خدا| قرار ندهد, بهشت برای او واجب می شود.» 


امام صادق علیه السلام در ذیل این حدیث فرمود: 

«اين مربوط به کسی است که اهل معصیت نباشد.»(4) 

3 - خواندن سوره «قل هو اللّه آحد». 

رسول خداصلی الله علیه واله به شخصی که مشغول خواندن سوره «قل 


پا آبها الکافرون» بود فرمود: «او از شرک بیزار شده.» و چون دیگری را 
دید که مشغول خواندن سوره «قل هو اللّه آحد» بود, فرمود: «با خواندن 


این سوره. بهشت برای او واجب شد.» و در روایتی آمده که فرمود: «او 
امرزیده شد.»(د) 
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1- 533) بحارالأنوار: 1 / 178. 

2 634 همان: 63 / 315. 

- 535) همان: 69 / 19؛ منتخب مسند / 209. 

4 536) بحارالأنوار: 69 / 98؛ تفسیر عیاشی: 1 / 335. 
5- 537) بحارالأنوار: 89 | 342. 


4 - کسی که تسلیم امام زمان عجٍُل اللّه فرجه الشریف باشد. 
امام باقرعلیه السلام به ابوحمزه ثمالی فرمود: 


ِ ۱ هر کس حضرت مهدی علیه السلام را درک کند, و همانند 

کب شاه شنم وغل علسها الاک نوی استه انم ام اه 
۳ و هر کس تسلیم او نباشد, خداوند بهشت 
را برای او حرام می نماید, و جایگاه اه آنیتن خواهد بود, و چه بد جایگاهی 
خواهد 


داشت.»(1) 
5 - کسی که خدا را با نود و نه اسم بخواند. 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «خداوند, نود و نه اسم دارد, و هیچ بنده 
اق اویرا با ات مها کفت خواعی جر ان که سفنت رای اه داخت. ی 
شود.»(2) 


6 کی که دم کت سا دا که عخدا و« افال فلت اند 
ول ای ناه له مات مره ای ک وی ی سیر موه 


رکعت نماز, با توجه قلب, و یاد خداوند بخواند, بهشت برای او واجب می 
شود.»(3) 


اصحاب رسول خداصلی الله علیه وآله در این حدیث شک نداشته اند: که 
ان حضرت فرموده است: «بهشت برای عمار یاسر واجب است. و عمار با 
حق است., و حق با عمّار است., و قاتل عفار اهل دوزخ است.»(4) 

8 - کسی که از بیت المقذس برای حح يا عمره محرم شود. 


له روما ای له یه رات خرموی سیک ار نت 
المقذس محرم شود, ۱ و برای حح پا عمره به ب بیاید], خداوند گناهان او 
را می آمرزد.» 


محرم شود و به مسجد الحرام بیاید. بهشت برای او واجب می شود.»(5) 
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1- 538) الشیعه فی احادیث الفریقین / 325؛ بحارالأنوار: 51 / 139 
الغیبه / 41. 

2- 539) العقائد الاسلامیه: 4 / 70؛ الأعلام من الضحابه: 4 / 110. 

3- 540) مرکز المصطفی / 2. 

4 541) مرکز المصطفی (عقار یاسر) / 1357. 


لت های مالای بهشت 


فیه مفید روان الم ال غليم در فرع اعتقادانت مرحم وم 
فرماید: 


«بهشت ضیافت خانه و فحل نعمت های خداوند است. و هر کس داخل آن 
شود رنج و مشقتی برای او نخواهد بود» و خداوند بهشت را خانه اهل 
معرفت و عبادت قرار داده. و نعمت های آن دائم و زوال ناپذیر است. و 
کسانی که داخل بهشت می شوند. متفاوت هستند., برخی در دنیا اهل 
خلوص در عبادت بوده اند [ و از گناه و معصیت خدا پرهیز می کرده اند] و 
کناه و معضیت کرد اند تا مرک انان فرارسیدم است. با ذر دئیا گرفتار 
مشکلات می شوند و پس از مرگ کیفری ندارند و با عفو خداوند داخل 
بهشت می شوند, و یا در دنیا و پس از مرگ گرفتار خواهند بود و سپس با 
عفو خداوند داخل بهشت می شوند, و برخی عملی در دنیا نداشته اند و 
خداوند با فضل خود آنان را به بهشت می برد, مانند فرزندان خردسالی که 
از دنیا می روند و خداوند آنان زا تاد در مس می. سار ود ات 
خدمتگذار اهل بهشت خواهند بود. و این پاداشی است برای اهل عبادت در 
بهشت,؛ , البته خذام بهشتی از خدمتگذاری خود ربجی نمی برند» چرا که 
خداوند تمایل آنان را در بهشت به خدمتگذاری قرار داده است. همان گونه 
که لذت اهل بهشت را در خوردنی ها و نوشیدنی ها و مناظر زیبا و بهره 
برداری از همسران بهشتی قرار داده است.» 


سپس گوید: «در بهشت کسی نیست که از خوردنی ها و نوشیدنی ها و 
لذات دیگر بهشت استفاده نکند نکند. و کسی که می گوید: "در بهشت کسانی 
هستند که از لذّت های مای استفاده نمی کنند. و تنها لذّت آنان تسبیح و 
تقدیس تزفزد کار است ", سخن او از معارف اسلامی دور است, و این 
سخن از مسیحیّت گرفته شده است که می گویند: "موّمنان خالص در 
بهشت همانند ملائکه چیزی نمی خورند و نمی آشامند و از لذّت های 
جمی استفادم نمی کنند بر حالی که ذامگدور فران این فها را ابظال 
نموده و از خوردن و اشامیدن و لذّت های دیگر بهشتی خبر داده 
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است. و می فرماید: 

«أکُها دای و طلها یلک غشبی الّذین القوا...»(1), 

و یا می فرماید: «فیها ها من ماء عَْرٍ آین»(2). 

و یا می فرماید: «جُورّ مَفضوراث فی الْخیام»(3), 

و یا می فرماید: «و جُوژ عین»(4). 

ویا می فرماید: «و عِلْدَفْمْ قاصراث الطَرّفِ آثراث»(5), 
و یا می فرماید: «و رجاهم یحور عین»(6), 


و یا می فرماید: «اِنَّ آصحات اجه الوم فی شُعُلِ فاکهون * هم 5 
أَرواجْهم فی ظلال عَلی الأرائي متَکنُون»(2), 


و یا می فرماید: «وأئوا ‏ به متشایهاً و هم فیها رواخ مُطَهَرَ»(8).» 


سپس گوید: «با بودن اين آیات چگونه می توان گفت: عدّه ای در بهشت از 
لذْت های ماذی استفاده نمی کنند؟ در حالی که ایات فوق بر خلاف این 
معنا تصریح دارد. و اجماع علمای شیعه بلکه علمای اسلام نیز بر خلاف ان 
است, جز این که کسی از مسیحیت پیروی کند, و يا بر یک حدیث ساخته 
ای تکیه نماید.» 


«اين ۱ 1 متانت 2 است. > سپس # ین که برخی 
از اهل بهشت از لذّت های معنوی استفاده می کنند, دلیل این نیست که از 
لذات مادی استفاده نکنند...»(9) 

مقام سابقین در بهشت 

در تفسیر آیه «والسابقون السَابقون ی ولیک هن فک ۰ جتّات التَعیم» 
ینام 
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1- 543) رعد / 35. 

2 544) محقد / 15. 

3- 545) رحمان / 72. 

4 546) واقعه / 22. 

5- 547) ص / 52 . 

6- 548) دخان / 54 . 

7 549) یس / 55 - 56 . 

8- 550) بقره / 25. 

و 551) بحارالأنوار: 8 / 201. 


سجادعلیه السلام فرمود: 
«انان کسانی هستند که بدون خساب وارد بهشت می شوند.»(1) 
مرحوم کلینی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: 


«خداوند تبارک و تعالی مردم را سه گونه آفرید, و فرمود: «و نتم أژواجاً 
تلاتٌ», و سابقون انان رسول خداصلی الله علیه واله و خواص از اهل بیت 
او هستند...» 


در امالی صد وق نقل شده که رسول خداصلی الله علیه واله درباره 
«سابقون» از جبرئیل سوال نمود, جبرئیل گفت: «سابقون علی[ علیه 
السلام] و شیعیان او هستند که قبل از دیگران به بهشت سبقت می گیرند, 
و با کرامت خداوند از مقزبان می باشند.» 


امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم یه گزوهی از شیعیان ما فرمود: 


«شما شیعه خدا و انصار او و سابقون اوّل و سابقون آخر و سابقون به 
ولایت ما در دنیا و سابقون به بهشت در اخرت هستید.» 


امام باقرعلیه السلام فرمود: 

«چهار نفر در عالم از سابقین هستند: 

ال فرفند آدم غلیه التساام: 

2 - موّمن آل فرعون در امّت موسی علیه السلام, 
دص ار و اش مه اسان 


4 - علیْ بن ابی طالب علیه السلام در امّت محقدصلی الله علیه 
واله.»(2) 


امیرالمومنین علیه السلام پس از ماجرای سقیفه و غصب خلافت. در زمان 
خلافت عثمان. مهاجرین و انصار را در مسجد رسول خداصلی الله علیه 
وآله سوگند داد و فرمود: «من شما را به خدا سوگند مي دهم, آیا به یاد 
دارید که چون ر آیه «وَالسّایفَونَ السَایفَون ۴ اولیّک المََرّ بو ن» و رد 


«والسَایفُونَ الاوّلوت مِن المُهاجرین و الائصار» نازل شد., مردم از معنای 
این آیات از رسول خداصلی الله علیه واله سوال نمودند, و آن حضرت 
فرمود: "خداوند اين آیات را درباره پیامبران و اوصیای آنان نازل نمود, و 
هن وا ات 


باشد"؟» 

ففاخرنن واضار و کته ها مم‌ سا کم رسیان عواضای الله له :واه 
چنین فرمود.»(3) 
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1- 552) تفسیر صافی: 5 / 120. 


2 553) همان. 
3- 554) تفسیر نورالثقلین؛ 5 / 211. 


آرزش و زیبایی انها همانند ارزش و زیبایی صاحبان انهاست, مواد ساختاری 
انها از عمل موّمن تهیه می شود مومن همواره در دنیا با اعمال نیک خود 
مواد [ و مصالح ]ساختمانی قصرهای بهشتی خود را می فرستد, و ملائکه 
به هر اندازه ای که موّمن موادٌ [ و مصالح] ساختمانی بفرستد. مشغول 
ساخت و ساز هستند, و اکر او از عمل باز ایستد, انان نیز از عمل باز می 
رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: 

قهر کنشن وید "نخان الله و الخمه للم هلا اله الا الم خداوند فرخسی 
در بهشت برای او غرس می کند.» 

و فرمود: 

«اگر موّمنی مسجدی در دنیا بنا کند, خداوند برای او خانه ای در بهشت بنا 
خواهد نمود.» 

و لکن مع الأاسف در روایتی اه که در آثر برخی از گناهان, قصرها و 
درختان بهشتی, انشن فی. کیرد و نابود می شود. اعاذنا الله‌من دلکه 


در دنیا نیز برخی از مواضع مانند مساجد و غیره قصرهای بهشتی نام گرفته 


است. 


مرو تک طوی فر کات آفالی.ار اسراعسسن له اساه نحل 
نموده که فرمود: 


«چهار مسجد در دنیا از قصرهای بهشتی محسوب می شوند: 
1 - مسجد الحرام, 
2ج سول 


تن 


4 - مسجد کوفه.»(1) 


اعام باه الساام میت وراد 


#کنتی که درباره آنچه: | از اشتر از هحفایق دی ]| تهی دانور تسنلیم ما باشد, 
و اطمینان داشته باشد که ما اهل حق و دانش هستیم, و او را جز به راه 
راست و صراط حق دعوت نمی کنیم, خداوند قصرهایی در بهشت به او 
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1- 555) امالی طوسی / 369. 


می دهد که ارزش و مقدار آنها را جز خدا نمی داند...»(1) 


مرحوم صدوق در فقه الضاعلیه السلام روایت نموده که: «هر کس بیست 
و یک مرتبه سوره "قل هو اللّه آحد؛ " را بخواند. خداوند قصری در بهشت 
برای او بنا خواهد نمود, و کسی که چهل مرتبه آن را بخواند, خداوند 
گناهان گذشته و آینده او را می بخشد.»(2) 


امام باقرعلیه السلام فرمود: 


کی که رقم تور قل. فش لاخ را عوانی رکه ایا 
می شود, و کسی که دو مرتبه آن را بخواند, به او و اهل او برکت داده می 
این کی اه موی اسان و ال و سا قآ 
برکت داده می شود, و کسی که دوازده مرتبه آن را بخواند, خداوند برای 
او در بهشت قصری بنا می کند, پس ملائکه حفظه اعمال به یکدیگر می 
گویند: "برویم قصرهایی برادرمان را در بهشت ببینیم . و کسی که یکصد 
مرف اه ی 3 117۳ 
اه را می بختشند: جز آن که خون با مال مردم را ضایع نجودم باشد..و کسی 
که چهارصد مرتبه آن را بخواند, پاداش چهارصد شهید خواهد داشت که 
اسب خود را پی کرده باشند و خون آنان ریخته شده باشد, و کسی که در 
اه هار رها با ان روم را ها ان تور را ور 
بهشت ببیند, و يا برای او دیده شود.»(3) 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 


«کسی که از خوف خدا اشک بریزد. به هر قطره اشک او قصری در 
بهشت به او داده می شود, و تاجی از د* و جواهر بر سر او گذارده می 
شود, که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر قلب انسانی خطور 
نموده است.»(4) 


ی ای مار رها شاه الاو ای واه ان وت اواش کی 
کشا ایا ها ایا ور کت سس از خ ای ند 


واله فرمود: 
خو* 201 


1- 556) بحارالأنوار: 24 | 390. 

2 557) فقه الاضا / 139. 

3- 558) کافی: 2 / 619 . 

4 559) روضه الواعظین نیشابوری / 451. 


«خداوند به هر قطره از آب غسل اوء قصری در بهشت به او می دهد, و 
این سزی است بین خدا و بندگان او ننست به جنابت از حلال 1(۰) 


در سخن دیگری فرمود: 


«کسی که از حیض يا جنابت غسل نماید, خداوند به هر قطره از آب غسل 
او چشمه ای در بهشت به او می دهد, و به عدد هر مویی که در سر و بدن 
اوست؛ قصری در بهشت به او می دهد, که وسیع تر از هفتاد برابر دنیا 
باشد, قصری که نه چشمی دیده باشد. و نه گوشی شنیده باشد, و نه بر 
قلب انسانی خطور کرده باشد.»(2) 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 


«کسی که در زمین صاف و بدون خطر : به اندازه چهل گام دست ناتوانی را 
بگیرد. خداوند به هر گام قصری در بهشت به آو می دهد, که مساحت آن 
هزار سال راه [ در هزار سال راه] باشد, ۵ ار هون :| پر از طلا کنند, 
ازتشبی بو سفن آن. را تدارن باکر ان مان رادرس خر 
قیادت نماید, روز قیامت در نامه ۳۳3 خود پاداشی را خواهد یافت که 


در بالاترین جاهای بهشت قرار خواهد گرفت.»(3) 
زان خاحلی االه یت ماد رید 


قی. کننن شمش 211 الژحمن الرحیم را قرائت کند. خداوند برای او در 
1 
هزار خانه از لول سفید قرار دارد و در هر خانه ای هفتاد هزار تخت از 
زبرجد سبز می باشد و بالای هر تختی هفتاد هزار بستر از سندس و 
استبرق می باشد و بر آن تخت و آن بستر همسری از حورالعین می 
باشد. ۰ و بر پیشانی راست ان حورالعین نوشته شده: "محمد رسول 
آلله ز هیر با مخت اه توته: تقندم: ول لاه ری و سس ام ام 
حسن نوشته شده و بر چانه او نام حسین 


ض :202 


1- 560) مستدرک الوسائل: 1 | 450. 


2 561) همان: 2 | 41. 


نوشته شده و بر لب های او بسم اللّه الرْحمن الرحیم نوشته شده است.» 


زامن فی کویده به رشهل ,خخاصلی الله غلیه وال کفتم: هیا رصول الله: 
این کرامت ها از ان کیست؟» فرمود: 


طزای کشسن است که با اخترام و یی تفن شنم لاه لتخم 
الژحیم ".»(1) 


غرفه های ویژه بهشتی 


قصرها و غرفه های ویژه بهشتی را اضافه بر قصرهایی که هر کدام از اهل 
بهشت دارند, به گروه های ویژه ای می دهند که دارای خصایص و اعمال 
نیکی باشند. 


1 درم خداضلی الله عایه وال فر وه ده 


«[ در شب معراج] داخل بهشت شدم و قصری را دیدم که از یاقوت سرخ 
بود. پس به جبرثئیل گفتم: "ای جبرئیل, این قصر از ز کیست؟" جبرئیل گفت: 
"لفق اطاب الکلام..ع ادام الظیام. و اطعم الطعام ۵ ند باللیل و الثاس 
نیام. را ی و را و 

ار وا را به عبادت و 


تهجّد برخیزد.» 


راوی حدیت اسماعیل بن جابر می گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: 
«معنای اطاب الکلام و سخن پاکیزه چیست؟» فرمود: 


«گفتن "سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا اللّه و الله آکبر".» سپس 
فرمود: «ايا می دانی معنای ادامه الطیام چیست؟» 


گفتم: «خدا و رسول او بهتر می دانند.» فرمود: «"ادامه الضیام" این است 
که ماه رمضان را کامل روزه بگیرد.» 


سپس فرمود: «اطعام الطعام این است که برای تأمین فرزندان و عیال 
خود به جستجوی روزی [ حلال] برود. و ابروی انان را حفظ نماید.» تا این 
که فرمود: «و معنای تهجّد و سحرخیزی این است که نماز عشا را ترک 
نکند.»(2) 


2 - غرفه ویژه ای در بهشت هست که مخصوص اهل صبر می باشد و آنان 


س‌ 
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و فاطمه 9 خسس و حسین علیهم السلام, اند. و در تفسیر آیات: 5 عباد 
لس ادن تقشون علیازش ق . آولنک بکرون الق قه بها خر وا ۶ 
یلفوّن فیها تجیة و سلاما»(1) روایت شده که آنان می باشند.(2) 


رسول که اصلی. الم غیت اه فرم هد 


.. طوبی للمتحائّین فی اللّه, ان اللّه تبارک و تعالی خلق فی الجثه عمودا 
ی ار و 
خلقها الله عژوجل للمتحابین و المتزاورین...»(3) 


یعنی: «خوشا به حال کسانی که با برادران دینی خود برای خدا دوستی می 
کنند, همانا خدای تبارک و تعالی در بهشت عمودی از یاقوت سرخ افریده 
که بر روی ان هفتاد هزار قصر وجود دارد و در هر قصری هفتاد 


ار ون اسنت بر کنو آن راسرام سای اتود که برای خوانره 
زیارت برادران خود می روند, و برای خدا| با انان دوستی می کنند.» 


4 - رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 


«کسی که از خویشان پدر و مادر خود سرکشی کند. تیان ناسا تایه 
نماید, ره ها 
دیگر. به اندازه مسافتی است که یک اسب تندرو یکصد سال طی کند و آن 


درجات از نقره و از طلاء لوْلوء زمژد. زبرجد. مشک, عنبر و کافور می 


باشد.» 


سپس فرمود: 


«کسی که رعایت حق خویشان محمد و علین را بکند: بیش از آنچه. گفته 
شد, خداوند به او عطا خواهد نمود, به همان اندازه که محمد و علیث بر پدر 
و مادر او فضیلت دارند.» 


سپس درباره کسی که خویشان رسول خداصلی الله علیه واله را بر 
خویشان خود مقذم می کند فرمود: 


«خداوند در دنیا مال فراوانی به او می دهد و رسول خداصلی الله علیه 
واله نزد او می آید. و می فرماید: "ای بنده خدا این باداش دنیایی تو بود 


که خویشان رسول خدا را بر خویشان 
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2 566) تفسیر نورالفلین: 4 | 44. 
3- 567) خصال / 639 . 


خود مقذم نمودی, و من در آخرت در مقابل هر حبه ای از این مال در 
بهشت هزار قصر به تو خواهم داد. که کوچک ترین آنهاء؛ زاو :۲ تر از دنیا 
ار ۱ ۳ 


«کسی که از روی محبت دست خود را بر سر یتیمی بکشد, خداوند در 
بهشت به هر مویی که از زیر دست او می گذرد, قصری به او می دهد که 
از دنیا و آنچه در دنیاست وسیع تر باشد و در آن قصر آنچه بخواهد لت 
می برد و در آن مخلد هامید خواهد نود | د قها ها فسته امس و 
الأْعین و هم فیها خالدون].»(1) 


«کسی که یتیمی را که در آثر غیبت و پنهانی ما از او از علوم ما محروم 
مانده تکفل نماید, و او را راهنمایی کند. و علوم ما را به او تعلیم نماید, و 
او را هدایت کند, خداوند به او می فرماید: "ای بنده کریم من که با برادر 
خود در علم مواسات نمودی, من از تو سزاوارتر به کرم هستم", پس به 
ملائکه خود خطاب می نماید: "ای ملائکه, برای او به عدد وی 
تعلیم بنده_من 0 ی ات و ات ات دیگر 


سپس قصه نزاع زن مومنه را با زن معانده [ که ناصبی بوده] و حضرت 
زهراعلیها السلام به ان زن مومنه. راه پیروزی بر ان معانده را بیان نموده 
تا ان زن مومنه بر دشمن خود پیروز شده است., را بیان نموده که خداوند 
به ملائکه می فرماید: «برای فاطمه به خاطر کمک علمی که به این زن 
مومنه نمود, هزارهزار برابر انچه من برای او واجب نموده ام, را بدهید, و 
اين پاداش را همواره برای هر کس که چنین عملی را انجام بدهد, ثبت 
نمایید...»(2) 
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حورالعین بهشتی 


در تعداد زیادی از آیات قرآن, «حورالعین بهشتی» برای اهل تقوا و اخلاص 
و سبقت در ایمان و عمل و صلاح و صبر و صدق و قنوت و انفاق و 
استغفار ۳ اسحار, نام برده شده است, مانند ایات ذیل: 


ظ مم ۳ لا ۰ 
«فیه یراك چسان * قبط آلاء ریما بان * خوژ عَفضوراث فی الْخیام 
7 سِ ند هر و ین نم و تن ۳ ج سس 2۲ 
* قیای الاء تبکما تکذبان * لمْ بَطنَهُنّ انس قبلهْمْ و لا جان * فیای الاء 
ِ ی > للع 2 ر 9 یر و ۰ مه لد 
زبکما تکذبان * مَنکِنینَ غلی رفرف خصر و عبقری حسانِ»(2). 
۳ 3 رز ۳ تس ‌ 
له الفْعْلَصین * ولیک هم رژق مََلوم * قواکة و هم کمن * 
۴ ْ 


1- 570) دخان / 51 - 57 . 
2 571) رحمن 701 - 76. 
3- 572) صافات / 40 - 49. 


4 573) واقعه / 10 - 24. 


مولف گوید: همسران بهشتی را می توان به چند قسم تقسیم نمود: 


1 «ژنان. مفهتهة ای که قبلا دز نیا همشیر مومتی بوده اند, و يا همسری 
نداشته اند. چنین زنانی اگر در رتبه شوهران خود باشند. همسران آنان 
خواهند بود, و از حوریان بهشتی زیباتر و لذیذتر می باشند. بلکه حوریان 
بهشتی خذام آنان اند, و اگر زن مومنه ای در دنیا با دو نفر ازدواج نموده 
باشد, هر کدام آنان که اخلاق نیکوتری داشته است را انتخاب می نماید و 
در کنار او خواهد بود. 


در روایات زیادی آضذة که خداوند غیر از رن های موّمنه دنیایی, حوریان 
بهشتی را نیز در بهشت به بنده خود تزویج می نماید. 


امام صادق علیه السلام در حدیث مفصْلی که در بحث های پیشین گذشت. 
ضمن بیان درجات موّمن در بهشت., و منازل و قصرهای بهشتی, به ابوبصیر 
فرمود: 


«ای ابوبصیر! در بهشت نهری است که در دو طرف آن دختران جوان 
تفت خی دنر ه هتافت. که جوهر به نعی: از نان برخورد می کند, و 
عاشق آق تین تشوه: و او را از جا می کند, خداوند, دختر جوان دیگری را به 

جای آن 


207 


1- 574) یس / 55 - 58 . 

2 575) بقره / 25. 

3- 576) نساء / 57 . 

4 ال عفران دا رل 


می رویاند.» 
سپس فرمود: 


«ای ابوبصیر! خداوند [ از زن های مومنه دنیایی ]هشتصد باکره و چهار 
هزار ثیبه [ یعنی زنی که شوهر دیده] و دو نفر از حورالعین را به مومن 
تزویج می نماید.» 


ابوبصیر می گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: «فدای شما شوم آپا 
هشتصد زن باکره به او تزویج می نماید؟!» فرمود: «آری, چنین است.» 


سپس فرمود: «موّمن هر چه با آنان آمیزش می نماید, باز آنان باکره 
هلستند. > 


می ۰ شوند؟» ۳ «از خاک نورانی بهشت 0 می تا و مغز 
استخوان ساق پای آتان از زیر هفتاد حله, دیده می شود. ۰( 


2 - حوریان بهشتی: همان گونه که گذشت خداوند حوریان بهشتی را برای 
بنده موّمن خود افریده است. و در برخی از روایات امده که خداوند, به هر 
مومن پانصد حوربه» و یا هفتاد حوربه, و یا دوازده حوربه می دهد و انان 
مشتاق شوهران خود می باشند, و صبر نمی کنند تا قیامت برپا شود, بلکه 
هنگامی که موّمنین ارواحشان از بدن ها جدا می شود, - در داخل قبرها - 
نژد آنان می آیند: تا ها تباشتد.(2) 


3 - دختران جوانی که در بهشت. در دو طرف نهری می روپند: روایت شده 
که چون موّمن عاشق یکی از آنان می شود. و او را برمی گیرد. خداوند در 
همان ساعت دختر دیگری به جای او می روياند, و گفته شده: معنای جمله 


«خراک آلله گیرا» که,مردم به میک من کورته همین زیت 


4 - مردان و زنانی که در بازار بهشت به فروش می رسند. در روایت 
امده: 


«اِنْ فی الجتّه سوقاً یباع فیه الضور من الّجال و الثْساء.» 


یعنلی.: «در بهشت بازاری است که در ان مردان و زنان به فروش می 
رسند.» 


مردان برای خدمت,؛ خریداری می شوند, و زن ها, برای مضاجعت و بهره 
کند, و 
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از نضز او 9 برای 7 فراهم م ِِ شود چنان که خداوند می فرماید: 5 


علامه مجلسی در کتاب بحار از تفسیر حضرت عسکری علیه السلام نقل 
نموده. کة رسول خداضلی الله علیه واله مذت ها برای سخن گفتن به تنه 
درخت خرمایی تکیه می داد, و چون برای او منبری آماده شد, بالای آن 
منبر رفت. ناگهان آن درخت ناله کرد. و رسول خداصلی الله علیه وآله آن 
را در بغل گرفت. وگرنه تا قیامت ناله می نمود. سپس رسول خداصلی 
الله علیه وآله فرمود: «سوگند به خدایی که به حو؛ مرا به نبوت مبعوت 
نمود, ناله خژان و حور و قصور بهشتی, از فراق دوستان و اهل ولایت 
فختد مه علت وال ین اتانبار تالم این قدخت برای رضول خواصلی. |1۱ 
علیه وأله شدیدتر خواهد بود, و ناله آنان از فراق دوستان محمّد و 
محمّد[ علیهم السلام آتنها با نماز [ و صلوات شما بر محشد و آل محد] و 
نافله شما, و روزه شما, و صدقه شما, برطرف می شود, و بزرگ ترین 
چیزی که ناله آنان را تسکین می دهد. احسان و کمک شما به برادران دینی 
خود می باشد, و چون شما این اعمال را انجام می دهید. آنان به یکدیگر 
می گویند: برای رسیدن به وصال دوستان خود. شتاب نکنید, چرا که تأخیر 
آنان. برای: به .ذست آوزدن درجات عالیه بنشتز بشتی است. و آنان با 
احسان به برادران خود, درجات بالاتری از بهشت را به دست می آورند, و 
تاش که ترین چیزی که آنان را آرامش می دهد, صبر شیعیان ما در زمان 
تقیه است. در این هنگام خژان و حوریان بهشتی می گویند: ما نیز همانند 
آنان که در زمان تقیّه بر آزار و توهین دشمنان نسبت به اولیای دین صبر 
می کنند و چاره ای جز آن ندارند, بر خلاف شوقی که به وصال آنان داریم 
صبر می کنیم, از این رو, خداوند به آنان خطاب می کند: "ای ساکنان و ای 
ک ان پفشت هرن اخیر طلافات: ما با دوضان مه از بخل سا شرت 
باکه بران انم استه که شد نان فن سا فواسات و کمک به برآذران صففه 
خود و دستگیری از افراد پریشان و 


ص: 2009 


1- 580) جیّت و نار: 4 / 156. 


مصیبت زده, و برطرف نمودن غم و اندوه از انان, و صبر بر تقیه نسبت به 
ازار کفار و فساق, بهره خود را از کرامت من کامل نمایند. و چون بهره 
آنان کامل شود, من آنان را در وضعیّت بسیار شیرین و با مسدات و شادی 
به شما خواهم رساند, پس شما به وعده من شادمان باشید.. و چون 


خدامند اش ستاو را بهانان‌عی فرشانه آنان ار امش دا هی کته ۱۱۱۳ 


مخفی نماند که این حوریان بهشتی, برای کسانی هستند که در دنیا چشم 
از تامخرم بنوشتدر و اخر زنان,متعددی دارند, بینخ. انان عدالت بر قر از کنند, 
دح هی ام آان را عا‌ شام جان. که رسول. خداهلی لد قام 
واله در بیماری خود دستور داد بستر او را در خانه های همسرانش به نوبت 
نعمت ها برسد. باید تجاوز به حریم دیگران نکند. وگرنه لایق این نعمت ها 
نخواهد بود.(2) 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


«مقصود از "خیرات حسان". زن های مقومنه اند, و مقصود از "حور 
مقصورات فی الخیام", حوریان نورانی و سفیدی هستند که در خیام در و 
یاقوت و مرجان بهشت محفوظ می باشند, و هر خیمه ای چهار در دارد. و 
بر هر دری هفتاد حجاب است, و موّمن در هر روز با کرامت الهی نزد آنان 
می رود. و خداوند بندگان موّمن خود را به اين همسران [ نورانی بهشتی 
آبشارت داده است.»(3) 


سخنان حوریان بهشتی 


مفسرین در معنای آیه شریفه: : «فیهنٌ خیرات ثك حسان» اختلاف نموده اند, 
برخی گفته اند؛ مقصود از «خیرات ت حسان» زنان بهشتی هستند که دارای 
اخلاق نیک اند. و گروهی گفته اند: آنان دارای جمال و زیبایی نیکویی 
هستند, و برخی دیگر گفته اند: مقصود زنان مقمنه بهشتی هستند که از 


حورالعین زیباتر و نیکوترند, و لکن به نظر 
ص20 
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2 582) جیّت و نار سبزواری: 4 / 159. 
3- 583) کافی: 8 / 156. 


می رسد آنان همان حورالعین بهشتی هستند و معنای «خیرات حسان» این 
است که در خوبی و نیکویی و زیبایی و جمال و کمال و فضیلت و 
شوهردوستی به کمال رسیده اند, به گونه وک« تن رزات و( آقر 
سمعت و لا خطر علی قلب بشر» یعنی هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی 
نشنیده و بر فکر کسی خطور نکرده است. 


ات وه کل رو وا خی لاه ام رده 


«زنان بهشتی دست های همدیگر را می گیرند و با صداهای بسیار زیبا و 
شیرین خوانندگی و غناخوانی می کنند, به گونه ای که احدی از مردم چنین 
کر آها خر انیا ید او نی سس وا 


نحن الااضیات فلا نسخط <- ما شادمانانی هستیم که هرگز خشم نمی 


هی اتضیات لا اه ها افافت ک کانی همم که رز 
همسران خود آدور نمی شویم. 


و نحن خیرات حسان < ما زنان نیکو< خصلت و صاحب جمال و دوستداران 
حبیبات لأزواج کرام < ما شوهران بزرگوار خود را دوست می داریم. 


و چون حوریان بهشتی با این سخنان زیبا خود را معرژفی می کنند, زنان 
موّمنه بهشتی که در دنیا اهل عبادت و صلاح بوده اند, 


در پاسخ آنان می گویند: 

نحن المصلیات و ما صلیتنْ < ما در دنیا اهل نماز بودیم و شما نمازی 
نخواندید. 

و نحن الصَائمات فما صمتنْ < ما در دنیا اهل روزه بودیم و شما روزه ای 


نگرفتید. 


و نحن المتوصئات و ما توصُیتنْ < ما در دنیا اهل وضو و طهارت بودیم و 
شما وضویی نگرفتید. 


و نحن المتصدقات و ما تصدقتن < ما در دنیا اهل انفاق و صدفقه بودیم و 
شما صدقه ای ندادید.» 


سپس فرمود: 
«به خدا سو گند زنان موّمنه بر حورالعین پیروز می شوند.»(1) 
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ابوبصیر می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: 


»... در بهشت نهری است که در حاشیه [ و حریم] آن دختران بهشتی می 
روید. هنگامی که موّمن به یکی از آنان برخورد می کند و از زيبايي او به 
تفت ی افند ه اوآ هی وه یر سای ری .سای امن 


ابوبصیر می گوید: 
به امام صادق علیه السلام گفتم: «بیش از این بفرمایید.» 
امام علیه السلام فرمود: 


«خداوند به مقمن در بهشت هشتصد دختر باکره و چهار هزار دختر 
غیرباکره و دو عدد از حورالعین را تزویج می نماید.» 


ابوبصیر می گوید: گفتم: «فدای شما شوم, حورالعین از چه چیز آفریده 
می شوند؟» فر مود: «از خاک بهشت افریده می شوند.» 


سیس فرمود: «مغز استخوان آنان از زیر هفتاد حا دیده می شود, و کبد 
انانتبزای فومن امته اشت ی کنم هقمن نیز براق آنان ابیتة آسحت:» 


گفتم: «فدای شما شوم. آیا آنان در بهشت سخن [ و آوازی] دارند؟» 
فرمود: 


«آری, انان سخن 1 و اوازی] دارند که احدی از خلایق چنین سخن 1 و 
اوازی آرا نشنیده است.» 


گفتم: «سخن آنان چیست ؟» فرمود: «آنان می گویند: 
نجن الخالدات فلا نموت <- ما جاودانانی هستیم که هرگز مرگ نداریم. 


نع الا عمات فا تیاس که مار شتا دما ن‌تساین قمیی که هر بر گرا تاو 
نگرانی نداریم. 


ی لمات ول شاف سا آفاشت. که کاس هی که کی | 
همسران خود آدور نمی شویم. 


و نجن الژاضیات فلا نسخط < ما خشنودهایی هستیم که هرگز خشم نمی 


طوبی لمن خلق لنا < خوشا به حال کسانی که برای ما آفریده شدند. 
ی اه اه زا ات ات هه 


شد یم . 


سپس کوب ها شفسر این خستیم که احر ضورت-یکی راو .قاها در اسمان 
د نی 
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پدیدار شود نور او چشم ها را از دیدن ناتوان می کند...»(1) 


رسول خداصلی لاه له واکت در تسیر آبه شرف وم کت اا خیم 
ای الرَجمن وَفْدا» به امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 


«هنگامی مثّقین وارد قيامت می شوند. .. خداوند به ملائکه دستور می دهد 
اولیای من را به بهشت ببرید, و در قیامت همراه خلایق نگه ندارید, چرا که 
من از آنان راضی شده ام. و رحمت من بر آنان واجب شده است, چگونه 
۳ را با اصحاب حسنات و سّثات نگه دارم؟ پس ملاتکه آنان را به 
طرف بهشت می برند, و چون مقابل ما ارم 0 
اه اه هت را مب و که دای یه سر 
بهشتی که خداوند برای اولیای خود اناد نموده می رسد. پس حوریان به 
یکدیگر بشارت می دهند و می گویند: اولیای خدا آمدند. پس در بهشت به 
روی آنان گشوده می شود و داخل بهشت می شوند. و همسران آنان از 
خورالعین و زنان دتیایی نزد. آنان .هی ایند ومی کویند: خونشن آمدین, چقدر 
ما شوق دیدار شما را داشتیم. اولیای خدا نیز همین سخن را , به: آنان می 


گویند.. ِ« 


ای که نا میتی و سر آ فا ال 
بر او وارد می شود در حالی که ملائکه او را همراهی می کنند, و هفتاد 
حله از یاقوت و لوَلوٌ و زبرجد و مشک و عنبر بر او پوشیده شده است, و 
تاجی از کرامت بر سر دارد و کفش های او از طلا و یاقوت و لوّلوّ و... می 
باشد. و چون نزدیک ولی خدا می رسد و ولی خدا از شوق می خواهد 
مقابل او بایستد. او می گوید: ای ولی خداء امروز روز زحمت و رنج 
نیست, برنخیز. من برای تو هستم و تو برای من می باشی: پس به مقدار 
پانصد سال از سال های دنیا همدیگر را درز آغوتتن مت کیزند: و از یکدیگر 
ماااتت یدای اند و جون آرامنش بیدا می کنند, ولیخ خدا نگاهش به 
کردن بند او که از پاقوت احمر است می افتد, و 
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1- 585) حوٌ الیقین شبر: 2 / 156. 


می بیند که در وسط آن لوحی است از دژ که در آن نوشته شده: ۳۳ 
ول الله خی .انا الحوراع خیشک. الک تا هت فش ۵ آلت نات 
نفسک". یعنی: ای ولیْ خداء تو حبیب [ و معشوق] من هستی, و من نیز 
حبیبه [ و معشوقه] تو هستم, همه ارزوی من تویی, و همه ارزوی تو من 
هستم؛ سپس خداوند هزار ملک را می فرستد تا مومن را به بهشت خوش 
آمد بگویند, و چون به اوّلین در از درهای قصر بهشتی او می رسند., از 
دربان اجازه می خواهند و می گویند: خداوند ما را فرستاده تا به ولی خدا 
0 آمد بگوییم بم. دربان مي گوید: ی یز 1 1۶2 پس آن 
دص هار سا ایا رت لالم ان زا باه بر 
و توش آمدگویی به ول خدا| فرستاده است و آنان ان واه ِِِ 
۳ به ادن اجازه 0 خو| اد ۳ را هه همسر خود 
حورالعین خلوت نموده است؛ در حالی که بین حاجب و بین ولوت خدا دو 
بهشت دیگر [ و یا دو قصر/] فاصله است. پس حاجب نزد قیم قصر ولیث 
خدا می رود و به او می گوید: مقابل در عرصه هزار ملک ایستاده اند و 
خداوند آنان را فرستاده تا به ول خود تبریک و خوش آمد بگویند و تو برای 
آنان اجازه دخول بگیر, پس قیّم نزد خذام ول خدا می رود و به آنان می 
گوید: فرستادگان خدا مقابل در عرصه ولی خدا ایستاده اند و آنان هزار 
نفر از ملائکه هستند که خداوند آنان را برای تبریک و خوش آمدگویی به 
ولو خود فرستاده است؛ شما به ولیث خدا خبر دهید. پس آنان به ول خدا| 
خبر می دهند و او اجازه می دهد تا ملائکه وارد شوند, و در آن حال ول 
خدا در غرفه ای است که هزار در دارد و بر هر دری ملکی گماشته شده 
است و چون ملائکه اجازه ورود می گيرند, هرکدام از دربان ها, دری که 
مأمور به آن هستند را می گشایند: و قیم, هر کدام از ملائکه را از یکی از 
ذن‌های غرفه واردفی: کندم و آنان رسالت خود رآ از ناحیه پروردگار ابلاغ 
قت‌نضایند رو به ولت خدا تتربی وخوی آهد فی. کوتندا 4 
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شرت نو له اصتی الم له رالم فرح هد 


این ازتت: معا ای ضریفه عه الصاانکه اون عاه من کل باپ». و 
چون وارد غرفه ولیث خدا| می شوند می گویند: «سَلامٌ عکد بما صَبر نم 
قیعم عْفْبی الدّار»(1).» 


سپس فرمود: 


«و این است معنای ایه شریفه: «و اذا زرایت تم رایت تعیما و ملکا 


کبیرا»...»(2) 
آمام با فزغلیه السااشرفی ق اه 


«هنگامی که موّمن در بهشت به چیزی میل پیدا می کند, هرگونه که 
بخواهد برای او آماده می شود او خواسته خود را با گفتن: ۲سبحانی 
اللهم " مطرح می کند, و چون این سخن را فف کفند: خدام بهشتی خواسته 
او را آماده می کنند بدون این که او امری بنماید و درخواستی بکند...»(3) 


ام سلمه به رسول خداصلی الله علیه واله گفت: «پدر و مادرم و 
باد, اگر زنی در دنیا دو مرتبه ازدواج نموده باشد, در بهشت متعلة 

کدامیک از دو شوهر خود خواهد بود؟» رسول خداصلی الله علیه وله 
فرمود: [ اگر در یک درجه باشند] می تواند هر کدام که خیرخواه تر و 
دارای اخلاق بهتری بوده است را انتخاب نماید.» سیس فرمود: «ای ام 
سلمه, اخلاق نیک خیر دنیا و آخرت را برای صاحبش فراهم می نماید.»(4) 


لباس های اهل بهشت 


قرآن در چند اوه به لباس های اهل بهشت اشاره نموده و می فرماید: 
«اهل بهشت, لباس های سبزی از سندس و استبرق یعنی دیباج و بعضی 
گفته اند: دیباج منسوج از طلا می پوشند, و بر تخت های بهشتی تکیه می 
زنند» و خداوند درباره این نعمت ها می فرماید: «نعم التوابٌ و حستت 
مَرّتففقا».» 


آعام با تخل تسام ی کار 


فحقضود از اکن قها علی لا انک رصان عفت‌های پهشتی, است که 
بر روی انها حجله های اهل بهشت قرار می گیرد.» و خداوند می فرماید: 


«نعم 
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االوات و کشت و هام سفتی: این ها شکوعایگاه ۵ شیک باداتی. است: 
(1) 


۳ ما لا تسد ِ 
مرحوم طبرسی در مجمع البیلن در تسیر ایه «ن الذین امَنوا ۲ عملوا 
الصّالحات ابا لا ضیغ آَجْرَّ من خسن عملاً * آولیک هم جَناث عَدْن تجری 

من 5 ۳ ما ان ۳ و 2 
تجز تختهم الائهاژ یُحَلوّنَ فیها من اساور من ذهب و بلبسْون یابا حَصْرا من 


سَُدْس و اشتلرق قَلنین فیها عَلی الأراِک عم النوابٌ و حستَت 
رتفا 2 می فر ماند 


سحات. عین جعتی, حات. الافامته .و اساور: جع اشتواد بویا سمم: آفتوره 
است و اسوره جمع سوار است و سوار زینت دست است. و سندس: دیباح 
رقیق, , و استبرق: دیباج غلیظ است. و ارائک: جمع اریکه به معنای سریر و 
تخت هی باشتی بعضی. کفتة: اند؛ ار فرش های حجله است.»(3) 


در تفسیر آبه: «انَّ ال یَوخل الذین منوا و ادا الصَالْحاتِ جات تخری 

من تختا لها بُحَلوْنَ فیها من آساور من دَهب و لوْلوَاً و لباسْهْم فیها 
خریژ»(4) رسول خداصلی الله علیه وآله به ی ۳ السلام 
فرمود: 


«هنگامی که موّمن وارد منازل خود در بهشت می گردد, و تاج ملک و 
کرامت بر سر او گذارده می شود, حلّه هایی از طلا و نقره و یاقوت و در 
موه آوپوشنده عف ود فتاه له خریر بای ها کونا کمن کشا 
و یی 
که خداوند می فرماید: « یج :01 ن فیها من أساور من دَهَب و لَوْلوَ و سهم 
فیها خریژ». و چون موّمن بر تخت عرّت می نشیند, و 
اهتزاز درمی آید, و چون در منازل خود در بهشت 


مستقژ می شود, ملکی که مأمور به باغستان های اوست برای تهنیت و 
خوتن آمدگویین اجازه ورود من طلبد, خدام مومن به او می کویتد؛ باید در 
انتظار بمانی, چرا که ولین خدا بر اریکه و تخت عزژت تکیه 
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زده و همسر او حور|ء برای او آماده شده ست و نو باید در انتظار اجازه 
دخول باشی...»(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«هنگامی که خداوند آدم علیه السلام را از بهشت به روی زمین فرستاد, 
یکصد و بیست درخت با خود آورد, که چهل عدد آنها درختانی بود که میوه 
آنها مانند انجیر ظاهر و باطن آن خورده می شد, و چهل عدد آنها درختانی 
بود که تنها داخل میوه های آنها خورده می شد., مانند گردو, و چهل عدد 
دیگر آنها درختانی بود که میوه های آنها مانند زردآلو بود که داخل آنها 
خورده نمی شد و تنها خارج آنها خورده می شد. و آتباتفه نی با تخود اهر 
که در آن هسته و دانه هر گیاهی وجود داشت.»(2) 


از این حدیت روشن می شود که اصل میوه ها و سبزیجات و گیاهان دنیاء, 
همه از بهشت امده جز آن که چون به این عالم وارد شده. وزن و طعم و 
رنگ انها تغییر پیدا کرده است. 


رسول خداصلی الله علیه وآله فر مود: 
«هنگامی که آدم علیه السلام از بهشت اخراج شد؛ خداوند میوه های 
بهشتی را توشه او قرار داد, و صنعت هر چپزی را به او 7 تعلیم نمود, بنابر 


و میوه های بهشتی تغییر نمی کند.»(3) 


از قرآن استفاده می شود که میوه های بهشتی فراوان است, و ایجاد آنها 
در اختیار اهل بهشت است, و اهل بهشت هر میوه ای را که میل به آن پیدا 
که سرا ام ص ص و میا 
داشت, چنان که در آیه: 


«و فاکهه کنیرو * لا مَقطوعه و لا مَمَنوعو»(4), 
و آیه: «و فاکقه مقّا بتَحَیْرّونَ»(5), 
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امد هم بفاکیه لحم ممّا یشتهون»(1) به این معنا تصریح,شده 

سیم ور یآ شریفه: «و فیها ما تشتهیه الائمُسن و تلذ الأعبْن 

* هی العتة ای آرتتو‌ها بما کلم تععاون * کم 
فیها | فاکهة کنیرة ۳ تاکلون»(2) 


استفاده می شود که خداوند هر لذتی که اهل بهشت به آن مایل شوند را 
برای انان اماده می فرماید. 


| رب 
ِ"ِ 
3 
اف 


توت نم رک آومیو ات اسهم ار اه در رات قراس 
انها اشاره شده است, اشاره می کنیم: 


1 تداع یفتی کیان کاستن. 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

«هندباء سیّد البقول یعنی آقای سبزیجات است.»(3) 
و فرمود: 


خبر و باد یه هتذیا که آن قذرت تور بر مجامعت زیاد می کند. و فرزند را 
شک می مدق بز مرو رنه می اف رای جوا ندرا اجب 
نماید و ان لین و معتدل خواهد بود.»(4) و فرمود: 


«فضیلت هندباء بر سایر سبزیجات؛ همانند فضیلت ما بر مردم است.»(5) 


2- الک اث: یعنی سیر. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «در بین سبزیجات کات را رسول 
خداصلی الله علیه وآله دوست می داشت و می فرمود: "سنام البقول و 
رآسها الکتاث و فضله علی البقول کفضل الخبز علی سائر الأشیاء و هی 
بقلتی و بقله الأنبیاء قبلی, ونان آحیهه اکلم و کانی انظر الی خاتهفی لته 
یبرق ورقه خصرةّ و حسناً.» 


یعنی. : «بهترین سبزیجات سیر است, و فضیلت آن نسبت به بقیّه سبزیجات 
مانند فضیلت نان بر چیزهای دیگر است. و آن سبزی من و همه پیامبران 


قبل از من می باشد. و من آن را دوست می دارم و می خورم. و می بینم 
که گیاه آن در 
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1- 599) طور / 22. 

2 600) زخرف 711 - 73. 

3- 601) وسائل: 25 / 179. 
4 602) بحارالأنوار: 66 | 206. 
5- 603) همان. 


بهشت از سبزی و زیبایی جلوه ای دارد.» 

و فرمود: «هنگامی که سیر و پیاز را می خورید, به مساجد و مجالس نروید 
ار 

3 - البادنجان: 

قال الکاظم علیه السلام: «استکثروا لنا من البادنجان فاثّه حار فی وقت 


الحراره و بارد فی وقت البروده مخت فی: اامفات کلیا ‏ جید علی کل 
حال.»(1) 


بت اضاه کاظم علیة الضلام فر مونه صانتتان را راد ضرف کتیور سر آکه 
بادنجان در تابستان گرم است و در زمستان سرد است, و در همه اوقات 
معتدل و نیکو می باشد.» 


تیه ( خر نون 
آمیزالعومتی غلیه الشلام.می فرمانبط زسزل عذاخلی اه غآنه. و اله می 
فرمود: 


«خربوزه را بخورید چرا که آب آن رحمت است و شیرینی آن از بهشت 


است.» 


قفر صوایتی امده که .خرتوزه از بهشت آمده و کینتی. که. یک لقمه. ان را 
بخورد, خداوند هفتاد هزار حسنه به او عطا می کند و هفتاد هزار گناه را از 
او می بخشد و هفتاد درجه به درجات او می افزاید. 

ایام اه علید الشاام. می. فرمانند رون خداصای آلله علی. ماد 
خربوزه را با شکر و خرما می خورد.»(2) 

اف گو رده برای تفصیل خواص میوه ها و گیاهان و سبزیجات به کتب 


خواص خوراکی ها و کافی و محاسن و 0 الأخلاق و کتاب اخلاق و 
00 .۱۰ 


درخت های بهشتی 


1 - درخت طوبی: 
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1- 604) کافی: 6 / 373. ۱ 
2- 605) مکارم الأخلاق طبرسی / 184؛ بحارالأنوار: 66 / 206 وج 63 . 


یکی از درختان بهیشتی, , درخت طوبی می باشد. در روایات شیعه و اهل 
سئّت فراوان نقل شده که آن در بهشت در خانه رسول خداصلی الله علیه 
وآله و امیرالمومنین علیه السلام است و آیه شریفه: «الذین آمَثوا ‏ عَملوا 
الصَالحاتِ طوبی لَهُمْ و حُسَنْ مَآب»(1) درباره علیْ بن ابی طالب علیه 
التطام تارل ده است: 


ِ سلیمان قندوزی حنفی در کتاب ینابیع الموده از رسول چداصلی الله 

علیه وله نقل : نموده که از آن حضرت درباره آیه شریعه : : «الذین انوا ع 
حان الصَالحات ۳ هم و خسن مآب» فرمود: «طوبی درختی است ۳ 
بهشت, ۰ 
سرازیر می باشد.» 


گفته شد: «یا رسول اللّه! قبلاً از شما سوال نمودیم فرمودید: «اصل آن 
در خانه علی[ علیه السلام] است. و شاخه های ان بر سر اهل بهشت می 
باشد؟» رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: «خانه من و علین در بهشت 
یکی است.»(2) 


در تشر امین ان نوی کسوس دای لها ات کی ده 


«طوبی درختی است که خداوند به دست قدرت خود در بهشت غرس 
نموده, و از روح خود در آن دمیده است. و از ان حلی و حلل [ یعنی 
شیرینی و زیور آمی روید, و شاخه های ان از پشت دیوارهای بهشت دیده 
می شود.»(3) 


امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: رسول خداصلی الله علیه واله 
هنگامی که تفسیر حروف ابجد را بیان می نمود فرمود: و اما "طا", 
اشاره به درخت طوبی است, و طوبی درختی است که خداوند آن را به 
دست قدرت خویش آفریده, و از روح خود دز ان دمیده است. و شاخه 2 
آن از پشت دیوارهای بهشت دیده می شود, و از آن حلیْ و حلل [ بعنی 
شیرینی و زیور ]روییده می شود, و میوه های آن بر سر اهل بهشت 
ی ی ام وی ی ی ای 

,._]بخواهند, ند آن درخت آماده است.: و هر میوه ای از آن گرفته شود 
فورا. به جای 
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1- 606) رعد / 29. 
2 607) ینابیع الموده: 1 / 287. 
3- 608) همان. 


خود بازمی گردد.»(1) 
2 - درخت خرما: 


مرحوم مفید در مقنعه و شیخ حر عاملی در وسائل روایت نموده اند: 
هنگامی که خداوند آدم [ علیه السلام ] را از بهشت به روی زمین آورد, آدم 
وحشت نمود, و از خدای خود درخواست کرد که به وسیله یکی از درختان 
را 
تا زنده بود به آن درخت انس پیدا 
می کرد, و چون وفات او نزدیک شد به فرزندان خود گفت: «من در زمان 
حیات خود به این درخت انس می گرفتم, و امیدوارم که پس از مرگ نیز 
به آن انس داشته باشم, چون من از دنیا رفتم, شاخه ای از آن را دو نصف 
کنید و آنها را در کفن من قرار بدهید.» فرزندان او نیز چنین کردند, و 
تعطیل شد, و رسول خداصلی الله علیه واله باز آن را احیا نمود و سئثت 
رایجی گردید.(2) 


3 - درخت سخاوت: 
رسول خداصلی الله علیه وله فرمود: 


«سخاوت درختی است از درختان بهشت که شاخه های آن در دنیا بر سر 
مردم سرازیر است و هر کس اهل سخاوت باشد, به شاخه ای از شاخه 
های آن آویزان می شود, و آن شاخه او را به بهشت می برد. بخل نیز 
درختی است از درختان دوزخ و شاخه های آن در دنیا بر سر مردم سرازیر 
است, و هر کس بخیل باشد, به یکی از شاخه های آن آویزان می شود و 
آن شاخه او را به دوزخ می برد.»(3) 


4 - درخت هایی که در کنار کوثر قرار دارد: 
در تفسیر آیه «فیهن حَیّراث حسانْ» آمده که: 


در کنار نهر کوثر درخت هایی 
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1- 609) همان / 288 
2 610) وسائل: 3 / 23. 
3- 611) مستدرک الوسائل: 7 / 15؛ امالی طوسی / 475. 


است که میوه آنها دختران بهشتی می باشند. و اهل بهشت هر چه از اين 


میوه ها می چینند, فورا به جای آن میوه دیگری سبز می شود و این معنا در 
بخ ربا میت و بعضی گفته اند؛ معنای «جزاک ال خیرآ» 


همین دختران بهشتی است. 
و 


«هر کس بگوید: "لا اله [ الم" , برای او درختی در بهشت از یاقوت سرخ 
ی رن آن درخت مشک سفید است., که 


شیرین تر از عسل و سفیدتر از برف و خوشبوتر از مشک است. و میوه 
های آن درخت همانند پستان های دختران جوان می باشد که از زیر هفتاد 
خلم‌مایان است: »۱۱ 

در حدیث دیگری از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل شده که فرمود: 


هر کسید فان الاه ه امه مه ۲ الم للم م الله. اک ۳ 
خداوند به ملائکه می فرماید: "برای او درختی در بهشت غرس کنید".» 


پس برخی از اصحاب ۱ «در این صورت درختان ما در بهشت فراوان 
اه سار ی ماه ره 


«آری, و لکن من به شما اعلان خطر می کنم که قبل از رسیدن به آنها 
ات نف سید آنها را نشور انی6 


نمی فرمویه «خدآوتم می. قرمایفه سا ها الفخ. امتوا اطیغوا الاه 5 
آطیغوا السول و لا محْطلوا أَغمالَکم».»(2) 


موف گوید: از این حدیث روشن می شود که ترک اطاعت خدا و رسول 
ی ی اه پست ی احا ره 


6 - درخت سدره المنتهی: 
ر ره المنتهی 


سم ۳ سم ۰ 9 
در تفسیر ایه شریعه : «و لقذ راه تژله اخری ف‌ عَلْد سذره المَنتهی ف‌ 
لب و 


حنه 
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1- 612) ثواب الاعمال / 3. 
2- 613) جامع المدارک: 2 / 280. 


المأوی * لا بَفسَّی السَكرة ما یَفْشی»(1) 
امام باقرعلیه السلام فرمود: 


«به اين علّت اين درخت را سدره المنتهی می گویند که اعمال اهل زمین 
را ملائکه حفظه , نب فخل ندزه المتگهی: مه بر ند.» 12 


از روایات استفاده می شود که سدره المنتهی بالاترین مقام قرب الهی 
است. و در آسمان هفتم است و تنها رسول خداصلی الله علیه واله قابلیّت 
قدم گذاردن در آن مقام را داشته است. و به همین علّت [ را «سدره 
المنتهی» نامیده اند. 

از امام صادق علیه السلام سوّال شد: «درخت "سدره المنتهی" و جمله 
"اصلها ثابت و فرعها فی السماء" چیست؟» فرمود: 

«رسول خداصلی الله علیه وآله اصل آن است, و علیْ[ علیه السلام] و 


فاطمه[ علیها السلام], فرع آن است., و ائمه[ علیهم السلام] شاخه های آن 
هننستندر و شیعیانشان بر یک ها آن آند:» 


راوی می گوید: گفتم: «فدای شما شوم, معنای "منتهی" چیست؟» فرمود: 


«به خدا سوگند دین به آن منتهی می شود. و کسی که از آن درخت نباشد 
نه موّمن به خدا| و نه شیعه ما می باشد.»(3) 


و در سخن دیگری فرمود: «هنگا می که موّمنی از دنیا می رود, برگی از آن 
درخت ساقط می نود هون فرز ند به دنب می اید: بر حی بر آن آفز ودح 
می شود.»(4) 


اام بافرغليه السلام من فرفایده «رسول خداضلی الم غلیه والة [ ذر 


معراج] به آسمان هفتم و سدره المنتهی ر سید و آن درخت به سخن 
درآمد و گفت: ۱ ۱ کب 9 


است.» 


امام باقرعلیه السلام سپس فرمود: 


«نمّ دنی فتدلی فکان قاب قوسین آو آدنی», یعنی: «رسول خداصلی الله 
علیه واله پس از مقام سدره المنتهی به نزدیک ترین مقام قرب الهی رسید 


ودوزخیان ] را به او داد, کتاب اصحاب یمین را با دست راست خود گرفت. 
مارا وا ای ی اه ان 


ص: 223 


1- 614) نجم / 13 - 16. 

2 615) محاسن: 2/ 334. 
3- 616) بصائر الدذرجات / 80 . 
4 617) همان. 


قبائلشان را در آن دید. سپس کتاب اصحاب شمال [ و دوزخیان] را گشود 
و در آن نام اهل دوزج» و نام پدران و قبائلشان را در ان دید, و چون پایین 
امد اوه کاب راد خسن ابی طالت عانه الساام حول وا ۱۱ 


ری قی ان سول خدا ضلی الم علیه واله نف نوی که قد موه 


«هنگامی که من به معراجح رفتم, و آسمان ها را طی نمودم, و به " "سدره 
المنتهی" رسیدم, تیدم هر بر کی از آن درخت: بن دنیا. شابه. آفکنده. و بر 
روی هر برگی ملکی است., و خدا را تسبیح می کند, و از دهان هر ملکی 
دژ و یاقوت و لول خارج می شود و از هر دانه لوْلوّای مقدار پانصد سال [ 
راه] دیده می شود و از آن در و یاقوت ها؛ هر چه می ریزد, ملائکه ای 
موکلند که نها را در دریایی از تور بريزند. و آن ملانکه در هر شب جمعه 


ای به سدره المنتهی می ایند.» 
سپس فرمود: 


«هنگامی که ملائکه مرا دیدند ضمن خوش آمدگویی گفتند: "ای محشّد 
خوش آمدی", پس من دیدم بادی وزید و درخت سدره را تکان داد, و 
درهای بهشت به هم خورد, و ملاتکه به من گفتند: "این صداها اا- 
آنان است که شما قدم در این جا گذارده ای" پس صدایی از بهشت 
شنیدم که می گفت: "چقدر ما شوق دیدار علین و فاطمه و حسن و حسین 
علیهم السلام را داریم".»(2) 


در روایات از برگ درخت سدر بسیار تعریف شده و مستحبٍ است انسان 
بر و.بدن خود را با آن بشوید تا بدن او با کيزه کردد و درد وم و آندوم از 
او برطرف شود. در این باب به روایاتی اشاره می کنیم. 


ار امین عانت الساام هی رها 


«هنگامی که خداوند رسول خودصلی الله علیه واله را امر نمود که اسلام 
را آشکار سازد, و وحی بر آن حضرت نازل شد [ در عالم معنا] دید جمعیّت 
مسلمانان اندی اند و جمعیت مشرکین فراوانند. پس اندوه شدیدی به او 
رخ داد, و خداوند جبرئیل را فرستاد و برای او برگ درخت سدره المنتهی 
را اورد, 
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1- 618) همان / 212. 
2- 619) قرب الاسناد / 101. 


و رسول خداصلی الله علیه وآله پا آن سر خود را شست , و اندوه او 
برطرف شد.»(1) 


اعاش ام غاب لام موه سس اس ورن اسان زا رود 
می رساند.»(2) 


امام صادق علیه السلام فرمود: «سرهای خود را با سدر بشویید, چرا که 
برگ درخت سدر را هر ملک مقلاب و هر پیامبر مرسلی, تقدیس نموده 
است.»(3) 


و فرمود: «هرگاه اندوه فراوانی به تو روی هرت بر تو باد به گفتن؛ " 
حول و لا قوّه الا با" ۰ و فرمود: «کسی که اندوهی برای او پید | شود, و 
نداند اين 9 از کجاست؟ باید سر خود را [ با سدر] بشوید.»(4) 


در کاب لام السرانه خی ین سعد حلی امه «شعتت است اسان 
در هر جمعه ای سر خود را با سدر و خطمی بشوید.»(3) امام صادق علیه 


«رسول خداصلی الله. غلیه. واله. سر خفن زرا با در هی تست و ای 
فرمود: "سرهای خود را با برگ درخت سدر بشویید. چرا که هر ملک 
مقژب و هر پیامبر مرسلی آن را تقدیس نموده, و هر کس سر خود را با 
برگ درخت سدر بشوید, هفتاد روز وسوسه شیطان از او دور می شود, و 
کسی که هفتاد روز وسوسه شیطان از او دور شود, گناه نمی کند, ی 
که گناه نکند, 


داخل بهشت می شود.»(6) 

شهید اوّل در آداب روز جمعه می فرماید: 
«سئّت های روز جمعه چند چیز است: 

1 - غسل جمعه, 

2 - شستن سر با سدر و خطمی, 


- اول صبح به مسجد رفتن,؛ 


4 - تراشیدن سر, 

5 - گرفتن ناخن ها؛ 

6 - کوتاه کردن شارب. 

7- رها کردن ریش, 

8 - استعمال بوی خوش. 

9 - پوشیدن لباس فاخر و نظیف, 


7 دعا کردن هنگام خروج به نماز جمعه, و خواندن دعای "لام من 
تهیا...", 


1 - رفتن به نماز جمعه با سکینه و وقار, 
2 - خواندن بیست رکعت نماز نافله جمعه, 
3 - خواندن 
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1- 620) کافی: 6 / 505 . 
62 شنتهی الخطلت: 1 دک 
3- 622) منتهی المطلب: 1 / 53 . 
4 623) دعوات راوندی / 120. 
5- 624) همان / 315 و 31. 

6- 625) ثواب الأعمال / 20. 


سوره جمعه و منافقین در نماز ظهر و جمعه و اگر از روی فراموشی 
سوره دیگری را شروع کند, اگر از نصف تجاوز نکرده است عدول نماید. و 


از رسول خداصلی الله علیه وآله سوال شد: «عرض نهرهای بهشتی چقدر 
است؟» رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «عرض هر کدام از نهرهای 
بهشتی, , به اندازه پانصد سال راه است., و این نهرهاء گز کرد قصرها و 
حجاب های بهشتی دور می زند» و امواج آنها آوازه های دل نشینی دارد, و 
آهل بهشت را به طرب درمی آفرت‌همان. کوته. که. منم برای 7 
آنازه می‌خوانه 2 


رتایت شوه که ماد ین مالک اسلمی نو رس خداصلی الله خایه وا 
چهار مرتبه اقرار به زنا نمود و از ان حضرت درخواست کرد تا حذ الهی را 
بر او جاری نماید, و او را پاک کند. سپس توبه کرد و رسول خداصلی الله 
علیه وله او را سنگسار نمود و فرمود: «ماعز توبه ای کرد که اگر گروهی 
از ات من این چنین توبه می کردند, انان را کفایت می نمود.» 


ووایت: شون که ماو ین مالک جون مت کسار تن رفنولن خواصلی. الم 
علیه واله فرمود: 


«من او را دیدم که در نهرهای بهشت شنا می کرد.»(3) 


حضرت عسکری علیه السلام فرمود: «نهرهای بهشتی دوازده عدد می 
باشد, و خداوند نام انها را در ایات ذیل بیان نموده است: 


1 - «فیها آتهاژ من ماء عَیْرٍ آسن»(4) ی ادن بت تفر‌فایت از .ات 
است و اب انها تغییر نمی کند.» ‏ 

2 - «و آئهاژ من لبن لَ یِتَقیَرٌ طْعْمَه»(5) یعنی: «در بهشت نهرهایی است 
: ِ 

ز 


ص: 226 


1- 626) بیان / 108. 


2 627) جامع الأخبار / 126؛ بحارالاأنوار: 8 / 146. 
3- 628) الأقتاب الفقهیه ابن ابی جمهور | 65 . 

4 629) محشّد / 15. 

5- 630) همان. 


شیر که طعم آنها تغییر نمی کند.» 


3 - «و آتهاژ من خمر تذو للشاربین»(1) یعنی: «در بهشت نهرهایی از 
شراب ۱ ۳۲ ی ۳ 


4 - «و آئهاژ من عسَل مصضفی»(2) یعنی: «در بهشت نهرهایی از عسل 
ی رن 


5- «و جُسْقَون فیها کأساً کان مزاجها رَتجبیلاً * عَینا فیها تُسَمی 
سلسبیلا»(3) یعنی: «چلشمه ای در بهشت می باشد که آت 1 گواراست, 


وه ز تخبیل امبخته:,شندم و آن را سلستبیل .هی کوننیه 


6 - «الّا أَغعْطیْناک الْكَوْتَرّ» یعنی: «ما به تو نهر کوثر, خر فراوان, نبوّت, 
کاب ترشیت اس مه سای عطا کر 


7 - «یسقون من رحبق_ مَخثوم»(4) بعنی: «به موّمن در بهشت شربتی 
فهر شندم می دهند کهه: از آن بوی مشک. می باند.» 


8 - «و مزاجّة من تسشْنیم»(3) یعنی: «نهری در بهشت وجود دارد که آميخته 
به تسنیم است.» 


9 - 10 - «فیهما عَیّنان تجْریان»(6) یعنی: «در آن دو بهشت دو چشمه 
جاری می باشد.» 


1 - 12 - «فیهما عَیْنان تصَاختان»(1) تقتی؟ ور ان ده مت رو رنه 
جوشان می باشد 9(۰) 


ساسا لاه قام ماه رم یا مر رای سا ار می 


است: 
1 ۳ فرات؛ 
2 5 تب 


طر 227 


1- 631) همان. 

2 632) محمّد / 15. 

3- 633) انسان / 17 - 18. 

4 634) مطففین / 25. 

5- 635) همان / 27. 

6- 636) رحمن / 50 . 

7 637) همان / 66 . 

8- 638) مناقب ال ابی طالب: 1 / 265. 


نهر عسل است. و سیحان: نهر خمر است. و جیحان: نهر شیر است.»(1) 


غامد فخلهن: رحنه اللق. کمیت ها تمانات. استاده من ود که. هر 
فرات, افضل نهرهای بهشتی است.»(2) 


درجات ۱ تس 


از برخی از روایات استفاده می شود که بالاترین درجات بهشت «جنه 
الفردوس» و پا «حظیره القدس» است. و درجات بهشت با تلاوت قرآن, 
تعیین می شود, و در برخی از روایات آفتفه که «مقام وسیله» ۳ 
رسول خداصلی الله علیه وآله و اهل بیت آن حضرت است. و آن بالاترین 
درجات بهشت و نهایت قرب به پروردگار است. صاحب مجمع گوید: 
«روایت شده که فاصله اعلای درجات بهشت تا پایین ترین آنها مانند فاصله 
زمین تا آسمان است.» 


امام صادق علیه السلام فرمود: «نگویید: نگ بهشت ", بلکه بهشت هایی و 
درجاتی وجود دارد. همان گونه که خداوند می فرماید: «و من دونهما 
جنْتانٍ» و يا می فرماید: "درجات بعضها فوق بعض", و مردم با اعمال خود 
در بهشت بر یکدیگر تفاضل پید | می کنند ((3) 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «مردم فردای قیامت, به سبب 
عقولشان تفاضل پیدا می کنند و به خدای خود تقرژب می جویند.»(4) 


امام صادق علیه السلام نیز فرمود: 


«ثواب و پاداش اعمال به اندازه عقل موّمن است؛ وِ هر کدام از جِن و 
انس, به سبب اعمالشان درجاتی پیدا می کنند؛ همان گونه که خداوند می 
فرماید: 


0 


1- 639) خصال / 117. 

2 640) بحارالأنوار: 57 / 35؛ مناقب آل ابی طالب: 1 / 265. 

3- 641) بحارالأنوار: 66 / 155؛ مجمع: 9 / 210؛ عیّاشی: 1 / 388. 
4- 642) بحارالأنوار: 66 / 156. 


«و یل درجاث ما عَملْوا و لْوََُمْ أَعْمالَُم و هُم لابْطْلَمْون»(2(».)1) 


فریوط ار 2/7 7 خداصلی الله 
غلیه واله ‌ظاهر ی نوخ که بوشت محصوص به ا هل هیر است: وردرحات 


عبداللّه بن مسعود می گوید: روزی من با اصحاب خدمت رسول خداصلی 
آلله.علیه واله:ر یذ یه و گرسنگی و مجاعه سختی بر ما وارد شده بود, تا 
جایی که چهار ماه بود ما جز آب و شیر و برگ درخت نخورده بودیم. پس به 
لک ای لاه جا اه ری سر ان ها و اه 
کی تفت ام ماد تال رای ام ما رم 


«شما همواره تا زنده هستید چنین خواهید بود, از این روه باید خدا| را شاکر 
باشید, چرا که من قرآن و کتاب های دیگر آسمانی - که بر من و بر 
پیامبران دیگر نازل شده است - را خوانده ام و در هیچ کدام نیافتم که جز 
اهل صبر کسی داخل بهشت شود.» سپس فرمود: «ای ابن مسعود! 


«تما بُوقّی السّایژون رهم بقیر جساب»(3), 
ِِ ِ 
و می فرماید: «أولیّک یُجْرَوَنَّ الْعْرْفه بما ضَبرّوا»(4)؛ 


و می فر فرماید: «َمْ حسبم آن َخْلوا الجتّد و لقّا یک مت الذین حَلَوا من 
قبلکم مستَهَم سم ال سا الصّا5(»۶)؛ 


وم قفومان هانی جر عم انوم ها راهم هم لفات ون ۱9 

و می فرماید: «و جَزاهُمْ بما صَبَرُوا جََةَ و حریر»(7), 

و می فرماید: «أولیک بُوْتوَْ هم تن یما َبژوا»(8). 

و می فرماید: «و لتلَکمْ یش من لوب و الجُوع و تقص من الوا 
ص: 229 


1- 643) احقاف / 19. 
2 6644 بحارالأنوار: 66 / 156. 
3- 645) زمر / 10. 

4 646) فرقان / 75. 

5- 647) بقره | 214. 

6- 648) موّمنون / 111. 

7 649) دهر / 12. 

8- 650) قصص / 54 . 


و الأثفُْس و اللْمراتِ و بَسْر الطّابرین»(1).» 
پس ما گفتیم: «یا رسول الله. صابران کیانند؟» فرمود: 


«کسانی که بر انجام طاعت خدا و ترک معصیت او صبر می کنند. آنان 
کسانی هستند که مال پاکی را به دست می آورند و به اندازه و اقتصاد, 
انفاق و مصرف می کنند و مقداری از ان را در راه خدا می دهند. چنین 
کسانی رستگار و سعادت مند خواهند بود.» 


«اهل صبر, دارای خشوع. وقار, سکینه (آرامش قلب). تفکر, نرمی با 
رکه بر الم یه ایان. بوسر نوا اخسان‌متوری. از صام .و الود ی؛ 
دوستی برای خدا, دشمنی برای خداء ادای امانت. عدالت در حکم, اقامه 
شهادت, کمک به اهل حق, مقابله با اهل گناه و خلاف, گذشت از ظلم و... 


در برخی از روایات نید امه که: 
بالاترین درجات بهشتی برای دوستان رسول خداصلی الله علیه وآله و ائمّه 


معصومین علیهم السلام است و پایین ترين درکات دوزخ نیز برای دشمنان 
انان می باشد. [ و اين معنای «هل الذین الا الحبٍ» می باشد].(3) 


و شاید اختلاف درجات بهشت و درکات دوزخ به اختلاف مراتب دوستی و 
دشمنی باشد. والله العالم. 


آخرین کسانی که داخل بهشت می شوند 
1 - امیرالمة‌منین علیه السلام فرمود: 


ییاسران فا یم ام اسان نی رن کنس ارت 
که داخل بهشت می شود. و این به علت در دست داشتن ملک دنیاست [ 
که او از خداوند درخواست نمود و خداوند خواسته او را اجابت کرد].»(4) 


ص: 230 


1- 651) بقره / 155. 

2 652) بحارالأنوار: 74 / 92. 

3- 653) همان: 108 / 385. 

4 654) میزان الحکمه: 4 / 314؛ مستطرفات السراثئر: 41 | 7. 


2 - امام صادق علیه السلام فرمود: «کسی که بر علیه مومنی سخن بگوید 
و بخواهد او را سبک کند و از چشم مردم سا نماید, خداوند او را از 
ولایت خود خارج می کند, و داخل ولایت شیطان می نماید. و شیطان او را 
نمی پدذیرد.» 
سیس فرمود: «خداوند به موسی بن عمران[ علیه السلام ] وحی نمود. 
غیبت کننده اگر توبه کند, اخر کسی است که داخل بهشت می شود و اگر 
توبه نکند, اوّل کسی است که وارد دوزخ می شود.»(1) 


- رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «آخرین کسی که داخل بهشت 
10۳ به طرف 
بهشت می رود, و بسا آتش او را فرامی گیرد, و چون از آتش [ و صراط] 
می. کذواز. اند ان هه عم کنر و ی یذ "متعالی و بزرگ است خدایی 
که مرا از تو نجات داد, و خداوند به من احسان و عطایی نمود که به احدی 


از اوّلين و آخرین چنین احسانی ننمود...»(2) 

شتا را خباآمای الق طلیه تال فر عظیرن آقخیی عیشت 

1 - مرحوم علامة حلّی رحمه الله در کتاب منتهی می گوید: در روایت 
صحیح از زراره از حضرت باقرعلیه السلام نقل شده که فرمود: «عادت 
رسول خداصلی الله علیه واله اين بود که با یک مد از اب [ یعنی 750 


ات ۵ با تک ضاع اب |[ شنی:نسته کیلو | عسل هه رده 
یک رطل و نصف رطل است., و صاع: شش رطل است.» 


مرحوم شیخ طوسی رحمه الله نیز می گوید: «صاع شش رطل مدینه, و نه 
رطل عراق است.»(3) 


مرحوم صدوق [ ابن بابویه] از رسول خداصلی الله علیه واله روایت نموده 
که فر مود: 

«وضو باید با یک مد از آب باشد, و غسل با یک صاع, و زود باشد که بعد از 
من 


ک 2 


1- 655) رسائل الشهید الثانی / 288 بحارالأنوار: 75 / 257. 


2 656) آضواء علی الضحیحین / 161؛ کنز العقال: 14 / 500 . 
3- 657) تهذیب: 1 / 136. 


مردمی بيایند, و این مقدار آب را برای وضو و غسل کم و ناچیز بدانند, آنان 
بر ی و تا و ار 
باشند, در حظیره القدس [ که مقامی است در وسط بهشت] هم نشین من 
خواهند بود.»(1) 


هید اکل در کناب تگری از آمام ناقرعلنه السلام تفل موده که فر موه 


«#وضو حدی از حدود خداوند است, و خداوند می خواهد بداند جه کسی 


سپس فرمود: 


«موّمن را چیزی نجس نمی کند و اگر به صورت روغن مالیدن, آب را برای 
وضو مصرف ۹۹ او را کفایت می کند.»(2) 


عفر کاب خصال از آمرالمخسشن غلبه اتساام سل دم که فری د 


بدمه فی سبیل الله...» 


یعنی: «کسی که طبق دستور ما عمل کند, فردای قیامت, در حظیره 
القدس با ما خواهد بود و کسی که منتظر امر ما [ و دولت ما باشد, مانند 
کسی است که در راه خدا در خون خود غلطیده باشد.»(3) 


2 امام‌ضاوی غیت الشاام من ماب 


«خداوند به پیامبری از پیامبران بلی اسرائیل وحی نمود. "اگر دوست می 
داری فردای قیامت مرا در حظیره القدس ملاقات کنی, باید در دنیا غریب. 
و تنها, و غصه مند, و از مردم در هراس و وحشت باشی, و همانند پرنده 
اک ای ی اور اار س سصتراها ی رما ها بر 
درختان است, و آب او از چشمه هاست, و چون شب می شود تنهادر جایی 
پناه می گیرد, و با پرندگان دیگر مأنوس نمی شود و با پروردگار خود انس 
قت ورف و از پرندگان دیگر وحشت می کند.»(4) 


خر 2 2 


1- 658) منتهی: 1 / 309؛ وسائل: 1 / 339 ح 9 و 6 . 
2 659) ذکری / 95. 

3- 660) خصال / 625 ؛ بحارالأنوار: 10 / 104. 

4 661) امالی صدوق / 265. 


4 - رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: «من و فاطمه و حسن و حسین 
و علی در "حظیره القدس" بهشت در زیر قبه سفید و نورانی قرار داریم, 
و آن قبه, قبه مجد [ و کرامت آاست., و شیعیان ماء در یمین [ رحمت 


الهی ] قرار دارند.»(1) 


5 - رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «الثابت علی سئتی معی فی 
حظیره القدس. [ یعنی فی الجنه].» یعنی: «کسی که بر سئت و روش من 
پایدار باشد. در حظیره القدس بهشت با من خواهد بود.»(2) 


بهشت آدم علیه السلام 


حسین بن میسر می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره بهشت آدم[ 
علیه السلام ] سوال نمودم, فر مود: «بهشت آدم باغستانی از باغستان های 
دنیا بوده است, و خورشید و ماه در آن طلوع و غروب می نموده, و اگر از 
باغستان های بهشت آخرت می بود. آدم [ علیه السلام آهرگز از آن خارج 
نمی شد [ و ابلیس نیز داخل آن نمی شد].»(3) 


مرحوم صدوق در کتاب عیون, از حضرت رضاعلیه السلام نقل نمود و که د 
تفسیر آیه شریفه: «و قَلنا با آ5 م اسکن نت و رَوجْک الجَتَه و کلا متها زد 
حیِتٌ شننما و لا تَفْربا هذه 19 قتکونا من الظالمین» الایات(4), به 
مأمون ملعون فرمود: 


0 ت 


«آدم و حوّا علیهما السلام با وسوسه شیطان از غیر شجره منهیه خوردند, 
چرا 


که آدم و حوّا قبل از آن ندیده بودند کسی با نام خدا سوگند به دروغ 
بخورد, از سویی این عمل قبل از نبوّت و پیامبری او بود, و گناهی نبود که 
به سبب آن مستحقٌ آتش شود, بلکه از صغاثر موهوبه بود, و چون خداوند 
آدم علیه السلام را به پیامبری برگزید. معصوم از هر گناهی بود [ همان 
گونه که می فرماید: «و عصی دم رَبّهْ ققوی * 


ص: 233 
1- 662) بشاره المصطفی / 86 ! احقاق الحو*: 9 / 195؛ بحارالأنوار: 43 


7 و 303 
2 663) مجمع البحرین: 1 / 535 . 


3- 664) کافی: 3 / 247. 
4 665) بقره / 35 - 37. 


ِ اجتباه ك قتاب عَلیّه و هدی»(1), , و می فرماید: «انّ ال اضَطفی أدَمَ 
و تُوحاً و آل ابُراهيم و آل عقران عَلی العالمین»(3[».])2) 


عبداللّه بن سنان گوید: شخصی از امام صادق علیه السلام سوال کرد: 
«ادم و حوا چقدر در بهشت ماندند تا به سبب خطایی که انجام دادند از 
بهشت اخراج شدند؟» امام علیه السلام فرمود: «خداوند ظهر روز جمعه 
هنگام زوال, ادم علیه السلام را افرید. و سپس از پایین اضلاع او حوا را 
خلق کرد و در همان روز دستور داد ملائکه بر او سجده کنند. و انان را در 
همان روز داخل بهشت نمود, و به خدا| نیو گنه انان در ان روز بیش از 
شش ساعت در آن بهشت نماندند, و بعد از غروب خورشيد از ان خارج 
شدند و در خارج آن بودند تا صبح شد و لباس های آنان از بدنشان ریخته 
بود, و خداوند به آنان فرمود: «ألَم نهَکما عَق تکفا السْجرَو»؟! پس آدم از 
خدای خود حبا نمود, و خاضع شد, و گفت: «رَْنا ظَلَفنا أَنفُسَنا...».»(4) 


رشتول خداصلی الله علیه واله در معراج. بهشت و دوزخ را مشاهده نمود 


اررسلن سای له هبات اسطال ار رو نت وین ام موه 
اتفاق همه مسلمانان است. و منکر ان مرتد و خارج از اسلام خواهد بود. 
امام صادق علیه السلام فرمود: 

«از ما نیست کسی که چهار چیز را انکار نماید: 

1 5 معراج, 


3 - خلقت بهشت و دوزخ [ و وجود آنهاء همان گونه که رسول خداصلی الله 
علیه واله در معراج آنها را مشاهده نمود], 


4 - شفاعت.»(۵) 
حضرت رضاعلیه السلام نیز فرمود: 


«هر کس به معراج [ رسول خداصلی الله علیه وآله] ایمان نداشته باشد. 
سول خداضلی الم قلية والة را تکدیت نمودم است.: 18۱ 
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1 666) طه / 121 - 122. 

2 667) آل عمران / 33. 

3- 668) عیون: 2 / 174. 

4 669) تفسیر عیاشی: 2 / 10؛ بحارالأنوار: 11 / 188. 
5- 670) صفات الشیعه صدوق / 50 . 

6- 671) همان. 


اعتقاد امامیّه اين است که معراج رسول خداصلی الله علیه وآله, با بدن 
شریف او بوده, نه با روح تنها, و در بیداری بوده, نه در خواب, و به اسمان 
ها تا ملاء اعلا و سدره المنتهی بوده, نه تا مسجد اقصی فقط, و آن حضرت 
در معراج مقتدای همه پیامبران علیهم السلام بوده, و به مقامی صعود 
نموده, که هیچ پیامبر مرسل و هیچ ملک مقژبی حتّی جبرئیل علیه السلام 
اجازه صعود به آن را نداشته است. و رسول خداصلی الله علیه وآله با 


خدای خود مشافههة سخن گفته. همان گونه که خداوند می فرماید: 


«سبحان الذی آفزی بعنده یا من المشجد الخرام ای المسجد ای 
الذی باتکنا حَولَةٌ لته ۵ هر آیاتا ان هو السَمیع البَصیٌ»(1). 


امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه فوق می فرماید: «جبرئیل ِ 
و اسرافیل برای رسول خداصلی الله علیه وآله براق را آماده کردند. یکی 
۱ و اک زر ود 
سوّمی لباسی بر پشت او قرار داد و چون براق چموشی کرد 1۳ 
لطمه ای بز اه زد و گفت: "آرام بگیر ای براق و بدان که هی پیامبری 
همانند این پیامبر قبل از او و بعد از او بر تو سوار نشده و نخواهد شد", 
پس براق آرام گرفت و خاضع گردید, و رسول خداصلی الله علیه واله بر 
او سوار شد, و به آسمان ها صعود نمود, و جبرئیل علیه السلام همواره با 
او بود, و آیات الهی را در زمین و استفان به او نشان می داد.» 


رسول خداصلی الله علیه واله می فرماید: 


«همان گونه که حرکت می کردم ناگهان در طرف راست من نداکننده ای 
گفت: "پا محفُد!" من پاسخ او را ندادم و به او توجه نکردم, سیس در 
طرف چپ من نیز نداکننده ای گفت: "یا محمّد!" من به او نیز التفاتی 
نکردم. سپس زن زیبا و عریانی که همه زینت های دنیایی در او بود, ِِ 
من قرار گرفت و گفت: "ای محشّد به من نگاه کن تا با تو سخن بگویم 
پس من به او توجّه نکردم و به 


ص: 235 


1- 672) اسراء / 1. 


حرکت خود ادامه دادم. سپس صدایی را شنیدم قات ان وحشت کردم, و 
چون از آن گذشتم, جبرئیل مرا به روی زمين بازگرداند و گفت: "در این ۳ 
نماز بخوان" , و چون خواندم, گفت: "آيا می دانی کجا نماز خواندی؟" 
گفتم: "خیر"» جبرئیل گفت: این شمر ظییه و جدینه بوو که تونبه آن هحریت 
خواهی نمود." 


سپس سوار شدم و مسافتی را طی نمودیم, تا اين که باز جبرئیل به من 
گفت: "پیاده شو و نماز بخوان؛ و چون خواندم, به من گفت: ۳ دانی کجا 
نماز خواندی؟" گفتم: "خیر", جبرئیل گفت: "این جا طور سیناء بود. که 
خداوند با موسی سخن گفت" 1 
"پیاده شو و نماز بخوان", و چون نماز خواندم گفت: "آیا می دانی کجا نماز 
خواندی؟" گفتم: "خیر"» جبرئیل گفت: 1۳ ین محل بیت لحم در کنار بیت 
اف 0۱ با هک ۲ ی بای ۱۳4 
المقدس رسیدیم, و من براق را به همان حلقه ای که پیامبران می بستند 
بستم, و با جبرئیل داخل مسجد شدم, و من دیدم ابراهیم و موسی و 
عیسی و پیامبران دیگر جمع اند, پس آنان گرد من جمع شدند و جبرئیل مرا 
بر آنان مقدم داشت و من بر آنان نماز خواندم - و لکن من به آن فخر نمی 
کنم - سپس خازن برای من سه ظرف آورد: ظرف شیر, ظرف آب و 


ال این کر ویو خی مرق میت و اگر شراب را بگیرد, او و 
امّتش گمراه و هلاک می شوند, را فا 
شوند. "پس من ظرف شیر را گرفتم و از آن نوشیدم, و جبرئیل به من 
گفت: "أکنون تو و أمُتت هدایت شدید. 


سپس جبرئیل به من گفت: "در مسیر خود چه دیدی؟" گفتم: "شخصی از 
طرف راست مرا صدا| زد و گفت: ای محشد!" جبرئیل گفت: ۳ پاسخ او 
را دادی؟" گفتم: "خیر. من به او توجّه نکردم", جبرئیل گفت: "۱ و منادی 
بهود بود, اگر جواب او را می دادی, ات تو بعد 0 
سپس گفت: هه مر "شخصی از طرف چپ مرا صدا زد و 
گفت: ای محشید |" 
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جبرئیل گفت: "آپا پاسخ او را دادی؟" گفتم: "خیر, من به او توجّه نکردم", 
جبرئیل گفت: "او منادی نصارا بود, اگر او را پاسخ می دادی. ات تو پس 
از تو نصرانی می شدند." 


سپس گفت: ان ان هه نکمم "زن زیبایی را دیدم که دست 
های او تا ذراع باز بود. و به همه زینت ها, خود را آراسته بود, و به من 
گفت: ای محشد, به من توچّه کن تا با تو سخن بگویم. ۱ 
او سخن گفتی؟" گفتم: "خیر, با او سخن نگفتم و به او توجّه 
نکردم. "جبرئیل گفت: "او دنیا بود اگر تو با او سخن گفته بودی, افّت تو 


دنیا را نز اخرست مقم خی دا رشن ۱ 


سپس صدای وحشتناکی را شنیدم. جبرئیل به من گفت: "آپا این صد | را 
می شنوی؟" گفتم: "اری." جبرئیل گفت: "این سنگی است که من هفتاد 
سال پیش از کنار دوزخ آن را به دوزخ پرتاب کردم و اکنون به انتهای دوزخ 


رسیده است.۲» 


بارا ول خداصلی, الم لیم وال وه یت از نقلم ای .۱ 
رسول ‏ اضات اه عانه ال فا او عم دا سس 


رسول خداصلی الله علیه واله در ادامه سخن خود می فرماید: 


«سپس من با جبرئیل صعود نمودیم, تا به آسمان دنیا رسیدیم. در آن جا 
ملکی به نام اسماعیل بود که او را صاحب الخطفه می گفتند - چنان که 
خداوند می فرماید: «الا من حطِف الخطقة قاعة شهابٌ نلقَبْ» [ و او 
مامور رمی شیاطین بود] - و پایین : تر از او هفتاد هزار ملک بود, و پایین تر 
اریقر گام همه خزار ماک گر وس سهاعل م جرک کت "این 
آقا کیست که با خود آورده ای؟" جبرئیل گفت: "او محقدصلی الله 1 
وآله است." اسماعیل گفت: "مگر او مبعوث به رسالت شده؟" جبرئیل 
گفت: "آری." پس اسماعیل در را به روی من گشود. و من بر او سلام 
کردم, او نیز بر من سلام کرد. و من برای او استغفار نمودم. او نیز برای 
قر استفقار نعیده ۶ کت "مرا با الاو ای لالج ون 
داخل آسمان دنیا شدم, ملائکه به ملاقات من آمدند, و هر 
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ملکی با من ملاقات می نمود, شاد و خندان بود, تا اين که ملک بزرگی با 
من ملاقات نمود که من بزرگ : تر از او ملکی ندیده بودم, او کریه المنظر و 

خشم آلود بود, و مانند دیگران برای من استغفار نمود و خوش آمد گفت, 
اسان رم را ای ی وین اور مانند 
ملائکه دیگر شاد ندیدم. پس به جبرئیل گفتم: "این ملک کیست. که من از 
او وحشت نمودم؟" جبرئیل گفت: "سزاوار است که تو از او وحشت کنی, 
چرا که همه ما از او وحشت داریم. او مالک دوزخ است که هرگز نخندیده 
و از زمانی که خدا او را مامور دوزخ قرار داده, هر روز خشم و غضب او 
بر دشمنان خدا و اهل معصیت افزوده می شود تا این که خداوند به 
وسیله او از دشمنان انتقام بگیرد, و اگر تاکنون مقابل احدی خندیده بود و 
یا بعد از تو برای کسی می خندید, برای تو نیز می خندید, و لکن او نمی 
خندد." پس من به او سلام کردم, او نیز سلام مرا پاسخ داد و به من 
بشارت بهشت داد. 


پس من به جبرئیل که مطاع ملائکه بود. و خداوند لقب مطاع امین به او 
دادن بود. کفتم با به. او آمر تفت کنی که دوزخ را تفن نشان بخهد؟* 
پس جبرئیل گفت: "دوزخ را به محمّد نشان ده." و چون ملک پرده از دوزخ 
برداشت و دری از درهای آن را گشود, من دیدم شعله آن به آسمان بالا 
رفت و چنان می جوشید و می خروشید که من به خود لرزیدم و گمان 
کردم مرا خواهد ربود. پس به جبرئیل گفتم: "به او بگو: پرده بر آن 
بیفکند." پس او به دستور جبرئیل ؛ به آتش گفت: سای هو ار کر 
آتش به جای خود بازگشت. 


سپس از ان.فخل کذنفتم و مردی جسیم و بلندقامت را دیدم, به جیرئیل 
گفتم : "این کیست ؟" جبرئیل گفت: "او پدرت آدم علیه السلام است " پس 


قیدص خیم هس اد ظرصه یمه آورعی هروه "روح طیب و ریح طیبه 


من جسد طیب."» 


رٍسول خداصلی الله علیه وآله سپس هفده ای[ ز ال سوره ,مطففین را تا 
آیه «کلا ان کِتابِ رای ی وا رها عای ۳ ان 
مَرّفُومٌْ...» تلاوت نمود., 

و فرمود: 


«من بر یدرم ادم سلام کردم, او نیز بر من سلام کرد. من برای او | تغفار 
نمودم» 
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اه ای فآ فان سوه ه قاجا الاو الضالم رات از 
اهیت قیال من لاله 


سپس به ملکی از ملائکه برخورد کردم که نشسته بود و نوشته ای از نور 
نف رتست اه بود و همه دنبا ففایل آونود و-فضهآننر ان امین کردر و یه 


اطراف خود توجّه نمی نمود, و محزون و غمگین بود, به جبرئیل گفتم: "اب 
کیست؟" جبرئیل گفت: "او ملک الموت است که همواره مشغول قبض 
روح مردم می باشد." گفتم: "مرا نزد او ببر تا با او او بگویم." جبرئیل 
مرا نزد او برد و من بر او سلام کردم, جبرئیل به او گفت: "این محمد 
انا( 
هدایت نمایدا, پس او به من احترام نمود و سلام کرد و گفت: ای محمد, 
فن تقرا شارت به تجات مي دهم وهمة خبن و کوبی روا در ات تور مت 
بینم", من نیز گفتم: "الحمد لله المتان ذی النعم علی عباده ذلک من فضل 


ربی و رحمته علین." 


جبرئیل گفت: "کار این ملک از همه ملائکه سخت تر است. ۱ 
همه کسانی که تاکنون مرده اند و یا خواهند مرد را او قبض روج کرده و 
کنر رل کف "ری شش هی المغت. کم یاو نان 
ها ی "آری, خداوند همه دنیا را برای من 
مانند درهمی قرار داده که در دست کسی باشد, و آن را زیر و رو کند, و 
هیچ خانه ای در دنیا نیست مگر آن که من هر روز پنج مرتبه به دقت در آن 
می نگرم, و چون مردم بر میت خود گریه می کنند, به آنان می گویم: برای 
اه کت ک را وس مه تا ام وی سای وا 
گذارد." 


چون سخن به اين جا رسید, رسول خداصلی الله علیه وآله می فرماید: به 
جبرئیل گفتم: "کفی بالموت طامّه یا جبرئیل." جبرئیل گفت: "بعد از مرگ 
سخت تر و سخت تر خواهد بود." سپس از آن گذشتیم و من گروهی [ از 
ات خود] را دیدم که مقایل آنان غذاهایی از گوشت طیّب و پاکیزه و 
کردند و از غذای خبیث می خورند, پس به 
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جبرئیل گفتم: "این ها کیانند؟" جبرئیل گفت: "این ها کسانی هستند که 
حرام را می خورند, و حلال را رها می کنند."» 


رسول خداصلی الله علیه واله می فرماید: 


«سپس ملکی از ملائکه را دیدم که خداوند امر او را عجیب قرار داده بود, 
نصف بدن او آتش بود و نصف دیگر آن یخ بود, نه آنش بح زااب.مفت کرد 
تیه همم ام وی ی 
گفت: "سبحان الّذی کف حرّ هذه الثار فلا تذیب الثلح و کف برد هذا التلح 
فلا بطفی حرّ هذه الثار الم با مولف بین ال و التار آلف بین قلوب 
یاک لسن ی مره اس دای که اس راو ارف ار 
داده, نه اتش یج را اب می کند و نه یج اتش را خاموش می نماید, ای 
خدایی که بین آتش و يخ را الفت داده ای! بین قلوب بندگان خود الفت 
قرار ۱ 


پس به جیرئیل گفتم: "اين ملک کیست؟" جبرئیل گفت: "اين ملکی است 
که خداوند او را در اطراف آنتهان و رمین کشارشته: 0 ترین 
ملائکه است برای بندگان مومن خدا در روی زمین» و از زمانی که خدا او 
را افرنده هصهازی همین کونه به بندکان خدا دغا هی کرد" 


نیس ند ملی: راد اشفان دیدم که بکن. از انان فیر کفت : "خدابا هرز 
انفاق کننده ای را عوض عطا کن. " و دیگری می گفت: "خدایا هر ممسک و 
بخیلی را گرفتار خسارت و تلف کن." ین به. مرزدمی برخورد نمودم که 
لب های آنان مانند لب های شتر بود, و ملائکه گوشت بدن آنان را از 
قسمت جلو مقراض می کردند 0 آنان قراز هدادن به جبرئیل 
گفتم: "این ها کیانند؟" جبرئیل گفت: "این ها سخن چینان و غیبت کنندگان 
اند. 0 0 0 ۲ 
کوبیدند. به جبرئیل گفتم: "این ها کیانند؟" او گفت: "این ها کسانی هستند 
که به خواب می روند و نماز عشای خود را نمی خوانند." سپس به مردمی 
برخورد نمودم که اآتش داخل دهانشان می شد و از پایین شان خارج می 
گردید. به جبرئیل گفتم: "این ها 
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کیانند؟" جبرئیل گفت: "اين ها کسانی هستند که اموال یتیمان را از روی 
مّْ می خورند و حقاً آتش می خورند, و زود است که به عذاب سعیر 
دوزج مبتلا شوند." 


سپس به مردمی رسیدم که از بس شکم های آنان بزرگ بود نمی توانستند 
از جای خود برخیزند, به جبرئیل گفتم: "این ها کیانند؟" جبرئیی ,گفت: "این 
ها ریاخوار انند که خداوند درباره آنان می فرماید: «الذینَ کون الربا 1 
یِقَومُونٍ الا کما یَفَومٌ الذی تم السْیّطانْ من المسس». : ناگهان دیدم 
هماتد ال قرو هر ی تام ور ای فده مق اسر "خدایا 
وا مس و 


و ار ما ی ی 
جبرئیل گفتم: "این ها کیانند؟" جبرئیل گفت: "این ها زن هایی هستند که از 
غیر شوهران خود فرزندی به دنیا می آورند, و به عهده شوهران خود قرار 
می دهند." رسول خدا فرمود: "خشم خدا سخت است بر زنی که فرزند 
دیگران را وارد نسب شوهر خود بکند و آن فرزند [ ندانسته] خود را محرم 
آنان بداند هار آنان ارت بترد 


سیس گذشتیم و به ملائکه ای برخورد کردیم که خداوند خلقت عجیبی برای 
آنان قرار داده بود. هر عضوی از آنان با صدای بلند و مخصوصی خدا را 
تسبیح و تحمید می نمود, و از خوف خداوند گریه می کردند. پس حال آنان 
را از جبرئیل سوال کردم, او گفت: "همین گونه که می بینی این ها خلق 
شده اند و از زمان خلفت مشغول عبادت بوده اند و تاکنون هیچ کدام با ان 
که در کنار اوست سخن نگفته است و تاکنون از خوف و خشیت الهی 
سرهای خود را بالا و پایین نیاورده اند. " پس من بر آنان سلام کردم, و آنان 
با اشاره سر, سلام مرا پاسخ دادند, و از خشوعی که داشتند به من نگاه 
نمی کردند. پس جبرئیل , ها "این محمدپیامبر رحمت است که 
خداوند به سوی بندگان خود فرستاده, او خاتم پیامبران و آقای آنان است؛ 
آیا با او سخن نمی گویید؟" و 
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چون این سخنان را از جبرئیل شنیدند, به من توجّه نمودند, و بر من سلام و 
تکریم کردند و به من و امّت من بشارت خیر دادند. 


تین : جر تب ضر ابه اسمان دض پزمه هدن ان اشمان ده .مرو را دیجم که 
شبیه به یکدیگر بودند, از جبرئیل سوال کردم: "این ها ی جبرئیل 
بد ان سلام 5 و آنان نیز بر من 2 آکردند, من ترا آنان ا تفا 
تصوخفر انان نیز برای من استغفار کردند و گفتند: "مرحباً به برادر صالح و 
پیامبر صالح." در ان اسمان نیز ملانکه ای. که در آسمان اذل دیده بودم.ر| 
دیدم, نان نیز دارای خشوع بودند و صورت های عجیبی داشتند, و هر کدام 
با صداهای گوناگون مشغول تسبیح و تحمید خداوند بودند. 


سپس به آسمان سوّم صعود تمودیم: تاکهان :در آن خا هردی.رادیدم کهندن 
زیبایی بر همه مخلوق دیگر فضیلت داشت مانند فضیلت ماه شب چهاردهم 
بر ستارگان. از جبرئیل سوال کردم: "او کیست ؟" جبرئیل گفت: "او 
برادرت پوسف است." پس من بر او سلام و استغفار نمودم, او نیز بر من 
سلام کرد و استغفار نمود و گفت: "مرحباً بالثبیخ الصالح و الأخ الطالح و 
القیعوت فی ال من الطالص دون این اسان بر ملانکه اق. هما نند اس 
اوّل و دوم در حال خشوع به سر می بردند, و همان گونه با من برخورد 
نمودند. 


سپس به اسمان چهارم صجود تمودیم؛ و من مرد بزرگواری را در آن دیدم, 

و از جبرئیل سوّال کردم, جپرئیل گفت: "او ادریس است که خداوند می 
0 «و رَقعّناة مکانا عَلیْ»." پس من بر او سلام و استغفار نمودم, او 
نیز بر من سلام و استغفار کرد. در این آسمان نیز همانند آسمان های 
پیشین؛ , ملائکه ای در حال خشوع بودند و به من و امقّت من بشارت خیر 
دادند, سپس من ملکی را دیدم که بر تختی نشسته بود و زیر دست او 
هفتاد هزار ملک بود و زیر دست هر کدام هفتاد هزار ملک دیگر بود... 


سپس به اسمان پنجم صعود نموديم و من در ان جاأ پیرمردی را دیدم که 
دارای 
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چشمان بزرگی بود که تاکنون همانند او را ندیده بودم. و گروهی از امّت او 
گرد او بودند و زیادی آنان مرا به شگفت آورد. پس به جبرئیل گفتم: "او 
کیست؟" جبر نله کفت: اش تفه شور امن بسن مرا ارس پس 
من بر او سلام و استغفار نمودم, او نیز بر من سلام و استغفار کرد. در این 
آسمان نیز ملائکه در حال خشوع و عبادت بودند. سپس به آستمان ششم 
وی نم د یمقر در آنجا مر ساتحقافت و کندض کونی زا یدق که آکد. 
دو پیراهن به تن نداشت, موهای بدن او دیده می شد. از او شنیدم که می 
گفت: "بنی اسرائیل گمان کرده اند که من بهترین فرزندان آدم هستم, , در 
خالی: که این مرد | .هنن تصول خداضلی ‏ الله. علیه واله] نزو خدا تیش .و 
کر افیف تر از من است." پس به جبرئیل گفتم: "او کیست؟" جبرئیل گفت: 
"او برادر تو موسی بن عمران است." پس من بر او سلام و استغفار 
نمودم, نیز بر من سلام و استغفار کرد. در اين اسمان نیز ملائکه زیادی 
در حال عبادت و خشوع بودند. 


سپس به آسمان هفتم صعود نمودیم. و من به هر ملکی برخورد کردم او به 
من گفت: "ای محمد, حجامت کن؛ و به ات خود نیز بگو حجامت کنند." 
سپس مردی را دیدم که موهای او سیاه و سفید بود و بر سریری نشسته 
بود. به جبرئیل گفتم: "او کیست؟" جبرئیل گفت: "او 9 ابراهیم است, 
و انا ملع صحل احل رای اد اعت و اس من سول 
ی له کید رال ار م آیه را فرائت نمود: «انّ وی الناس باتراهیم 
آلذین اه تقوم و هذا الب و الذین اموا وال ول وین 4 


سپس من بر او سلام کردم و او نیز بر من سلام کرد و فرمود: "مرحباً 
بالثبیث الطالح و الابن الصالح و المبعوث فی الژمن الالح." در این آسمان 
نیز ملائکه زیادی در حال خشوع و عبادت بودند و به من و امقت من بشارت 
خیر دادند. 


سپس دریاهایی از نور را دیدم که نزدیک بود نور آنها چشم ها را ناتوان 
نماید, و دریاهای تاریک ر دیدم و دریاهایی از یخ و رعد را دیدم, و چون 
وحشت نمودم به جبرئیل گفتم: "این , ها چیست؟" جبرئیل گفت: "من به تو 
بشارت 
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می دهم » اکنون شاکر کرامت و صنع نیک خدای خود باش. ۲ پس خداوند با 
قدرت خود به من کمک نمود و قلب مرا قوی قرار داد تا اين که به سوال 
خود ادامه دادم و تعجب من زیاد شد. جبرئیل به من گفت: "ای محشد! آیا 
آنچه از مخلوق الهی دیدی برای تو بزرگٍ آمد؟ همانا این بخشی از مخلوق 
خداوند است.؛ پس چگونه است خالق و آفریدگاری که آنان را خلق نموده 
است؟ و آنچه تو ندیده ای بیش از آن چیزی است که دیده ای, همانا بین 
خدا و خلق او هفتاد هزار حجاب است. و نزدیک ترین مخلوق خدا به ذات 
مقدّس او من هستم و اسرافیل, و بين ما و بین ذات مقدّس الهی چهار 
حجاب است: حجاب نوره حجاب ظلمت, حجاب ابر, حجاب اب.۲» 


ی لآ هی ود 


پاهای او در پایین ترین نقطه زمین, و سر او نزد عرش خداوند است., و نیز 
ملکی از ملائکه الله را خداوند ان چنان با عظمت افریده که پاهای او در 
پایین ترین نقطه زمین است و در هوا حرکت می کند تا به اسمان هفتم 
می رسد. و باز صعود می کند تا نزدیک عرش آلهی می رسد و همواره می 
گوید: "هر کجا باشم منژه است پروردگار من", در حالی که تو محلی برای 
پروردگار خود نمی دانی, چرا که شان او بالاتر از آنچه است که تو بدانی. ۰ 9 
ان ملک در دو کتف خود دو بال دارد که چون باز می کند.از مشرق و 
مغرب عالم می گذرد, و آن خروس در سحرها بال های خود را باز می کند 
و به هم می زند و تسبیح خداوند را سر می دهد و, می گوید "ستحان اه 
الملک القدذوس. سبحان اللّه الکبیر المتعال, لا اله 1 الله الحت القیّوم" و با 
تسبیح او همه خروس های روی زمین تسبیح می گویند و بال بر هم می 


زنند و فریاد برمی آفرن5: و چون خروس عرش ساکت می شود انا نید 


سپس با جبرئیل به بیت المعمور رفتیم و من در آن دو رکعت نماز خواندم 
و عذه ای از اصحاب من با من بودند, گروهی لباس های تازه و زیبا بر تن 
داشتند. و گروهی لباس های کهنه پوشیده بودند, و تنها آنان که لباس های 
پاکیزه در بر 
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داشتند به بیت المعمور راه یافتند. سپس از بیت المعمور خارج شدم در 
حالی که نهر کوثر و نهر رحمت همراه من بودند, و من از نهر کوثر 
نوشیدم, و از نهر رحمت غسل کردم, و این دو نهر همراه من بودند تا من 
داخل بهشت شدم. پس دیدم در کنار اين نهر خانه های من و همسرانم می 
باشد, و خاک آن مانند مشک بود. تا این که حوریه ای را دیدم که در 
نهرهای بهشتی شنا می کند., , به او گفتم: "تو از آن کیستی؟" او گفت: "من 
مربوط به زید بن حارثه هستم." و چون به زمین بازگشتم به او بشارت 
دادم. . و در بهشت درختی را دیدم که اگر پرنده ای نهصد سال از پایین آن 
پرواز کند, به اطراف آن نخواهد رسید, و هیچ منزلی در بهشت نیست مگر 
آن که شاخه ای از آن درخت دراو می باشد, به جبرئیل گفت: "این درخت 
چیست ؟" " چبرئیل گفت: "این درخشت طوبی می باشد. او ی یی 
فرماید: «الذین منوا عَملوا الصّالحاتِ طوبی لهَم و خسن خسن مَآب» - 


سپس به سدره المنتهی رسیدم و هر برگی از آن بر امّتی سایه افکنده بود 
و فاصله من از آن درخت همان گونه که خداوند می فرماید, به مقدار 
«قاب قوْسَین او َدّنی» بود. پس خداوند به من خطاب کرد: «َمَن ال72سول 
بما آئزل الیْه من رَبه». 


پسی گفتم: "من از سوی خود و اقتم پاسخ مي دهم: «والْمَوّیتُون کل من 
بالله مَلائُکته و که و زشله ۱ لفق بین آحدٍ من رسْله»." 1 گفتم: 
«یتیقنا 3 اب غفراتک 2 و ایک المصیرٌء ۱ و خداوند فرمود: « لا تکلف 
ال تفسا الا و سعها و و لها قا اکنَستت». پس من گفتم: «ربٌنا 
لا نوّاخد دنا ان نسینا او آحطاآنا». و خداوند فرمود: "تو را رموّاخذه نخواهم 
«ِ 7 و لا تخل عَلیْنا ٍضراً کما حمَلتَه علی الذین من قبلنا». 
خدا و تکالیف سنگین بر تو نخواهم داشت. گفتم: «رب و لا 

نا به وَاغف عتا واغقو لنا وَارحقنا آت مَوّلانا قانصونا 
قلی وم الکافرین». خطاب شد: "آنچه درخواست ( 
داده شد."» 
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ری ان خواشای آاق غا ال یر ان خنایت 


«هیج کس به درگاه خداوند به مناجات نرقت که حوامن تر از رسول 
خداصلی الله علیه + اله باشن. آمرای افت شود از جرا خصلت. هابی, را 
درخواست نمود. رسول خداصلی الله علیه وآله به خدای خود عرض کرد: 
کدی ههان تصانلی که به پیاتواق ود عطا تمودی زا 6 هن نیز عص 

" خطاب شد: "من به تو دو کلمه از زیر عرش خود عطا نمودم و آنها: لا 
حول و لا قوّه لا باللّه, و لا منجا منک الا [لیک است." 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 


"ملائکه نیز سخنی را به من یاد دادند که هر صبح و شام آن را می خوانم 
اللمر ان طلمی اضیم مستجم] فقو ک: هد کیت متیر | تعفتر تی: 


و ذلی مستجیراً بعژتک, و فقری آصبح مستجیراً بفناک, و وجهی البالی 
اضتم تسیر | بوجفی الیافن. آلذی لا بعتن: 


سپس صدای آذانی را شنیدم که ملکی در آسمان اذان می گفت و تاکنون 
چنین صدایی را نشنیده بودم و چون گفت: اللّه آکبر اللّه آکبر, قطان 1 
بنده من راست می گوید, من بزرگ : تر از هر چیزی هستم. و چون گفت: 
آشهد آن لا اله الا اللّه, خطاب آمد: و 
من نیست. و چون گفت: آشمد آن. مدا ول اااه: اشهد أن مخفدا 


رسول الله, خطاب آمد: بنده من راست می گوید, همانا محشد بنده و 
رسول من است. و من او را انتخاب نمودم و به نبّت مبعوث کردم. و چون 
گفت: حوخ علی الضلاه, خطاب آمد؛: بنده من راست می گوید, او مردم را 
به فریضه من دعوت می نماید. و هر کس با رغبت به طرف نماز برود, 
گناهان او بخشوده خواهد شد. و چون گفت: حون علی الفلاح. خطاب آمد: 
نماز صلاح و فلاح و نجاح است. سپس من بر ملائکه امامت نمودم» همان 
گونه که در بیت المقدس بر پیامبران امامت کردم. 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 


"سپس مرا عشوه ای رخ داد و به سجده افتادم و خداوند به من ند| کرد: 
من بر هر پیامبری قبل از تو پنجاه نماز واجب نمودم و بر تو و ات تو نیز 


پنجاه نماز واجب کردم و تو باید امّت خود را به آن امر کنی. پس 
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من پایین امدم, و به ابراهیم[ علیه السلام] برخورد کردم, و او چیزی از من 
سوّال نکرد. تا به موسی[ علیه السلام آرسیدم و او به من گفت: ۳1 
محقد. چه کردی؟ گفتم: خداوند به من فرمود: من بر هر پیامبری پنجاه 
تصاز وا سک تقودق یس تقو ام تون بای و تعال و9 سل دی 2 موسی 
: ای محشّد, امّت تو ضعیف و امّت آخر الرُمان است و طاقت آن را 
ندارد و خداوند خواسته تو را رد نمی کند. پس بازگرد و برای ات خود 
تخفیف بگیر. پس من تا اک اک بای ۳ ۳1 
خدا سجده نمودم و گفتم: پنجاه نماز بر من و امّت من واجب نمودی و من 
امامت ان را ارس ی ای کی را که مر سیک هن ده 
نماز کم شد. و باز من به موسی رسیدم و چون این خبر را به او دادم, 
موسی گفت: بازگرد. تو طاقت آن را نداری. و چون بازگشتم خداوند ده 
نماز دیگر ولاز من برداشت, و چون به موسی رسیدم و به او خبر دادم, 
موسی گفت: بازگرد و تخفیف بگیر و این کار چهار مرتبه انجام گرفت تا ده 
نماز باقی ماند و باز موسی گفت: طاقت آن را نداری, و من بازگشتم و 
خداوند پنج نماز دیگر را از من برداشت. و چون به موسی گفتم, او باز 
گفت: طاقت آن را نداری. پس من گفتم: از پروردگار خود حیا می کنم و 
بر اين پنج نماز صبر می نمایم. پس منادی خداوند به من گفت: حال که بر 
این پنج نماز صبر کردی, ما آن را به جای پنجاه نماز از تو پذيرفتيم, و هر 
کس از امّت تو عملی را انجام بدهد ما به او ده برابر پاداش می دهیم, و 
اگر نیت آن را کرده باشد و موقق به انجام آن نشود یک پاداش به او می 
دهیم, و اگر نیت گناهی را بکند و انجام بدهد, ما یک کیفر برای او قرار می 


دهیم» وداک صوفق به انجام آن ,نود جبری بر اق. او نفت تویسیم: ِ 
پس امام صادق علیه السلام فرمود: 


«خد| به موسی از ناحیه این افت جزای خیر بدهد [ که این عبادت را بر 
این افقت سبک نمود].» 


اتید کشفه الع ان هصرع تمووی که کویت از نو[ 
خداصلی الله علیه وآله 
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سوال شد: «خداوند در معراج با چه لغتی با تو سخن گفت؟» 
رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 


«با لغت علیّ بن ابی طالب[ علیه السلام). و من به خدای خود گفتم: 
مقایسه نمی شود. من تو را از نور خود آفریدم و علی را از نور تو آفریدم 
و از باطن تو آگاه شدم که احدی در قلب تو محبوب تر از علوخ نیست؛ 


ازاین وم برای اطمان قلب ‏ با لقت اما که سح ق ۱۱۳ 


مرحوم غلامة شبُر در پایان نقل حدیث معراج گوید: مشهور بین دانشمندان 
شیعه این است که معراج پیامبر اکرٍم صلی الله علیه واله قبل از هجرت 
واقع شده است؛ و برخی گفته اند؛ آن حضرت چندین معراج داشته است. 
و موَیّد آن روایتی است که مرحوم صدوق و صقار از امام صادق علیه 
السلام نقل کرده اند, که فرمود: 


«رسول خداضلی ال غلیه. وله یکصت و تست مر مه به مغراج رفت: »121 
واللّه العالم. 


اه گوید: موید دیگر این است که حدیث معراج با تعبیرات و عبارات 
فراوان و مختلفی در کتب حدیث نقل شده است. و ما به برخی از انها 


احوال زن های دوزخی 


شرخوی دی سود در کات عصون» آز ها اقاه س ضا اد ی 
از حضرت جواد از پدرانش از امیرالموّمنین علیهم السلام نقل نموده که 
فرمود: 

«من ۰ وارد بر سول خداضلی اللهعلبة وال شدیمم من دندم آن 
حضرت شدید [ گریه می کند. عرض کردم: "پدر و مادرم فدای شما با 
رسول اللْه, برای چه گریه می کنید ؟!" فرمود: سا له شبی که مرا به 
معراج بردند, زن هایی از امّت خود را در عذاب سختی دیدم. از دیدن آنها 
نگران و آزرده شدم و از شدت عذاب آنها کربه می کتم." تا این که. فرمود؛ 
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1 3 07) لیر فش 1107/2 و الیفین شر 126/1۳ 
2 674) حو اليقین شیر: 1 / 133. 


"زنی را دیدم که به موهای خود در اتش معلق بود و مغز سر او از اتش 
می جوشید, زنی را دیدم که به زبان خود در اتش معلق بود و اب جوشان 
دوزخ به حلق او ریخته می شد. زنی را دیدم که به پستان های خود در 
آتش معلّق بود, زنی را دیدم که گوشت بدن خود را می خورد و آتش از 
زیر او شعله ور بود, زنی را دیدم که پاهای او را به دست هایش بسته 
بودند و مارها و عقرب ها بر او مسلط بودند. زنی را دیدم که کر و کور 
وگنگ بود. و در تابوتی از آتش قرار داشت, و مغز سر او از بینی او خارج 
می شد., و بدن او از جذام و پیسی پاره پاره شده بود, زنی را دیدم که به 
پاهای خود در تنوری از آتش معلّق بود, زنی را دیدم که گوشت های جلو و 
عقب بدن او را با مقراض های آندنتیزه جدا| می کردند, زنی را دیدم که 
صورت و دست های او به اتش می سوخت و مشغول خوردن روده های 
خود بود. زنی را دیدم که سر او مانند سر خوک بود و بدن او مانند بدن الاغ 
بود و هزارهزار نوع از عذاب بر او مسلط بود, زنی را دیدم که صورت او 
مانند صورت سگ بود, و آتش از پایین او داخل می شود و از دهان او خارج 
قات. وید و هلا که با عمود این ات آنتن مور اش وین 


پس فاطمه علیها السلام به پدر خود گفت: "حبیب من و نور چشم من. 
بفرمانید اعمال میوش اها یونم که شداوند ان عد اب های را تر نان 
قرار داده است؟!" 


رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: "دختر عزیزم. ان که به موی خود در 
اتش اویزان بود, زنی بود که موهای خود را از نامحرم نمی پوشاند, و ان 
که به زبان خود در اتش اویزان بود. زنی بود که شوهر خود را [ با زبان] 
اذیت می نمود. و آن که به پستان خود در اتش اویزان بود. زنی بود که از 
همبستر شدن با شوهر خود امتناع می نمود, و آن که با پاهای خود در آتش 
آویزان یود زنی بود که بدون اجازه شوهر خود از خانه خارج فقو رازفا 
آن که گوشت بدن خود را می خورد. زنی بود که خود را برای مردم زینت 
می نمود, و آن که دست های او به پاهایش بسته بود و مارها و عقرب ها 
بر او مسلط بودند, زنی بود که وضو و لباس او نجس بود و غسل حیض و 
جنابت نمی کرد, و اهل نظافت نبود, و نماز را سبک می شمرد. 
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و آن که کر و کور و گنگ بود زنی بود که از زنا فرزندی پیدا می کرد و به 
عهده شوهر خود قرار می داد, و آن که گوشت بدنش را با مقراض جدا| 
می کردند, زنی بود که خود زا بر تامخرمان. ظرضه مین تجودره آن: که 
صورت و بدن او به آتش می سوخت و روده های خود را می خورد. زنی 
بود که قوّادی می کرد و زن ها را برای زنای با نامحرمان اماده می نمود, و 
آن که سر او سر خوک و بدن او بدن الاغ بود, زنی بود که اهل دروغ و 
سخن چینی بود, و آن که به صورت سگ بود و آتش از پایین او داخل می 
شد و از دهان او خارج می گردید, زن آوازه حسود بود. 


سپس فرمود: "وای بر زنی که همسر خود را خشمگین کند, و خوشا به 
حال زنی که همسر او از او راضی باشد."»(1) 


تین خداصای الم ی زالم با الع ید سای مر راب 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 


او و وی ی ی رم ی ری 
ملائکه دیگر گرد او بودند, به جبرئیل گفتم: "اين ملک کیست؟" جبرئیل 
گفت: ۳ 
او تام کردم ناگهان دیدم او برادرم علیْ بن ابی طالب[ علیه السلام ] 
است. به جبرئیل گفتم: "ایا علین قبل از من به اسمان چهارم امده است ؟" 
جبرئیل گفت: "خیر. و لکن ملائکه از شدذت علاقه ای که به علیْ[ علیه 
السلام] داشتند. به خدای خود شکوه نمودند که علی[ علیه السلام] را 
ببیتند. و خداوند این ملی را از تور علون و .ضورت اه افریدد .و ملانکه دز هر 
شب جمعه و روز جمعه ای هفتاد هزار مرتبه او را زیارت می کنند, ۳ 
را تسبیح و تقدیس می نمایند و واب ان را به دوستان علی[ علیه السلام] 
هدیه می کنند."»(2) 
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2 676) بحارالأُنوار: 18 / 386, از ارشاد القلوب از کفایه الطالب حافظ 
شافعی. 


ولایت امیرالموّمنین علیه السلام در معراج 
در خصال و علل از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: 


«رسول خداصلی الله علیه وله را یکصد و بیست مرتبه به معراح بردند, و 
در بط مره ای خوا متشه سامس و دضلی له ماه اروت این 
ماه و ار امس اس م اس مشش ار اراس کم دارم 
فرائض و واجبات می نمود.»(1) 


در کتاب امالی صدوق از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمود: 
روا دای اه لت زان رما ای سم 
برای معراج به اسمان ها رفتم. ملائکه در هر اسمانی به من بشارت دادند, 
تا اين که چبرئیل در محفلی از ملائکه مرا ملاقات نمود و فرمود: "اگر امّت 
آفربد" ار اد «یا علیث! اور جات موضع تو را در کنار من 
گرار دادتا این که من با که هاتوین شندم» 

1 - در شب معراج جبرئیل به من گفت: "ای محفد! و 
کجاست؟" گفتم: "او را در روی زمین به جای خود گذاردم." جبرئیل گفت 
"دعا کن تا خدا او را نزد تو بیاورد. فن تزع کردم و ال سر نار 
من قرار گرفت... 

2 هنگامی که مرا نزد صاحب عرش بردند. جبرئیل گفت: "ای محشد! 
برادرت کجاست؟" گفتم: "او روی زمین است." جبرئیل گفت: "از خدا| 
بخواه تا او را نزد تو بیاورد", و چون از خدای خود خواستم, مثال تو را در 
کنار خود دیدم... 

3 - هنگامی که مبعوث به اجثه شدم, جبرئیل به من گفت: "برادرت 


کشاشت ۱" کفتم: "ام رف مین اس جبرتل شت*۱۳ر خی بخوام.۲ا اد 
را نزد تو بیاورد" ", و چون دعا کردم, ناگهان دیدم تو در کنار من هستی؛ 


4 - من با تو مخصوص به شب قدر شدیم, و در شب قدر تنها تو با من 
بودی: 

5 - هر گاه با خدا مناجات کردم, مثال تو در کنار من بود, پس من خصلت 
هایی را از خداوند برای تو خواستم و خداوند همه انها را اجابت نمود, جز 


۳ 
نبوقت و 
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1- 677) بحارالأنوار: 18 / 387؛ علل / 149؛ خصال: 2 / 23. 


پیامبری که فرمود: "من آن را مخصوص تو نمودم و پیامبری و نبوّت را به 
تو ختم کردم" 


سح ای کم مر تاش تا کر ال ان سا 


7 - هنگامی که احزاب [ کفر و شرک] به دست من هلاک شدند, تو با من 
بودی...»(1) 


تاش آمی تیم یه الشاام ور ار عاف رال تخاس لاح خیم ان 


خداوند در عالم وجود. مخلوقی عزیزتر از حضرت محمّد و علی و فاطمه و 
حسن و حسین علیهم السلام نيافریده است, بلکه هر چه آفریده پرتو وجود 
آنان آفریذة: و اگر انا در دنیا پس از پیامبران دیگر واقع شده اند, خداوند 
دنرادن ه ار سا فا زار اقت او ار ونان وا حاشاه 
های رحمت خود قرار داده, و ولایتشان را شرط نجات این ات و همه 
امّت های پیشین دانسته, و پیامبران را امر نموده تا برای حل مشکلات خود 
آنان را به در گاه او واسطه نمایند و مقامشان را به افقت های خود معزژفی 
کنند. از سویی خداوند ایمان و اعتقاد به توحید و قبولی عبادات و نجات از 
دوزخ و گردنه های قیامت و دخول در بهشت را مشروط به پذیرفتن ولایت 
انان نموده است. 


از اين رو, نام مبارکشان را بر عرش و کرسی و لوح و قلم و پیشانی 
ملائکه و درهای بهشت نوشته است, و همه مخلوق خدا در اسمان ها به 
مقام بلند و فضائل آنان اعتراف می نمایند. بسیار واضح است که خداوند 
جز آنان ۳ به این مقامات و فضائل عالیه معزفی ننموده است. رسول 
حداصلی: اللهعایه والم نیز - همان گونه که در حدیث کسا و غیره آمده - 
جز آنان را از ناحیه خداوند به مقامات عالیه و واسطه های رحمت الهی 


اکنون به برخی از روایات این بحت توجه می نماییم. 
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1- 678) بحارالأنوار: 18 / 388؛ مجالس شیخ طوسی / 50 . 


بکیف از اصحاب امام صادق علیه السلام می گوید: به آن یر عرض 
کردم: «اين مردم [ یعنی علمای اهل سنت] در حدیث معراج مي گویند: ‌ 
شنکامی: که رفتول خذاضل الله-علیه واله را به,معراج بردنهه آن.حصرت 
فنوه سب غوت یی تشه اس اه الا لمحت رسیل اه او کر 
الطدذیق. ۳ اما م صادق علیه السلام تعجّب نمود و فرمود: 


سل 
«سبحان الله! همه چیز را تغییر دادند حتثّی این را؟» 


گفتم: «آری.» 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


«خداوند عروجل هنگامی که عرش را خلق نمود, بر پایه های آن ِِِ 
"لا له الا الله, محشّد رسول الله, علخ آمیرالمومتین" و هنگامی که آب ر 
آفرید, در مجرای آن نوشت: ۳۳ اله الا الله, محقد رسول له علبت 
اساه ی ام که یرب بر پایه های آن نوشت: "لا اله 
الا الله, محقد رسول الله, علیث آمیرالمومنین" و هنگامی که لوح را آفرید. 
در آن نوشت: "لا له الا اللّه, محمّد رسول اللّه, علی آمیرالمومنین" و 
شکافت که اسرافل را آفرید, بر پیشانی او نوشت: "لا اله ال اله, محمد 
رسول اللّه, علی آمیرالمومنین" و هنگامی که چبرئیل را آفرید, بر بال ِ 
نوشت: "لا له لا الله. محشد رسول الله, علی آمیرالمومنین"و هنگامی که 
آسمان ها را آفرید. در اطراف آنها نوشت: "لا اله لا اللْه. محمّد رسول 
االه اه مپرالد مین ورام که رمین را آکرید. در اطباق آن ۰۰ 
"لا له الا اللْه, محشّد رسول الله, علمت آمیرالمومنین" و هنگامی که کوه ها 

زا آکرند بر بالای آنها توشت ۴اه از الله مد وسول الله: -عان 
آمیرالمومنین" " و هنگامي که خورشید را آفرید. بر روی آن نوشت: "لا اله 
الا اللّه. محقّد رسول الله, علیت آمیرالمومنین" و هنگامی که ماه را آفرید 
بر تروق آن فذشت. لا له زر الم محید رسول الل خلت اهر الم تن 

آن همان سیاهی است که شما در صفجه ماه مشاهده می کید دک 
که.یکی, از شما فی. گوید: "لا اله. الا الله» مختد رسول, الله ‏ باید ابکویه؛ 
"علیت آمیرالمومنین ولی اللّه.1(»۳) 
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1- 679) احتجاج / 83 ؛ بحارالأنوار: 27 / 1. 


از حاند نقل شوم که کمیک رسول خداضلت الله غلنه, له فرچود؛ 


«بر در بپهشت : نوشته شده. "لا اله الا اللّه, فخته رصول: الله, علیث آخو 
تستول الله: قیل 51 ی الم الشماوات وا برض الفی.عام ۱1۱۳ 


بعنی . : «دو هزار سال قبل از خلقت آسمان ها و زمین, , بر در بهشت نوشته 
شده بود: "لا اله الا اللّه, مه سل اد علت اه ول االم": ِ« 


از سول کاضلن الله غایم واله نف شوم که فریت وه 


«بر عرش نوشته, شده: "آنا اللّه لا اله الا آنا, وحدی لا شریک لی, , و محمّد 


عبدی و رسولی, آیدته بعلین" ی خداوند این آیه را نازل نمود. «هو 
1 آندک بتطرو 5 تمیق »2 دا 


تشن سول خداضای لاه ی اف مود 


«مقصود از نصره بقل علیه السلام است, و مقصود از موّمنین؛ و تال و 
دیگران از موّمنین هستند؛ بنابر این علیم علیه السلام در این آیه دو مرنبه 
یاد شده است.»(3) 


رسول خداصلی الله علیه واله می فرماید: 


«در شب معراج دیدم که بر پایه های عرش نوشته شده بود: "آنا اللّه لا اله 
الا آنا وحدی, خلقت جثه عدن بیدی, محمد صفوتی من خلقی, آ تفت تخایه و 
نصرته بعلی".»(4) یعنی: «من خدای یکتا هستم و به دست قدرت ِ 
بهشت عدن را آفریدم و محمّد[ً صلی الله علیه واله] برگزیده من است از 
بین مردم و من او را به وسیله علیْ تأیید و یاری نمودم.» 


و از رشول خداضلی, الله:علیه وآله تفل دی که آن حضرت در وضت قود 


فرمود: 


«پا علث! من در چهار موضع نام تو را کنار نام خود دیدم, و با نگاه به آن 
مأنوس شدم : : 1- در معراج چون به بیت المقدس رسیدم, دیدم بر صخره 
آن: توشته یدق وود لا له الا اللم فحتد رسول. اللهه ایدته مور یره ده 
۱ "وزیر من کیست؟" جبرئیل گفت: "علوه 


بن ابی طالب است ", و چون به سدره المنتهی رسیدم» بر ان نوشته شده 
بود: "یی آنا اللّه لا اله 
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لا انا وحدی. محمّد صفوتی من خلقی, ایدته بوزیره و نصرته بوزیره", پس 
به جبرئیل گفتم: "وزیر من کیست؟ جبرئیل گفت: "علیْ بن ابی طالب 
ِ و چون از سدره المنتهی گذشتم و به عرش خداي رب ب العالمین 
رسیدم. دیدم که بر , پایه های آن نوشته شده بود: "۳ 2 لا اله [ آنا 
وحدی؛ محمد حبیبی آندته بوزیره و نصرنه بو بوزیره" 2 و چون سر خود را بالا 
نمودم دیدم بر عرش توشته. شدم: است: "نا الله لا له الا آنا محذق. محتد 
عبدی و رسولی, آیّدته بوزیره و نصرته بوزیره".»(1) 


موم وی ور کاب کصال ار اسان ای اه سل سیون 
که فر مود: 


«هنگامی که من [ در معراج] وارد بهشت شدم, دیدم بر در بهشت با طلا 
نوشته شده بود: "لا له لا الله, مجشّد حبیب اللّه, علی ول اللّه, فاطمه 


اقا اس سس ی ی هت ی مت ۵ ۱۳ 


مرحوم صدوق در معانی الأخبار و علل الشّرایع از ابن عبّاس نقل نموده که 
سول خواصلی الله علیع»«اله به غلی ین ای طالب»عله السلام فرمه 
تکام که خفاونو اوه اه لس مارا خی موی فاد رو مقر اد 
دمید, و ملائکه را امر کرد تا بر او سجده نمودند, و او را در بهشت ساکن 
نمود, و حوّا را به او تزویج کرد, ادم سر خود را بالا نمود و به عرش نظر 
کرد و دید اسم پنج نفر به آن نوشته شده است, سوال کرد: "خدایا اين ها 
کیانند؟" خطاب شد: "این ها کسانی هستند که اگر مردم آنان را در پیشگاه 
من شفیع قرار دهند, من شفاعت. آنان را می بذیرم. " آدم گفت: "خدایا تو 
را به مقام آنان سوگند, نامشان چیست؟" خطاب شد: "اما اولی؛ نام من 
محمود است و او محفد است. و اما دومی, من عالی هستم و او علی 
محسن هستم و او حسن است., و اما پنجمی. من ذوالاحسان هستم و او 
حسین است. و همه انان 
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تقو خن تفا ند اوند مت باشته ۱۱۳۲ 


علامه مجلسی از کتاب کشف الیقین از ابن عباس نقل نموده که رسول 
خداصلی الله علیه وله فرمود: «سوگند نج ار خدایی که مرا به حقّ بشیر 
فران داد کرست عرش و فاو اسان ها هرمن مش انش ند مکر 
آن که خداوند بر آنه فکتوب تمود؟ "لا اله لا اللمه مد رسول اال‌علره 
اراس تاه 


سپس فرمود: 


«هنگامی که خداوند مرا برای معراج ت اشضان برد, و مخصوص به ندای 
خود نمود. فرمود: "ای محفد!" گفتم: "لبیک ربی و سعدیک", خطاب شد: 

من محمود هستم و تو محمّدی, و من نام تو را از نام خود برگرفتم و تو را 
و و ۱ 
حق معژفی کن: تا او مردم را به دین من هدایت نماید. 


ای محمد! من علین را امیرالمو‌منین قرار دادم,. و هر کس خود را بر او 
ار و و ات ۰ 
عذاب 

خواهم کرد, و هر کس او را اطاعت کند او را مقرژب خواهم نمود. 

او را خوار خواهم کرد, و هر کس از او نافرمانی کند. او را مقهور خواهم 
نمود. همانا علیٌ سید اوصیا و رهبر سفیدرویان و حجت من بر همه خلة 


می باشد."»(2) 


در کتاب»ضافقب مه بن اسمد.ین شاذان قعی از عیدالله من -عسعود فقل 
شده که گوید: از رسول خداصلی الله علیه واله شنیدم می فرمود: 


«خورشید دو صورت دارد, یک صورت به طرف اتفان و یک صورت به 
طرف زمین و بر هر کدام از دو صورت او مکتوبی است.» 


سپس فرمود: «آیا می دانید آن دو مکتوب چیست؟» 


کفتيم: «خدا و رسول او داناتزند.» قرمود؟ جبه: آن صورتی که به: ظرفت 


عم 


اسمان است 
ص: 256 


1- 686) معانی الأخبار / 21؛ علل / 56 ؛ بحارالأنوار: 27 | 4. 
2 687) الیقین فی امره المومنین / 58 ؛ بحارالانوار: 27 / 8 . 


نوشته شده: "اللّه نور السَماوات و الأرض" و به آن صورتی که به طرف 
زمین است نوشته شده : الم تور آارضین 1(۳) 


رفتفل قداضلی الم عله الم فریوی فور شب عرام پیشت: و جوز بر 

من عرضه شد, و من بهشت و انواع نعمت های آن را دیدم, و آتش و انواع 

عذاب آن را دیدم» و بر هر کدام از درهای هشتگانه بهشت نوشته شده 
بود: "لا اله الا اللّه, محشّد رسول اللّه,. علیخ ول اللّه2(».۳) 


کسانی که در بهشت جایی برای زندگی تدارند 

کسی که نماز عصر را مدا تاختر دزد در بهشت مسکن و خانه و 
قصری ندارد, وهمواره میهمان اهل بهشت است. و اهلی و مالی از خود 
ندارد. 


محمد بن هارون می گوید: امام صادق علیه السلام فر مود: 


«کسی که عمداً نماز عصر را به تأخیر بیندازد تا وقت آن بگذرد. خداوند او 
را در قیامت بی خانمان خواهد گذارد.»(3) 


ابوسلام عبدی گوید: زبه امام صادق علیه السلام گفتم: «جچه می فرمایید 
فزبازه کستف. که عمدا نماز عصر را تاخیر بشدازد [ تا از آو قفت شودا؟» 
فرمود: 


«او روز قیامت اهلی و مالی نخواهد داشت.» 

گفتم: «فدای شما شوم, گر چه اهل بهشت باشد؟» فرمود: 

«گر چه اهل بهشت باشد.» 

گفتم: «منزل او در بهشت کجا خواهد بود؟» فرمود: 

«منزل و اهل و خانمانی ندارد, و همواره میهمان اهل بهشت است.»(4) 
ابوبصیر می گوید: امام باقرعلیه السلام به من فرمود: 

۹ 
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و اقلا از هر که دا رم مهم مواظت با از ان یر تور 
فریب ندهند, , نماز عصر را تا خورشید صاف و روشن است بخوان, چرا که 
رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: "کسی که نماز عصر را ضایع کند. 
نی مال و اهل هخانة و زتدکی ی شود" ۳ 


گفتم: «چگونه بی مال و خانواده می شود؟» فرمود: 

«در بهشت خانواده و مالی نخواهد داشت.» 

گفتم: «ضایع کردن نماز عصر چگونه است؟» فرمود: 

وله به این است که تقواند تا شورشید ورد شود و نا ظروب کفو ۱۳ 
مه گوید: مذمت هایی نیز درباره تأخیر نماز عشا تا نصف شب شده 
است. 

امام باقرعلیه السلام می فرماید: 

«ملكي از ناحیه خداوند همواره می گوید: "هر کس نماز عشا را تا نصف 
شب تاخیر بیندازد. خداوند چشم او را از خواب محروم 

نماید".»(2) 


موف گوید: خواندن نماز در ال وقت. سبب خشنودی خداوند خواهد بود؛ 
به امید آن که دوستان اهل بیت علیهم السلام به نمازهای خود اهمیّت 
بیشتری بدهند, چراکه امام صادق علیه السلام فرمود: «شفاعت ما به 
کسانی که نماز را ناچیز می شمارند نمی رسد.» 


آزادشد کان از دوزخ در بهشت 


در تفسیر فراٍ پت کوفی در ذیل آیه شریفه: «ْلْ لِلّذینَ آمئوا یَعْفْرُواللذین ج لا 
ی تم ای تکشیون * عن عمل ضالحا ماتعسهع 

من آساء قَعلیّها ثم آلی رَبکَم ترَجَعُون»(3) از امام صادق علیه السلام نقل 
۷ 


توا ات اه اسان ماموین سول سای اه امه وال 
رد ای هی تم ای هن رتول دا عی, الاذ 


علیه واله برخاست و او را در آغوش گرفت و با او 
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معانقه نمود. به گونه ای که سفیدی زیر بغل های آنان دیده شد. سپس 
فرمود: "يا علی! من از خدای خود خواستم که تو را در بهشت در کنار من 
1 و از او خواستم بیش از این به من لطف کند, 
پس او ذربه تو را نیز اضافه نمود. سپس از او خواستم بیش از این به من 
لطف کند. پس او همسر تو فاطمه علیها السلام را نیز اضافه نمود, باز از 
او خواستم بیش از این به من لطف کند. پس او دوستان تو را نیز اضافه 
نمود. سپس بدون این که من درخواستی بکنم, او دوستان دوستان تو را 
نیز اضافه نمود."» 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فش لمغمتین غلیه الشلاه آز. ستتان رسیل. خداضلی: للم ؛غبه وله 
خشنود شد و عرض کرد: "پدر و مادرم فدای شما باد. ایا دوستان دوستان 
من نیز با شما هم نشین خواهند بود؟" رسول خداصلی الله علیه وآله 
فرمود: "اری." سپس فرمود: "یا علی! چون روز قیامت شود خداوند برای 
من منبری از یاقوت سرخ - که مزین به زبرجد سبز است - قرار خواهد 
داد, و آن منبر هفتاد هزار درجه دارد. و بین هر درجه تا درجه دیگر به 
اندازه حرکت سه روز اسب نندرو می باشد, پس من بالای ان هن مت 
روم, و تو را نیز صدا می زنند, و در کنار من قرار خواهی گرفت. و چون 
هل محشر می نگرند می گویند: ما؛ در بين پیامبران چنین کسی را نمی 
شناسیم؟ پس منادی از ناحیه خداوند می گوید: اين سید الوصیین است؛ 
پس تو با من معانقه خواهی نمود, و به عصمت من پناهنده می شوی, و 
من به عصمت حق پناهنده می شوم, و ذریه تو به عصمت تو پناهنده می 
شوند, و شیعیان تو به عصمت ذلزیه تو پناهنده می شوند. و همگی داخل 
بهشت می شویم, و چون شما [ با ذریه و دوستان خود آداخل بهشت می 
گردید و به منازل خود وارد می شوید و در کنار همسران خویش قرار می 
گیرید, خداوند به مالک دوزخ امر می کند: جهئم را بکشا تا اولیای من ببینند 
که من آنان را چگونه بر دشمنانشان فضیلت داده ام؟ و چون درهای جهنم 
کشوده من شود و آهل.ششت: تن اهل عهنم ا نام من شوند و 
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اهل جهثم نسیم خوش بویی را احساس می کنند, به مالک جهتّم می گویند: 
ای مالک ایا با شنیدن این نسیم خوش, ما می توانیم به خدای خود امیدوار 
باشیم که در عذاب ما تخفیف بدهد؟ مالک به آنان پاسخ می دهد: خداوند 
بهمن وک نوی کم درهای:عونم را بکشايم تا دوسان دا ما را گرد 
پس اهل دوزخ سرهای خود را بالا می کنند, و یکی از آنان به یکی از اهل 
بهشت می گوید: آیا تو گرسنه نبودی و من تو را سیر کردم؟ دیگری می 
گوید: ای فلان, آیا تو برهنه نبودی و من تو را پوشاندم؟ دیگری می گوید: 
آیا تو هراس نداشتی و من تو را پناه دادم؟ دیحری مین کوند" آیا تو سخنی 
نگفتی و من سخن تو را افشا نکردم؟ و چون اهل بهشت می گویند: آری 
چنین بود؛ اهل دوزخ می گویند: پس شما برای ما از خدای خود عفو و 
بخشش بخواهید و چون از خدا| برای آنان درخواست عفو می کنند, ذِ 
دوزخیان [ از مومنین] را می بخشد و آنان به بهشت می روند و لکن در 
بهشت خانه و ماوایی ندارند, و به آنان جهئمیین می گویند. تا این که باز 
دوزخیان به اهل بهشت می گویند: شما از خدای خود برای ما درخواست 
نجات کردید. و خداوند ما را نجات داد, اکنون از او بخواهید که این اسم را 
نیز از ما بردارد و مأوی و جایگاهی نیز به ما عطا نماید. و چون اهل بهشت 
دعا من کند. خداوند بای وحی مت: کند تا بر دهان های افطل بمشت 
بوزد» و آنان این نام را فراموش کنند. سپس خداوند برای آنان هاوان 
منازلی نیز قرار می دهد. (1) 


گنهکارانی که به وسیله دوزخ پاک, و داخل بهشت می شوند 


حضرت قسگری غلیه السلام.ذر تقسیر آیهة و فالوا لق فستا الناز الا آیاما 
مَعدود2(»5) می فرماید: 


«رسول خداصلی الله علیه وآله فر مود: "ولایت علی[ علیه السلام ] عمل 
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تون ان کناهان :تفن تواند ند اسان ارشیت:س سانی هریاد بان کر 
مر 
های اخرت - به او می رسد و با شفاعت اولیای خدا و ائمّه طاهرین علیهم 
السلام نجات پید | می کند؛ همان گونه که پذیرفتن ولایت دشمنان علی[ 
علیه السلام ] و مخالفت نمودن با آن حضرت کناهی است که با بودن ی 
هیچ عبادتی در قیامت برای انسان سودی ندارد, و اگر کسانی اعمال خیری 
و طاعتی در دنیا داشته اند, خداوند پاداش انان را در دنیا - به وسیله نعمت 
های دنیایی و توسعه روزی و گشایش در زندگی دنیا - می دهد, و چون 
وارد قیامت می شوند برای انان جز عذاب دائم چیزی نخواهد بود." 


سپس فرمود: 


کی که هل ی ار یی الارمارا ان کتص هر سا سیم شوه 
بهشت را نخواهد دید جزِ هنگامی که به اهل دوزخ جایگاهشان را در بهشت 
نشان می دهند. و به آنان می گویند: اگر ولایت علیْ[ علیه السلام] را 
پذیرفته بودید, جایگاه شما در بهشت چنین بود؛ و این سبب حسرت آنان 
خواهد شد. 


سپس فرمود: 


"کسی که ولایت علی[ علیه السلام] را بپذیرد و از دشمنان او بیزار باشد و 
با اولیای اد فتتالمت داشته باشده هر کر انش دوزخ را نخواهد دید, جز 
هنگامی که دوزخ را به او نشان می دهند و می گویند: ی 
علیه السلام] را نپذیرفته بودی» جایگاه نو در دوزج چنین بود. اکن اين که 

اهل گناه و اسراف باشد و به حد کفر نرسیده باشد, که در آن صورت با 
دخول موقت در دوزخ پاک خواهد شد - همان گونه که انسان به وسیله 
حتام با کیزه فی شود ویس با شفاعت اولبا ی خوا نجات خواهد یافت." 


رتست شیاه له نا اه رین 


"ای جماعت شیعه! از خدا بترسید, و تقوای دینی خود را رعایت کنید. همان 
بهشت از شما فوت نخواهد شد, گرچه ممکن است به سبب گناه و اعمال 
زشت. مدّت زمانی بهشت از شما فاصله داشته باشد. پس بکوشید و 
درجات عالیه بهشت را به دست ان 
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کفته: شید "با زسول الله! آبا آمکان دارد کسی از دسفان شما م‌دوسان 
علیْ[ علیه السلام ]داخل دوزخ بشود؟" فرمود: "اری, کسانی که در اثر 
نکردن دستورات دین, نفوس خود را الوده کرده باشند, و با الودگی وارد 
قیامت. شوندر مد وه علیت. به. انان. می. ماش ما الوم هستیم و 
فاسفق‌هم نتقی با اولیای خد او‌معانعه با جوز الیو و ملائکه مقژب خدا 
را ندارید, جز آن که آلودگی های شما برطرف شود؛ پس آنان را به طبقه 
بالای دوزخ می برند, تا از گناهان خود پاک شوند, و برخی از دوستان علوت[ 
علیه السلام ]کناهانشان به قدری است که با سختی های قیامت برطرف 
می شود و سیس اولیای خدا| از انان شفاعت می نمایند, و برخی از 
دوستان علیت[ علیه السلام ] گناه های کمتری دارند, که با سختی های دنیا و 
ظللم شسلاطین و دیکران وبا با مضانبی که در بدن آنان رخ می دهد باک:می 
شوند, و چون داخل قبر می شوند پاک و طاهر خواهند بود و برخی 
ار و ی ای ی ۲ 
دادن پاک خواهند شد, و اگر باز چیزی پر انان مانده باشد با تحمل ذلت و 
خواری هنگام مرگ پاک #9 شد. و اگر گناهانشان بیشتر باشد با سختی 
های قیامت پاک خواهند شد, و اگر با سختی های قیامت پاک نشوند, در 
طبقه اعلای دوزخ مذتی در عذاب خواهند بود. و سپس نجات خواهند یافت. 
و این گروه از دوستان ما؛ سخت ترین کیفر و عذاب را تخصل مین کتتد و 
انان از شیعیان ما نبوده بلکه از دوستان ما بوده اند, و از دشمنان ما بیزار 
بوده اند, چرا که شیعیان ما کسانی هستند که از ما پیروی کنند, و به اعمال 
ما اقتدا نمایند. و آثار ما را دنبال کنند."»(1) 

امام صادق علیه السلام به ابوبصیر فرمود: 


«خداوند شما را در آیه «و قالوا ما آنا لا تری رجالاً کا تعْدْفْمٌ من الأْشرار 
ص: 262 


1- 697) بحارالأنوار: 8 / 352. 


3 چ ۴ 2 9 
تخذناهم سرا أمْ زاغث عَنهُم الابصا»(1) یاد نموده است.» 


سپس فرمود: 


«به خدا| سوگند, خداوند دز این. ایةخه شها زا اراده نکرده, چرا که شما 
نزد اهل این زمان بدترین مردم محسوب می شوید, در حالی که به خدا 
سوگند شما در قیامت به بهشت خواهید رفت. و در نعمت های خدا 
شادمان خواهید بود و دشمنان شما در دوزخ در جستجوی شما هستند, و 
قفخ حویتا: "چگونه است که ما مردمی را که بدترین خلق خدا می دانستیم, 
ور آین-جا هی امش ور عالی. که ما آنان را جه سره می رفتیم و یا ان 
که چشم ما آنان را نمی بیند؟!"»(2) 


ملف گوید: با توچه به این روایات. نویسنده باید به خود و دوستان و 
فرزندان و خویشان خود بگوید: تقوا راء تقوا راء تقوا را. 

محرومین از بهشت 

رسول خداصلی الله علیه واله فرمود؛ <... آگاه باشید! کسی. که با دشمتی 
آل محشد[ علیهم السلام] بمیرد, چون وارد قیامت می شود بین دو چشمان 
او نوشته شده است: "او از رهمت خدا| عانه‌تیه و ناامید است. " آگاه 
تاشیدا کشنی: که با دشتمتی. |[ محمّد[ علیهم السلام] بمیرد. کافر مرده 
بوی بهشت را نمی شنود.» 


مولف گوید: 

این روایت در کتب شیعه و اهل سئت مانند ینابیع سلیمان قندوزی حنفی و 
غیره نقل شده است؛ او پس از نقل این روایت می گوید: حموینی نیز این 
روایت را با همین الفاظ نقل نموده, و در کتاب فصل الخطاب و روح البیان 
نیز نقل شده است.(3) 

دول خحاصلی الب عنم آله ترمده: 

هلو ان غیدا غیوالله مالسا فام توح فی قفوم و کان زر 
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1 698) ص 621 - 63 . ۱ 
2 699) روضه کافی / 36؛ بحارالأنوار: 8 / 354. 
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مثل آحد ذهباً فانفق فی سبیل الله, و مد فی عمره حثّی یج آلف عام علی 
قوش تب | سعت است لاه آنفرمن اس اقا مظلوما کت هالک 
علیْ» لم یشم رائحه الجنه دام و (1) 


یعنی: «یا علی! اگر بنده ای خدا را عبادت کند, به اندازه عمر نوح, و به 
اندازه کوه احد طلا داشته باشد و در راه خدا بدهد, و عمر او طولانی شود 
تا هزار مرتبه با پای پیاده به حجّْ برود, و در بین صفا و مروه مظلوم کشته 
شود, و سپس امامت و ولایت تو را نپذیرفته باشد, بوی بهشت را نمی 
شنود و داخل بهشت نخواهد شد.»(2) 


امام باقرعلیه السلام فرمود: 


خود باشند, حرام است.»(3) 


روایت شده که:حضرت موسی علیه السلام با اصحاب خود برای بنی 
اسزاعیل که کار فخطی. سره مدید از خدا ظلت: باران هجو اکن 
خداوند به او وحی نمود: تا هنگامی که بین شما یک نفر سخن چین وجود 
دارد و بر سخن چینی خود اصرار می ورزد. من دعای شما را مستجاب 
نمی کنم. حضرت موسی علیه السلام عرض کرد: «خدایا او کیست تا ما او 
را از بین خود خارج نماییم ؟» خطاب شد: : «ايا من شما را از سخن چینی 
نهی کنم و خود سخن چین باشم؟!» پس همه قوم موسی علیه السلام توبه 
نمودند و خداوند رحمت خود را بر آنان فرو فرستاد.(4) 


همان گونه که گذشت از آیات قرآن و اخبار فراوانی ظاهر می شود که 
بهشت بر مشرکان و کقار و منکرین دپن خدا و ولایت اولياي او حرام 
است. قال اللّه سبحانه: «مَنْ ُشرک بالله فقذ حره م اللَه عَلیّه الجَتَه»(5). 
(6) 
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1- 701) همان: 2 / 293. 
2 702) الغدیر: 2 / 302؛ مناقب خوارزمی / 67 ؛ کشف الغقّه: 1 / 
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3- 703) رسائل شهید ثانی / 305. 


4- 704) رسائل شهید ثانی / 305. 
5 705) مائده | 72. 
6- 706) خاتمه المستدرک: 5 / 18؛ مدینه المعاجز: 7 / 536 . 


رسول خداصلی الله علیه واله می فرماید: 


«خداوند در معراج به من فرمود: "... ای محفد! بعد از تو علیث خلیفه و 
جانشین تو است, و گروهی از ات تو با او مخالفت خواهند نمود. و بهشت 
بر مخالفین و دشمنان او حرام می باشد, پس علیْ[ علیه السلام] را به اين 
کرامت بشارت بده, و زود است که من از نسل او یازده نقیب و جانشین 
او نماز خواهد خواند, او زمین را پر از عدل و داد خواهد نمود پس از ان که 
پر از ظلم و جور شده باشد." گفتم: "خدایا در چه زمانی چنین خواهد 
شد؟" خطاب شد: "زمانی که علم و دانش از بین مردم دور شود, و جهل و 
نادانی فراوان گردد, و قاریان زیاد شوند, و علما اندک باشند, و فقها کم 
شوند, و شعرا زیاد شوند, و جور و فساد فراوان شود, و مردها در مسائل 
جنسی به مردها اکتفا کنند, و زن ها به زن ها اکتفا کنند. و امین ها خائن 
شوند, و مردم به ستمکاران گرایش پیدا کنند, در آن زمان. زمین عذه ای 
را در مشرق و عده ای را در مغرب فرومی برد, و دجّال در مشرق ظاهر 
می شود...".»(1) 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 


«کسی که به برادر موّمن خود قرض بدهد, و تا وقت توان بر او صبر کند, 
مال او مانند مالی است که برای زکات پرداخت شود و تا پرداخت نشده 
است, ملائکه بر او درود می فرستند, و به هر درهمی که قرض داده, به 
اندازه کوه احد, برای او حسنات می نویسند, و اک بر بدهکار خود صبر 
کند, و به او ارفاق نماید, مانند برق لامع از صراط 9 و حساب و 
ای سا ام تاه مک ک دا ام از آنه تس فا ند 
و [ توانایی داشته باشد و به او قرض ندهد, خداوند در روزی که به 
محسنین پاداش می دهد, بهشت را بر او 
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1- 707) جواهر الشٌشه شیخ <* عاملی / 269. 


حرام می نماید.»(1) 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

«قرض دادن نزد من. محبوب تر از صدقه دادن است.»(2) 
ی 


«کسی که قوادی کند و زن و مردی را برای عمل حرام به یکدیگر برساند, 
خداوند بهشت را برای او حرام می نماید, و جایگاه او دوزخ می باشد, و آن 
جایگاه بدی خواهد بود. و همواره در سخط و خشم خداوند است تا از دنیا 
برود.»(3) 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 


«کسی که به همسایه خود آزاز کت خداوند بهشت را برای او حرام می 
نماید, و جایگاه او دوزج خواهد بود, و چه بد جایگاهی خواهد داشت, و 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 

«کسی که در اجرت اجیر خود ظلم کند. خداوند عبادت و اعمال نیک او را 
محو می کند. و بهشت را بر او حرام می نماید, در حالی که بوی بهشت از 
فا اه رانضه سال هه اش میس ۱۶ 


خداصای اه ات باه فرع کی که ی و وود 
مسلمانی را ضایع کند, خداوند اتش را برای او واجب می کند, و بهشت را 
برای او حرام می نماید.»(6) 


اتید امعم غایه یزلام قرمده 


« کنیس که نوشیدنی های حرام را دوست دالشته باشد, بهشت برای او 
حرام خواهد بود.»(۶) 


رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: 
«کسی که قادر باشد با زنی ویا کنیزی زنا کنده و از ترس خدا از آن 


بگذرد, خداوند دوزج را بر او حرام می نماید, و از وحشت بزر ی قیامت و 
دخول در اتش او را ایمن می نماید و او را داخل بهشت می کند, و اگر با 
ان زن و 
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با ان کنیز بژنا کید خذاونه شترا بن او خرام .خن تماند:و او را داخل 
آتش می کند.»(1) 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 


ای دارآ فلت این الا ادا توص روز تسه امین 
بیند. و من نیز او را نمی بینم, و کسی که با علی[ علیه السلام] مخالفت 
دا خداوند بهشت را بر او حرام می نماید, و جایگاه او را اتش قرار می 
دهد...»(2) 


امام باقرعلیه السلام به ابوحمزه ثمالی فرمود: 


«از چیزهایی که تبدیلی از ناحیه خداوند در آن نخواهد شد قیام قائم ما [ 
سم ای | ها کون اه ی اه 
تسلیم او نشود. تسلیم حضرت محقد و علی[ علیهم السلام] نیز نشده 
است, و خداوند بهشت را بر او حرام می کند و جایگاه او اتش خواهد بود 
و چه بد جایگاهی است برای ستمگران.»(3) 


غیداللد ین مشعود می کفیدد رصول. خحاضای: آلله علیه. وال فرموهه: 
«کسی که قران را برای دنیا و اهداف دنیایی باد بکیرن خداوند بهشت را 
بد ارام مت ۱ 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 


«شنکافیر که خدآوند. قشت عین ‏ را ار طلای نورانی و رعش معط و 
خوشبو افرید, او را امر به سخن نمود, و بهشت با شادمانی سخن گفت.؛ و 
نکن آوایت عفد "انت الله لا اله لا انت الحیه الفوم. و از بعتی : 


"پروردگارا نو خدای یگانه و زنده و قیوم هستی؛ خوشا به حال کی که 
خدا| 
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1- 715) ثواب الأعمال / 283. 


2 716) کمال الاین صدوق / 260. 
۵ یت مانی 86 


4- 718) مکارم الأخلاق شیخ طوسی / 451. 

5- 719) فی البحار عن الخصال. ,. عن جعفر بن محقّد, عن آبائه, عن علی 
علیه السلام. قال: قال رسول اللف‌صای اه ی ان الله عژوجل 
لقا خلق الجثه خلقها من لبنتین, لبنه من ذهب. و لبنه من فِصّه. و جعل 
حیطانها اقا و ی و لول و ترابها 
العفران و المسک ااأزفر, فقال لها: تکلمی, فقالت: لا اله الا آنت الحمت 
القیوم. قد سعد من یدخلنی؛ فقال عژوجل: بعژتی و عظمتی و جلالی و 
ارتفاعی لا یدخلها مدمن خمر. و لا سکریر, و لا قتاتِ [ ای نمام] و لا دیْوتٍ 
و هو القلطبان, و لا قلاع و هو الشرطی, و لا زنوق و هو الخنثی, و لا خیوفی 
[ خنوف و فی الخصال: و لا خیوق] و هو الثباش, و لا عشار, و لا قاطع رحم, 
و لا قدرک. [ بحارالأنوار: 5 / 10* خصال / 435] 


خواسته باشد او داخل من شود." پس خداوند متعال فرمود: "سوگند به 
عرّت و جلال و ارتفاع مکانم که چند گروه داخل تو نخواهند شد: 


رباخواری داشته باشد. 3 - کسی که اهل نمامی و سخن چینی باشد, 4 - 
کسی که دیّوث و بی غیرت باشد, و مردم را برای گناه در خانه خود جمع 
کند, 5 - کسی که پیش سلطانی برای مردم سعایت کند, و انان را گرفتار 
و هلاک نماید, 6 - کسی که نبش قبر کند. [ و کفن مردگان را سرقت 
اد هی 


کستانی. که توق بفشت به آنان نمی رنه 


1 - رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: «کسی که با دشمنی آل محشد[ 
صلی الله علیه واله] بمیرد. چون روز قیامت محشور می شود بین دو 
جچشم او نوشته شده: "او از رحجمت خدا| مایوس است وهر گز بوی بهشت را 
نمی شنود".»(2) 


2 لخد اصای الله‌شایه وال فرضوکه هار طخ و سم و از ار به مره 
پرهیز کن چرا که جاثر و ظالم بوی بهشت را نمی شنود.»(3) 

3 - امیرالممنین علیه السلام فرمود: «هر زنی که بدون علّت از شوهر 
خود درخواست طلاق بکند. بوی بهشت را نمی شنود.»(4) 

4 رو خداضلی الله علبه وال فرمود؟ طکسی که تقضوه آو از تحضیل 


علوم دینی متاع دنیا [ و جدال و خودنمایی و... ]باشد, بوی بهشت را نمی 
شوند.»(3) 


5 - رسول خداصلی الله علیه وآله به ابوذژ فرمود: «کسی که بمیرد و در 
قلب او ذژه ای از کبر مانده باشد, بوی بهشت را نمی شنود, جز ان که 
قبل از مردن توبه نماید.»(6) 


ص: 208 
1- 720) بحارالأنوار: 8 / 199. 


2- 721) عمده بن بطریق / ۶5 ؛ تفسیر کشاف: 3 / 92 . 
3- 722) عیون الحکم / 95. 


4 723) وسائل: 22 / 283؛ المهذب البارع: 3 / 441. 
5- 724) الاقناع: 1 / 10. 
6- 725) مستدرک الوسائل: 12 / 34. 


6 - رشول خداضلی: الله.علیه: واله فرمود؛ «کسی. که خود را به غیر یدز [ و 
مادر ] خویش نسبت بدهد, بوی بهشت را نمی شنود.»(1) 


7 مخ ل خحاصلی له عانه وال خرس 


«پا علی! ۳ بنده ای به اندازه عمر نوج خدا| را عبادت کند, و به اندازه 
کوه ابوقبیس طلا در راه خدا بدهد, و هزار مرتبه با پای پیاده به حجّ برود, و 
بین صفا و مروه مظلوم کشته شود, و پس از این اعمال, ولایت و امامت 
تو را نیذیرفته باشد, بوی بهشت را نمی شنود, و داخل ان نخواهدشد.»(2) 
8 - رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: «کسی که مسولیّت رعیْتی را 
بپذیرد و از انان خیرخواهی نکند, بوی بهشت را نمی شنود.»(3) 


9 - رسول خداصلی الله علیه وله فرمود: «کسی که غیر مسلمانی را - که 
در پناه اسلام است - بکشد., بوی بهشت را نمی شنود.»(4) 


ال وی اه اس داز سوت کی داوم میس سای 
مباهات و جدال تحصیل کند. بوی بهشت را نمی شنود.»(ظ) 


1 - رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: «هیچ پیشوای خائنی نمی میرد 
مگر آن که بوی بهشت را نخواهد شنید.»(6) 


را خدا ی ام ای اه رو ی کف ی تور فرسانر 
خود, و یا [ حق] من را تکذیب کند, بوی بهشت را نمی شنود.»(۶) 


کب رصت دای ال علیه واه یعون صسی که دام کت نا 
تکذیب کند, بوی بهشت را نمی شنود.»(8) 


ص: 209 


1- 726) الغدیر: 10 / 217؛ مستدرک الوسائل: 18 / 219. 
2- 727) مناقب: 3 / 2؛ بحارالأنوار: 27 / 194. 

- 728) الثص والاجتهاد/469؛ مکاتیب السول: 2/625 . 
4 729) میزان الحکمه: 1 / 218. 

5- 730) همان: 3 / 208. 

6- 731) تفسیر ابن کثیر: 4 / 85 . 


7 732) تاریخ کبیر: د 14 د. 
8- 733) کامل عبدالله عدی / 10. 


4« رسول خداصلی الله یه وآله فرموو: «کسی: که پسر ابردی. را ار 
روی شهوت ببوسد؛ خداوند هزار سال او را در آئتشن عذاب خواهد نمود, و 
اکر با او خجامعت.: کند, وق بهفشت. را تمی. شنوی.. حز آن: که توبهة 
کند.»(1) 


سول خداصلی الاه غیت و الم فرودد 


«کسی که بر من صلوات بفرستد و بر آل من صلوات نفرستد, بوی بهشت 
به او نمی رسد. در حالی که بوی بهشت از فاصله پانصد سال به اهلش 


می رسد.»(2) 
6 رم دای لاه عه و الم ظرسمی: 
ی ی 
به او قرض ند هد خداوند بوی بهشت را بر او حرام خواهد نمود 3(۰) 


یل رای اه ان ی 


«کسی که به همسایه خود اذیت کند, خداوند بوی بهشت را بر او حرام می 
کند, و جایگاه او دوزج خواهد بود, و دوزج ند جایگاهی است رای او. ۳ 


و فرمود: «احسان به همسایه سبب آبادی [ و برکت] و طول عمر 
است.»() 


سر سول حداصلی الله علنه واله فرحوت خکسی که | ساتهای مر اکن 
مردم را] بیش از چهل روز احتکار کند. خداوند بهشت را , بر او حرام می 
نماید.» و فرمود: 


«کسی که غذای مردم را به انتظار گرانی چهل روز حبس نماید, از خدا 
بیزار شده و خدا نیز از او بیزار است.»(5) 


19 - رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «... از عقوق والدین و آزار به 
بر والدین. و قاطع ۹ ۳-9 
نمی رسد, چرا که بزرگی مخصوص خدای رت العالمین است.»(6) 


ص: 270 


1- 734) الموضوعات ابن جوزی: 3 / 112. 

2 735) الرسائل ابن فهد | 437. 

3- 736) الحداق الثاضره: 20 / 107. 

4- 737) تحریر الوسیله امام: 2 / 204. 

5- 738) الفتاوی المیسره للسیّد السیستانی / 391. 
6- 739) کافی: 3 / 349, و ج 6 / 50 . 


0 سل کد اصلی الله له باه فرموده شوه منت از فاصاه را نضه 
اه شین ره نم ای وان فد مت و نت راد 
شنوند.» 


گفته شد: «دیوث کیست؟» فرمود: 


«دیوت کسی است که می داند همسر او زنا می دهد و از او جلوگیری 
نمی کند.»(1) 


علت خلود در بهشت و دوزخ 


اختلافی بین امّت اسلامی. مر خلود اهل بهشت در هنت و خلود اهل 
دوزخ در دوزخ نیست, علت خلود, در روایات؛ نبت اهل دوزخ و اهل 
بهشت معزفی شده و سخت ترین اندوه اهل دوزج» و مسرت ۳ 
ترین نویدی که به اهل بهشت داده می شود, هنگامی است که مرگ را بین 
بهشت و دوزخ. به صورت گوسفندی, ذبح می کنند, و به دوزخیان و و 
بهشتیان گفته مي شود: «یا أهل الجتّه خلود فلا موت آبدا و یا أهل الثار 
خلودٌ فلا موت آبدا 2(۰) 


مرحوم صدوق در کتاب علل الشْرایع از ابوهاشم جعفری نقل نموده که 
گوید: از امام صادق علیه السلام درباره خلود اهل بهشت در بهشت., و 
خلود اهل دوزخ در دوزخ سوّال نمودم, فرمود: «علت خلود اهل آتش در 
آتش نیت های آنان است؛ خرا که آنان نت داشتنه که ایردر نا صتلد.می 
بودند, هميشه معصیت کنند, اک ۱ 
نیز در دنیا نیت داشتند که اگر در دنیا باقی باشند, همواره خدای خود را 
عبادت کنند, بنابر این هر دو گروه به سبب نیت های خود, در دوزج و 
بهشت مداد خواهند بود.» 


شین آمام صادق غلية اتسلاع آنن ان ,تلاوت وه ول کل عم علن 
شایلیو», و فرمود: «شاکله به معنای نیت است.»(3) 


ی 12 27 
1- 740) خصال صدوق / 37. 


2 741) این حدیت از امام صادق علیه السلام در تفسیر قمی / 411, و 
در نهح البلاغه: 1 / 107 نقل شده است. 


3- 742) علل الشرایع / 177؛ بحارالأنوار: 8 / 347. 


در تفسیر علی بن ابراهیم قمّی از امام صادق علیه السلام نقل شده که در 
تفسیر آیه شریفه: «و أنذرْهْمٌ یو الحسْرَو»(1) فرمود: 


«پس از ان که اهل بهشت در بهشت. و اهل دوزخ در دوزج» مستقز می 
شوند, از ناحیه خداوند ند| می رسد "ای اهل زود رو ای اهل ِِِ آی 
شما مرگ را در صورتی از صورت ها دیده اید؟" * نان فی. که‌یند 

ره و مک و سر 
نگاه می دارند, سپس به اهل بهشت و اهل دوزخ گفته می شود: آبتگرنده 
و مرگ را ببینید. " و چون همه آنان مرگ را مشاهده می کنند, خداوند امر 
می کند تا او را ذیح کنند. سپس گفته می شود: "ای اهل بهشت, هرگز 
برای شما مرگی نخواهد بود, و ای اهل دوزخ, هرگز برای شما مرگی 
نخواهد بود".» 


سپس فرمود: 

9 این است معنای از شریعه : 9۰ آَنذرهم یوم الخشره 7 قضی الم ۲ 
هم فی عثلعٍ», یعنی قضی علی آهل الجثه بالخلود فیها. و قضی علی هل 

لثار بالخلود فیها.»(2) 


اوتضیر گنه آفام باق غلیه اشامت رود 


«هنگامی که اهل بهبد بهشت در بهشت., و اهل دوزخ در دوزخ, قرار می گيرند, 
مرگ را به صورت گوسفندی بین بهشت و دوزخ قرار می دهند, و ندایی 
می رسد که همه اهل عالم می شنوند, و به همه اهل بهشت و دوزخ گفته 
می شود: "این مرگ است که شما ِِ از ان هراس داشتید." پس اهل 
نهشنت می کهیند: "خد[با مرگ را بر ما وارد مکن." و اهل دوزخ می گویند: 
"خدایا مرگ را بر ما وارد کن.۲» 


امام باقرعلیه السلام فرمود: 


«سپس قیز ی ۱ همانند گوسفندی ذیح می کنند, و منادی از طرف خداوند 
ی وید" "پس از این هرگز برای احدی مرگی نخواهد بود. و همه شعا 
ندانید. که خالد و جاوید خواهید ماند." و پس از این تداء اهل بهشت آن 
چنان شاد 
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1- 743) مریم / 39. ۱ 
2 744) تفسیر قفّی / 411؛ بحارالأنوار: 8 | 346. 


مین ند که آحر کی ات صایی .مق رصان از شاری ی هر دفی * 


سیس اهام باقر علیه السلام این اس را تلاوت نمود. : «أَقما تَحْنْ بمیتین ‌ [ 
مَوت الاولی, 5 ما تَحْنْ بِمَعذبین ‌ نَّ هذا هو الْقَورٌ الْعَظیمٌ ل هذا 
قلَقمل العاملون»(1). 


سپس فرمود: 


«با شنیدن این ندا, اهل دوزخ نیز, نعره ای می زنند که اگر کسی از نعره 
خود می مرت آنان می مردند.» سپس فرمود: «اين است معنای آیه؛ 5 
اند هم رود ارم 7 قضی مر و هم فی عَفْلوٍ».»(2) 


در ذیل روایتی از رسول خداصلی الله علیه وآله درباره غلبه هر مخلوقی 
بر مخلوق دیگر آمده که فرمود: 


سپس انسان «طغیان نمود, و گفت: "من آش فبی قوّه؟ 2 و خداوند 
مرگ را بر اه سا تمه د: و او را به وسیله آن دلیل. کرد, و چون هرگ 
و ار "فخر مکن که من تو را بین اهل 
بهشت و دوزخ ذیح خواهم کرد. و هرگز زنده نخواهی شد."»(3) 


موف گوید: آنچه گفته شد, مربوط به بعد از شفاعت شافعین در قیامت 
است., وگرنه عذه زیادی از گنهکاران, به دوزج خواهند رفت.: و پس از 
مدّتی همان گونه که گذشت با شفاعت اولیای خدا نجات خواهند یافت و 
داخل بهشت می شوند, آعاذنا اللّه من الثار و رزقنا مرافقه الأبرار بمحقد 


ماه ایا رضاوات ام اد اعسصی. 


وضع اطفال و دیوانگان و حیوانات و ملائکه و جنیان در قیامت 


نظر فقها و روایات, درباره اطفال و دیوانگان. و کسانی که در دنیا حجّت بر 
آنان تمام نشده, و کسانی که بین دو پیامبر زندگی نموده اند, و از دنیا رفته 
اند, و حقیقت برای انان روشن نشده است, و پیرمردانی که در پیری و یا 
عم عقل: پیامبر خداصضلی اللم.غليه واله را دری نموده: ریا افراد کر .و 
گنگی که عقل ندارند, و افراد ابله و بی خرد و امثال این ها مختلف است. 
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1- 745) صافات 1 - 61 . 
2 746) بحارالانوار: 8 / 345. 
3- 747) روضه کافی / 149. 


هد -وو و ون نمی و 


مرحوم طبرسی در تفسیر آیه ,شریفه: «والذین آمئوا و ائبعتقم تلهم 
یایمان الحقنا بهم نْبَهْم ها لاه هم من عَلهغ من شة 1»۶) گوید: 
فرزندان خردسال مومنین, در بهشت ملحق به پدران موّمن خود می 
شوند؛ و این برای مسرت و خشنودی پدران مومن آنان است. 


امیرالموّمنین علیه السلام می قرماید: «رسول خداصلی الله علیه وآله در 
تفسیر آیه فوق فرمود: "مومنین و اطفال آ ناشن در قیامت اهل بهشت 
خواهند بود.» 


امام صادق علیه السلام تیه کر کفشیین ابة فوق فر مود: 
«اطفال مومنین» روز قیامت. به پدرانشان اهدا می شوند ۱ و در بهشت با 


آنان خواهند بود] و مقصود از «و ما آلَئنا هم من عَملهمٌ من شّی » این 
است که خداوند پا این عمل, پاداش پدران مومن را کامل می فرماید.»(2) 


در تفسیر عل ۳ بن ابراهیم قمی آمده که امام صادق علیه السلام در تفسیر 


«اطفال شیعیان ما را, حضرت فاطمه علیها السلام تربیت می کند, و 
سپس به پدرانشان اهدا می شوند.»(3) 


اضاض باه الساام کی راید 


«اطفال غیر موّمنین و کسانی که در زمان فترت [ یعنی فاصله بین دو 
پیامبر] از دنیا رفته اند, و کسانی که پیامبر خداصلی الله علیه واله را درک 
نموده و لکن دیوانه و پا ابله و پا کر و يا گنگ بوده اند, چون بر خدای خود 
احتجاح می کنند و خود را معذور می دارند. خداوند پیامبری بر آنان می 
فرستدر و آتشی افروخته می شود و ان پیامبر به آنان می گوید: 
مزر هرد کار بان تما زا امر و را در اين اتش بیفکنید." پٍ 
کسانی که از امر پروردگار خود اطاعت می کنند, ان برایشان ی 
ان 
شد], و کسانی که نافرمانی می کنند, به ات برده می شوند.»(4) 


ص: 274 


1- 748) طور / 21. 

2 749) بحارالأنوار: 5 / 289. 

3- 750) البحار عن تفسیر القمی | 449. 

4 751) بحارالأنوار: 5 / 291؛ کافی: 3 / 248. 


مرحوم صدوق رحمه الله پس از نقل این روایت می فرماید: برخی از اهل 
کلام این معنا را رد کرده اند و گفته اند: «قیامت, عالم تکلیف نیست., بلکه 
عالم پاداش و کیفر است. > سپس در پاسخ این سخن می گوید: «اين 
تکلیف د رغیر بهشت و دوزخ است, و وجهی برای انکار آن نیست, و لا قوّه 
1 بالله, و «لایْسَتّل عَشّا یفعل چ هد هم اون (1) 


الاخبار و فقیه و توحید نقل شده, و تردیدی در ان راه ندارد. 


زراره می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود؛: «بر خداوند حق است که 
گمراهان را داخل بهشت نماید.» 


من عرض کردم: «فدای شما شوم, مقصودتان چیست ؟» فرمود: 


«امام ناطق بسا از دنیا می رود. و امام بعد از او صامت است [ و چاره ای 
جر شکوت نذارد] وین ان دو آمام: اتسانن کمراه من ماند: و از <تبا هی 
رود و خداوند او را به بهشت خواهد برد [ چرا که حچت بر او تمام نشده 
اس و خدامتد می فرفایو ها کنا دعدبین عت بت وان »۱2 


در برخی از روایات آمده که امیرالمومنین علیه السلام در تفسیر آنة 
«بَطوف # لبم ولدانْ مخلذون» فرمود: 


و از "ولدان ما دم وتا 1 فرزندانی هستند که نه حتاف دارند, تا 
معدب شوند: و تة عکمل تیکی دارتد تا یاداشی به آنان دادم شود.. از این رو: 
آنان خدمتکاران اهل بهشت می باشند.»(3) 


مرحوم صدوق در کتاب فقیه با سند صحیح از امام صادق علیه السلام نقل 
نموده که فرمود: «هنگامی که یکی از اطفال موّمنین از دنیامی رود, منادی 
خداوند در ملکوت آسمان ها و زمین ندا می کند: "آگاه باشید! فلان طفل 
فرزند فلان موّمن از دنیا 
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2 753) اسراء / 15. 
3- 754) بحارالأُنوار: 5 / 291 عن کنز. 


رفت". پس اگر قبل از او پدر 3 مادرش, و يا برخی از بستگان مومن او از 
دنیا رفته باشد. آن طفل را بة انان می دهند, تا به او غذا بدهند [ و او را 
تربیت نمایند] وگرنه آن طفل را به دست حضرت فاطمه علیها السلام می 
که ار ال ای انیا سس تا تا ال 
اه اس مس یت ی ما اه 
بدهد.»(1) 


در توافت ذیکرق: آز. آن حضرت نقل شده که آن طفل را تحویل حضرت 
ابراهیم و ساره می دهند و انان او را از درختی در بهشت تغذیه می کنند. 


اقا ی انا نت 


از برخی از آیات و روایات استفاده می شور که حیوانات نیز اگر ظلمی در 
حو همدیگر کرده باشند, و يا انسان ها به آنان ظلمی کرده باشند, برای 
حساب و قصاص محشور می شوند, چنان که در تفسیر آیه 5 ادا الوخوش 
خشرّتك»(2) مرحوم صدوق در کتاب فقیه نقل نموده که ژتتو ‏ خداصلی 
الله علیه وآله چون شتری را دید که او را عقال نموده بودند, و باری بر 
دوش او بود, فرمود: 


«صاحب این شتر کجاست؟ به او بگویید آماده حساب قیامت. و خصومت با 
این حیوان شود.» 


مرحوم صدوق از امام صادق علیه السلام روایت نموده که فرمود: 


«هر شتری که سه سال با او حعٌ رفته باشند, از حیوانات بهشت خواهد 
بود.» 


و بپعضی روای یت کرده اند 
که اگر هفت سال با او به حجْ رفته باشند, از حیوانات بهشت خواهند بود. 
او ریول.خداضلی الله غلیه و ال نیز ووایت فده که قرو وه 


روی صراط خواهند بود.»(3) 


خواهند بود.(4) 
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1- 755) بحارالأنوار: 5 / 293 عن الفقیه | 439. 
2 756) تکویر | 5 . 

3- 757) بحارالأنوار: 17 276. 

4 758) همان. 


ر تفسیر آیه: «و ما مِنْ اه ی الارض و لا طانرٍ تَطیژٌ یجَناحته لا أمَة 


تالم ما قّطنا فی الکتاب من شم ء نم الی رهم 0 و 
مجمع البیان آمده که ات وحشی دور قیامت محشور می شوند, تا 


.س_ 


حقوق خود را بر سختی ها و ظلم هایی که به آنان شده است بگیرند. 
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علامه طباظبایی در تقسیر دو آیه فوق گوید؛ 


آیات فراوانی در قرآن هست؛ که دلالت بر اعاده انستاخ ها و زمین و 
خورشید و ماه و ستارگان و جِنْ و بت هایی که مورد پرستش بوده اند می 
کند بلکه طلا و نقره ها نیز [ برای اين که در آتش دوزخ گداخته شود و به 
صورت و پهلو و پشت. مانع زکات گذارده شود] در قیامت اعاده می شوند, 
و روایات در این باب فراوان است :2 


صاحب مجمع البحرین گوید: 


جمهور علمای اسلام معتقدند که همه حیوانات در قیامت محشور می 
شوند ند حثی مگس ها؛ تا حو" آزارشده, از آزاردهنده, گرفته شود, حبی خلی ار از 

حیوان شاخ دار به حیوان بی شاخ, کیفر می شود چرا که حیوانات نیز در 
حدذی, دارای شعور هستند. گر چه شعور کامل ندارند.(3) 

و اقا علافکد 

کلاً به بهشت خواهند رفت, و اگر در دوزخ مأموریت دارند. از آتش آزاری 
نمی بینند؛ 7۳9 جز یک نف آنان: که: ایمان 
آورده, به نام «هام بن هیم بن لاقیس بن ابلیس». 


وا اس 


همانند انسان ها هستند, برخی مومن. و برخی کافر, و يا فاسق هستند. جز 
این که بعضی گفته اند: موّمنین آنان در اعراف قرار می گیرند, و بیشتر 
بزرگان از علما معتقدند که آنان همانند انسان های موّمن داخل بهشت می 
شوند. 

حاصل آنچه گذشت این است که فرزندان اهل ایمان تفصْلاً به پدران خود 
ملحق می شوند, و برای فرزندان کقار و مشرکین آزمونی انجام می شود 


حیوانات نیز محشور می شوند, و در حدذ شعوری که خدا به آنان داده است؛ 
مجازات خواهند 
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1- 759) انعام / 38. 
2 760) تفسیر المیزان: 7 76. 
3- 761) مجمع البحرین: 1 / 517 . 


نف فرژندان آنلس خن تفه درخ هستت. ۵ علانکه کاا اهل 
1 تامهم بااشند, و اک برای انجام ماموریتی در دوزج باشند, از اتش 
اشتنن :نمی تشد هالله العالم. 

و اه فا ی یه لها لحم و آرا 

1 / ربیع الانی / 1431 - 17 / فروردین / 1389 
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از همین مولف 

1- الحخ و الژیاره, عربی. 

2 - آداب حْ و زیارت حرمین شریفین, فارسی. 

3- میزان الحق يا حقیقت مظلوم. فارسی - عربی. 

4 - آیات الفضائل یا فضائل علی علیه السلام در قرآن, عربی - فارسی. 


تاه العف ی ای با مت فا سا خل اروت 


6- اسوه النلساء. بانوی نمونه عالم. فارسی - عربی. 

7- امام الشهداء و سالار شهیدان. فارسی - عربی. 

8 - انتظار مهدی علیه السلام و نشانه های ظهور, فارسی - عربی. 
9 - شهید خراسان و پناه شیعیان, فارسی - عربی. 

0- عاشقان کربلاء زیارات عتبات عالیات عراق. 

این هو دار ف اداب ند کی کر اسلامم قاری گر بو 
2- بشارت های معصومین علیهم السلام, فارسی - عربی. 

3 - مژده های رحمت در قرآن همراه خطبه غدیر, فارسی - عربی. 
4 - محرمات اسلام. فارسی - عربی. 

5 - ماه های رحمت, ترجمه «فضائل الأشهر الثلائه» مرحوم صدوق, 
فارسی - عربی. 


16- امام صادق علیه السلام, ترجمه «الامام الطادق علیه السلام» مرحوم 
علامه مظفر, فارسی. 


7 - پیامپر اعظم صلی الله علیه وآله, ترجمه «مناقب آل ابی طالب علیه 
السلام» تالیف علامه ابن شهراشوب. 


ص: 279 


فان نس ی قاری مرن 
9 - پیام های قرآنی, یکصد و ده پیام نورانی قرآن. 

0 - رهبران معصوم علیهم السلام. 

1 - راه خداشناسی. 

2 - خطبه غدیر با ترجمه فارسی. 

3- بشارت های مهدویت. فارسی - عربی. 

4 در پناه قرآن. 

5 - فتنه های آخر الزمان. فارسی - عربی. 

6- راه بهشت. 

7 - اخلاق و سیره محشدی صلی الله علیه وآله. 

8 - دفاع از مقام ولایت. 

9 - سخت ترین امتحان, ترجمه مصادقه الاخوان (مرحوم صدوق). 
0 - دولت های جهانی صالحین 

1 - راه بهشت. 

2 - کشکول عجایب 

دا تفر اه البتت غلمم الستلام 

ص: 280 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 
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